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شهید مزاری و راه دشوار عدالت در افغانستان

سخن آغازین

؛  اندیشــه‌ای برای رهاییی

و  فرهنگی،  و  فکری  پایگاه  یک  به عنوان  اندیشه  بنیاد 
فصلنامه عدالت و امید که در شرایط کنونی تنها نشریۀ 
فعال این مرکز است، می کوشد بستری برای گفت‌وگوی 
اندیشه ها و گسترش آزادی بیان، تفکر و آگاهی فراهم 
سازد. این فصلنامه بر آن است تا اندیشه ها و دیدگاه های 
شماره های  قالب  در  را  آن ها  و  دهد  سامان  را  متنوع 
پی‌درپی عرضه کند تا گامی هر چند کوچک در شکوفایی 

فضای فکری و فرهنگی کشور برداشته شود.  
هرچند انتشار این شماره به‌دلیل تحولات منطقه‌ای و قطع 
ارتباط های موقت با نویسندگان ارجمند و اعضای هیئت 
تحریریه مدتی به تأخیر افتاد، اما تلاش ویژه‌ای صورت 
گرفته تا در سی‌ویکمین سالیاد شهادت شهید وحدت 
به  شماره  این  از  بخشی  مزاری،  عبدالعلی  استاد  ملی، 
بازخوانی اندیشه ها و میراث فکری ایشان اختصاص یابد. 
سایر حوزه های  که  است  شده  کوشش  حال،  عین  در 

موضوعی فصلنامه نیز مورد غفلت قرار نگیرد.  
فصلنامۀ عدالت و امید مأموریت خود را در مسیر تحقق 
امید به آینده تعریف کرده  عدالت اجتماعی و تقویت 

النَّاّسُُ  »لِیَِقَُُومََ  قرآنی  آموزۀ  در  است؛ مسیری که ریشه 
هرگونه  فصلنامه  این  اساس،  همین  بر  دارد.  بِاِلقِسِط« 
کشتار  و  سرزمین ها  به  تجاوز  بی عدالتی،  تبعیض، 
انسان های بی گناه - به‌ویژه کودکان، غیرنظامیان و رهبران 
سیاسی -  و تخریب زیربناها را مغایر با اصول آزادی های 
مدنی و کرامت انسانی می‌داند. بر همین بنیاد شهادت 
آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و 
سایر افراد ملکی را که بر اثر حمله و تجاوز آمریکا و 
شهادت  به  ایران  اسلامی  جمهوری  کشور  به  اسرائیل 
رسیدند، محکوم می نماید. ما باور داریم که بی عدالتی، 
برای  باید  انسان  شأن  خلاف  رفتارهای  و  ترور  ستم، 
همیشه از چهرۀ زمین زدوده شود و هرگونه خشونت و 
تجاوز به هر بهانه‌ای از سوی انسان های آزاداندیش در 

سراسر جهان محکوم گردد.  
فصلنامه عدالت و امید چنانچه پیش از این نیز اشاره شده 
است، سه حوزه اصلی اندیشه و سیاست، جامعه و تاریخ، 
و ادبیات را پوشش می‌دهد. در این شماره نیز کوشیده‌ایم 

تا حد ممکن به هر سه حوزه پرداخته شود.  
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در بخش اندیشه و سیاست، موضوعاتی چون چالش های ژئوپولیتیکی منطقه، 
نوع نظام سیاسی مناسب برای افغانستان، و هنجارهای اجتماعی و تاریخی 
همچون خط دیورند به عنوان یک مسئلۀ پایدار و تأثیرگذار بر روابط منطقه‌ای 
و انسجام داخلی کشور بررسی شده است. در این بحث، ابعاد حقوقی این 

خط از منظر حقوق بین‌الملل نیز مورد توجه قرار گرفته است.  
همچنین، موضوع شکل نظام سیاسی - از جمله طرح های مربوط به نظام 
مباحث در حوزه حکومت‌داری و  از جدیدترین  به عنوان یکی  فدرالی - 
ساختار قدرت، بازخوانی شده است. از سوی دیگر، مسئلۀ مناقشۀ هر ساله 
میان کوچی ها و جوامع ده نشین نیز از دلِِ واقعیت های اجتماعی برخاسته و در 
این شماره از دیدگاه های فقهی، حقوقی و اجتماعی مورد بررسی انتقادی قرار 

گرفته است.  
ماست.  بنیادین  دغدغه های  از  یکی  منطقه‌ای همچنان  و  داخلی  تحولات 
بی گمان هر تغییر و تحول در محیط منطقه‌ای، به گونه‌ای مستقیم بر ساختار 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افغانستان اثر می گذارد؛ ازاین‌رو پرداختن علمی 
و تحلیلی به این تحولات ضرورتی انکارناپذیر است. هدف ما آن است که 
اندیشۀ نقاد، گفت‌وگوی روشنفکرانه و تولید فکر در مواجهه با این رویدادها 

نهادینه گردد.  
در بخش پروندۀ ویژۀ این شماره از فصلنامه، به مناسبت سی‌ویکمین سالگرد 
شهادت شهید وحدت ملی، استاد عبدالعلی مزاری، به موضوعات گوناگونی 
پرداخته شده است؛ از نظام سیاسی عدالت محور در اندیشۀ شهید مزاری 
گرفته تا بحث توهم عبور از مزاری و این پرسش بنیادین که چرا با گذشت 
بیش از سه دهه از شهادت ایشان، همچنان نام و اندیشۀ او در میان مردم زنده 
و حاضر است. این پرسش نیز درخور تأمل است که ویژگی های ماندگاری 
شهید مزاری چیست و چرا نسل امروز، با وجود فاصلۀ زمانی بیش از سه دهه 
با آن رهبر شهید، همچنان به او علاقه مند است؛ و در مقابل، چرا مخالفان او 

هنوز نیز از نام و نفوذ فکری‌اش هراس دارند.
آنچه در این میان برجسته و مسلم می نماید، این است که نه علاقه مندان شهید 
مزاری صرفاًً به شخصیت فردی او دلبستگی دارند و نه مخالفان وی از سر 
دشمنی شخصی با او به مخالفت برمی‌خیزند؛ بلکه آنچه دوستداران شهید 
مزاری را شیفته و دلباخته ساخته و مخالفانش را در موضع عداوت و بدخواهی 
قرار داده، اندیشه و افکار او است. همان اندیشه‌ای که در قالب گفتار و رفتاری 
ساده، صریح و مردمی بیان شد، اما امروز به عنوان یکی از مطالبات اساسی 
عدالت خواهان مطرح است. از همین رو، بزرگداشت شهید مزاری ـ که هر 
سال در گوشه‌وکنار جهان بسیاری را گرد هم می آورد ـ صرفاًً یک مراسم 

شـهید  اندیشـه های  بازخـوانی   
وحـدت مـلی می تواند در عبـور از 
وضعیت کنونی یاری‌رسـان باشـد و 
مـردم  رسیـدن  بـرای  را  زمینـه 
فکـری،  آرامـش  بـه  افغانسـتان 
اجتمـاعی  و  سیـاسی  اقتصـادی، 
فراهـم سـازد؛ آرامـشی کـه حـق 
طبیـعی هـر ملـت و جامعۀ انسـانی 
صـورت،  ایـن  غیـر  در  اسـت. 
هی،  ا خـو قدرت  ی، طلب ر نحصا ا
و  دیگـران،  حقـوق  نادیده گرفتـن 
اعمـال تبعیض های قـومی، جنسیتی 
و مذهـبی ـ چنان‌که در گذشـته نیز 
راه بـه جایی نبرده اسـت ـ در آینده 

نیز راه حل نخواهد بود 

نوع  دربارۀ  مزاری  شهید  اندیشۀ 

نظام سیاسی، برابری اقوام، وحدت 

شهروندی  حقوق  رعایت  ملی، 

بدون توجه به جنسیت، قومیت و 

اجتماعی،  عدالت  تحقق  مذهب، 

ممنوعیت  و   ، تاریخیی ستم  رفع 

منطقه‌ای،  برتری جو�ی  هرگونه 

، اندیشه‌ای روشن،  قومی و جنسیتیی

این  در  است.  صریــــح  و  منسجم 

پایۀ  بر  نه  افغانستان  منظومه، 

بنیان  بر  بلکه  انکار،  و  حذف 

و  برابری  هم پذیری،  مشارکت، 

قابل  همگان  حقوق  شناسا�ی 
بازسازی است.



سخن آغازین

77سخن آغازین

یادبود نیست، بلکه بازتابی از تداوم یک گفتمان فکری و 
عدالت طلبانه است؛ گفتمانی که تحلیل گران، سخنرانان و 
نویسندگان می کوشند آن را با معیارها و استانداردهای 
واقع،  در  کنند.  عرضه  و  بازخوانی  جهانی  و  علمی 
اندیشه های عدالت خواهانه شهید مزاری را می توان در 
چارچوب بسیاری از نظریه های رایج در علوم سیاسی، 

حقوق عمومی و مطالعات عدالت اجتماعی تحلیل کرد.
عدالت خواهی  و  عدالت  فکری،  منظومۀ  این  بنیاد  در 
شهید  سیاسی  اندیشۀ  اصولًاً  دارد.  محوری  جایگاهی 
مزاری بر مدار عدالت، برابری و رفع تبعیض می چرخید؛ 
اصلی که از جمله مسلمات مورد پذیرش همۀ خردمندان 
جهان است. حتی آنان که در عمل بر دیگران ستم روا 
عدالت  پوشش  در  را  خود  رفتار  می کوشند  می‌دارند، 
سخنان،  به  که  هنگامی  منظر،  این  از  کنند.  توجیه 
شهید  از  برجای مانده  فکری  میراث  و  موضع‌گیری ها 
مزاری پس از سی‌ویک سال با نگاهی ژرف، منصفانه و 
بی طرفانه بنگریم، درمی یابیم که بسیاری از چالش ها و 
بن بست های امروز افغانستان در آن اندیشه ها پیش‌بینی 
است.  گردیده  ارائه  نیز  راه حل هایی  آن ها  برای  و  شده 
گویی بخشی از آن سخنان برای همین روزگار و همین 
وضعیت ایراد شده است. از همین جاست که سخن یکی 
از رهبران سیاسی افغانستان معنا می یابد که گفت: »شهید 

مزاری مسیر تاریخ را تغییر داد.«
برابری  سیاسی،  نظام  نوع  دربارۀ  مزاری  شهید  اندیشۀ 
اقوام، وحدت ملی، رعایت حقوق شهروندی بدون توجه 
به جنسیت، قومیت و مذهب، تحقق عدالت اجتماعی، 
برتری جویی  هرگونه  ممنوعیت  و  تاریخی،  ستم  رفع 
منطقه‌ای، قومی و جنسیتی، اندیشه‌ای روشن، منسجم و 
صریح است. در این منظومه، افغانستان نه بر پایۀ حذف و 
و  برابری  هم پذیری،  مشارکت،  بنیان  بر  بلکه  انکار، 
شناسایی حقوق همگان قابل بازسازی است. از همین 

منظر، میراث فکری شهید مزاری را می توان نه فقط متعلق به 
یک قوم، یک جریان یا یک مقطع تاریخی خاص، بلکه 
از سرمایۀ فکری همۀ کسانی دانست که در پی  بخشی 

ساختن جامعه‌ای عادلانه، متکثر و انسانی‌اند.
از این‌رو، پرداختن به سالگرد شهادت وی صرفاًً از باب 
یادآوری یک واقعه تاریخی نیست، بلکه توجهی دوباره به 
اندیشه ها، راهکارها و افق های فکری اوست؛ افق هایی که 
می تواند برای عبور از وضعیت بغرنج کنونی راهگشا باشد. 
افغانستان در تعیین سرنوشت خویش نقش  امروز مردم 
با جهان در نوعی گسست و  این کشور  مؤثری ندارند، 
انزوای عمیق به سر می برد، و بخش عظیمی از جامعه، یعنی 
بنیادین خویش همچون حق  از حقوق  زنان و دختران، 
آموزش، کار، مشارکت سیاسی و حضور اجتماعی محروم 
مانده‌اند. روشن است که اگر افغانستان بخواهد به رفاه، 
آرامش، ثبات و هم پذیری پایدار دست یابد، بدون توجه به 
این مؤلفه ها و بدون استقرار عدالت و مشارکت همگانی، 

چنین امری ممکن نخواهد بود.
ملی  وحدت  شهید  اندیشه های  بازخوانی  رو،  همین  از 
و  باشد  یاری‌رسان  کنونی  از وضعیت  عبور  در  می تواند 
فکری،  آرامش  به  افغانستان  مردم  برای رسیدن  را  زمینه 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم سازد؛ آرامشی که حق 
طبیعی هر ملت و جامعۀ انسانی است. در غیر این صورت، 
انحصارطلبی، قدرت خواهی، نادیده گرفتن حقوق دیگران، 
و اعمال تبعیض های قومی، جنسیتی و مذهبی ـ چنان که در 
گذشته نیز راه به جایی نبرده است ـ در آینده نیز راه حل 
نخواهد بود؛ بلکه تنها جامعه را در چرخه‌ای معیوب از 
بی‌اعتمادی، فقر، تبعیض و ستم گرفتارتر خواهد ساخت. 
استمرار چنین وضعیتی می تواند همگان را در گردابی فرو 
برد که رهایی از آن هر روز دشوارتر شود؛ و هرگز چنین 

مباد.
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تحلیل اعتبار معاهده دیورند 

بر اساس قواعد حقوقی بین‌الملل

داکتر عبدالله جعفری

خـط مـرزی حائـل میـان افغانسـتان و پاکسـتان کـه بنـام »خـط  دیورنـد« شهـرت یافتـه، در سـال ۱۸۹۳ در 
ی مورتیمـر دیورنـد، نماینـدۀ دولـت بریتانیـاییی هنـد، و امیرر عبدالرحمـن خـان، امیرر وقـت  معاهـده‌ای میـان هنرر
ترین  ز�یز افغانسـتان، منعقـد گردیـد. از زمـان انعقـاد ایـن توافـق تاکنـون، خـط دیورنـد همـواره یکی از مناقشـه برانگ
مسائل میان دو کشور بوده و بارها به بروز تنش های جدی در روابط کابل و اسلام‌آباد انجامیده است. این مرز 
همچنان یکی از مهم‌ترین موانع پیشِِ‌روی تحقق صلح و ثبات پایدار میان افغانستان و پاکستان به شمار می‌رود.

‌ن�الملـل بـررسی و تحلیـل کنـد. بدیـن منظـور،  ایـن نوشـتار می کوشـد منازعـۀ دیرپـای دیورنـد را از منظـر حقـوق بین
مطالـب در سـه بخـش سـامان یافتـه اسـت: نخسـت، بـررسی معاهـدات مرتبـط بـا خـط دیورنـد؛ دوم، مـرور 
امون این معاهده. در نهایت، ارزیابیی حقوقیی خط دیورند در چارچوب حقوق معاهدات.  منازعات سیاسی پیرر
دو بخش نخست نقش مقدمه و زمینه ساز برای ورود به بحث سوم به شمار می‌رود. بدیهی است که بررسی 
ز�یز  سی بـه تمـامی اسـناد، وثایـق و متـون رسمی مرتبـط بـا دیورنـد و ن حقـوقیی جامـع معاهـدۀ دیورنـد مسـتلزم دسرتر
‌ن�المللی معتربر در پرونده های مشـابه اسـت. با توجه  ی و سـایر مراجع بین ‌ن�المللی دادگسرتر بررسی آرای دیوان بین
ن�تن به تمام ابعاد، این نوشتار  ن� محدودیت های ذاتیی یک مقاله در پرداخ سی به این اسناد و همچنین به عدم دسرتر

‌ن�الملل نگاه گذرا و اجمالی به این موضوع دارد. صرفا از منظر حقوق بین
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شایان یادآوری است که متن معتبر و تأییدشدۀ معاهدات 
مربوط به خط دیورند تاکنون به صورت رسمی و کامل در 
دسترس عموم پژوهشگران قرار نگرفته است. آنچه در 
پایۀ  بر  شده،  واقع  تحلیل  و  استناد  مورد  نوشتار  این 
غبار،  غلاممحمد  میر  روایت  به‌ویژه  موجود،  نقل های 
استوار است. انتظار می‌رود وزارت امور خارجۀ افغانستان 
این  رسمی  و  اصلی  اسناد  ذی‌ربط،  نهادهای  سایر  یا 
معاهدات را همراه با نسخه های معتبر در زبان های مربوط 
انجام  زمینۀ  تا  سازند  منتشر  اولیه،  اسناد  تصاویر  و 
و  حقوق‌دانان  برای  مستند  و  علمی  دقیق  بررسی های 
پژوهشگران فراهم گردد. انتشار این اسناد می تواند گامی 
این  حقوقی  و  تاریخی  ابعاد  روشن شدن  در  اساسی 

موضوع به شمار آید.
۱. معاهدات خط دیورند

پیمان های متعدد میان افغانستان و انگلستان مانند معاهدات 
محدود شدن  به  )۱۸۷۹م(  گندمک  و  )۱۸۳۸م(  لاهور 
قلمرو افغانستان انجامید، اما این پیمان به عنوان معاهدات 
است.  شده‌  پذیرفته  ذی نفع  دولت های  سوی  از  معتبر 
نوشتار  این  چارچوب  در  آن ها  به  پرداختن  ازاین‌رو، 
ضروری به نظر نمی‌رسد. در ارتباط با خط دیورند، سه 
معاهده میان امیران افغانستان و نمایندگان انگلستان منعقد 

شده است.
در سال  پیمان  این  دیورند:  پیمان  نخست؛  معاهده 
۱۸۹۳ میلادی میان عبدالرحمن خان، امیر وقت افغانستان، 
و هنری مورتیمر دیورند، نماینده دولت بریتانیایی هند، به 
امضا رسید. بر پایه این معاهده، بخش های گسترده‌ای از 
مناطق پشتون نشین ــ از جمله سوات، باجور، چترال، 
ـ از قلمرو افغانستان جدا و به حوزۀ  وزیرستان و چمن ـ
نفوذ و کنترل انگلستان واگذار گردید و بدین ترتیب مسیر 
دسترسی افغانستان به آب های آزاد مسدود شد. در مقابل، 
دولت بریتانیا حاکمیت افغانستان را بر مناطق دره کنر تا 
اسمار و علاقه برمل در وزیرستان به رسمیت شناخت 

)فرهنگ، ۱۳۷۲، ج ۱: ۴۱۳(.
متن معاهده‌ای که میان امیر عبدالرحمن و دیورند، نماینده 

دولت انگلستان در هند، منعقد شد به شرح زیر است:
»ازآنجا که بعضی مسأله ها به نسبت سرحد افغانستان به 
طرف هندوستان برپا شده‌اند و چنانکه هم جناب امیر 
این  انفصال  خواهش  هند  عالیه  دولت  هم  و  صاحب 
مسأله به طریق اتفاق دوستانه‌اند و خواهش  تقرر و تعیین 
حدود دایره تسلط و اقتدار خودشان دارند تا که در آینده 
هیچ اختلاف رای و خیال در امر مزبور بین این دو دولت 
هم عهد و هم‌پیمان وقوع نیابد، به‌وسیلۀ این نوشته معاهده 

حسب ذیل نموده شد:
١- حد شرقی و جنوب مملکت جناب امیر صاحب از 
واخان تا سر حد ایران به درازی خطی که در نقشه کشیده 
شده  و آن نقشه همراه عهدنامه ملحق است، خواهد 

رفت.
٢. دولت عالیه هند در ملک های که آن طرف این خط به 
جانب افغانستان واقع می باشند هیچوقت مداخله و دست 
درازی نخواهند کرد و جناب امیر صاحب نیز در ملک های 
می‌باشند،  واقع  هندوستان  به طرف  خط  این  بیرون  که 

هیچ‌وقت مداخله و دست اندازی نخواهند نمود. 
 ٣. پس دولت بهیه بریتانیه متعهد می‌شوند که جناب امیر 
صاحب اسمار و وادی بالای آن را تا چنگ در قبضه خود 
متعهد  صاحب  امیر  جناب  دیگر  طرف  ]از[  و  بدارند 
می شوند که هیچوقت در سوات و باجور و چترال معه 
وادی ارنوی یا باشکل مداخلت و دست اندازی نخواهند 
کرد. دولت بهیه بریتانیه نیز متعهد می شوند که ملک برمل 
را چنانکه در نقشۀ مفصل که به جناب امیر صاحب از قبل 
امیر صاحب واگذار نموده شود و  به جناب  داده شد، 
جناب امیر صاحب از ادعای خود به بقیۀ منطقۀ وزیری و 
داور دست بردار می باشند و نیز دستبردار از ادعای خود 

به چاگی می باشند.
٤. اين خط سرحد بعد از اين تا آنجايي که ممکن و 
مطلوب باشد توسط هيأت مشترک بريتانيايي و افغاني به 
تفصيل نهاده شده و نشان کاری خواهد شد و مراد و 
مقصد هيأت مذکور اين خواهد بود که به اتفاق يکديگر 
به سرحدی موافقت نمايند که با عالی ترين دقت ممکن 
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مطابق خط سرحدی که در نقشۀ که همراه اين معاهده 
ملحق است، باشد، ولی حقوق محلي موجود دهات که 

به نزديک سر حد قراردارند، مد نظر گرفته می شود.
٥. نسبت به مسألۀ چمن جناب امیر صاحب از اغراض 
خود بر چهاونی جدید انگریزی دست بردار می باشند و 

آب  در  که  را  خود  حقوق 
ذریعۀ خرید  به  تلری  سرگی 
به‌دولت  نموده‌اند  حاصل 
بریتانیه تسلیم می نمایند. براین 
حدبندی  خط  سرحد  حصۀ 
خواهد  کشیده  ذیل  به حسب 

شد:
کوه  سر  از  سرحدبندی  خط 
سلسله خواجه عمران نزدیک 
قلمرو  حد  در  که  پشاکوتل 
طور  این  می باشد  بریتانیا 
و  چمن  مرغه  که  می‌رود 
چشمۀ شیراوبه را در افغانستان 
می گذارد، چشمه شیراوبه عدل 

مابین قلعۀ چمن نو و تهانۀ افغانی مشهور در آنجا بنام 
لشکر دند می گذرد. بعد ازاین، این خط حد عدل مابین 
ریلوی استیشن و  کوهچه به‌میان بلاک می‌رود و به طرف 
جنوب گشته شامل سلسله کوه خواجه عمران می شود و 
تهانه گواشه را در ملک انگریزی می گذارد و راه را که به 
طرف شوراوک از جانب مغرب و جنوب گواشه می‌رود 
هیچ  بریتانیه  بهیه  دولت  می گذارد،  افغانستان  تعلق  به 

مداخلت تا به فاصلۀ نصف از راه مزبور نخواهد نمود.
٦. شرایط مزبوره این عهدنامه را دولت عالیه هند و جناب 
امیر صاحب افغانستان این طور تصور می کنند که این یک 
کامل و خاطرخواه فیصلۀ جمیع اصل اختلاف رای و 
خیال که در بین ایشان به نسبت سرحد مذکور بوده‌اند، 
می باشد.  و هم دولت عالیه هند و هم جناب امیر صاحب 
فقرات  اختلاف  هر  انفصال  که  می‌گیرند  خود  ذمه  بر 
آینده  در  آن  بر  که  اختلافات  نوع  آن  مثال  به  جزیی 

افسرهای مقرره جهت علامت نهی خط حدبندی غََور و 
فکرخواهند نمود به طریق دوستانه نموده خواهد شد تا 
برای آینده حتی الامکان جمیع اسباب شک و شبهه و 

غلط فهمی مابین دو دولت بر داشته و دور کرده شود.
٧. چونکه دولت هند از نیک نیتی جناب امیر صاحب به 
نسبت دولت بهیه بریتانیه تشفی و 
اطمینان خاطر به طور کامل دارند 
و خواهش دارند که افغانستان را 
در حالت خود مختاری و استقلال 
و قوت ببینند، لهذا دولت مومی‌الیه 
امیر  بر  اعتراض  و  ایراد  هیچ 
صاحب در باب خریدن و آوردن 
خود  ملک  در  جنگ  اسباب 
دولت  خود  و  کرد  نخواهند 
موصوف چیزی معاونت و امداد 
خواهند  جنگ  اسباب  عطیه  به 
اظهار  جهت  براین  علاوه  نمود. 
اعتراف خود شان نسبت به طریقۀ 
دوستانه که جناب امیر صاحب در 
قرار  هند  عالیه  دولت  ساخته‌اند،  معامله  و  گفتگو  این 
می‌دهند که بر آن وجه عطیه سالانه دوازده لک روپیه که 
روپیه  لک  شش  می شود،  داده  ممدوح  جناب  به  الآن 
نوامبر 1893  ماه  المرقوم ١٢  نموده شود.  مزید  سالانه 
مطابق ٢ جمادی الاول ١٣١١ هجری. )غبار، ۱۳۷۵: ج۲: 

».)۱۰۹۶-۱۰۹۴
خان  عبدالرحمن  امیر  سوی  از  معاهده  پذیرش  دلایل 
قلمرو  محدود شدن  یک سو  از  او  زیرا  نیست؛  روشن 
دولت خود را نمی پذیرفت و از سوی دیگر، واگذاری 
تضعیف  موجب  را  افغانستان  سرزمین های  از  بخشی 
اعتبار و جایگاه خویش در میان رعیت می‌دانست )دوگرا، 
۱۴۰۴: ۲۳۱-۲۳۲(. با وجود این ملاحظات، وی معاهده 
دیورند را امضا کرد. با این همه، چند عامل ممکن است در 

اتخاذ این تصمیم نقش داشته باشد:
از  یکی  با  هم‌زمان  معاهده  این  امضای  آن که  نخست 

بخشیی از معاهدۀ عبدالرحمان خان و دیورند: 
امیرر  مملکـت جنـاب  و جنـوب  قیی  ١- حـد شرر
بـه درازی  ایـران  تـا سر حـد  از واخـان  صاحـب 
خطی کـه در نقشـه کشیـده شـده  و آن نقشـه 

همراه عهدنامه ملحق است، خواهد رفت.
٢. دولت عالیه هند در ملک های که آن طرف 
ایـن خـط بـه جانـب افغانسـتان واقـع می باشـند 
هیچوقـت مداخلـه و دسـت درازی نخواهنـد 
ز�یز در ملک هـای کـه  کـرد و جنـاب امیرر صاحـب ن
واقـع  هندوسـتان  به طـرف  خـط  ایـن  ون  بیرر
می‌باشـند، هیچ‌وقـت مداخلـه و دسـت انـدازی 

نخواهند نمود. 
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تلخ ترین و سیاه ترین فصل های تاریخ افغانستان، یعنی 
سرکوب خون بار هزاره ها و به اسارت رفتن گستردۀ زنان 
و کودکان آنان و غصب و تملک سرزمین شان، منعقد 
گردید. به احتمال قوی، عبدالرحمن در جریان این جنگ 
داخلی، وارد معامله‌ای تحقیرآمیز با دولت بریتانیا شد؛ 
به گونه‌ای که در قبال دریافت حمایت سیاسی، لجستیکی 
و مالی انگلستان برای ادامۀ جنگ علیه هزاره ها، بخش های 
قدرت  این  به  را  پشتون نشین  سرزمین های  از  مهمی 
عامل  این  به  نیز  دوگرا  راجیو  کرد.  واگذار  استعماری 
به عنوان یکی از زمینه های امضای معاهده دیورند اشاره 

کرده است )دوگرا، ۱۴۰۴: ۲۲۹(.
پی  در  معاهده  این  انعقاد  که  است  محتمل  همچنین 
اعتراض میرزای شیرازی نسبت به کشتار شیعیان افغانستان 
بریتانیا  به  ایران  دولت  از سوی  اعتراض  این  انتقال  و 
صورت گرفته باشد. در چنین فرضی، معاهده دیورند 
تعدیل  یا  خاموش کردن  برای  بهایی  به مثابه  می تواند 
واکنش های احتمالی انگلستان در برابر این فجایع تلقی 
شود؛ گویی عبدالرحمن می کوشید با واگذاری بخشی از 
قلمرو، حمایت یا دست کم سکوت بریتانیا را در قبال 

سیاست های سرکوب گرانۀ داخلی خود تضمین کند.
گستردۀ   واگذاری  به جای  عبدالرحمن  اگر  بی تردید، 
مناطق پشتون نشین، با هزاره ها برخورد انسانی صورت 
می گرفت و جایگاه مناسب در حاکمیت برای آنان در نظر 
می گرفت، یا به حد اقل اعمال حاکمیت در حد دریافت 
مالیات متعارف از خوانین بسنده می کرد، نیازی به معامله 
به سرنوشت پشتون ها آن سوی مرز و واگذاری آنان به 
حاکمیت کفار نبود و نسبت به هزاره ها این حجم عظیم 
از خشونت، ویرانی و فاجعه انسانی رقم نمی خورد. چرا 
که هزاره ها و مناطق هزاره نشین در دوره شاهان پیشین نیز 
بخشی از جغرافیای سیاسی افغانستان بوده‌اند و هیچ گاه از 
این چارچوب خارج تلقی نمی شدند. هزاره ها نه در پی 
تأسیس دولت یا کشور مستقل بودند و نه اساساًً چنین 
داعیه‌ای را مطرح کرده بودند؛ بلکه همواره خود را جزئی 
افغانستان  کلی سیاسی  تابع ساختار  و  این سرزمین  از 

می‌دانستند. مطالبۀ اصلی آنان، احیای حقوق اجتماعی و 
سیاسی و تعیین جایگاه حقوقی متناسب با جمعیت، نفوذ 
و نقش تاریخی شان در نظام سیاسی کشور بود. هرگاه 
حاکمان پیشین حقوق متناسبی برای آنان قائل می شدند، 
هزاره ها آمادگی خود را برای خدمت به کشور و همکاری 
با حکومت نشان می‌دادند؛ امری که به‌روشنی از نحوه 
تعامل و همکاری آنان با حاکمان پیش از دورۀ عبدالرحمن 

قابل استنباط است.
بر این اساس، توسل به اتهامهای کفر و ارتداد، لشکرکشی 
نظامی، قتل عام گسترده و اسارت نوامیس مسلمانان، نه از 
منظر عقلانی قابل توجیه بود و نه از دیدگاه شرعی و 
گونۀ  منفورترین  بی گمان،  داشت.  مشروعیت  اخلاقی 
حاکمیت آن است که بدون ضرورت و مصلحت معقول، 
کمر بر قتل و نابودی اتباع و رعیت خویش ببندد؛ متأسفانه 
عبدالرحمن خان در این مقطع تاریخی، به چنین مسیر 

ننگین و ویرانگری تن داد.
حتی اگر فرض شود که توافق میان عبدالرحمن و بریتانیا 
در چارچوب یک »معامله سیاسی« صورت گرفته باشد، 
نبود.  صرفه  به  معامله‌ای  چنین  که  کرد  اذعان  باید 
از  گسترده‌ای  بخش های  دادوستد  این  در  عبدالرحمن 
قلمرو خویش را از دست داد و مسیر خود به آب های 
آزاد را مسدود کرد؛ سرزمین هایی که با توجه به تحولات 
دوباره  استقرار  امکان  هرگز  مرزی،  و  سیاسی  بعدی 
حاکمیت افغانستان بر آن ها فراهم نشد و نخواهد شد. در 
این  همواره جزو  که  آورد  به دست  را  برابر سرزمینی 
کشور بود و نیازی به توسل به قوه قهریه برای تصرف آن 
نداشت. در حقیقت معامله‌ای صورت گرفت، در برابر 
حاکمیت  نصیب  پوچ  و  هیچ  سنگین،  بهای  پرداخت 

افغانستان گردید. 
عامل دوم آن است که دولت افغانستان از آغاز پیدایش 
خود دولتی فقیر و نیازمند بوده و این وضعیت تا امروز نیز 
تداوم یافته است. این واقعیت هرچند تلخ است، اما پنهان 
کردن آن مشکلی را حل نمی کند. پایداری حکومت ها در 
افغانستان همواره یا بر غارت و هجوم به سرزمین های 
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مشاهده  احمدشاه  دورۀ  در  چنان که  بوده  استوار  دیگر 
کمک  و  مساعدت  به  مستقیم  اتکای  بر  یا  می شود 
دوست  زمان  از  که  وضعیتی  خارجی؛  دولت های 
محمدخان و عبدالرحمن آغاز شده و تا امروز ادامه دارد

افغانستان  اقتصادی  و  سیاسی  ساختار  حقیقت،  در 
به گونه‌ای رقم خورده است که بقای دولت ها به کمک های 
بیرونی گره خورده و چنین دولتی، نمی تواند به معنای 
واقعی کلمه استقلال داشته باشد. عبدالرحمن نیز از این 
قاعده مستثنا نبود؛ تهدید به قطع کمک های مالی از سوی 
بریتانیا برای واداشتن او به پذیرش شروط این معاهده 
کافی بود. حاکمی که در برابر مردم خویش سخت‌گیر، 
نهایت  در  بیگانگان  برابر  در  بود،  مستبد  و  خون‌ریز 
بیچارگی، ضعف و تسلیم پذیری قرار داشت. او در سراسر 
سیاسی  و  مالی  حمایت  وا‌مدار  خود  حکومت  دوران 
انگلستان بود. با واگذاری مناطق گسترده‌ای در آن سوی 
خط، تنها مبالغ ناچیزی به‌دست آورد؛ کمک های سالانۀ 
بریتانیا از یک‌میلیون و دویست هزار روپیه به یک‌میلیون 
و هشتصد هزار روپیه افزایش یافت، و این در برابر گستره 
سرزمین هایی که واگذار شد، بسیار ناچیز بود. دوگرا نیز 
این موضوع را از عوامل مهم امضای معاهده برشمرده 

است )دوگرا، ۱۴۰۴: ۲۲۸(.
عامل سوم، جلب حمایت انگلستان از افغانستان در برابر 
فشارهای روسیه بود. هم‌زمان با مشکلات مرزی افغانستان 
با  نیز  روسیه  سوی  از  کشور  این  بریتانیایی،  هند  با 
تهدیدهای جدی روبه‌رو بود. مرزهای شمالی افغانستان 
بارها مورد تعرض قرار می گرفت و بخش هایی از قلمرو 
آن جدا شده و به مستملکات روسیه افزوده می شد. به طور 
طبیعی امتناع از امضای معاهده، این خطر را در پی داشت 
که روسیه قلمرو بیشتری از شمال افغانستان را ببلعد و به 
قلمرو خود ملحق کند. عبدالرحمن برای آن که حمایت 
انگلستان را در برابر توسعه طلبی روسیه حفظ کند، از 
پوشید.  از سرزمین های شرقی و جنوبی چشم  بخشی 
دو  میان  امیر  شدن  »گرفتار  را  وضعیت  این  دوگرا 

امپراتوری« توصیف می کند )دوگرا، ۱۴۰۴: ۱۹۹(. 

عامل چهارم، ایفای نقش توسط چهره مرموز بریتانیایی 
در دربار عبدالرحمن به شمار می‌رود. فردی به نام سالتر 
پاین به طرزی مشکوک و تدریجی راه خود را به دربار 
امیر گشود و کم کم چنان مورد اعتماد او قرار گرفت که 
بنا بر گزارش دوگرا، به »دومین فرد قدرتمند در دربار« 
بدل شد و امیر در بیشتر امور با او مشورت می کرد. با این 
حال، پاین در حقیقت یکی از عوامل استخبارات انگلستان 
بود و حضور او در دربار بی تردید بر روند تصمیم‌گیری های 
از جمله در موضوع حساسی چون خط  عبدالرحمن، 

دیورند، تأثیر گذاشت.
سالتر پاین در سال ۱۸۹۸ کابل را ترک کرد و هرچند 
افغانستان  دولت  از  پوندی  هزار  بیست  طلب  ادعای 
داشت، اما هرگز نتوانست به کشور بازگردد. ظاهراًً امیر به 
ماهیت حقیقی او پی برده و پاین نیز از بیم جان خویش 
از بازگشت پرهیز کرده بود. با وجود این، دولت بریتانیا 
را  او  پرداخت: نخست  بهای شایانی  او  برای خدمات 
به عنوان سفیر به ایران گماشت و سپس به عنوان سفیر 

راهی واشنگتن شد )دوگرا، ۱۴۰۴: ۲۴۹(.
افشای نقش پاین تأثیری منفی و عمیق بر روحیه امیر 
گذاشت؛ چنان که در سال های پایانی عمر، هنگام ابتلا به 
خودداری  خارجی  پزشکان  توسط  درمان  از  نقرس، 
می کرد، زیرا همه آنان را با سوء ظن می نگریست و به 
چشم مأموران پنهان بیگانگان می‌دید. پزشکان محلی نیز 
با شیوه های سنتی توانی برای درمان او نداشتند. سرانجام 
امیر در حالی چشم از جهان فروبست که سایه سنگین 
تصمیمات سیاسی و پیامدهای آن چه در عرصه داخلی و 

چه در مناسبات خارجی بر پایان کار او سنگین بود.
معاهده دوم: پیمان حبیب‌الله خان؛ پس از درگذشت 
عبدالرحمن، دولت بریتانیایی هند خواستار مذاکره برای 
تجدید و تأیید دوباره معاهده دیورند از سوی حبیب‌الله 
به  ورود  از  آغاز  در  افغانستان  جدید  امیر  شد.  خان 
گفت‌وگو و پذیرش امضای مجدد معاهده خودداری کرد 

و کوشید از زیر بار این مطالبه شانه خالی کند.
دولت هند بریتانیایی برای تحت فشار قرار دادن حبیب‌الله، 
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پرداخت کمک سالیانه یک‌میلیون و هشتصد هزار روپیه 
را متوقف ساخت و همچنین اجازه ترانزیت سلاح و 
تجهیزات نظامی را به افغانستان از طریق قلمرو هند لغو 
کرد. این اقدامات موقعیت اقتصادی و نظامی افغانستان را 
در تنگنا قرار داد و امیر را ناگزیر به پذیرش مذاکرات 

ساخت.
سرانجام حبیب‌الله خان، لویس دبلیو. دِنِ، سکرتر وزیر 
خارجه دولت هند بریتانیایی را به کابل دعوت کرد و 
مذاکرات رسمی آغاز شد. این فرایند در نهایت به امضای 
معاهده جدید میان طرفین در ۲۱ مارس ۱۹۰۵ انجامید. 

در متن این معاهده آمده است:
قبول  وسیله  این  به  افغانستان  پادشاه  حضرت  »اعلی‌ 
می فرماید که در مسایل جزئی و کلی عهدنامه راجع به 
امور داخلی و خارجی و قراردادی که والا حضرت پدرم 
ضیاء الملة و الدین با دولت علیه انگلستان منعقد نموده و 
عمل شده است، من نیز همان را قبول نموده و عمل 

خواهم کرد.« )غبار، ۱۳۷۵: ج۱: ۱۱۵۰(.
معاهده سوم: پیمان راولپندی و کابل: در ادامه تایید 
پیمان دیورند، در زمان امان‌الله خان، دو معاهده مهم میان 
افغانستان و انگلستان به امضا رسید: معاهده راولپندی و 
معاهده صلح کابل. در هر دو معاهده، خط دیورند به 
عنوان خط حایل میان انگلستان و افغانستان مورد تایید 

قرار گرفت.
معاهده راولپندی در ۸ اوت ۱۹۱۹ میان علی‌احمد خان، 
نماینده افغانستان، و هملتن گرانت، نماینده انگلستان، به 

امضا رسید. در ماده پنجم این معاهده آمده است:
»دولت افغانستان سرحد بین هندوستان و افغانستان را که 
امیر مرحوم قبول نموده بودند، قبول می نمایند.«  )غبار، 

۱۳۷۵: ج۱: ۱۲۱۹(. 
بار دیگر معاهده‌‌ای بنام معاهده صلح کابل میان محمود 
طرزی وزیر خارجه افغانستان و سرهنری دابس نماینده 
با ۳۰  برابر  نوامبر ۱۹۲۱  در ۲۲  ماده  در ۱۴  انگلستان 
عقرب ۱۳۰۰ به امضای طرفین رسید. در ماده دوم آن 

آمده است:

بالمقابل سر حد هندوستان و  »دولتین علیتین عاقدین 
افغانستان را به طوری که دولت علیه افغانستان به موجب 
ماده پنجم عهدنامه که به تاریخ ۸ اگوست ۱۹۱۹ میلادی 
مطابق با ۱۱ ذی قعده ۱۳۳۷ هجری در راولپندی انعقاد 

یافته است، قبول کرده بود و قبول می نماید.« 
در معاهده کابل سه نکتۀ مهم در خور توجه است:

۱. حق کشتیرانی و بهره برداری از رود کابل: طبق ماده 
دوم، به صاحب منصبان بریتانیایی و اقوام ساکن در طرف 
سرحد بریتانیایی اجازه داده شده است که از رود کابل 
برای مقاصد کشتیرانی و آب‌رسانی بهره برداری کنند و 
این حق نسبت به اتباع بریتانیایی همواره برقرار خواهد 

بود.
۲. معافیت گمرکی: بر اساس ماده هفتم، هر مالی که به 
موجب ماده ششم )اموال مربوط به دولت افغانستان از 
تجهیزات  ماشین آلات،  کارخانه ها،  رفاهی،  لوازم  جمله 
تلگراف و تلفن و سایر نیازهای ضروری( از سوی دولت 
از  شود،  وارد  بریتانیایی  هندوستان  بنادر  به  افغانستان 
پرداخت گمرک معاف بوده و بدون توقف به افغانستان 

حمل خواهد شد.
۳. مدت اعتبار معاهده: طبق ماده چهاردهم، این معاهده 
از تاریخ امضا اجرایی شده و تا سه سال پس از آن نافذ 

خواهد بود.
پس از دوره امان‌الله، در دوره نادر این معاهده دوبار مورد 
تایید قرار گرفت. بار اول نادر، برادر خود سردار شاه ولی 
را به عنوان وزیر مختار و نماینده خاص به لندن فرستاد. 
شاه ولی پس از ورود به لندن طی یک یادداشت با آرتر 
هیندیرسن وزیر خارجه بریتانیا در ۶ ژوئیه ۱۹۳۰ معاهده 
صلح کابل که در سال ۱۹۲۱ به امضا رسیده بود را مورد 
تأیید قرار داد و نوشت: »در پاسخ به »یادداشت شما« من 
نیز افتخار دارم تا رسماًً ضبط نمایم که درک ما نیز همین 
است که این دو معاهده ]معاهدۀ ۱۹۲۱ و معاهدۀ تجارتی 
ژوئن ۱۹۲۳[ دارای اعتبار تام بوده و کاملًاً مرعی‌الاجرا 

می باشند.« )اصولی، ۱۳۹۸: ۴۹(. 
هم چنین نادر در بیانیه افتتاح شورای ملی در سال ۱۹۳۱ 
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نسبت به اعتبار معاهده مذکور گفت: »سیاست من در 
‌های  افغانستان آشکار است، تمام معاهداتی را که دولت�
تصدیق  نیز  من  بودند  کرده  عقد  متحابه  دول  با  قبلی 

کرده‌ام« )همان: ۴۹(. 
در واقع آخرین سند مکتوب رسمی میان دو کشور همان 
معاهده صلح کابل میان دولت افغانستان در زمان امان‌الله 
خان و نماینده انگلستان به شمار می‌رود. آنچه در دوره 
نادر رخ‌ داد در حد یک یادداشت به شمار می‌رود و پیمان 
حساب نمی شود و هم چنین سخن نادرشاه در افتتاحیه 
ارزیابی  خارجی  سیاست گذاری  بیان  حد  در  شورای 
می شود. طبق حقوق معاهدات بین‌المللی ۱۹۶۹ وین، در 
ماده ۲، در صورتی یک سند به عنوان معاهده به شمار 
می‌رود که به صورت کتبی میان دو کشور منعقد شده 
متاخر  یادداشت های  روی  نمی توان  رو  این  از  باشد. 

حساب خاصی باز کرد. 
۲. منازعات سیاسی در باره خط دیورند

منازعات سیاسی درباره خط دیورند پس از جدی شدن 
استقلال هند و پاکستان از انگلستان وارد مرحله‌ای تازه 
شد. تا پیش از آن، طرف اصلی مناقشه، دولت بریتانیا به 
شمار می‌رفت؛ اما با شکل‌گیری دو کشور جدید، هند و 
پاکستان نیز به عنوان بازیگران تازه وارد این منازعه شدند

دورۀ  در  وقت  نخست‌وزیر  خان،  شاه محمود  سردار 
از  هند  استقلال  با  مقارن  هنگام،  دیر  قدری  ظاهرشاه، 
بریتانیا در اواخر سال ۱۹۴۶ نامه‌ای به دولت هند بریتانیایی 
ارسال کرد و خواستار توجه به مسئلۀ تعیین سرنوشت 

پشتون های ساکن آن سوی خط دیورند شد.
در سال بعد، هنگامی که کشور پاکستان تأسیس گردید، 
دولت افغانستان یادداشتی رسمی به سفارت بریتانیا در 
کابل فرستاد و در آن تأکید کرد که باید برای پشتون ها و 
بلوچ ها نیز فرصتی فراهم شود تا بتوانند حکومت مستقل 
افغانستان  خود را تشکیل داده و در صورت تمایل به 
قرار  پذیرش  بریتانیا مورد  از دولت  ادعا  این  بپیوندند. 
نپذیرفت  را  آن  طبیعی  طور  به  نیز  پاکستان  نگرفت. 

)فرهنگ، ۱۳۷۱، ۲: ۶۶۸(.

منازعات سیاسی میان افغانستان و پاکستان به عنوان دولت 
دوره  در  و  یافت  ادامه  دیورند  خط  به  نسبت  ذی نفع 
زمامداری داوود تنش ها در دو مرحله به اوج خود رسید. 
بار اول در سال ۱۹۵۴ در دوره نخست‌وزیری داوود منجر 
به قطع رابطه پاکستان و افغانستان شد و درگیری های 
جزئی میان نیروهای مرزی دو کشور رخ داد، کنسول گری‌ 
افغانستان در پیشاور و کنسول گری پاکستان در قندهار و 
جلال آباد و سفارت افغانستان در کابل مورد حمله قرار 
قرار  همدیگر  با  جنگ  آستانه  در  کشور  دو  و  گرفت 
را  لوی جرگه‌ای  افغانستان  حکومت  هم چنین  گرفتند. 
به منظور مشورت و نظرخواهی در باره موضوع آن سوی 
خط دیورند دایر کرد )فرهنگ، ۱۳۷۱: ج۲: ۶۸۵-۶۸۲(. 
بار دیگر پس از کودتا علیه ظاهرشاه و در دست گرفتن 
زمام قدرت در سال ۱۹۷۳ باز بر مسأله خط دیورند و 
کرد  تاکید  افغانستان  به  دیورند  خط  سوی  آن  الحاق 
مرحله  دو  هر  در  اما   .)۳۶-۳۵ ج۳:   :۱۳۷۱ )فرهنگ، 

تلاش های او ناکام ماند. 
از  از یک سو  افغانستان  از داوود سایر زمامداران  پس 
پیگیری جدی موضوع خط دیورند و حل و فصل آن ابا 
ورزیده‌اند و از سوی دیگر این خط را به عنوان خط 
مرزی میان دو کشور به رسمیت نشناخته‌اند. این موضع 
از سوی حاکمان متعدد مانند ربانی، طالبان، کرزی و غنی 
به این شکل امتداد یافت. همین موضع سکوت یا اعلام 
عدم پذیرش خط دیورند از سوی افغانستان سبب شده 
که دولت پاکستان همواره نسبت به دولت افغانستان نظر 
پایدار  رابطه  به  نتوانند  کشور  دو  و  باشد  داشته  منفی 

مسالمت آمیز و دوستانه دست یابند. 
۳. بررسی حقوقی خط دیورند

از منظر حقوق بین‌الملل طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان 
بین‌المللی دادگستری اولین و مهم ترین منبع برای حقوق 
بین‌الملل معاهدات عام یا خاص به شمار می‌رود، چنانچه 
معاهدات عام یا خاص قواعد حقوقی را ایجاد کرده باشد 
و توسط طرفین یا اطراف معاهده پذیرفته شده باشد، الزام 
آور است. در صورت رسیدگی پرونده حقوقی توسط 
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داوری  معاهده  آن  اساس  بر  دیوان  بین‌المللی،  محاکم 
می کند. منظور از معاهدات عام قواعدی است که رعایت 
آن برای بسیاری از کشورها لازم است، مانند میثاق های 
بین‌المللی و معاهدات خاص به قواعدی گفته می شود که 
رعایت آن برای دو یا چند کشور لازم است و نباید بر 
خلاف قواعد عام بین‌المللی باشد. با توجه به ویژگی های 
مذکور، معاهده دیورند جزو معاهدات خاص بین‌المللی 
به شمار می‌رود؛ چرا که در صورت اثبات، التزام به آن 
برای کشورهای طرف معاهده لازم الاتباع خواهد بود. با 
حقوق  برای  اساسی  منبع  که  موضوع  این  به  توجه 
بین‌الملل، معاهدات به شمار می‌رود، نظر حقوقی چند 

نکته در رابطه با این معاهده قابل بررسی است.
نکته اول: طبق ماده ۵۲ حقوق معاهدات وین مصوب 
۱۹۶۹، قراردادها و میثاق های منعقد شده میان کشورها در 
صورتی اعتبار دارد که از راه تهدید، اجبار و اعمال زور 
منعقد نشده باشد. در صورتی که قرارداد و معاهده‌ای بر 
پایه زور و اجبار تحصیل شده باشد، دارای هیچ گونه اثر 
حقوقی نیست و باطل است. بر پایه این اصل، کشوری که 
تحت قیمومیت کشور مقتدر قرار دارد، هر گونه پیمانی 
که میان کشور غالب و مغلوب و به نفع کشور غالب 
نتیجه  از اجبار و زور است. در  ناشی  منعقد می گردد، 
چنین پیمانی پذیرفته نیست. رابطه کشور افغانستان با 
و  غالب  رابطه  بر  مبتی  قرارداد  انعقاد  زمان  در  بریتانیا 
مغلوب بوده، وقتی چنین معاهده‌ای صورت گرفته که 
بخشی عظیمی از افغانستان جزو قلمرو بریتانیا قرار بگیرد، 
از منظر حقوق بین‌الملل اعتباری ندارد. اصل رضایت 
فردی  قراردادهای  در  که  همان گونه  قرارداد  به  طرفین 
شرط صحت یا لزوم عقد است، در معاهدات بین‌المللی 
نیز اصل رضایت طرفین بدون اکراه و اجبار شرط صحت 
کامل یا ناقص قرارداد است، هر گونه اخلال در این اصل 

موجب بی‌اعتباری معاهده می شود. 
این ایراد حقوقی با دو مشکل جدی مواجه است: نخست 
این که هر چند در ماده های ۴۸ تا ۵۲ حقوق معاهدات 
بین‌‌الملل اصل رضایت و اصل عدم خطا و سایر شرایط 

اصول  جزو  و  شده  مطرح  بین‌المللی  معاهدات  انعقاد 
حقوق  رویه  اما  است؛‌  گرفت  قرار  بین‌الملل  حقوق‌ 
بین‌الملل این مسیر را نمی‌پیماید، حقوق بین‌الملل برای 
بسیاری از معاهدات منعقد شده از روی اجبار و اضطرار 
اعتبار در نظر گرفته است، نمونه آن در ایران می توان از 
در  هم چنین  و  کرد  یاد  ترکمانچای  و  گلستان  معاهده 
افغانستان معاهده گندمک و لاهور را نمونه بارز آن شمرد. 
فلسفه اعتبار این معاهدات هم روشن است، اگر بنا شود 
رویه بین‌المللی چنین معاهداتی را بی‌اعتبار بداند و برای 
کشورهای متضرر در زمان معاهده حق بهم زدن معاهده 

را قایل شود، نظم جهانی بهم می‌خورد. 
مشکل دوم این است که میان عدم رضایت باطنی و اجبار 
تفاوت است، چه بسا افراد یا کشورها میل باطنی به انعقاد 
قراردادی ندارند؛ ولی به دلیلی حاضر به انعقاد قرارداد 
می شوند، در چنین فرضی صرف عدم میل باطنی موجب 
بطلان قرارداد نمی شود. فرض دوم جایی است که عامل 
در  کند،  قرارداد  امضای  به  مجبور  را  خارجی شخص 
چنین فرضی، قرارداد باطل اعلام می شود. در مقام اثبات 
می توان اثبات کرد که معاهده دیورند از سوی عبدالرحمن 
بر اساس میل باطنی امضا نشده است؛ اما اثبات این که 
معاهده بر اساس اجبار صورت گرفته باشد، دشوار است؛ 
چرا که امیر افغانستان این توان را داشت در برابر هیأت 
دیپلماتیک بریتانیا مقاومت کند و گفته های آنان را نپذیرد. 
هیات دیپلماتیک چند نفره تهدیدی برای حاکم مستقر 

یک کشور به شمار نمی‌رود. 
نکته دوم: کامل بودن دلالت معاهدات بر مضمون و 
مفاد؛ یعنی در صورتی می‌توان به مفاد یک معاهده استناد 
نظر، مورد وفاق  معنای مورد  بر  آن  جست که دلالت 
طرفین معاهده باشد. اما اگر در تفسیر معاهده میان طرفین 
اختلاف نظر وجود داشته باشد، در این صورت چنانچه 
در متن معاهده داور برای تفسیر معاهده در نظر گرفته 
شده باشد، معیار رای تفسیری داور است؛ در غیر این 
صورت در معاهدات بین‌المللی مهم ترین مرجع دیوان 

دادگستری بین‌المللی سازمان ملل متحد است. 
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این  که  دارد  ابهام وجود  دیورند  معاهده  در خصوص 
پیمان با چه ماهیت حقوقی منعقد شده است، آیا صرفا به 
عنوان توافقی موقت برای تعیین حدود اعمال حاکمیت 
عملی طرفین در مقطع زمانی خاص در نظر گرفته شده 
بود، یا به مثابه معاهده‌ای رسمی و دائمی برای تعیین خط 
افغانستان ــ منعقد  مرزی میان دو دولت ــ بریتانیا و 
حقوق  منظر  از  فرض،  دو  این  میان  تفاوت  گردید. 
پیمان  اگر  زیرا  است؛  تعیین کننده  و  اساسی  بین‌الملل، 
صرفاًً ناظر به تقسیم قلمرو اعمال حاکمیت بالفعل بوده 
باشد، نمی توان آن را به عنوان معاهدۀ تعیین مرز مورد 
استناد قرار داد. در مقابل، تنها در صورتی که سند مذکور 
با قصد ایجاد یک خط مرزی رسمی و پایدار امضا شده 
به عنوان سند  اعتبار حقوقی لازم  باشد، می تواند واجد 

مرزی تلقی شود.
ابهام از آنجا افزایش می یابد که قراین حالیه از زمان انعقاد 
قرارداد در دسترس نیست؛ چرا که هیچ گزارش مستند و 
قابل اتکایی از محتوای مذاکرات میان امیر عبدالرحمن و 
هنری مورتیمِِر دیورند در اختیار ما قرار ندارد. چرا که در 
مذاکرات با نماینده بریتانیا تنها شخص امیر حضور داشته 
است. بر اساس برخی منابع، فردی به نام سلطان محمد 
خان، هندی تبار، از سوی امیر مأمور ثبت غیررسمی وقایع 
مذاکرات بوده است؛ با این حال، تاکنون هیچ نشانه‌ای از 
است  نیامده  دست  به  او  گزارش های  یا  یادداشت ها 
از  امضای معاهده، یکی  از  )دوگرا، ۱۴۰۴: ۲۰۲(. پس 
به  همیلتون،  نام  به  بریتانیا  مذاکره کنندۀ  هیئت  اعضای 
سلطان محمد خان هشدار می‌دهد که برای حفظ جان 
خود کابل را ترک کند. وی پس از خروج از افغانستان، 
در هند بریتانیایی به اتهام جاسوسی بازداشت شده، اما 
مدتی بعد آزاد شده و از سوی دولت بریتانیایی هند به 
سمت سفیر در افغانستان منصوب گردید. به نظر می‌رسد 
که این بازداشت با هدف ضبط یادداشت های احتمالی 
مربوط به مذاکرات صورت گرفته و انتصاب بعدی او به 
مقام سفارت، به عنوان نوعی پاداش در قبال همکاری وی 

تلقی می شود )دوگرا، ۱۴۰۴: ۲۴۹-۲۴۸(.

اما شواهد و قراین متنی و خارجی دلالت می کند که این 
سند به عنوان معاهده مرزی میان دو دولت نبوده است: 

اول: طبق گزارش دوگرا در توافق میان عبدالرحمن و 
دیورند از عبارت »حوزه‌‌ای نفوذ« استفاده شده است؛ در 
توافق نامه  عبدالرحمن   )۱۸۹۳( سال  همان  در  حالی که 
دیگری را در باره مرز شمالی با روسیه امضا کرده و در 
آن از واژه »مرز« استفاده شده است )دوگرا، ۱۴۰۴: ۲۴۲(. 
این تفاوت در تعبیر نشان می‌‌دهد که توافق مذکور به 
عنوان سند مرز دو کشور افغانستان و بریتانیا در آن زمان 
و پس از آن میان افغانستان و پاکستان به شمار نمی‌رود. 
این قرینه به عنوان مهم ترین شاهد برای بی‌اعتبار بودن 
خط دیورند به عنوان مرز بین‌المللی است. از قضا طبق 
گزارش دوگرا متن معاهده صرفا به زبان انگلیسی نگارش 
دولت  اختیار  در  و   )۱۹۷  :۱۴۰۴ )دوگرا،  است  یافته 
انگلستان است. این امر نیاز به بررسی سند اصلی معاهده 

دارد.
دوم: دولت های بریتانیا پس از درگذشت هر حاکمی در 
امضای  بعدی،  از حاکم  او  از مطالبات  افغانستان یکی 
معاهده دیورند و  تعهد بر حفظ آن بوده است. پس از 
مرگ عبدالرحمن، از حبیب‌‌الله خواسته شد که این کار را 
انجام دهد و پس از آن از امان‌الله نیز چنین تعهدی دریافت 
گردید و با نادر شاه نیز همین گونه عمل شد. در دوره 
ظاهر عملا قیمومت بریتانیا بر هند و پاکستان از دست 
رفت، مباحثات حقوقی سیاسی وارد فاز جدیدی گردید. 
اگر مفاد معاهده دوره عبدالرحمن یک معاهده مطلق و  
دایمی بوده، برای همه زمان ها اعتبار داشت و نیازی به 
تجدید و تمدید آن از سوی حاکمان بعدی وجود نداشت. 
اصرار بر تمدید آن از سوی حاکمان بعدی شاهدی بر این 
معناست که سند مذکور، سند رسمی به شمار نمی‌رود. 
چه این که معاهداتی که در مورد مرز شمال با روسیه به 
امضا رسید یا معاهده مرزی میان ایران و افغانستان در 
مورد مرز هرات به امضا رسید، هیچگاه دولت های ذی 
نفع خواهان امضای مجدد آن از سوی حاکمان بعدی 

نشدند. 
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به  نامه خود  امور هند در  سوم: جورج همیلتون وزیر 
مجلس عوام می نگارد که معاهده دیورند صرفا پیمانی 
تعیین محدوده نفوذ حوزه های دو دولت است و به عنوان 
خط مرزی میان دو کشور به شمار نمی‌رود)دوگرا، ۱۴۰۴: 

.)۲۵۵
نکته سوم: طبق قواعد حقوق و نیز بر اساس ماده ۳۹ 
حقوق معاهدات وین مصوب ۱۹۶۹ طرفین یا اطراف 
معاهده این صلاحیت را دارند که با موافقت همدیگر 

اصلاح،  را  منعقد شده  معاهده 
جرح یا تعدیل نمایند. این اصل 
قراردادهای  بر  حاکم  عقلایی 
خصوصی و توافقات بین‌المللی 
است، اطراف معاهده همان گونه 
انعقاد  و  توافق  صلاحیت  که 
صلاحیت  دارند،  را  معاهده 
اصلاح و تعدیل و ابطال معاهده 

را نیز با توافق همدیگر دارند. 
در خصوص معاهده دیورند بر 
فرض بپذیریم که طرفین قرارداد 
انعقاد  برای  لازم  صلاحیت 
چنین توافقی را داشته‌اند و قبول 
کنیم که معاهده دیورند بر مرز 
دیورند  خط  بودن  بین‌المللی 

دلالت دارد؛ اما این معاهده بر اساس توافق طرفین در 
»معاهده صلح کابل« اصلاح و تعدیل شده است، مدت 
اعتبار آن از حالت اطلاق خارج شده و محدود به سه 
سال شده است. در نتیجه معاهده مذکور از زمان امضای 
پیمان تا سه سال نافذ بوده و بعد از آن اعتباری ندارد. در 

متن این گونه آمده است: 
»ماده ۱۴: شرایط عهدنامه هذا از تاریخ امضا شدن آن اجرا 
پذیر می گردد، و از تاریخ مذکور تا ظرف سه سال نافذ 
از دولتین علیتین  ماند در صورتی که هیچ یک  خواهد 
عاقدین ۱۲ ماه قبل از انقضای سه سال مذکوره فوق از 
این اراده اطلاع ندهد که عهدنامه را به اختتام می‌رساند. 

عهدنامه هذا از یومی که یکی از دولتین علیتین عاقدین آن 
را رد نماید تا انقضای یک سال واجب‌التعجیل خواهد 
ماند. و معاهده هذا بعد از امضای میشن های طرفین اجرا 
می شود و در دو نیم ماه بعد از امضاء صورت های  تصدیق 
شده آن در کابل تعاطی می شود. المرقوم ۲۲ نوامبر ۱۹۲۱ 
عیسوی مطابق ۳۰ عقرب ۱۳۰۰ شمسی با امضای محمود 
دابس  افغانستان و سرهنری  امور خارجه  طرزی وزیر 

رییس میشن انگلیسی )غبار، ۱۳۷۵: ج۱: ۱۲۳۰(. 
بر مبنای این سند تمام معاهدات 
و توافقات ذکر شده در این سند 
از سال ۱۳۰۳ به بعد اختتام یافته 
و اعتباری ندارد و از جمله آن 
ماده ۲ است که در آن بر اعتبار 
است.  شده  تاکید  دیورند  خط 
پس از معاهده صلح کابل میان 
افغانستان،  و  انگلستان  دولت 
و  نشده  منعقد  صلحی  معاهده 
پس از تشکیل دولت پاکستان نیز 
توافقی صورت نگرفته است؛ در 
نتیجه معیار همان معاهده صلح 
البته  بود.  خواهد  کابل 
موضع‌گیری ها در حد یادداشت 
سیاسی یا اظهار نظر سیاسی بر 
پذیرش یا نفی خط دیورند از سوی حاکمان افغانستان 
صورت گرفته؛ ولی هیچ گاهی این موضع‌گیری ها ارزش 
پایه  بر  صرفا  حقوقی  ارزش  نمی کند،  ایجاد  حقوقی 

امضای سند توسط دو دولت ایجاد می گردد.
تنها نقدی که بر این استدلال می‌توان گرفت آن است که 
وین  معاهدات  حقوق  ماده ۳۹  بر  مبتنی  استدلال  این 
حقوق   ۴ ماده  طبق  حالی که  در  است،  مصوب ۱۹۶۹ 
معاهدات، این پیمان عطف به ما سبق نمی شود؛ یعنی 
پیمان هایی که قبل از این معاهده امضا شده، مشمول این 
پیمان نخواهد بود. در نتیجه نمی توان بر اساس ماده ۳۹ 
حقوق معاهدات، معاهده دیورند را بر اساس پیمان کابل 

پـس از دوره امـان الله، معاهـده دیورنـد دوبـار 
مـورد تاییـد قـرار گرفـت. بـار اول توسـط سردار 
شاه ولی برادر نادر خان به عنوان وزیر مختار و 
نماینـده خـاص او  بـه لنـدن فرسـتاد. شـاه ولی 
پس از ورود به لندن طی یک یادداشت با آرتر 
ژوئیـه   ۶ در  بریتانیـا  خارجـه  وزیـر  هیندیرسـن 
۱۹۳۰ معاهـده صلـح کابـل کـه در سـال ۱۹۲۱ 
بـه امضـا رسیـده بـود را مـورد تأییـد قـرار داد و 
نوشـت: »در پاسـخ بـه »یادداشـت شـما« مـن 
 ضبط نمایم که درک ما 

ً
ز�یز افتخار دارم تا رسماً ن

ن� اسـت کـه ایـن دو معاهـده ]معاهـدۀ  ز�یز هـمین ن
۱۹۲۱ و معاهـدۀ تجـارتیی ژوئـن ۱۹۲۳[ دارای 
اعتبار تام بوده و کاملًاً مرعی‌الاجرا می باشند.« 
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الغا یا تعدیل کرد، پیمان دیورند هم چنان به قوت و اعتبار 
خود باقی است. اما نقد وارد نیست؛ زیرا هر چند حقوق 
معاهدات وین عطف به ما سبق نمی شود؛ اما حق تعدیل 
پیمان ها جزو قواعد فرازمانی و  و اصلاح معاهدات و 
مکانی است که از حق کشورها نسبت به سرنوشت شان 
برمی‌خیزد، در نتیجه حتی در فرض نبود چنین ماده‌ای، در 

صورت تعدیل شدن معاهده، معاهده دوم اعتبار دارد. 
نکته چهارم: خواسته افغانستان در خصوص زمین‌های 
آن سوی خط دیورند در نوسان بوده، گاهی افغانستان 
خواهان حق تعیین سرنوشت توسط پشتون های آن سوی 
خط شده‌اند، این ادعا در بدو شکل‌گیری دولت پاکستان 
و متعاقب آن در دولت های بعدی مطرح گردید. گاهی 
افغانستان خواهان الحاق سرزمین های گذشته افغانستان به 
افغانستان شدند. داوود در هر دو دوره نخست‌وزیری و 
ریاست جمهوری خود این ایده را مطرح می ساخت. این 
افغانستان در سیاست خارجی از  امر نشان می‌دهد که 
رنج  و سیاست  دانش حقوق  بر  مبتنی  فقدان سیاست 
می برد. خواسته افغانستان در طول زمان باید روشن و 
شفاف باشد یا خواسته آن حق تعیین سرنوشت توسط 
پشتون های آن سوی خط یا داعیه الحاق آن سرزمین به 
افغانستان. البته اگر صرف حق تعیین سرنوشت پشتون های 
فرامرزی باشد، این داعیه باید توسط پشتون‌های آن سوی 
مرز صورت بگیرد، چون مردم آن سرزمین حق دارند که 
به وضعیت موجود در حاکمیت پاکستان قناعت ورزند یا 
خواهان جدایی یا استقلال بیشتر شوند، افغانستان حق 
دخالت در این موضوع را ندارد. چون امری است که 

مرتبط با سرنوشت مردمان سرزمین دیگر است.  
سخن پایانی آن که سیاست انقباض، رد، سکوت و پرهیز 
از گفت‌وگو دربارۀ خط دیورند، سیاستی مفید و کارآمد 
روابط  و  بی‌اعتمادی  فضای  تداوم  به  تنها  و  نیست 
غیردوستانه میان دو کشور می‌انجامد. تداوم این وضعیت 
نه تنها کمکی به حل معضل نمی کند، بلکه زمینه های تنش 
و سوءتفاهم را نیز تقویت می نماید. برای برون‌رفت از 

این بن بست، دو راه حل قابل تصور است:

توافق  یک  به  پاکستان  و  افغانستان  دستیابی  نخست، 
دوجانبه است. در این چارچوب، افغانستان می تواند به 
جای اصرار بر بازپس‌گیری مناطق مورد مناقشه، بر تأمین 
منافع راهبردی خود تمرکز کند. برای نمونه، واگذاری 
حق استفاده یا مالکیت یک بندر در آب های سرزمینی 
پاکستان، یا تضمین دسترسی پایدار افغانستان به آب های 
برابر  آزاد و مسیرهای بین‌المللی ترانزیتی، می تواند در 
قلمرو،  این  بر  پاکستان  حاکمیت  شناختن  به‌رسمیت 
معامله‌ای منصفانه و سودمند برای هر دو کشور به شمار 
رود. در چنین فرضی، از یک سو حاکمیت پاکستان بر 
مناطق پشتون نشین به رسمیت شناخته می شود و از سوی 
دیگر، مهم ترین دغدغۀ افغانستان، یعنی محصور بودن در 
خشکی، تا حد زیادی برطرف می‌گردد. افزون بر این، 
حضور بخشی از مردم افغانستان در آن سوی خط، در 
چارچوب یک کشور مسلمان، نباید به خودی خود منشأ 
نزاع و درگیری تلقی شود؛ چراکه شایسته نیست مسلمانان 
بر سر خطوط فرضی و مرزهای ترسیم شدۀ سیاسی به 

کشمکش و جنگ روی آورند.
مراجع  یا  داوری  به  دیورند  خط  پرونده  ارجاع  دوم، 
قضایی بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری. این 
راه حل می تواند وضعیت حقوقی موضوع را به صورت 
شفاف روشن سازد و از طریق یک تصمیم حقوقی معتبر، 

به این مناقشۀ دیرینه پایان دهد. 
منابع

فرهنگ، میرمحمدصدیق)1371(، افغانستان در پنج قرن 
اخیر، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، اول.

مسیر  در  افغانستان  محمد)1375ش(،  میرغلام  غبار، 
تاریخ، قم: صحافی احسانی، اول 

دوگرا، راجیو)1404(، فاجعه دیورند، ترجمه سید بهرام 
موسوی، تهران: مؤسسه انتشارات عرفان، اول.

اصولی، زکریا)1398(، معاهده مرز بین‌المللی دیورند از 
دیدگاه پژوهشگران، کابل: اول.

حقوق معاهدات وین، مصوب ۱۹۶۹.
اساسنامه دیوان بین‌‌المللی دادگستری.
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تحلیل فقهی و حقوقی سیر تحول و تکامل آزادی های عمومی 

 در قوانین افغانستان
 )1301تا 1382( 

 حمید عارفی 

چکیده
آزادی های عمومی به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق 
انسانی، نقشی محوری در تعیین حدود قدرت دولت و 
اساسی  حقوق  تاریخ  در  دارند.  انسان  کرامت  تضمین 
افغانستان، از نخستین قانون اساسی ۱۳۰۱ تا قانون اساسی 
۱۳۸۲، مفهوم و گستره‌ی آزادی های عمومی همواره در 
تعامل میان شریعت اسلامی، ساختار سیاسی و مقتضیات 
با  پژوهش  این  است.  بوده  دگرگونی  دچار  اجتماعی 
رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و روش اسنادی، به بررسی 
سیر تحول و تکامل آزادی های عمومی در قوانین اساسی 
افغانستان می پردازد و با تکیه بر منابع فقه اسلامی و متون 
حقوقی، چگونگی انعکاس و تحدید این آزادی ها را در 

ادوار مختلف تحلیل می کند.
یافته های پژوهش نشان می‌دهد که آزادی های عمومی در 
و  سیاسی«  »اقتدار  قطب  دو  میان  همواره  افغانستان 
اولیه،  قوانین  در  بوده‌اند.  نوسان  در  دینی«  »مشروعیت 
مصالح  تابع  و  داشتند  نمادین  جنبه‌ی  بیشتر  آزادی ها 
سلطنت و نظم عمومی بودند؛ در دوره های ایدئولوژیک 

)۱۳۵۹-۱۳۶۹(، آزادی ها در خدمت نظام حزبی و دولت 
متمرکز قرار گرفتند؛ و از دهه‌ی ۱۳۷۰ به بعد، بازگشت 
به مبانی فقه اسلامی موجب احیای تدریجی مفهوم آزادی 
را  روند  این  اوج  اساسی ۱۳۸۲  قانون  گردید.  مشروع 
به عنوان »حق طبیعی  آزادی  آن  زیرا در  نشان می‌دهد، 
انسان« و در چارچوب احکام اسلام شناسایی شده است. 
نتیجه‌ی پژوهش بیانگر آن است که فقه اسلامی با تأکید 
بر اصول کرامت انسانی، عدالت و مصلحت عامه، ظرفیت 
در  عمومی  آزادی های  از  حمایت  برای  گسترده‌ای 
نظامهای اسلامی دارد. تداوم این رویکرد می تواند مبنای 
تدوین قانون اساسی آینده‌ی افغانستان بر اساس تعادل 

میان آزادی مدنی و مسئولیت اجتماعی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: آزادی های عمومی، فقه اسلامی، قانون 

اساسی افغانستان، تحول تاریخی، حقوق اساسی.
مقدمه

آزادی های عمومی به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق 
شاخص  و  حقوقی  نظامهای  اساسی  ارکان  از  انسانی، 
مشروعیت سیاسی دولت ها به شمار می‌رود. این مفهوم 
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فردی  حقوق  و  حکومت  اقتدار  میان  مرز  تعیین  در 
شهروندان نقشی محوری ایفا می کند و همواره بازتابی از 
وضعیت سیاسی، فرهنگی و دینی هر جامعه است. در 
تاریخ افغانستان نیز، آزادی های عمومی از آغاز تدوین 
نخستین قانون اساسی در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی تا 
قانون اساسی ۱۳۸۲، مسیر پرنوسانی را از محدودیت تا 
تثبیت پیموده است. این روند نه تنها بیانگر تحول مفاهیم 
حقوق اساسی در کشور است، بلکه نشان‌دهنده‌ی تلاش 
اسلامی،  ارزش های  میان  تعادل  برقراری  برای  مداوم 
نیازهای سیاسی و خواست های اجتماعی به شمار می‌رود

افغانستان، مفهوم  ادوار مختلف تاریخ قانون گذاری  در 
شرایط  و  قدرت  ساختار  تابع  همواره  عمومی  آزادی 
سیاسی زمان بوده است. در دوره‌ی مشروطه و جمهوریت 
داوود خان، آزادی ها بیشتر در چارچوب مصالح حکومت 
و سلطنت تعریف می شد و جنبه‌ی نمادین داشت. در 
آزادی ها  پرچم،  و  خلق  دموکراتیک  حکومت  دوران 
نظام  و  ایدئولوژی حزبی  به طور عملی تحت سلطه‌ی 
آمدن حکومت  کار  روی  با  گرفت.  قرار  سوسیالیستی 
مجاهدین، بازگشت به شریعت اسلامی، معیار اصلی در 
قانون گذاری شد و در قانون اساسی دوره‌ی جمهوریت 
)۱۳۸۲(، آزادی های فردی و اجتماعی مانند آزادی بیان، 
مطبوعات، اجتماعات، احزاب و عقیده در پرتو اصول 
اسلامی و مصالح عمومی تثبیت گردید. بررسی این سیر 
تاریخی نشان می‌دهد که در همه ادوار، کوششی مستمر 
برای تلفیق آزادی های مدنی با موازین شرعی و حفظ 
فقهی  مشروعیت  و  است  داشته  وجود  اجتماعی  نظم 
به تدریج جایگاه پررنگ تری در تبیین آزادی های مشروع 

یافته است.
با وجود آنکه آزادی های عمومی در متون قانونی افغانستان 
همواره مورد تصریح قرار گرفته‌اند، در عمل با چالش های 
ناشی از تمرکز قدرت، تفسیر محدود از شریعت و ضعف 
نهادهای دموکراتیک روبه‌رو بوده‌اند. پرسش اساسی این 
است که چگونه آزادی های عمومی در قوانین اساسی 
افغانستان از ۱۳۰۱ تا ۱۳۸۲ دچار تحول مفهومی و فقهی 

شده‌اند و چه نسبتی میان ساختار قدرت سیاسی و مبانی 
شریعت در این زمینه برقرار بوده است؟ پژوهش حاضر 
با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش اسنادی، به دنبال 
پاسخ به این پرسش است و تلاش دارد تا با تحلیل مبانی 
فقهی و حقوقی، چگونگی بازتاب آزادی های عمومی در 

هر یک از ادوار قانون گذاری افغانستان را تبیین کند.
اهمیت این پژوهش در آن است که برای نخستین بار سیر 
تاریخی و فقهی آزادی های عمومی را به صورت نظاممند 
و تطبیقی مورد مطالعه قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که 
چگونه تحول اندیشه‌ی فقهی و تغییر نظامهای سیاسی، بر 
تفسیر و تضمین آزادی ها تأثیر گذاشته است. فهم این 
روند نه تنها برای شناخت تاریخ حقوق اساسی افغانستان 
ضروری است، بلکه می تواند در تدوین قانون اساسی 
آینده‌ی کشور نیز نقش راهبردی ایفا کند. تبیین رابطه ی 
در  به‌ویژه  مدنی،  آزادی های  و  اسلامی  شریعت  میان 
جوامع مسلمان، می تواند الگویی نظری برای ایجاد توازن 
میان »آزادی انسان« و »مصلحت جامعه« فراهم آورد و 
پایه‌ای برای استقرار عدالت، قانون مداری و کرامت انسانی 

در نظام حقوقی افغانستان باشد.
الف( مفهوم آزادی های عمومی

آزادی های عمومی به مجموعه‌ای از حقوق و آزادی هایی 
سیاسی،  زندگی  بر  مستقیم  به طور  که  می شود  گفته 
اجتماعی، فرهنگی و فردی افراد تأثیر می گذارند و توسط 
قانون اساسی و سایر مقررات قانونی تضمین می شوند 
)قربانی، ۱۳۹۵، ص ۳۴(. این نوع آزادی ها نقش مهمی 
در تعیین حدود قدرت دولت و تضمین کرامت و حقوق 
آزادی های  از  برخورداری  دارند.  شهروندان  انسانی 
عمومی به افراد این امکان و زمینه را می‌دهد تا در زندگی 
اجتماعی و سیاسی مشارکت و سهم فعال داشته باشند و 
نیز  حاکمیت  قدرت  مشروع  مرزهای  دیگر،  سوی  از 
آزادی های   .)Dicey  ,1959,  p  203( می شود  مشخص 
آزادی  مدنی،  شخصی،  آزادی های  شامل  عمومی 
جسمانی، حق مالکیت، انتخاب محل سکونت و امنیت 
شخصی است. حفظ این نوع آزادی ها تضمین کننده ی 
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همچنان  می باشد.  جامعه  در  افراد  خصوصی  حریم 
آزادی های سیاسی و اجتماعی؛ شامل آزادی بیان، آزادی 
و  رأی  حق  احزاب،  و  اجتماعات  آزادی  مطبوعات، 

از  دسته  این  است.  عمومی  امور  اداره‌ی  در  مشارکت 
آزادی ها، بستر فعالیت سیاسی، نقد حکومت و مشارکت 
شهروندان در تصمیم‌گیری های جمعی را فراهم می آورد

از منظر فقه اسلامی، این نوع آزادی ها نیز جایگاه ویژه‌ای 
دارند. آزادی انسان به عنوان یک اصل ذاتی و الهی تلقی 
می شود و تنها در چارچوب مصلحت عامه یا حفظ نظم 
اجتماعی محدود می گردد )محقق حلی، ۱۴۰۸ق(. اصل 
»عدم اکراه در دین« و احترام به کرامت انسانی، چارچوب 
نظری آزادی های عمومی را شکل می‌دهد و نشان می‌دهد 
جامعه  مصالح  و  شرعی  قوانین  به  محدود  آزادی،  که 
است. در فقه اسلامی آزادی انسان به عنوان اصل اولیه 
مطرح است و هرگونه محدودیت باید در راستای مقاصد 
)شاطبی،  باشد  مشروع  عمومی  نظم  حفظ  و  شریعت 
۱۳۹۵ق، ج ۲، ص ۱۹۰(. بنابراین، آزادی های عمومی در 

حقوق اساسی و فقه اسلامی، دو وجه فردی و اجتماعی 
دارند. از نظر فردی، آزادی ها حریم شخصی و اختیار 
افراد را تضمین می کنند و از نظر اجتماعی، مشارکت فعال 
در زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه را ممکن می سازند. 
با  آزادی ها  این  اسلامی،  کشورهای  اساسی  قوانین  در 
شرط رعایت شریعت و مصالح عمومی تضمین می شوند 
و نشان‌دهنده‌ی تعادل میان حقوق فردی و منافع جامعه 
است )Dupree ,2002, p 146(. به‌طور کلی، آزادی‌های 
عمومی به عنوان ستون فقرات هر نظام قانون مدار، نقشی 
محوری در حفظ کرامت انسانی، محدودسازی قدرت 
دولت و تضمین عدالت اجتماعی دارند و مطالعه‌ی آن ها 
در چارچوب تحولات تاریخی و حقوقی، زمینه را برای 
اصلاح قوانین و ارتقای حقوق شهروندی فراهم می سازد 

)قربانی، ۱۳۹۵: ۳۶(.
ب( اهمیت آزادی های عمومی در نظام های حقوقی
بنیادین در حقوق عمومی  آزادی های عمومی مفهومی 
است که به حقوق اساسی انسان در برابر قدرت سیاسی 
بیان،  عقیده،  آزادی  شامل  آزادی ها  این  دارد.  اشاره 
اجتماعات، مشارکت سیاسی، مالکیت، امنیت شخصی و 
حریم خصوصی می شوند )Kelsen ,1961, p 134(. در 
یک نظام حقوقی قانون مدار، آزادی های عمومی نه تنها 
حقوق فردی، بلکه ابزار کنترل قدرت و تضمین عدالت 
اجتماعی‌اند. به تعبیر مونتسکیو، آزادی همان امنیتی است 
که از اجرای صحیح قانون ناشی می شود، نه از فقدان آن 

)Book XI, Montesquineu, 1748(
نیز، آزادی های عمومی جزء  از دیدگاه حقوق اسلامی 
لاینفک کرامت انسانی و مسئولیت شرعی انسان محسوب 
می شود؛ زیرا انسان بدون آزادی نمی تواند موضوع تکلیف 
الهی باشد )مطهری، ۱۳۸۶، ص ۲۸(. بنابراین، آزادی ها 
در فقه و حقوق، هم جنبه‌ی الهی دارند و هم دارای بُعُد 

اجتماعی و سیاسی هستند.
را محور  آزادی های عمومی  معاصر،  نظامهای حقوقی 
اسناد  قانون مدار قرار داده‌اند.  اصلی ساختار دولت های 
بین‌المللی نیز این نوع حقوق و آزادی ها را مورد تأکید و 

قانـون اسـاسی 1343 دورۀ ظاهرشـاه نقطـه ی 
عطفیی در تاریــــخ آزادی های عمومی افغانسـتان 
آزادی  چـون  اصـولی  ن�بار  نخسـتین بـرای  بـود. 
و  احـزاب  آزادی  اجتماعـات،  آزادی  بیـان، 
مصونیت شـخصی در قانون به‌صورت صریــــح 
نظـام  از  متأثـر  قانـون  ایـن  شـد.  گنجانـده 
وطـه‌ی سـلطنتیی و تجربـه‌ی قانـون اسـاسی  مشرر
۱۳۰۱ بـود. از دیـدگاه فـقهی، بسیـاری از مـواد 
آن بـا اصـل شـورا و اجتهـاد تطبیـق داده می شـد؛ 
علما با استناد به آیه‌ی »وأمرهم شورى بینهم« 
را  سیـاسی  مشـارکت  آزادی   )۳۸ )شـوری: 
بـه  استنـاد  بـا  ز�یز  ن فقهـا  و  می‌دانستنـد  وع  مشرر
أموالهـم  على  مسـلطون  »النـاس  قاعـده‌ی 
انسـاینی  کرامـت  مبنـای  را  آن  وأنفسهـم« 

می شمردند. 
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حمایت قرار داده و چارچوبی جهانی برای تضمین این 
دولت ها  اسناد،  این  اساس  بر  کرده‌اند.  فراهم  آزادی ها 
مکلف‌اند از مداخله‌ی غیرضروری در آزادی های فردی 
پرهیز کنند و تنها در موارد استثنایی و بر اساس قانون، 
ضرورت اجتماعی و تناسب، آن را محدود سازند. در 
نظامهای حقوقی قانون مدار، آزادی‌های عمومی از جایگاه 
که  دلیل  بدین  می باشند؛  برخوردار  خاصی  اهمیت  و 
شناسایی این نوع آزادی ها توسط نظامها، ضمانت اجرای 
عدالت و کنترل قدرت سیاسی هستند و به مردم امکان 
 )Dicey ,1959, p 82( می‌دهد تا بر حکومت نظارت کنند
محسوب  حکومت ها  مشروعیت  پایه‌ی  آن،  بر  علاوه 
می شوند؛ نظامی که آزادی های اساسی را نقض کند، از 
است.  مردمی  مشروعیت  فاقد  عمومی  حقوق  منظر 
همچنان پیش شرط توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی نیز به 
شمار می‌روند؛ جامعه‌ای آزاد، امکان رشد اندیشه، نوآوری 
و اصلاح را فراهم می سازد. نکته‌ی مهم تر اینکه عامل 
زیرا  نیز محسوب می گردد،  ملی  وحدت و همبستگی 
آزادی در بیان و مشارکت، به شهروندان احساس تعلق و 

مسئولیت می‌دهد.
نظام حقوقی  در  عمومی  آزادی های  جایگاه  ج( 

اسلام و افغانستان
در حقوق اسلامی، آزادی از اصول فطری و الهی انسان 
رََّّدمْنَ�َا بَنَِيِ آدََمََ  دانسته می شود. قرآن کریم می فرماید: وََلَقَََ��
)الإسراء: ۷۰(. این آیه مبنای کرامت و حفظ آزادی های 
انسان در برابر حکام و نظامهاست. از دیدگاه فقه اسلامی، 
و  است  شده  عطا  انسان  به  الهی  حق  به عنوان  آزادی 
حکومت ها تنها مجاز به تحدید آن در چارچوب مصلحت 
)ابن‌تیمیه،  می باشند  شریعت  قطعی  احکام  و  عمومی 
۱۳۹۰: ۵۴(. در نظام حقوقی افغانستان نیز، از نخستین 
قانون اساسی ۱۳۰۱ تا قانون اساسی ۱۳۸۲، آزادی های 
عمومی به عنوان یکی از ارکان حقوق اساسی ملت شناخته 
شده‌اند. قانون اساسی ۱۳۴۳ صراحت دارد که آزادی و 
حیثیت انسان از تعرض مصون است، و قانون اساسی 
۱۳۸۲ نیز بیان می‌دارد که آزادی حق طبیعی انسان است. 

این حق جز به موجب قانون محدود نمی شود و آزادی 
دیگران و مصالح عمومی حدود آن را تشکیل می‌دهد. 
به عنوان  نه  را  آزادی  افغانستان  قانون گذاران  بنابراین، 
طبیعی  و  ذاتی  حقی  به عنوان  بلکه  اعطایی،  امتیازی 
شناسایی کرده‌اند. از دیدگاه فلسفه‌ی حقوق نیز آزادی و 
عدالت دو ارزش مکمل‌اند؛ بدون آزادی، عدالت صوری 
خواهد بود و بدون عدالت، آزادی به هرج‌ومرج می‌انجامد. 
به عبارت دیگر آزادی های اساسی جزء اصول نخست 
عدالت است و فدا کردن آن حتی به نفع منافع جمعی 
مردود است )Rawls ,1971, p 61(. فقها نیز معتقدند که 
تحقق عدالت اجتماعی بدون تضمین آزادی های مشروع 
ممکن نیست. آزادی لازمه‌ی اختیار است و اختیار شرط 
عدالت  پایه‌ی  آزادی،  پس  است؛  عدالت  و  تکلیف 
اجتماعی است )طباطبایی، ۱۹۷۳، ج ۴: ۵۸(. به همین 
معاصر،  اسلامی  نظامهای  و  اسلامی  حقوق  در  دلیل، 
رعایت آزادی های عمومی نه تنها یک وظیفه‌ی سیاسی، 

بلکه یک تکلیف شرعی محسوب می شود.
د( اهمیت حفظ آزادی های عمومی در عصر حاضر
دولت سازی،  مسیر  در  افغانستان  جامعه‌ی  که  امروزه 
بازسازی اعتماد عمومی و تثبیت نظم حقوقی قرار دارد، 
مشروعیت  تحقق  در  نقشی حیاتی  آزادی های عمومی 
نظام، انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی ایفا می کنند. آزادی 
بیان، رسانه، تجمعات و فعالیت های مدنی، ابزاری‌اند برای 
بیان خواست های مردم، مبارزه با فساد و تقویت شفافیت 
در اداره‌ی امور عمومی. در جامعه‌ای که آزادی ها تضمین 
و  استبداد  قدرت،  از  سوءاستفاده  برای  زمینه  نشوند، 
اساس  عمومی  آزادی های  می شود.  فراهم  افراط گرایی 
عدالت است و بدون آن عدالت در جامعه تأمین نخواهد 
امکان پذیر  جامعه  در  نیز  اصلاحاتی  هیچ گونه  و  شد 
نخواهد بود؛ به بیان دیگر آزادی عادلانه، پایه‌ی هر اصلاح 
است و هیچ امتی بدون آن اصلاح نمی شود. لذا آزادی های 
میزان  شاخص  به عنوان  حقوقی  نظام  هر  در  عمومی 
پایبندی آن نظام به کرامت انسانی و قانون مداری و ستون 
اسلامی،  نظامهای  در  و  است  شده  شناسایی  عدالت 
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جلوه‌ای از اراده‌ی الهی در آفرینش آزاد انسان است. در 
سیاسی،  و  تاریخی  چالش های  وجود  با  افغانستان، 
نهادینه سازی آزادی های عمومی می تواند عامل وحدت 

ملی، توسعه‌ی سیاسی و تحقق عدالت اجتماعی باشد.
ه( مبانی فقهی و حقوقی آزادی های عمومی

آزادی در شریعت اسلامی از اصول بنیادین کرامت انسانی 
و مسئولیت اخلاقی انسان ناشی می شود. در قرآن کریم، 
اراده  و صاحب  آزاد  مکلف،  موجودی  به عنوان  انسان 
معرفی شده است: إِنَِّاّ هََدََ��ياهُُ السَّّبِلََي إِمَِّّا شََاكِرًًِا وََإِمَِّّا كََفُُورًًا 
)الإنسان: ۳(. بر اساس این آیه، خداوند انسان را آزاد در 
انتخاب مسیر حق یا باطل آفریده است. این آزادیِِ فطری، 
مبنای تمام حقوق و آزادی های مدنی در اندیشه‌ی اسلامی 
محسوب می شود )مطهری، ۱۳۸۶، ج ۴، ص ۵۸(. از نظر 
فقهی، آزادی به معنای فقدان سلطه‌ی غیر بر اراده‌ی انسان 
تعریف شده است )ابن عابدین، ۱۴۱۵ق، ج ۴، ص ۴۵۶(. 
انسان  آزادی  اسلامی،  در شریعت  اولیه  اصل  بنابراین، 
است و محدودیت ها تنها بر اساس نّصّ شرعی صریح یا 
ضرورت اجتماعی مشروع پذیرفته می شوند. قرآن کریم 
و سنت نبوی، اصولی را تأکید می کنند که بنیان آزادی های 

عمومی را تشکیل می‌دهند؛ مانند:
۱. اصل کرامت انسانی: که بر شأن ذاتی و حقوق بنیادین 
انسان ها تأکید نموده و مبنای فقهی و حقوقی برای تمام 

آزادی های اساسی افراد در جامعه قرار می‌گیرد.
)البقرة:  الدِّّنِِي  فِيِ  كاهََ  إِِ�� اکراه در دین: الَا  ۲. اصل عدم 
بر  آزادی عقیده است.  پایه های مهم  از  آیه  این   .)۲۵۶
اساس تفسیر فقهی، اجبار بر پذیرش عقیده ممنوع است؛ 

زیرا ایمان باید ناشی از اختیار و رضایت قلبی باشد.
۳. اصل شورا و مشارکت عمومی: وََأَمَْْرُُهُُمْْ شُُورََى بََ��هُُيمْْ 
)الشورى: ۳۸(. شورا از نظر فقهی مبنای آزادی سیاسی و 
مشارکت در تصمیم‌گیری عمومی است. فقها هر دو شورا 
را وسیله‌ای برای تحقق عدالت اجتماعی و نظارت مردم 

بر قدرت می‌دانند )ابن‌تیمیه، ۱۴۴۰ق: ۵۴(.
۴. دو اصل عدالت و مساوات: در شریعت اسلامی از 
ارزش  نه تنها  عدالت  شده‌اند.  شمرده  اصول  مهمترین 

اخلاقی بلکه قاعده‌ای فقهی و حقوقی است که به موجب 
آن، تبعیض در برخورد با آزادی ها ممنوع است.

نوع  این  اساس  که  هستند  نیز  دیگری  اصول  فقه  در 
آزادی ها محسوب می شوند؛ از قبیل اصل اباحه‌ی اولیه 
رفتار  و  عمل  هر  یعنی  الإباحة(،  الأشیاء  فی  )الأصل 
ی بر حرمت آن نیامده باشد، مباح  انسانی، تا زمانی که نّصّ
مبنا،  این  بر   .)۱۹۲ ۱۳۹۵ق:  )شاطبی،  است  آزاد  و 
آزادی های اجتماعی و سیاسی از نظر فقهی مجازند مگر 
آن که با نّصّ قطعی قرآن یا سنت در تعارض باشند. از 
و  مالکیت  سیاسی،  مشارکت  بیان،  آزادی  فقها  دیدگاه 
امنیت فردی حقوق مشروع‌اند؛ اما هرگاه این آزادی ها 
شوند،  امت  وحدت  تضعیف  یا  افساد  فتنه،  موجب 
معیار  بنابراین،  رواست.  آن ها  بر  فقهی  محدودیت های 
با  مشروعیت محدودیت ها مصلحت شرعی و تناسب 

هدف مشروع است )ابن‌قّیّم، ۱۳۹۵: ۱۱۶(.
بنابراین فقه اسلامی بر اصل آزادی انسان تأکید دارد و آن 
را جزء مقومات تکلیف و اختیار می‌داند. از نظر فقهی 
قاعده‌ی لاضرر،  اساس  بر  باید  آزادی  تحدید  هرگونه 
قاعده‌ی نفی حرج و اصل تناسب توجیه شود. مصلحت 
فردی  آزادی های  نفی  برای  بهانه‌ای  نمی تواند  عمومی 
شود مگر در مواردی که ضرر اجتماعی یا دینی محقق 
آزادی های  امامیه  فقه  ۱۴۰۸ق(.  حلی،  )محقق  گردد 
عمومی را به عنوان حقوق شرعی و ذاتی انسان می پذیرد؛ 
مانند آزادی عقیده و اندیشه به استناد قاعده‌ی »الناس 
مسلطون علی انفسهم«، آزادی بیان به شرط حفظ حرمت 
و نظم عمومی، آزادی مشارکت سیاسی و حق نظارت بر 
قدرت در قالب امر به معروف و نهی از منکر )نراقی، 
۱۴۱۷ق: ۷۲(. بنابراین، آزادی انسان از اصول مسلم است 
و محدودیت ها تنها در موارد استثنایی و با رعایت اصل 

تناسب و ضرورت قابل اعمال است.
مبانی فقهی مشترک:

در فقه اهل سنت و فقه امامیه نقاط مشترک مهمی در 
خصوص آزادی های عمومی وجود دارد: کرامت انسان 
به عنوان مبنای حقوق طبیعی و فطری، اصل اباحه و اختیار 
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انسان مگر در موارد نّصّ شرعی، لزوم رعایت مصلحت 
و  اکراه  از  پرهیز  آزادی‌ها،  محدودسازی  در  تناسب  و 
اجبار در عقیده و عمل. هر دو مکتب تأکید دارند که 
زیرا  است؛  تکلیف  اساس  و  مسئولیت  شرط  آزادی، 

تکلیف بدون آزادی معنا ندارد.
بنابراین از منظر فقه اسلامی، آزادی های عمومی بخشی از 
نظام حقوقی الهی است. فقه اسلامی آزادی را با دو قید 
اصلی می پذیرد: عدم تعارض با احکام قطعی شریعت، و 
رعایت مصالح عمومی و اصل تناسب در محدودیت ها. 
در  جمله  از  اسلامی  حقوقی  نظامهای  اساس،  این  بر 
افغانستان، می توانند با تکیه بر مبانی فقهی مشترک میان 
برای  متوازن  و  مشروع  چارچوبی  اسلامی،  مذاهب 
حمایت از آزادی های عمومی فراهم کنند. آزادی در فقه 
اسلامی، اعم از فقه اهل سنت و تشیع، بر پایه‌ی کرامت 
ذاتی انسان و اصل عدم اکراه استوار است. فقها آزادی 
انسان را امری فطری و الهی می‌دانند که تنها در مواردی 
محدود به مصالح عامه قابل تحدید است )محقق حلی، 
۱۴۰۸ق، ج ۱، ص ۴۰(. آزادی به عنوان اصل اولیه در 
حقوق مکلفان مطرح شده است و قیود شرعی باید با 
مقاصد شریعت سازگار باشد )شاطبی، ۱۳۹۵ق:  ۱۸۵(. از 
اصولی  بر  آزادی های عمومی  نیز  اساسی  منظر حقوق 
چون حاکمیت قانون، مسئولیت دولت در برابر ملت و 
 p 202( تضمین قضایی حقوق شهروندان مبتنی است

.)Dicey ,1959,

قوانین  در  عمومی  آزادی های  تاریخی  سیر  و( 
اساسی افغانستان

نظامنامه‌ی اساسی دولت علیه‌ی افغانستان در سال ۱۳۰۱ 
به عنوان اولین قانون اساسی افغانستان در دوره‌ی زمامداری 
دوران  در  رسید.  تصویب  به  خان  امان‌الله  امیر 
سال ۱۳۴۳  در  اساسی جدیدی  قانون  محمدظاهرشاه، 
تصویب شد. در دوره‌ی محمدداوود خان، قانون اساسی 
در  شد.  تصویب   ۱۳۵۵ سال  در  افغانستان  جمهوری 
دوره‌ی حکومت ببرک کارمل، اصول اساسی جمهوری 
دموکراتیک افغانستان در سال ۱۳۵۹ به تصویب رسید. در 

دوران دکتر نجیب‌الله، قانون اساسی جمهوری افغانستان 
در سال ۱۳۶۶ تصویب شد و در سال ۱۳۶۹ با تعدیل هایی 
مواجه گردید. در دوران دولت اسلامی مجاهدین اصول 
اساسی دولت اسلامی افغانستان در سال ۱۳۷۲ به تصویب 
رسید. در دوره‌ی جمهوریت قانون اساسی جدیدی در 

سال ۱۳۸۲ تصویب شد )دانش، ۱۳۹۰: ۲۱(.
۱. آزادی های عمومی در قانون اساسی ۱۳۰۱

تدوین و تصویب این قانون، نخستین تلاش رسمی برای 
تنظیم روابط دولت و مردم بود. در این قانون مفاهیمی از 
قانون  برابر  برابری در  آزادی مطبوعات و  بیان،  آزادی 
به صورت کلی ذکر شده بود، اما در عمل بیشتر جنبه ی 
نمادین داشت. این قانون با الهام از اصلاحات ترکیه و 
ایران تنظیم شده بود و از دید فقهی، آزادی ها در چارچوب 
شریعت محدود می شدند )فیض محمد کاتب، ۱۳۹۳(. 
علما در آن زمان با تأکید بر قاعده‌ی »سّدّ ذرایع« آزادی ها 
را در حدود مصالح عمومی محدود می‌دانستند و با اصل 
»لاضرر« و »حرمت اکراه« به کرامت انسانی تأکید بیشتری 
داشتند. این قانون گام اولیه در شناسایی آزادی های فردی 
مردم  برای  را  اساسی  حقوق  برخی  و  بوده  مدنی  و 
افغانستان به رسمیت شناخت، اما دامنه‌ی آزادی ها محدود 
و مشروط به حفظ نظم و امنیت کشور و رعایت اصول 
به  قانون اساسی  این  بود )فاضل، ۱۳۹۶: ۴۲(.  اسلامی 
رسمیت شناختن آزادی مذهب را در چارچوب اسلام 
انجام  به  می توانستند  شهروندان  و  است  دانسته  مجاز 
مراسم مذهبی شان بپردازند، اما قوانین جزایی و حکومتی 
با  مغایر  اقدامات  از  جلوگیری  برای  محدودیت هایی 
شریعت در نظر گرفته بود. آزادی مطبوعات در این دوره 
علیه  نقد  هرگونه  و  داشت  وجود  محدود  به صورت 
قرار  شدید  نظارت  تحت  دولتی  مقامات  و  حاکمیت 
تشکیل  حق   .)Dupree  ,2002,  p  145( می گرفت 
اجتماعات قانونی بود اما با محدودیت های جدی برای 
جلوگیری از تهدید امنیت عمومی و ثبات سیاسی همراه 

 .)Barfield ,2012, p 152( بود
به طور کلی، قانون اساسی ۱۳۰۱ آزادی های فردی را به 
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رسمیت می شناخت، اما با تمرکز قدرت در نهاد سلطنت، 
اجرای عملی این آزادی ها با محدودیت های جدی مواجه 
بود. این قانون آزادی های عمومی را به صورت محدود و 
مشروط شناسایی کرد و تمرکز قدرت در سلطنت مانع از 
تحقق کامل آن ها شد. هدف از تدوین این نظامنامه، بیشتر 
تثبیت مشروعیت سیاسی بر اساس قانون، تحدید قدرت 
مطلقه‌ی شاه و تنظیم روابط بین مردم و حکومت بود. در 
مقدمه‌ی قانون، امان‌الله خان تأکید کرده بود که تحت ظل 
شریعت اسلام، مردم افغانستان باید از حقوق و آزادی های 
خود برخوردار باشند )تره‌کی، ۱۳۸۸: ۴۵(. از نظر ساختار، 
این نظامنامه دارای بخش هایی در مورد سلطنت، شورای 
دولت، محاکم شرعی، مالیات و حقوق ملت بود. این 
قانون بر اسلام به عنوان دین رسمی دولت و بر ضرورت 
تبعیت تمام قوانین از شریعت اسلام تأکید داشت )دانش، 
۱۳۹۰: ۲۴(. این قانون اساسی را می توان نخستین گام در 
در  قانون  حکومت  به  مطلقه  سلطنت  از  گذار  مسیر 
افغانستان دانست. تدوین آن متأثر از اصلاحات اجتماعی 
و سیاسی امان‌الله خان و تجربه های قانون گذاری در جهان 

.)Rubin ,2002, p 84( اسلام بود
از منظر حقوقی، این قانون برای نخستین بار اصل برابری 
اتباع در برابر قانون و مصونیت جان و مال شهروندان را 
مطرح ساخت. هرچند این مفاهیم در چارچوب فقهی و 
مذهبی محدود تفسیر می شدند، اما از نظر تاریخی نقطه ی 
تحول مهمی در اندیشه‌ی حکمرانی افغانستان بودند. از 
دیدگاه فقه اسلامی، بسیاری از مواد نظامنامه بر مبنای 
 ,1960, p 56( قواعد فقهی اهل سنت تنظیم شده بود
AlMawdudi(. اما مفهوم بیعت، شوری و امر به معروف 

و نهی از منکر که در نظامنامه ذکر شده بود با مبانی فقه 
شیعه نیز هم خوانی داشت )طباطبایی، ۱۳۶۲، ج ۲: ۲۴۲(. 
از نظر اجرایی، این نظامنامه در عمل به طور کامل تطبیق 
نشد ولی از نظر محتوایی گامی مهم در جهت آزادی های 
عمومی و تحدید قدرت مطلقه بود، اما از نظر نهادی و 
اجتماعی، بستر اجرای آن فراهم نبود. این نظامنامه را 
افغانستان  در  اسلامی  مشروطیت  تجربه‌ی  نخستین 

شریعت  مرجعیت  حفظ  ضمن  قانون  این  دانسته‌اند. 
و  قانون مندی  آزادی،  چون  جدیدی  مفاهیم  اسلامی، 
مسئولیت دولت را معرفی کرد. هرچند در اجرا ناکام ماند، 
اما پایه های فکری آن در تدوین قوانین بعدی، به‌وضوح 

تأثیرگذار بود )دانش، ۱۳۹۰: ۲۷(.
۲. آزادی های عمومی در قانون اساسی ۱۳۴۳

این قانون اساسی در دوره‌ی ظاهرشاه نقطه‌ی عطفی در 
تاریخ آزادی های عمومی افغانستان بود. برای نخستین بار 
اصولی چون آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب 
و مصونیت شخصی در قانون به صورت صریح گنجانده 
شد. این قانون متأثر از نظام مشروطه‌ی سلطنتی و تجربه ی 
قانون اساسی ۱۳۰۱ بود. از دیدگاه فقهی، بسیاری از مواد 
آن با اصل شورا و اجتهاد تطبیق داده می شد؛ علما با استناد 
آزادی   )۳۸ )شوری:  بینهم«  شورى  »وأمرهم  آیه‌ی  به 
مشارکت سیاسی را مشروع می‌دانستند و فقها نیز با استناد 
به قاعده‌ی »الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم« آن را 
مبنای کرامت انسانی می شمردند. این قانون در مقایسه با 
قانون قبلی، توسعه‌ی قابل توجهی در زمینه‌ی آزادی های 
عمومی ایجاد کرد. این قانون، چارچوب حقوق شهروندی 
گسترده تری ارائه داد؛ مانند آزادی بیان و مطبوعات که در 
این قانون صراحتاًً آزادی مطبوعات و رسانه ها را تضمین 
البته  ساخت.  فراهم  را  حکومت  نقد  امکان  و  کرد 
یا  تحریک آمیز  مطالب  نشر  منع  مانند  محدودیت هایی 
مغایر با مصلحت عمومی همچنان وجود داشت. تشکیل 
احزاب سیاسی و انجمن های مدنی مجاز اعلام شد و 
دولت موظف به حمایت از این نهادها بود. این تحول، 
زمینه‌ی مشارکت سیاسی فعال شهروندان را فراهم کرد. 
این قانون اساسی به رسمیت شناختن حقوق اقلیت های 
چارچوب  هرچند  داد،  ارتقا  را  مذهب  آزادی  و  دینی 
افزایش نقش  این دوره شاهد  بود.  اسلامی حفظ شده 
بود و  آزادی ها  نهادهای قضایی و حقوقی در تضمین 
قوانین جزایی و مدنی برای حمایت از حقوق شهروندان 
اصلاح شد. این قانون توسعه‌ی قابل توجهی در آزادی های 
فردی و اجتماعی ایجاد کرد و چارچوب دموکراتیک تر و 
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مشارکت سیاسی گسترده تری فراهم آورد. این قانون با 
رویکرد بازتر، زمینه‌ی تحقق عملی آزادی ها را فراهم تر 
تاریخی و حقوقی، مهم ترین  نظر  از  قانون،  این  نمود. 
در  عمومی  آزادی های  تکامل  سیر  در  عطف  نقطه‌ی 
افغانستان محسوب می شود. این قانون یکی از جامع ترین 
و مترقی ترین قوانین اساسی در تاریخ افغانستان است 

)دانش، ۱۳۹۰: ۴۱(.
در مقدمه‌ی این قانون تأکید شده بود که هدف از آن 
تضمین وحدت ملی، حفظ استقلال، عدالت اجتماعی و 
این  است.  اسلام  پرتو شریعت  در  آزادی های عمومی 
قانون نخستین بار در تاریخ کشور، فصل مستقلی را به 
حقوق و وجایب اتباع اختصاص داد که در آن آزادی های 
فردی و اجتماعی با صراحت بی سابقه‌ای بیان گردید. از 
جمله؛ آزادی بیان و مطبوعات، آزادی تشکیل اجتماعات 
و احزاب سیاسی، آزادی تأسیس جمعیت ها و اتحادیه ها، 
با  خصوصی.  مالکیت  و  مکاتبات  مسکن،  مصونیت 
تصویب این قانون، نظام سلطنتی مشروطه در افغانستان 
رسمیت یافت و برای نخستین بار تفکیک قوا و استقلال 
)تره‌کی،  شد  پذیرفته  اصولی  به صورت  قضائیه  قوه‌ی 
۱۳۸۸: ۷۲(. این قانون اساسی را می توان نقطه‌ی عطفی 
حرکت  و  عمومی  آزادی های  نهادینه سازی  مسیر  در 
تصریح  قانون  این  دانست.  قانون مدار  دولت  به سوی 
می کرد که دین دولت افغانستان، دین مقدس اسلام است 
و هیچ قانونی نمی تواند مخالف احکام اسلام باشد. در 
این قانون اساسی قانون گذار در پی تلفیق میان فقه اسلامی 
و نظام حقوقی مدرن بوده است. در واقع، آزادی های 
در  نه  می شد،  تفسیر  احکام شریعت  پرتو  در  عمومی 
تعارض با آن. از منظر فقه، اصولی چون عدم اکراه در 
دین، اصل عدالت و مصلحت عامه، مبانی نظری برای 
پذیرش آزادی های مشروع به شمار می‌روند )القرضاوی، 
۱۹۹۷: ۲۳(. از نظر فقهی نیز آزادی فردی تا زمانی محترم 
است که به نظم عمومی و شریعت آسیب نرساند. از 
سوی دیگر، اصل کرامت ذاتی انسان و اختیار در فعل 
به عنوان مبانی مشروع آزادی انسانی شناخته شده‌اند. به 

همین دلیل، بسیاری از مواد این قانون در واقع بر پایه ی 
فهمی اسلامی از آزادی بنا شده‌اند؛ بدین معنا که انسان 
آزاد است تا در چارچوب ارزش های دینی، در سیاست 
و اجتماع مشارکت داشته باشد. این نوع آزادی را می توان 
آزادی مسئولانه نامید، در مقابل آزادی مطلق که در غرب 

مطرح است )مطهری، ۱۳۷۰: ۲۵۶(.
از دیدگاه سیاسی، قانون ۱۳۴۳ نخستین تجربه‌ی واقعی 
مشروطیت دوم در افغانستان بود. شاه از قدرت اجرایی 
خود کاست و نظام پارلمانی دو مجلس )شورای ملی و 
مجلس سنا( را ایجاد کرد. در نتیجه، حکومت از حالت 
شخصی به حالت نهادی و قانونی تغییر یافت. این تحول، 
و  سیاسی  احزاب  تشکیل  آزاد،  مطبوعات  رشد  بستر 
 ,1969,  p 261( آورد  فراهم  را  مدنی  نخبگان  فعالیت 
Gregorian(. با وجود این، باید توجه داشت که ساختار 

سیاسی و فرهنگی جامعه‌ی افغانستان هنوز آمادگی کامل 
برای پذیرش آزادی های مدنی گسترده را نداشت. نبود 
تسلط  و  قضایی  نهادهای  ضعف  نیرومند،  احزاب 
ارزش های قبیلوی سبب شد که بسیاری از آزادی های 
پیش‌بینی شده در قانون، در عمل محدود بماند )دانش، 
۱۳۹۰: ۴۵(. این قانون را می توان لیبرال ترین و مردمی ترین 
قانون اساسی افغانستان دانست. این قانون توانست برای 
در  را  عمومی  آزادی های  مدرن  مفاهیم  بار  نخستین 
کشور  حقوقی  نظام  وارد  اسلامی  شریعت  چارچوب 
سازد. در نتیجه، مبنای حقوقی آزادی بیان، مطبوعات، 
اجتماع، مالکیت و مشارکت سیاسی در افغانستان تثبیت 
شد. هرچند در عمل با چالش های فرهنگی و سیاسی 
روبه‌رو گردید، اما اثر آن در قوانین اساسی بعدی انعکاس 
قانون ۱۳۴۳  گفت  می توان  بنابراین،  یافت.  استمرار  و 
نه تنها نقطه‌ی عطفی در تاریخ حقوق اساسی افغانستان 
و  شریعت  میان  همزیستی  از  الگویی  بلکه  است، 
ارائه نمود )دانش،  آزادی های عمومی در جهان اسلام 

.)۴۶ :۱۳۹۰
۳. قانون اساسی ۱۳۵۵

با روی کار آمدن محمدداوود خان و اعلان جمهوری، 
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با وجود  قانون اساسی ۱۳۵۵ تصویب شد. این قانون 
تأکید بر جمهوری خواهی، تمرکز قدرت در رئیس جمهور 
را تقویت کرد و آزادی های عمومی محدود شد. آزادی 
اعلام  دولت  منافع  به  منوط  اجتماعات  و  مطبوعات 
گردید. از دیدگاه فقهی، این دوره شاهد غلبه‌ی رویکرد 
برای  می تواند  حاکم  یعنی  بود؛  دولتی  مصلحت گرایی 
حفظ نظم، محدودیت هایی بر آزادی ها وضع کند. فقها بر 
لزوم التزام حکومت به اصول عدالت و بیعت آزادانه ی 
مردم تأکید داشتند. این قانون، نخستین قانون اساسی نظام 
جمهوری افغانستان است و از نظر تأثیر بر آزادی های 
اساسی  حقوق  تاریخ  در  حساس  مرحله‌ای  عمومی، 

کشور محسوب می شود )دانش، ۱۳۹۰: ۵۱(.
شکل  به عنوان  را  ریاستی  جمهوری  نظام  قانون  این 
حکومت معرفی کرد. در مقدمه‌ی آن آمده است که هدف 
از تأسیس جمهوری، تحقق عدالت اجتماعی، استقلال 
ملی و آزادی های مشروع مردم افغانستان در پرتو اصول 
اسلام است. این قانون فصل مستقلی برای آزادی های 
عمومی نداشت و آن ها را در چند ماده‌ی پراکنده مطرح 
آزادی  که  بیان  این  به   .)۸۶ )تره‌کی، ۱۳۸۸، ص  کرد 
شخصی و حیثیت انسانی اتباع محفوظ است و هیچ کس 
را نمی توان بدون حکم قانون توقیف یا مجازات نمود. در 
اما تصریح  است  اشاره شده  بیان  آزادی  به  قانون  این 
نموده است که استفاده از این آزادی نباید برخلاف اصول 
جمهوری و مصالح ملی باشد. در مجموع، هرچند قانون 
۱۳۵۵ اصول آزادی را ذکر می کرد، اما آن را به رعایت 
نظم عامه و مصالح انقلاب جمهوری مقید ساخته بود 
محصول  اساسی  قانون  این   .)۵۳ ص   ،۱۳۹۰ )دانش، 
دوره‌ای است که در آن محمدداوود خان کوشید نظام 
سیاسی متمرکز و اقتدارگرا را با ظاهری جمهوری خواهانه 
ایجاد کند. این قانون در واقع بازگشت اقتدار سلطنت به 

.)Gregorian ,1969, p 278( لباس جمهوریت بود
از نظر فقهی و حقوقی، این قانون همچنان اسلام را دین 
رسمی دولت اعلام کرده و تصریح نموده بود که هیچ 
قانونی نمی تواند مخالف احکام اسلام باشد. اما در مقام 

اجرا، تفسیر از اسلام بیشتر جنبه‌ی سیاسی و ابزاری یافت 
حدی  در  نیز  عمومی  آزادی های  فقهی.  و  حقوقی  تا 
اقتدار  و  جمهوری  تک حزبی  نظام  با  که  شد  پذیرفته 
 ,2002,  p  167( باشد  نداشته  تعارض  رئیس جمهور 
Rubin(. از دیدگاه نظریه های فقهی، این قانون بر مفهوم 

وحدت امت تحت امارت واحد استوار بود. تعدد قدرت 
یا مخالفت سیاسی می تواند موجب فتنه و تفرقه گردد 
منطق،  همین  با  خان  داوود  )الماوردی، ۱۹۸۵: ۱۱۲(. 
آزادی های حزبی و فعالیت اپوزیسیون را محدود کرد و 
حزب واحد جمهوری را پایه گذاشت. از نظر بعضی فقها 
حکومت اسلامی باید بر پایه‌ی مشورت و رضایت مردم 
بنا شود )طباطبایی، ۱۳۶۲، ج ۲: ۲۹۱(. در نتیجه، قانون 
و  شریعت  بر  مبتنی  صوری  لحاظ  از  اگرچه   ۱۳۵۵
جمهوریت بود، در واقع تمرکزگرایی و اقتدار سیاسی را 
بر آزادی و مشارکت ترجیح داد. به طور کلی، می توان 
گفت این قانون اساسی با هدف ایجاد نظم سیاسی باثبات 
تدوین شد، نه با هدف توسعه‌ی آزادی های عمومی. از 
و  مستقل  احزاب  آزاد،  مطبوعات  عمل،  در  همین‌رو، 
از  بسیاری  و  نداشت  وجود  عملًاً  مدنی  آزادی های 
منتقدان سیاسی دستگیر یا تبعید شدند )تره‌کی، ۱۳۸۸: 
از  گذار  نقطه‌ی  باید  را   ۱۳۵۵ اساسی  قانون   .)۸۹
قانون  این  دانست.  اقتدارگرا  جمهوری  به  مشروطیت 
اگرچه در ظاهر به آزادی های عمومی و عدالت اجتماعی 
جمهوری،  مصالح  مانند  قیدهایی  با  اما  داشت،  تأکید 
را  واقعی  آزادی های  عملًاً  عامه،  نظم  و  ملی  وحدت 
محدود ساخت. بنابراین، قانون ۱۳۵۵ را باید مرحله‌ای از 
تقلیل آزادی های عمومی در برابر اقتدار سیاسی دانست؛ 
مرحله‌ای که در تاریخ حقوق اساسی افغانستان، به عنوان 

تجربه‌ای از جمهوریت اقتدارگرا شناخته می شود.
۴. قانون اساسی ۱۳۵۹ و ۱۳۶۵

بیشتر جنبه ی  آزادی های عمومی  این دوره، مفهوم  در 
ایدئولوژیک یافت. اگرچه در ظاهر، آزادی های مدنی و 
واحد  حزب  حاکمیت  اما  بود،  شده  تضمین  سیاسی 
)حزب دموکراتیک خلق( موجب شد که این آزادی ها در 
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عمل نقض گردند. این قوانین بیشتر متأثر از مارکسیسم 
حقوقی بودند. علمای مسلمان این رویکرد را مخالف با 
اصل توحید در حاکمیت الهی می‌دانستند و آزادی های 
مشروع را تنها در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر 
از  بستری  در   ۱۳۵۹ اساسی  قانون  می شمردند.  معتبر 
تغییرات سیاسی و تحولات ایدئولوژیک تدوین شد که 
پس از کودتاها و تغییرات نظامی و سیاسی در دهه ی 
با  دوره  آن  سیاسی  فضای  داد.  رخ  خورشیدی   ۱۳۵۰
بازسازی  بر  دولت  تمرکز  و  سوسیالیستی  گرایش های 
بنابراین  بود؛  همراه  اقتصادی  و  اجتماعی  ساختارهای 
نگرش قانون اساسی ۱۳۵۹ نسبت به آزادی های عمومی 
تابع محتوای ایدئولوژیک و ضرورت های امنیتی آن دوره 
بوده است. این قانون اساسی تا حدی حقوق و آزادی های 
فردی را به رسمیت شناخت، اما این شناسایی در عمل با 
مالکیت  حق  بود.  همراه  ساختاری  محدودیت های 
به صورت محدود تحت مقررات ملی سازی و سیاست های 
اقتصادی دولت قرار داشت و حریم خصوصی در مواجهه 
با مداخلات اداری و کنترلی دولت آسیب پذیر بود. آزادی 
بیان و مطبوعات از منظر رسمی وجود داشت، اما در عمل 
تحت نظارت و محدودیت های سیاسی قرار داشتند؛ نشر 
در  حاکم  ایدئولوژی  یا  دولت  برنامه‌ی  با  که  مطالبی 
قانون  این  در  می شد.  سرکوب  معمولًاً  بود،  تعارض 
اساسی ساخت نهادهای سیاسی و تشکل های حزبی در 
چارچوبی تعریف شده و محدود مورد پذیرش بود؛ اما در 
عمل، به شدت تحت سیطره‌ی نهادهای دولتی و حزب یا 
جریان حاکم قرار داشت و رقابت آزاد سیاسی و تضمین‌ 
شده مشارکت همگانی محدود بود. حقوق انتخاباتی و 
مشارکت سیاسی تابع چارچوب های سازمان‌دهی شده و 
کنترلی بود که ظرفیت جامعه‌ی مدنی برای مطالبه گری را 
کاهش می‌داد. محدودیت هایی که در عمل بر آزادی ها 
تحمیل شد، غالباًً با توجیه های امنیت ملی، ضرورت های 
واقع،  در  می گردید.  توجیه  عمومی  منافع  یا  بازسازی، 
قدرت  تمرکز  به نفع  عمل  در  عمومی  مصلحت  معیار 
تفسیر می شد و تضمین های قضایی مستقل برای رسیدگی 

به حقوق شهروندان ضعیف بود. در نتیجه، قیدهایی که 
صوری به عنوان محدودیت قانونی ذکر می شدند، در عمل 
اجازه‌ی مداخلات گسترده در حقوق فردی و سیاسی را 

می‌دادند.
از منظر فقهی، قوانین و مقرراتی که آزادی ها را محدود 
می ساختند، در برخی موارد با آموزه های فقهی مبنی بر 
نیاز به حفظ مصالح عامه قابل توجیه بودند؛ اما تحدید 
استثنایی، متناسب و مبتنی بر دلیل  آزادی ها باید نسبتاًً 
ضرورت های  میان  تضاد  باشد.  قضایی  و  شرعی 
و  تناسب  برای  فقهی  تقاضای  و  دولت  ایدئولوژیک 
مصلحتِِ واقعیِِ جامعه آشکار بود. این مرحله از سیر 
تحول  در  ادوار  بحث برانگیزترین  از  یکی  تاریخی، 
اساسی  حقوق  مشروعیت  مبانی  و  عمومی  آزادی های 
فکری  مبانی  بار  نخستین  برای  زیرا  است؛  افغانستان 
غیر‌دینی و ایدئولوژی سوسیالیستی بر قانون گذاری حاکم 

شد )دانش، ۱۳۹۰: ۵۷(.
در مقدمه‌ی این قانون تأکید شده بود که نظام جدید بر 
اساس دموکراسی ملی، عدالت اجتماعی و رهبری طبقه ی 
کارگر بنا می شود. برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، 
واژه هایی چون طبقه‌ی کارگر، انقلاب ملی دموکراتیک و 
مانند آن در متن قانون درج شد )تره‌کی، ۱۳۸۸: ۱۰۱(. در 
کشور  افغانستان،  دموکراتیک  جمهوری  قانون  این 
سوسیالیستی معرفی شده بود که هدف آن تأمین سعادت 
مادی و معنوی مردم در پرتو اصول مارکسیسم بود. در 
این قانون تصریح شده بود که قدرت سیاسی از آنِِ مردم 
زحمتکش است و از طریق شوراهای نمایندگان مردم 
آزادی های  ظاهرا�  آزادی‌ها،  بخش  در  می گردد.  اعمال 
گسترده‌ای را به رسمیت می شناخت؛ مانند آزادی بیان، 
این  همه  اما  دین.  و  مطبوعات  تظاهرات،  اجتماعات، 
آزادی ها با قید در چارچوب منافع مردم زحمتکش و نظام 
سوسیالیستی محدود شده بود. این قانون قطع کامل پیوند 
میان شریعت اسلامی و قانون اساسی افغانستان را رقم زد. 
برخلاف همه قوانین پیشین، در این قانون هیچ اشاره‌ای 
به اسلام به عنوان دین دولت یا منبع قانون گذاری وجود 
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نداشت. بدین ترتیب، برای نخستین بار در تاریخ کشور، 
قانون گذاری از مرجع دینی جدا شد )دانش، ۱۳۹۰: ۵۸(. 
بحران  موجب  بنیادین  تغییر  این  فقهی،  دیدگاه  از 
مشروعیت شد؛ زیرا از نظر فقهی، مشروعیت حکومت و 
قانون بدون مرجعیت شریعت اسلامی ممکن نیست. در 
فقه، امامت برای حفظ دین و سیاست دنیا است؛ یعنی 
بدون دین، حکومت فاقد مشروعیت است )الماوردی، 
 .)۳۶۵  :۱ ج  ۱۴۰۸ق،  ابن خلدون،  ۳۲؛  ص   ،۱۹۸۵
حکومت عادلانه بدون مشروعیت شرعی، از نوع جور 

محسوب می شود.
از منظر آزادی های عمومی این قانون به صورت ظاهری 
مفاهیمی چون آزادی بیان، اجتماعات و دین را پذیرفت، 
اما در عمل این آزادی ها کاملًاً صوری و کنترل شده بودند. 
مذهبی  فعالیت های  و  آزاد  مطبوعات  مستقل،  احزاب 
همگی تحت نظارت شدید دولت قرار داشتند. در واقع، 
چارچوب  در  آزادی  معنای  به  نظام  این  در  آزادی 
قانون   .)Rubin  ,2002,  p  184( بود  حاکم  ایدئولوژی 
۱۳۵۹ نوعی جابه جایی در مفهوم مشروعیت به همراه 
داشت؛ مشروعیت نه از دین یا مردم، بلکه از انقلاب و 
حزب پیشاهنگ ناشی می شد. این قانون تصریح می کرد 
که حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیروی رهبری کننده ی 
جامعه و دولت است. این قانون عملًاً اصل تفکیک قوا و 
حاکمیت ملت را از بین برد و نظام تک حزبی را قانونی 
ساخت )تره‌کی، ۱۳۸۸، ص ۱۰۲(. از دیدگاه فلسفه‌ی 
حقوق، حذف مبانی الهی قانون، موجب آن شد که حقوق 
و آزادی های فردی نیز به ابزار سیاسی بدل شوند. در نظام 
سوسیالیستی افغانستان، انسان نه به عنوان فرد آزاد، بلکه 
به عنوان عضو جمع، و آزادی نه به‌عنوان حق ذاتی، بلکه 
به عنوان وسیله‌ی خدمت به انقلاب تعریف می شد  )185 
Rubin ,2002, p(. لذا این قانون اساسی را می توان نقطه‌ی 

گسست از سنت دینی حقوق اساسی افغانستان دانست. 
آن  به جای  و  حذف  اسلامی  شریعت  قانون،  این  در 
ایدئولوژی مارکسیستی جایگزین شد. هرچند در ظاهر از 
آزادی های عمومی سخن گفته شده بود، اما در عمل، این 

آزادی ها در خدمت ایدئولوژی سیاسی و حزب حاکم 
فاقد  قانونی  چنین  اسلامی،  فقه  منظر  از  گرفتند.  قرار 
مشروعیت شرعی بود؛ زیرا مبانی آن بر اصول دینی و 
عدالت الهی استوار نبود. در نهایت، هرچند نظاممند و 
مدون بود، اما به‌دلیل بی پایه بودن از نظر فقهی و فرهنگی، 
هیچ گاه مورد پذیرش جامعه‌ی افغانستان قرار نگرفت و با 
)دانش،  افتاد  اعتبار  از  عملًاً  کمونیستی،  رژیم  سقوط 

.)۶۱ :۱۳۹۰
۵. قوانین اساسی ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹

این دوره از منظر آزادی های عمومی و بازگشت تدریجی 
دین به قانون اساسی، یکی از مقاطع کلیدی در تاریخ 
حقوق اساسی افغانستان محسوب می شود. قانون اساسی 
گسترش  و  اسلام  تدریجی  بازگشت   ،۱۳۶۹ و   ۱۳۶۶
از  است. پس  آزادی های عمومی شمرده شده  محدود 
تشدید بحران سیاسی و نظامی در افغانستان و ناکامی 
قانون ۱۳۵۹، دکتر نجیب‌الله رئیس‌جمهور وقت، با هدف 
کاهش فشارهای داخلی و بین‌المللی و نیز جلب حمایت 
اقشار مذهبی، اقدام به تدوین قانون اساسی جدید در سال 
۱۳۶۶ نمود. این قانون با وجود حفظ ساختار جمهوری 
دموکراتیک، تغییرات بنیادینی در محتوای ایدئولوژیک آن 

به وجود آمد )دانش، ۱۳۹۰: ۶۲(.
در مقدمه‌ی این قانون برای نخستین‌بار اسلام به عنوان دین 
مقدس مردم افغانستان ذکر شد و اعلام می‌داشت که دین 
مقدس اسلام، دین جمهوری افغانستان است و دولت 
این  کند.  مردم صیانت  اسلامی  عقاید  از  است  مکلف 
قانون تصریح می کرد که آزادی عقیده، بیان، اجتماعات و 
مطبوعات تضمین است، مشروط بر این که مخالف قانون 
و اصول انقلاب نباشد. بدین سان، مفاهیمی چون آزادی 
نظام  وارد  دوباره  آزادی مذهب  و  احزاب  آزادی  بیان، 
حقوقی کشور شد، هرچند همچنان قید در حدود قانون 
در همه موارد آمده بود )تره‌کی، ۱۳۸۸: ۱۲۴(. از منظر 
ساختار سیاسی، در قانون ۱۳۶۶ نظام تک حزبی همچنان 
حفظ شده بود و تصریح داشت که حزب وطن نیروی 
در  حال،  این  با  است.  دولت  و  جامعه  رهبری کننده‌ی 
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مقایسه با قانون ۱۳۵۹، این قانون یک گام مهم در جهت 
رنگ  کاهش  و  حقوقی  نظام  تدریجی  اسلامی سازی 

ایدئولوژیک کمونیستی به شمار می‌رفت.
در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی، در پی تضعیف قدرت 
حکومت نجیب‌الله و تلاش برای آشتی ملی گسترده تر، 
نسخه‌ی اصلاح شده‌ای از قانون اساسی ۱۳۶۶ به تصویب 
با  ارتباط  در  کلیدی  تغییر  چند  قانون،  این  در  رسید. 
از  گردید؛  ایجاد  اسلامی  و هویت  آزادی های عمومی 
قبیل حذف ماده‌ی مربوط به حزب واحد، یعنی اصل 
تک حزبی حذف شد و نظام چندحزبی مجاز شناخته 
شد. ماده ۲ قانون جدید تصریح می کرد: در افغانستان 
هیچ قانونی نمی تواند مخالف اصول دین مقدس اسلام 
منبع  به عنوان  اسلام  بازگشت  مبنای  ماده  این  باشد. 
آزادی  قانون  این  در  می شود.  محسوب  قانون گذاری 
مطبوعات، اجتماعات و تشکیل احزاب سیاسی به صورت 
روشن تر تضمین شده بود )دانش، ۱۳۹۰: ۶۴(. بنابراین، 
قانون ۱۳۶۹ گامی تعیین کننده در جهت گذار از نظام 
مبانی  با  اسلامی  جمهوری  نظام  به  سوسیالیستی 

مردمسالارانه تر بود.
از نظر فقه اسلامی، بازگرداندن دین اسلام به جایگاه منبع 
قانون گذاری، گامی در راستای احیای مشروعیت دینی 
نظام سیاسی تلقی می شود. در فقه، سیاست عادله جزئی 
شریعت،  مرجعیت  بدون  حکومت  و  است  دین  از 
مشروعیت ندارد )ابن‌تیمیه، ۱۴۱۸ق، ج ۱، ص ۲۱(. فقها 
بر این باورند که اجرای احکام و تأمین عدالت، تنها در 
چارچوب حاکمیت مبتنی بر شریعت معنا دارد )نائینی، 
۱۳۷۴، ص ۵۹؛ کرکی، ۱۴۲۰ق، ج ۲: ۱۷۲(. بنابراین، 
قانون های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹ را می توان تلاشی برای پیوند 
دوباره میان دولت و شریعت اسلامی دانست. هرچند 
هنوز در عمل نظام تحت سیطره‌ی حزب وطن بود، اما 
از نظر حقوقی، آزادی های دینی و سیاسی به رسمیت 
شناخته شدند. در حوزه‌ی آزادی‌های عمومی، این دو 
قانون با تأثیر از فقه اسلامی و اصول عدالت اجتماعی، بر 
ارزش های انسانی تأکید داشتند. از منظر فلسفه‌ی حقوق 

اسلامی، آزادی حقیقی زمانی معتبر است که در چارچوب 
اخلاق و مصلحت عمومی باشد و از حدود حق خارج 
نمی شود و در برابر عدالت الهی محدود است )طباطبایی، 
۱۳۷۴، ج ۴: ۲۶۵(. این دو قانون به طور آشکار از فضای 
ایدئولوژیک مارکسیستی فاصله گرفتند و گفتمان جدیدی 
از اسلام، آزادی و عدالت اجتماعی را پایه گذاری کردند؛ 
هرچند تا سقوط نظام نجیب‌الله )۱۳۷۱( این تغییرات 
می توان  را  قوانین  این  نیافتند.  کامل  اجرایی  فرصت 
مرحله‌ی انتقالی از نظام ایدئولوژیک سوسیالیستی به نظام 
دینی و مردمسالار دانست. در این دوره، اسلام دوباره به 
عنوان دین رسمی و منبع قانون گذاری پذیرفته شد و 
آزادی های عمومی هرچند مشروط به رسمیت شناخته 

شدند.
۶. قانون اساسی ۱۳۷۲

این قانون نقطه‌ی عطفی در بازتعریف آزادی های عمومی 
بر مبنای اصول اسلام و عدالت دینی به شمار می‌رود. در 
سال ۱۳۷۱ با پیروزی مجاهدین، شورای رهبری دولت 
اسلامی افغانستان قدرت را به‌دست گرفت. در این زمان، 
برای تأمین مبنای مشروعیت حقوقی و اسلامی، در سال 
۱۳۷۲ پیش نویس قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان 
تنظیم شد که از لحاظ ساختار به قانون ۱۳۴۳ شباهت 
داشت، اما از نظر مبانی، کاملًاً بر شریعت اسلامی استوار 
بود )دانش، ۱۳۹۰: ۶۷(. در مقدمه‌ی آن صراحتاًً آمده بود 
که دین مقدس اسلام دین دولت اسلامی افغانستان است 
و هیچ قانونی نمی تواند مخالف احکام مقدس دین اسلام 
باشد. ماده‌ی دوم نیز تکرار می کرد که در افغانستان هیچ 
باشد.  اسلام  دین  اساسات  مخالف  نمی تواند  قانونی 
در  قانون گذاری  منبع  که  بود  شده  تصریح  همچنین 
افغانستان کتاب‌الله، سنت رسول‌الله )ص( و اجماع امت 
است. بدین ترتیب، نخستین سند حقوق اساسی افغانستان 
بود که به صورت روشن، منابع فقهی اسلام )قرآن، سنت 
و اجماع( را به عنوان منابع قانون گذاری ذکر کرد و هیچ 
مرجع غیر‌اسلامی را نپذیرفت. در این قانون حقوق و 
آزادی های اساسی مردم به موضوع آزادی ها اختصاص 
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یافت. در این قانون آمده بود که اتباع افغانستان از آزادی 
بیان و مطبوعات در حدود احکام دین اسلام و مصالح 
عامه برخوردارند. اتباع افغانستان حق دارند مطابق احکام 
سیاسی،  سازمان های  و  اجتماعات  اسلام،  مقدس  دین 
فرهنگی و اجتماعی تشکیل دهند. همچنان در این قانون 
شریعت  حدود  در  عقیده  آزادی  که  بود  شده  تصریح 
اسلامی تضمین است. همچنین بر تساوی مردم در برابر 
قانون، مصونیت جان، مال و حیثیت، و آزادی تعلیم و 
تعلم تأکید شده بود. اما ویژگی بارز این قانون آن بود که 
تمام آزادی ها با قید در حدود شریعت اسلام همراه بودند. 
بدین معنا که مرجع تعیین کننده‌ی حدود آزادی ها، فقه 

اسلامی بود، نه اراده‌ی بشری یا پارلمان.
از منظر فقه اسلامی، مشروعیت حکومت و قانون تنها 
زمانی تحقق می یابد که مبنای آن بر احکام شرع و مصالح 
منابع  صریح  ذکر  با  قانون،  این  در  باشد.  استوار  امت 
قانون گذاری مشروع  اجماع(،  )قرآن، سنت و  شریعت 
شمرده شد. از نظر فقها هیچ حکمی بر مسلمانان نافذ 
او  رسول  سنت  و  خدا  احکام  پرتو  در  مگر  نیست 
)الماوردی، ۱۹۸۵، ص ۳۵(. قانون در اسلام منحصر در 
باشد،  آن  مخالف  که  قانونی  هیچ  و  خداست  حکم 
مشروعیت ندارد )الخمینی، ۱۴۰۲ق: ۷۵(. این قانون با 
تأکید بر همین مبنا، نظام سیاسی را در چارچوب ولایت 
شرع و عدالت اسلامی قرار داد. در این قانون، آزادی نه 
مفهوم  به  بلکه  غربی،  فردگرایانه‌ی  و  مطلق  معنای  به 
اسلامی آن تعریف شد؛ یعنی آزادی در بندگی خداوند 
)ج(. چنان که در قرآن کریم آمده است: وََلا تَتََّبِّعِِِ الهََوی 
. یعنی آزادی باید در مسیر حق و  ِ فَیَُضُِِلَّکََّ عََن سََبِیِلِِ ا�للَّهِ
عدالت قرار گیرد، نه در پیروی از هوای نفس. از این 
منظر، این قانون کوشید میان آزادی های مدنی و احکام 
شریعت تعادل برقرار کند. برای نمونه، آزادی مطبوعات 
و احزاب مشروط به عدم مخالفت با اسلام بود؛ یعنی 
دولت وظیفه داشت از ترویج افکار الحادی یا ضد‌اسلامی 
جلوگیری کند. این برداشت با اصول فقهی همچون سّدّ 
است  سازگار  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  و  ذرایع 

لحاظ  از  قانون  این   .)۲۷۵  :۴ ج  ۱۴۱۶ق،  )ابن‌قّیّم، 
آزادی های عمومی پیشرفته تر بود، زیرا ضمن حفظ اصول 
اسلامی، حقوق بنیادین مردم را نیز تصریح کرد. اما از 
لحاظ اجرایی، به‌دلیل جنگ های داخلی، این قانون هرگز 
به صورت کامل عملی نشد. با این حال، از نظر نظری، 
بنیانگذار بازگشت اسلام به مرکز نظام حقوقی افغانستان 
بود و مسیر تدوین قانون اساسی بعدی را هموار کرد 
را می توان  اساسی  قانون  این   .)Rubin ,2002, p 189(
بازگشت کامل شریعت به قانون گذاری افغانستان دانست. 
در این قانون، برای نخستین بار آزادی های عمومی در 
پرتو احکام اسلام تعریف شد و مبنای مشروعیت سیاسی، 
الهی اعلام گردید. این قانون با اصول فقهی سازگار بود و 
در  را  آزادی  و  عدالت  ایمان،  میان  توازن  توانست 

چارچوب اسلامی بازآفرینی کند.
۷. قانون اساسی ۱۳۸۲

این قانون اساسی نقطه‌ی اوج تکامل آزادی های عمومی 
قانون، اصولی چون  این  به شمار آمد. در  افغانستان  در 
آزادی بیان، آزادی دین، حق مشارکت سیاسی و برابری 
شهروندان در برابر قانون به صورت گسترده پذیرفته شد. 
در این قانون به صراحت بیان شد که هیچ قانونی نمی تواند 
و  آزادی  میان  تلفیق  این  باشد.  اسلام  احکام  مخالف 
شریعت، بازتابی از دیدگاه فقهی است. فقهای معاصر از 
باب خلافت انسان بر زمین، آزادی را تجلی مسئولیت 
انسانی می‌دانند و آزادی را یکی از مقاصد شریعت معرفی 
این قانون اساسی نقطه ی  کرده‌اند )القرضاوی، ۲۰۰۷(. 
عطفی در تاریخ حقوق اساسی افغانستان به شمار می‌رود. 
از  که کشور پس  در شرایطی تصویب شد  قانون  این 
دهه ها جنگ داخلی و فروپاشی نهادهای قانونی، در مسیر 
قرار  قانون  حاکمیت  استقرار  و  سیاسی  نظام  بازسازی 
فرایند  اصلی  اهداف  از  یکی  دوره،  این  در  داشت. 
قانون گذاری اساسی، تضمین آزادی های عمومی و احیای 
کرامت انسانی شهروندان بود. به همین دلیل، قانون مذکور 
بیش از هر قانون پیشین، به تفصیل از حقوق و آزادی های 
با اصول فقه اسلامی و  اساسی سخن گفته و آن ها را 
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معیارهای بین‌المللی حقوق بشر سازگار ساخته بود. این 
قانون از لحاظ ساختاری، در فصل دوم خود تحت عنوان 
اصول  بنیادی ترین  اتباع،  اساسی  وجایب  و  حقوق 
آزادی های عمومی را بیان می کند. این فصل، بازگوکننده ی 
حقوق اساسی ملت بود و حقوقی مانند آزادی عقیده، 
بیان، تجمع، مالکیت، مشارکت سیاسی و مصونیت از 

شکنجه و بازداشت خودسرانه 
را به رسمیت شناخت.

اصل کرامت انسانی و آزادی 
اساسی  قانون  این  در  ذاتی 
این  به  است؛  شده  بیان 
صورت که آزادی حق طبیعی 
انسان است. این حق جز به 
محدود  قانون  موجب 
نمی شود و آزادی دیگران و 
مصالح عمومی حدود آن را 
قانون،  این  می‌دهد.  تشکیل 
تاریخ  در  بار  نخستین  برای 
قانون گذاری افغانستان، آزادی 

را به عنوان حق طبیعی و ذاتی انسان تعریف کرد و نه 
امتیازی اعطایی از حکومت. این تحول مفهومی، گامی 
مهم در جهت انطباق حقوق داخلی با نظریه های مدرن 
)کریمی،  می شد  محسوب  اسلامی  فقه  و  بشر  حقوق 
۱۳۹۱: ۸۴(. از دیدگاه فقهی نیز، این اصل با آموزه های 
اسلامی سازگار بود؛ چنانچه که در قرآن کریم نیز آمده 
رََّّدمْنَ�َا بَنَِيِ آدََمََ )الإسراء: ۷۰(. این آیه مبنای  است: وََلَقَََ��
فقهی کرامت ذاتی انسان و در نتیجه، حق آزادی او را 
تشکیل می‌دهد )مطهری، ۱۳۸۶: ۲۸(. آزادی عقیده و 
مذهب در این قانون اساسی تصریح شده بود که پیروان 
دیگر مذاهب اسلامی در انجام مراسم دینی خود آزادند. 
این قانون جلوه‌ای از پذیرش تعدد فقهی و مذهبی در 
چارچوب وحدت اسلامی به شمار می‌رفت و نشان از 
بلوغ حقوقی نظام داشت. همچنین، این قانون حق تجمع 
بود،  شناخته  رسمیت  به  را  مسالمت آمیز  تظاهرات  و 

مشروط بر آن که مغایر با احکام اسلام و نظم عمومی 
نباشد. این قید، بیانگر تلاش قانون‌گذار برای تلفیق آزادی 
با موازین شریعت و مصالح اجتماعی بود. قانون اساسی 
مذکور آزادی های مدنی و سیاسی را به صورت گسترده 
از تعرض  بیان  آزادی  نمود که  تأکید  شناسایی کرد و 
مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به‌وسیله ی 
گفتار، نوشته، تصویر یا وسایل 
قانون  این  کند.  اظهار  دیگر 
رسانه‌ای  نظام  حقوقی  مبنای 
سبب  و  شد  افغانستان  آزاد 
رسانه ی  صدها  شکل‌گیری 
مستقل گردید. در این قانون 
تأسیس  اجازه‌ی  اساسی 
بر  مشروط  داد؛  را  احزاب 
آن که مرامنامه‌ی آن ها مغایر با 
ملی  استقلال  و  اسلام  اصول 
آزادی  رویکرد،  این  نباشد. 
چارچوب  در  را  سیاسی 
نهادینه  اسلامی  ارزش های 
ساخته بود و آموزش و کار را نه تنها به عنوان حق، بلکه 
به مثابه‌ی مسئولیت دولت در برابر ملت معرفی کرده بود. 
مصونیت شخصی و منع شکنجه مورد تأکید قرار گرفت؛ 
به این بیان که هیچ شخصی را نمی توان مورد شکنجه یا 
رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار داد. این قانون 
با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همخوان بود و 
از حیث حقوق بین‌الملل، گامی پیشرفته برای افغانستان 

محسوب می شد.
این قانون در مواد مختلف تصریح داشت که هیچ قانونی 
نمی تواند مغایر با احکام اسلام باشد. این قانون تأکید 
داشت که آزادی ها در افغانستان نه مطلق بلکه مقید به 
موازین اسلامی، نظم عمومی و مصالح ملی هستند. این 
قیدها از نظر فقهی نیز مشروعیت داشت، زیرا در اصول 
اسلامی، آزادی محدود به عدم ضرر و عدم افساد است 
به رسمیت شناخته شده است. فقها نیز تأکید کرده‌اند که 

تکامـل  اوج  نقطـۀ   1382 سـال  اسـاسی  قانـون 
آزادی هـای عمـومی در افغانسـتان به شـمار آمـد. در 
ایـن قانـون، اصـولی چـون آزادی بیـان، آزادی دیـن، 
حق مشارکت سیاسی و برابری شهروندان در برابر 
ده پذیرفته شد. در این قانون  قانون به صورت گسرتر
نمی توانـد  قانـوینی  هیـچ  شـد کـه  بیـان  بـه صراحـت 
مخالف احکام اسلام باشد. این تلفیق میان آزادی 
یعـت، بازتـابیی از دیـدگاه فـقهی اسـت. فقهـای  و شرر
، آزادی را  ن� معـاصر از بـاب خلافـت انسـان بـر زمین
تـجلی مسـئولیت انسـاینی می‌داننـد و آزادی را یکی از 

یعت معریفی کرده‌اند  مقاصد شرر
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آزادی در اسلام تا جایی است که با مصالح جامعه در 
تضاد نباشد )ابن‌تیمیه، ۱۴۴۰ق، ص ۵۴؛ نراقی، ۱۴۰۴ق، 
این  که  بود  این  قانون  در  مهم  نکته  اما   .)۷۲ ص 
محدودیت ها تنها با حکم قانون و در چارچوب تناسب 
 ,2010,  p 189( بود  شده‌  پذیرفته  مشروع  و ضرورت 
معاهدات  با  همگرایی  اساسی  قانون  این   .)Barfield

بین‌المللی داشت. این تعهدات بین‌المللی، پشتوانه‌ای برای 
با  بود.  آزادی های عمومی فراهم آورده  تضمین عملی 
وجود تصریح قانونی بر آزادی ها، اجرای واقعی آن ها در 
افغانستان با موانع سیاسی، فرهنگی و امنیتی مواجه بود. 
برخی از این چالش ها ناشی بود از: برداشت های متفاوت 
از مفهوم مغایرت با احکام اسلام؛ ضعف نهادهای قضایی 
در حمایت مؤثر از حقوق اساسی؛ فشارهای سیاسی و 
امنیتی بر رسانه ها و فعالان مدنی؛ ناهمگونی میان فرهنگ 
سنتی و الزامات حقوقی مدرن. با آن هم این قانون اساسی 
نخستین سند حقوقی در تاریخ افغانستان است که نظامی 
جامع برای حمایت از آزادی های عمومی ارائه کرده و 
میان فقه اسلامی، حقوق مدرن و ارزش های بومی تا یک 
حدی تلفیق ایجاد نموده بود. این قانون را می توان نقطه ی 
تثبیت و نهادینه سازی آزادی های عمومی در افغانستان 
دانست. این قانون با الهام از اصول شریعت اسلامی و 
موازین بین‌المللی، برای نخستین بار آزادی را به عنوان 
حق طبیعی، قانونی و قابل استناد در برابر دولت معرفی 
مفهوم  یک  از  افغانستان  در  آزادی  ترتیب،  بدین  کرد. 
اخلاقی یا سیاسی به نهاد حقوقی الزامآور تبدیل شد که 
مبنای مشروعیت و عدالت اجتماعی را تشکیل می‌داد. 
هرچند در عمل، تحقق کامل این آزادی ها نیازمند اراده ی 
سیاسی و تقویت نهادهای حاکمیت قانون است، اما از 
برای  محکمی  بنیان  قانون  این  و حقوقی،  فقهی  منظر 
پاسداری از آزادی و کرامت انسانی در کشور نهاد. این 
اجتماعی،  عدالت  ملی،  وحدت  تأمین  هدف  با  قانون 
حاکمیت قانون و آزادی های مشروع مردم تدوین شد و 
تصویب گردید )دانش، ۱۳۹۰: ۷۱(. اسلام دین دولت 
افغانستان معرفی شد و تأکید شد که هیچ قانونی نمی تواند 

مخالف احکام اسلامی باشد. قرآن، سنت پیامبر و اجماع 
امت مبنای قانون گذاری اعلام گردید. بنابراین بازگشت 
شریعت به قانون گذاری و تأکید بر اسلام به عنوان دین 
رسمی، این قانون اساسی را از نظر مشروعیت دینی در 
چارچوب فقه، قابل قبول ساخت. در فقه، مشروعیت 
حکومت تنها در پرتو احکام الهی و رعایت عدالت و 
مشورت تحقق می یابد )الماوردی، ۱۹۸۵: ۳۵( و اجرای 
عدالت و تأمین حقوق مردم باید مبتنی بر شریعت باشد. 
به صورت  را  مشروع  آزادی  مفهوم  اساسی  قانون  این 
روشن بیان نمود. آزادی ها مشروط به عدم مخالفت با 
احکام اسلامی بود، بدین معنا که آزادی فردی نباید نظم 
عمومی، امنیت ملی و اصول شریعت را مختل کند. این 
رویکرد با اصول فقهی و مصلحت عامه همخوانی داشت 
و آزادی را در چارچوب مسئولیت اجتماعی تعریف کرد 
در  اساسی  قانون  این   .)۲۷۵  :۴ ج  ۱۴۱۶ق،  )ابن‌قّیّم، 
مقایسه با قوانین پیشین، پیشرفتی در تثبیت آزادی های 
عمومی داشت. آزادی های سیاسی و اجتماعی به صورت 
واضح و قانونی تضمین شده‌ بود. چارچوب حقوقی و 
 p 185( نهادینه سازی آزادی ها نظاممندتر و جامع تر گردید

 .)Rubin ,2002,

لذا به باور اکثر محققان، این قانون اساسی نقطه‌ی اوج 
افغانستان  معاصر  تاریخ  در  عمومی  آزادی های  تثبیت 
شمرده شده است. ویژگی های برجسته آن مانند بازگشت 
و  فردی  آزادی های  تضمین  قانون،  به  شریعت  کامل 
کردن  نهادینه  اسلامی،  اصول  چارچوب  در  اجتماعی 
ایجاد  و  قوا  استقلال  و  مشارکت سیاسی  بشر،  حقوق 
تعادل میان آزادی و مسئولیت اجتماعی با رعایت مصالح 
تدوین  مبنای  و  پایه  قانون،  این  است.  بیان شده  عامه 
قوانین  سایر  نیز  و  جنایی  و  حقوقی  سیاست های 
قانونی  مسیر  حدودی  تا  و  شد  افغانستان  موضوعه‌ی 

روشنی در کشور فراهم نمود.
نتیجه‌گیری

بررسی سیر تاریخی و فقهی آزادی های عمومی در قوانین 
اساسی افغانستان نشان می‌دهد که این مفهوم در جریان 
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یک قرن قانون گذاری، از مرحله‌ی محدودیت و وابستگی 
نسبی  تثبیت  و  به مرحله‌ی شناسایی  اقتدار سیاسی  به 
رسیده است. هرچند ساختار قدرت و تحولات سیاسی 
در هر دوره نقش تعیین کننده‌ای در دامنه‌ی آزادی ها داشته، 
اما به تدریج اندیشه‌ی آزادی در بستر فرهنگ اسلامی و 
حقوقی کشور استحکام یافته است. فقه اسلامی، با تأکید 
بر کرامت انسانی، اختیار و اصل اباحه، چارچوب نظری 
مشروعی برای تعریف آزادی ها ایجاد کرده و در عین 
مصالح  و  عمومی  نظم  پایه‌ی  بر  را  آن  مرزهای  حال، 
نخست  دوره های  در  است.  نموده  ترسیم  اجتماعی 
و  سلطنت  اراده‌ی  تابع  عمدتاًً  آزادی ها  قانون گذاری، 
مصالح حکومت بودند. در دوران کمونیستی، آزادی ها به 
ابزار توجیه قدرت حزبی بدل شدند. از دهه‌ی هفتاد به 
بعد، با بازگشت به مبانی شرعی و تأکید بر آزادی های 
مشروع، نوعی تعادل میان شریعت و حقوق مدنی شکل 
گرفت که در قانون اساسی ۱۳۸۲ به اوج خود رسید. در 
این قانون، آزادی به عنوان حقی طبیعی و الهی به رسمیت 
شناخته شد و اجرای آن در چارچوب قانون و اصول 
اساسی  قوانین  تطبیقی  تحلیل  گردید.  تضمین  اسلامی 
افغانستان نشان می‌دهد که هر زمان مشروعیت فقهی، 
شده‌اند،  تقویت  قانون  حاکمیت  و  مردمی  مشارکت 
آزادی های عمومی نیز توسعه یافته‌اند؛ و در مقابل، تمرکز 
قدرت، تفسیر محدود از شریعت و سلطه‌ی ایدئولوژیک، 
موجب تضعیف آن بوده است. این روند تاریخی بیانگر 
تلاش مداوم برای یافتن توازن میان آزادی و مسئولیت 

اجتماعی در جامعه‌ی اسلامی افغانستان است.
می توان گفت که در نگاه به آینده، پیوند دادن مبانی فقه 
با  نه تنها  انسانی و حقوق بشری  با ارزش های  اسلامی 
روح  با  کاملًاً  بلکه  نیست،  ناسازگار  دینی  آموزه های 
شریعت و اصولی چون عدالت، مصلحت و کرامت انسان 
هماهنگی دارد. اگر در تدوین قانون اساسی آینده‌ی کشور 
به این هماهنگی توجه شود، می توان به شکل‌گیری نظامی 
باورهای اسلامی  امید داشت که هم ریشه در  حقوقی 
مردم داشته باشد و هم بتواند آزادی ها و حقوق شهروندان 

را به صورت واقعی تضمین کند. پژوهش حاضر با روشن 
تقویت  جهت  در  گامی  تاریخی،  مسیر  این  ساختن 
گفت‌وگو میان فقه اسلامی و حقوق اساسی معاصر فراهم 
می آورد و می تواند مبنای نظری برای مطالعات آتی در 
زمینه‌ی نهادینه سازی آزادی های عمومی در نظام حقوقی 

افغانستان محسوب شود.
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شبان  و  شاه 

)کوچیان در کتاب سراج التواریخ(

 ا. پورپامی ردفر 

چکیده
 پدیدۀ کوچیی در تاریــــخ معاصر کشور ما، پدیدۀ شومی برای مردم این کشور شمرده می شود. این پدیده پس‌از
‌ای که عبدالرحمان از مردم هزاره به‌راه انداخت، به قوت تمام وارد سیاست و اجتماع و اقتصاد کشور  نسل‌کشیی
ز�یز ان و حاکمان برای آزار مردم بومی ـ به‌ویژه هزارگان ـ استفاده می شد. کوچیان با حاکمان ن  شد. این پدیده از سوی امیرر

ان گاه از مجبوری آنان را گوشمالی می‌داد. کتاب سراج‎روراست نبودند و نقض قانون و بی  وفاییی به عهد می کردند. امیرر
ان و حاکمان، هست که وقایع آغازینِِ ی و پیوند امیرر  التواریــــخ، منبع معتربر برای بررسِیِ این پدیده از آغاز شکل‌گیرر

 .شکل افسارگسیختۀ کوچیی گری را مستند و در قید قلم آورده است
، بومی، سراج التواریــــخ، هزاره، افغان، شبان، شاه کلیدواژه: کوچیی

مقدمه
 پدیدۀ کوچی در تاریخ معاصر کشور ما، همواره معضل آفرین بوده است. گرچه تاکنون کاری بنیادی روی شناخت پدیدۀ
 کوچی در تاریخ معاصر کشور نوشته و چاپ نشده است، تاریخ پژوهان به این پدیده به دیده های مختلف نگریسته است.
 برخی بینوایی و بی‌زمین کوچی را عامل دوام این پدیده دانسته است. برخی نیز این را یک رسم میان آنان دانسته و گفته
 است که سبک زندگی آنان است. باوجود این، پرسش اصلی این است که چرا باید در این قرن هنوز پدیدۀ کوچی گری
 باشد؟ مهم تر اینکه چرا این کوچی سالانه یک ساحََت خاص را برای چرایش مال و مواشی خود، تلف کند و به زراعت
 و مزارع آنان آسیب بزند؟ پدیدۀ کوچی، در تاریخ معاصر کشور، به عنوان ابزار سرکوب بومی و بیجاسازی و متواری کردن

 .آنان از سرزمین های آبایی شان از سوی امیران و حاکمان و حکمرانان استفاده شده است
 آنچه من در این مقاله کردم، نوعی نگاه دقیق پدیدۀ کوچی در کتاب مستطاب سراج التواریخ، اثر ملا فیض محمد کاتب
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 هزاره بوده است. کتاب سراج التواریخ، کتابی است که
 پدیدۀ نو کوچی گری را در کشور به دقت رصد کرده
 است. از آنجای که این پدیده در زمان عبدالرحمان و
التواریخ بهترین منبع  حبیب‌الله پدید آمد، کتاب سراج 
 معتبر در این باره است. من با منبع اصلی قرار دادن آن،
 نوعی نگاه پدیدارشناسانه به پدیدۀ کوچی در این کتاب
 کردم و رخدادهای که کوچیان مسبب آن بودند، همه را

.بیرون نویسی و درج مقاله کردم
 در این مقاله، من از چند اصطلاح خاص بهره بردم که نیاز
 است برای خواننده گفته شود تا در هنگام خواندن دچار
 سرگردانی نگردد. منظور من از شبان/شبانان در این مقاله،
 همان مردم افغان کوچی است. برای همین، در هرجای که
واژۀ شبان/شبانان آمد، خواننده باید آن را افغان کوچی/
 کوچیان بدانند. کوچی نیز به کسانی گفته می شود که از
 جای دیگر به سرزمین بومی وارد شده است و آن را به
 زور خود یا حکومت، تصاحب کرده باشد یا کسانی که
 بالای سرزمین بومی، مال و مواشی خود را یله کنند و
 مزارع و مراتع بومی را خراب کنند. در این مقاله، تقسیماتی
کرده مهاجر  و  ناقل  نام  به  افغان  از  مولایی  دکتر   که 
،)180  :1390 التواریخ،  سراج  مقدمۀ   است)مولایی، 
است. آمده  شبان  نام  زیر  دو  هر  و  نمی شود   استفاده 
 همچنین در اینجا منظور از شاه همان امیر کابل است.
 منظور از شاه پدر، عبدالرحمان )1259-1279ش.( و شاه
امان‌الله نوه،  شاه  و  )1279-1298ش.(  حبیب‌الله   پسر، 
 )1298-1308ش.(  است. افغان نیز طبع عُُرف مردمان
یاد نام پشتون  به  امروزه   این کشور، مردمی هست که 

.می‌شود
 افغانان و زندگی کوچیانه

 زندگیِِ کوچیانه، روش زندگی مبتنی بر کوچ است. در
 این روش، افراد قبیله نظر به فصل های سال، از یک جای
 به جای دیگر می کوچند. در دوران های از زیست بشر به
 روی زمین، این روش زندگی، یک امر رایج بوده است.
مرور به  داشتند.  کوچیانه  زندگیِِ  انسان ها  تمام   زمانی 
 زمان، با پدید آمدن انقلاب کشاورزی، زندگی کوچیانه از

 میان رفت و روستانشینی پدید آمد. با وجود آن، مردمان
 بسیار در سراسر جهان به گونه کوچیانه زندگی داشتند. از
تا پسان  آن میان مردم در آسیای میانه همین روش را 
).552-429( بزرگ چون سلجوقیان  پادشاهی   داشتند. 
)لین پول، بودند  کوچی  چادرنشین  طایفه های   نخست، 

)133 :1362. 
در کشور ما، پدیدۀ کوچی به شکل جدید آن، به دوران 
از  پس  برمی گردد.  خوراسان  در  قدرت  زوال  از  پس 
سقوط پادشاهی تیموریان هرات )807-911ه.(، کشور 
وحدت خود را از دست داد و به سه بخش شمال و شرق 
و غرب بخش شد که شمال آن به دست ازبکان افتاد و 
شرق آن به دست بابریان و غرب آن به دست صفویان 
)غبار، 1362: 281(. در این کشاکش و انحطاط سیاسی، 
شهرها آسیب دید و زمین های زراعتی به زمین های بایر 
افغان کوچی  قبایل رمه یار  این زمینۀ آمدن  بدل شد و 
خانه به‌دوش را فراهم کرد. آنان بااجازه و بی‌اجازه، نخست 
به شکل کوچی به خوراسان آمدند؛ سپس در آنجا ساکن 
شدند )فرهنگ، 1367: 27(. افغانان، با استفاده از فرصت 
و  کمزور  طایفه های  بر  یورش  با  قبیله‌یی،  نیروی  و 
حاشیه نشین، دست به تصاحب زمین و مال آنان دراز 
کردند. نمونۀ خوبی این گونه رفتار، آمدن تدریجی و 
تصاحب زمین های حاشیه‌یی گردیز و زابل و ارغنداب به 
دست افغانان است. افغانان به زیاد شدن نفوسشان، در 
میان،  آن  از  برآمدند.  بومی  ساکنان  دادن  فراری  صدد 
زمین های زابل و ارغنداب را از دست هزارگان ستاندند و 
را فراری کوهستان مرکز کشور کردند. نشیمنگاه  آنان 
پاکستان  در  اطراف کوه های سلیمان،  در  افغانان  اصلی 
سده های  آنان   .)44  :1397 )محمدی،  است  امروزی 
پانزدهم و شانزدهم میلادی، ساحۀ خود را تا قندهار و 
یاد  بزرگ«  »مهاجرت  نام  به  که  دادند  گسترش  کابل 

می شود )فرهنگ، 1367: 27(. 
 با جاگیر شدن افغانان در جغرافیای سیستان، برای قبضۀ
بخارایی تاتارِِ  میرویس  حاجی  کردند.  تلاش   قدرت 
(Swedish officer, 1724, p. 3) که او را به‌دروغ افغان 
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 هوتک غلزایی معرفی کرده‌اند، با نیرنگ، گرگین، حاکم
 صفوی قندهار، را کشت و صفویان را از قندهار بیرون
 کرد )هنوی، 1367: 36(. محمود، پسر میرویس، با گرد
 آوردن لشکری از ابدالی و بلوچ و کسانی از اطراف کابل،
 به ایران حمله و پادشاهی صفویان را سرنگون کرد )همان،
 ص 104(. اوج قدرتگیری افغانان، پس از نادرقلی افشار
 )1160ه.( است. یکی از افسران نادر، فردی به نام احمد
 سدوزایی بود. وی پس از مرگ نادر، به قندهار آمد و
ج1و2، )کاتب،  مُُلتانی  احمدشاه  خواند.  شاه  را   خود 
 1372: 11( حکومتی پدید آورد که شامل تمام خوراسان
 می شد. این کار، دست افغانان را به سراسر کشور باز کرد.
 پس از این دو حکومت، پای کوچیان افغان به بخش هایی

 .از کشور باز شد
کوچیان در هزاره جات

1. پیش از نسل‌کشی هزاره ها
 در پیش‌از نسل کشی هزارگان، آنان قدرت برتر در غزنین
 و نواحی قندهار بودند. هزارگان هیچ گاه به شبانان افغان
نمی‌دادند. را  خود  مال  و  ملک  به  دست‌درازی   اجازه 
 شبانان، جرأت دست‌درازی به هزارگان را نداشتند. در
 جنگ دوم بریتانیا به شاهان افغان، انگلیسیان می خواستند
 هزاره و افغان غزنین را به جان هم بیندازند تا به کابل
 نرسند. حاکم غزنین اجازۀ این کار را نداد. افزون بر آن،
 هزارگان ضرب شصتی به قوم اندر نشان دادند )همان،
 ج1و2، 1391: 892-891(. در پیشانسل کشی، هزارگان

 .صاحبان سرزمین خود بودند
 2. پس از نسل‌کشی هزاره ها

 عبدالرحمان، مردی زیرک و خونریز بود. تاریخ پژوهان، او
است کرده  معرفی  انگلیس  دست نشاندۀ  امیران  از   را 
 )پیکارپامیر، 1395: 116(. کسی که از داشتن این مقام،
شد« خر  »مفت  قندهاری  طالب  به قول  یا  بود   مفتخر 
فراوانی جاهای  در  عبدالرحمان   )18  :1362  )طالب، 
 نداشتن قدرت تصمیم‌گیری را نشان داده است که این
مقدمه )مولایی،  می‌دهد  نشان  را  بودنش  خادم   خود، 

.سراج، 1390: 152(

 پدیدۀ کوچی به شکل نو و با وحشت و دهشت و کشتار
 و یغما در دوان همین شاه شکل گرفت. او پس جنگ های
شبان دست  داد،  انجام  کشور  مختلف  قومهای  با   که 
 کوچی را بر سرزمین های بومی گشود. او، زمنیه ساز ورود
 شبانان به زمین های بومی بود. شبان کوچی پس‌از شکست
 هزارگان وارد کوه های هزارۀ دای‌زنگی و دای کندی و
 بهسود و بلخاب و درۀ صوف تا بامیان شدند )همان،
روز این  از  کوچی  شبان   .)142  :1390  ج4ب1، 
 )1312ه.ق.( به بعد »رفته‌رفته از راه تغلب، مراتع و مزارع
 جبال و عقار و اودیه و مرغزارهای تمامت هزارۀ دای‌زنگی
 و دای کندی و بهسود و ناهور و جاغوری را ییلاقگاه قرار
 داده، عرصۀ زیست و معیشیت هزارگان را تنگ ساختند.«
 )همان، ج3ب2، 1391: 574( این شبانان کوچی نه تنها
 بلای جان بومیان هزاره شدند که املاک بلوچان کجران
جان به   .)165 ج4ب3:  )همان،  کردند  تصرف  نیز   را 
 تاجیکان گیزاب نیز رحم نکردند و ملک شان را ستاندند
و املاک  عبدالرحمان،   .)188  :1390 ج1ب1،   )همان 
 مزارع بالامرغاب را کوچیان درانی بخشید و آنان از آنجا
 کوشیده در کُُشک رفتند )همان، ج4ب3، 1390: 521(. او
ساخت. کوچی  شبان  ستم  سُُم  لگدگاه  نیز  را   شمال 
و اسحاق‌زایی  کوچیان  رئیس  محمدزایی،   حبیب‌الله 
 نورزایی، چهارهزار خانوار را از قشلاق های میمنه و بلخ
نهر به سوی  را  خانه  هزار  یک  داده،  ایبک رجعت   و 
 مرغاب، یک هزار خانه را از قول بالا تا جلدیز میمنه، یک
 هزار خانوار از میمنه تا اندخود و یک هزار خانه را از
 انوخود تا ایبک جای و مأوا داد )همان، ج4ب3، 1390:
 131(. در قلب کشور، کار به جای رسیده بود که در میان
 خاک بومی، مرز می کشدند تا شبان کوچی به ملک بومی
 دست‌درازی نکند! )همان، ج4ب2، 1390: 481( پس از
به رفتن  از  کوچی  مردم  بومی،  فروان   دادخواهی های 
 مالستان قدغن شد؛ اما کوچی ملاخیل همواره از میان
 مالستان به هژیرستان رفته علف و مواشی و مزارع مردم

.را تلف می کرد )همان، ج4ب2، 1390: 482(
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پیوند شاه و شبان
دو گونه پیوند را می توان میان شاه و شبان در سراج‌التواریخ 
دید؛ یکی پیوند دوستانه و دیگری پیوند خصمانه. پیوند 
دوستانه، همان پیوندی است که می توان آن را در رابطۀ با 
مردم هزاره دید. در اینجا، شاه برای منزوی و متواری 
کردن مردم هزاره، از کوچیان بهره می برد. به عکس این 
پیوند، پیوند خصمانه میان شاه و شبان نیز وجود دارد که 
هرازگاهی خودش را نمایان می کند. این پیوند را می توان 

در فرار کوچیان از دادن مالیات دید.  
شبان، ابزار سرکوب شاه

 پیوند ابزاری شبان و شاه، پیوند بُرُدبُرُد است. شاه از شبان
 نیز برای پیاده کردن اهداف سیاسی خود بهره می برد. این
 کار برای شاه دو فایده دارد؛ یکی، شاه مستقیم در کار
 سرکوب نقش ندارد و می تواند ـ به‌زعم خود ـ خود را
 تبرئه کند. دوم، شاه منتقدان و مخالفان سیاسی خود را با
 این ابزار سرکوب می کند. در سوی شاه، شاه ابزار کارامد
هنگفت مصارف  از  که  دارد  اختیار  در  را   سرکوب 
 لشکرکشی خلاص می شود و به بهای اندک، مخالفان را
نیز سود می برد.  از رده خارج می کند. شبان در مقابل، 
 شبان، در نخست، پاداش حمایت شاه را با خود دارد. با
نام، راحت می تواند ترکتازی کند. هم زمین مفت  این 
 گیرش میاید و هم مال یغمارفته و هم بر بومیان قدرت
 زور و پشتوانه‌اش نمایان می شود. بومی همواره زیر فرمان
 شبان یا در ترس از او می‌زیید. این ترس، هیچ گاه اجازه
به حلقه  این  و  نمی‌دهد  را  شبان  برابر  در   ایستادگی 
 بی بندوباری شبان منجر می شود که هرچه خواست در
 حق بومی می کند و بومی چون از طرف شاه نیز حمایت
 نمی شود، مجبور است یا با این غارت و سرقت و قتل

 .کنار بیاید و یا فراری شود
شبان، ابزار سرکوب شاه را می توان در دو بُعُد بررسی 
کرد. یکی بعد رفتار شبان است. این رفتار، به طور واضح 
خشن و همراه با آزار و غارت و دزدی است. درسراج 
التواریخ، گروهی که آزار می‌بینند و غارت می شوند و مال 
و اموال شان به یغما می‌رود، معمولًاً از یک گروه قومی ـ 

مذهبی خاصی هستند. چون شاه و شبان از یک قوم و 
مذهب هستند، هر دو بر سر این امر همدست هستند. شاه 
به صراحت به این نکته اشاره کرده است. شاه شبانان را 
وحشی و جاهل و خسارت کار خوانده و گفته است که 
دولت افغانستان از »سبب افغان بودن ایشان را غنیمت 
شمرده است« وگرنه، جز خسارت، منفعی از ایشان عاید 
افغانستان نمی گردد )همان، ج1ب1،  دولت و مملکت 
1390: 395(. ابزاری چون شبان آنقدر برای شاه اهمیت 
داشت که برای آنان قاضی و مفتی مقرر می کرد )همان، 
بردبرد،  پیوند  این  در  وآنگهی،  ج1ب1، 1390: 322(. 
شبان با خطه و غله می‌رسد و شاه به غلبه. شبان ـ چنانکه 
گفته شد ـ چون چتر حمایت شاه را بالای سر می‌بیند، در 
ترکتازی و غارت و چپاول و اسارت مضایقه نمی کند. 
هرچه او بیشتر از این کارها می کند، بر قلمرو خود بیشتر 
ملک و  دادن  از دست  بهای  به  افزایش،  این  می فزاید. 
نفوس و قدرت بومی تمام می شود؛ ولی شاه پروای آن را 
ندارد؛ زیرا شاه، قدرت و نفوس و ملک زیاد بومی را، 
دشمن پنهان خود می شمارد که ممکن روزی در برابر او 
بایستد. پس شاه در مقابل مقاتلت شبان، چشم می بندد و 
آواز نالۀ بومی را ناشنیده می‌گیرد. این اغماض شاه، شبان 
را بیشتر جسور و در کشتن و پامال کردن بومی جری تر 
می کند. این چرخه ادامه میابد. کسی که میان این چرخه 
از دست می‌دهد، بومی است  سراج  خان و مانش را 
التواریخ این واقعیت را از زبان حاکم ارزگان چنین بیان 
می کند:»بارها افغانان را اندرز کردم؛ لیک به من گوش 
نمی کنند و می گویند که شمار را دخلی نیست؛ زیرا که 
ایشک آقاسی، دوست محمد خان، ما را امر کرده و اجازت 
داده، تأکید کرده است که دست قتل و غارت و اسر و 
سرقت و آزار و اذیت به زراعت و مال و عیال و اطفال و 
ضیعت مردم هزاره کشوده، صرفه و دریغ در جور و ستم 
نسبت به ایشان ننماییم تا همه به ستوه آمده، فرار اختیار 
کنند و اراضی و عار و مزارع و مراتع و مساکن و مساقات 
)همان،  شوند.«  متصرف  افغانان  مانده،  لامالک  ایشان 
ج1ب1، 1390: 378( چون این، خواست شاه و شبان 
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است، آنان اجازه ایستادن چرخ قتل و غارت را نمی‌دهند
نمونه این گونه رفتار در سراج التواریخ بسیار است. این 
رفتار شبان سخت ناانسانی و وحشیانه است که ممکن 
برای خوانندۀ رحمدل ناگوار آید. اینجا به گونۀ مختصر به 

آن می پردازم.
سراج التواریخ از نخستین رفتارهای ناانسانی شبان چنین 
به جور  چوره  مردم  بالای  کوچیان  است.  شده  یادآور 
می‌امدند و آنان را به سنگ و چوب می‌زدند و آنان را 
تهدید به کشتن می کردند. شاه پدر از این کار آگاه شد و 
از  عرفاًً  و  شرعاًً  داد:  فرمان  گیزاب  مفتی  و  حاکم  به 
اچکزاییان بازپرسی کنند تا دیگر هزارگان را نیازارند. آنان 
از تعصب هیچ نپرسدند و از اینجاست که رفته‌رفته افغانان 
اقدام به قتل و غارت هزارگان کردند  جسور شدند و 
)همان، ج1ب1، 1390: 37(. اینجا آغاز آزار بومی است. 
کارکنان  و  می شود  گرفته  نادیده  شاه،  فرمان  که  جای 
همسویی با شبان می کنند چون شبان هم قوم و هم مذهب 
آنان است. رفتار کارکنان و نرمش شاه، به شبان نوعی 
خوشامدگویی بود. شبانان پشت‌رود و نواحی قندهار که 
بهار در غورات و زمستان به گرشک و فراه و گرمسیر 
کوهستان  داخل  به  هزارگان  از شکست  پس  میامدند، 
هزارۀ دای‌زنگی و دای کندی و بهسود و بلخاب و درۀ 
نشد،  مانع  را  آنان  کسی  بامیان شدند. چون  تا  صوف 
جسور شدند و مزارع مردم هزاره را ییلاقگاه خود قرار 
دادند )همان، ج1ب1، 1390: 142(. از این پس، شبان در 
خاک بومی نیامد؛ بلکه در ییلاقگاه خود میامد. چنین شد 
که شبان نخست به غصب زمین بومی توجه کرد. مردم 
علی‌خیل مقر در موضع اولولالا، مردم کاکر و خروتی در 
در  خوازک  خدایداد  پل جنگلی،  و  آب قول  و  گزک 
خاک‌ایران، قوم ملاخیل در هژیرستان آمدند و ملک های 
هزاره را متصرف شدند )همان، ج1ب1، 1390: 320(. 
مردم افغان خروتی و دفتانی وغیره قبایل کوچی ملک های 
کهنه‌ده، کلبی و کهنه‌ده، شهباز، نخعی، سیدولی، شاه محمد، 
لوگری، میرگ از مردم محمدخواجه، زردآلو، سپیدخواجه، 
قلعۀ موسی، شرک جهان گل، سرسوته، چهارده بهسود از 

مردم چهاردسته، جوی آیین، بعضی قلاع ککرک از مردم 
را تصرف کردند )همان، ج1ب1، 1390:  جغه تو همه 

.)341
پس از غصب زمین، شروع به آزار دادن بومیان کردند. 
به طور نمونه آزار دادن هزارگان توسط کاکریان کوچی که 
شبانان   .)577  :1390 ج4ب2،  )همان،  نشد  بازپرس 
)تتمه ج3، 1390:  دزدیدند  را  هزاره  تن  سه  اچکزایی 
293(. این آزار دادن، به شکل غصب زمین و محصول آن 
و ندادن مالیۀ آن زمین نیز می شد. کارکنان همدست شبان، 
سراج  می گرفتند.  بومیان  از  را  غصب شده  زمین  مالیۀ 
التواریخ آورده است که شبانان، مزارع مردم هزاره را بالای 
خود ایشان کاشته، ربع و دخلش را متصرف می شدند و 
)همان،  هزارگان می گرفتند  از  دیوان  ال  عّمّ را  مالیاتش 

ج1ب1، 1390: 492(.
در گام سوم، شبان آغاز به کشتن بومی می کرد. به طور 
مثال، شبانان زمین اکبر نام هزاره گیزابی را به‌زور تصرف 
کردند و خودش را کشتند برای اینکه اقامه دعوا نتوانَدَ و 
زمین را پس نگیرد. چون کسی نبود که اقامۀ دعوا کند، 
قتل نزد قاضی افغان ثبوت نشد )همان، ج4ب2، 1390: 
199(. ما نیک می‌دانیم که دست قاضی در پشت پرده با 
دست شبان در یک کاسه بوده و هر دو نقشۀ شاه را پیاده 
می کردند. باری، شبانان بهرا‌مخیل بومیان را برای همان 
مقصد می کشتند )همان، ج1ب1، 1390: 648(. یکی از 
است.  خوازک  خدایداد  کشتار  کشتار،  این  زننده ترین 
غلامبچگان  توسط  که  سلیمان‌خیل  خوازک  خدایداد 
دربار، زمین های هزاره قلندر و مسکه را متصرف شده 
بود، همراه قوم خروتی و علی‌خیل و کاکر به سوی منطقۀ 
پل جنگلی بالای هزارگان یورش برده، چهار تن هزاره را 
کشته و اجسادشان را قطعه قطعه کردند و سرهاشان را با 
خود بردند و سه تن هزاره را مجروح و هژده زن و دختر 
هزاره را اسیر کردند. به همین شیوه، ملک پل جنگلی و 
تنهاچوب و آب قول و  اولو‌ملالا و گزک و  ترکانک و 
ارغنداب را متصرف شدند )همان، ج4ب3، 1390: 48(.

می کرد  راحت تر  را  شبان  پسین  رفتارهای  گامها،  این 
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طوری که در گام چهارم، شبانان افزون بر اینکه هرساله 
زمین و زراعت مردم هزاره را تلف می کردند، در بازگشت، 
فردی  اگر  می بردند.  خود  با  را  هزاره  دختران  و  زنان 
را  او  ما  که  آنان می شد، می گفتند  برگرداندن  خواستار 
خریدیم یا نکاح کردیم )همان، ج1ب1، 1390: 144(. 
این کار، حد اعلای توهین و زجر بومی است که از زمین 
چون  میازیدند؛  دست  آنان  زنان  و  دختران  به  گذشته 
می‌دانستند که این کار، آنان را بیشتر فراری می کند. در 
داستان غم‌انگیز آمده است که مجنون نامی از شبانان با 
چند تن از مهاجرین، سید علی پناه نامی از سادات هزاره، 
خردسالش،  اطفال  از  نفر  سه  و  مادر  و  زوجه  با  را 
شب هنگام اسیر کرده از خانه‌اش به دست و ساعد بسته با 
خود بردند. حاکم گیزاب کس نزد مجنون فرستاد؛ اما 
چون او داخل چوره شده بود، دست حاکم به آن نرسید. 
فرستاد و طالب سید مذکور و  دوست محمد، مکتوب 
عیالش شد. مجنون دعوا کرد که سید، همسرش را طلاق 
داده و به من فروخته است. سید انکار کرد. هرچه فریاد 
زد و داد خواست، کاری از پیش نرفت. آخر مجبور شد 
که دختر بزرگ خود را جای زوجه‌اش بگذارد و خود 
عیالش را گرفت و طریق فرار در پیش گرفت. مجنون 
چندی دختر را متصرف شد و بعد به دیگری بفروخت 
)همان، ج1ب1، 1390: 298-299(. شبان می‌دانست که 
زنان شان  عفت  دامان  به  دست  وقتی  بومی،  عرف  در 
گشاده شوند، آنان بیشتر عذاب می‌بینند و نمی توانند با این 
ننگ زندگی کنند. برای همین، شبان هرچه بیشتر از این 
کوچی،  بادیه نشین  شبانان  نمونه  به‌طور  می کرد.  کارها 
چهل خانوار هزارۀ دای کندی را غارج و تاراج کردند. 
هفت زن و دختر و دوصد رأس گوسپند و صدوپنجاه 
رأس گاو را با خود برداشتند. داخل دولت یار تابع هرات 
شدند. دست حاکم دای‎زنگی از آنان کوتاه شد. حاکم فراه 
و هرات و قندهار را فرمان رفت که شبانان را به دست 
افغان بودند، اهمال اختیار  آورد؛ چون همۀ این حکام 
کردند و رسم و رواج داد به روی کار نیاوردند. هزارگان 
به حقوق خویش نرسیدند )همان، ج1ب1، 1390: 299(. 

آری که وقتی شبان به انگشت شاه کار کند، کارکنان چرا 
رسم دادخواهی برپا کنند. در جایی، هفت تن زن و دختر 
هزاره را شبانان زیر فرمان سیف آخوندزادۀ اسحاق‌زایی 
دزدیدند. رئیس در کابل محبوس شد؛ اما با پادرمیانی 
محمدسرور اسحاق‌زایی که نزد شهزاده نصرالله مکنتی 
داشت، رها شد )همان، ج1ب1، 1390: 301 و 315(. 
همین کوچیان دزد صدوشصت رأس گوسپند از هزارگان 
علاقۀ شیرین ارزگان را دزدیدند. سه تن دختر هزاره که 
برای خاک آوردن برای تنور رفته بودند، به دست کوچیان 
افتادند و با آنان هرچه خواستند کردند )همان، ج1ب1، 
1390، ص 300(. اینجا خوانند به دقت می‌بیند که شاه 
چه سان هوای شبان را دارد. در جایی، شبانان غلزایی، 
زنان و دختران هزارۀ قلند جاغوری را به‌اکراه متصرف 
می شدند و خودشان را نیز تخویف و تحذیر می نمودند و 
علف و مواشی شان را نیز تلف می کردند و هزارگان از 
ترس و نادانی، کاری نمی توانستند، مگر فرار. از طرف 
شاه به شبانان حکم شد که اگر مشکلی در قسمت زمین 
بفرستید. همین شد که عبدالشکور  را  دارید، وکیل تان 
پایش به میدان باز شد و زمین های قلندر و مسکۀ هزارۀ 
جاغوری را به مردم کوچی اندر و خروتی و کاکر داد 
)ج4ب2، 1390: 213(. این عبدالشکور، پناه شبان بود. در 
»معاند  و  افغان«  »معاون  را  وی  التواریخ  سراج  جایی، 
هزارگان« خوانده و آورده است که شبانان کاکر مردم 
هزاره را آزار اذیت کردند و مال و منال مردم هزراه را 
دزدیدند و زمین های آب قول را متصرف شدند. کار به 
حاکم حواله شد. شبانان به افراد حاکم تن ندادند و حاکم 
ماجرا بر شاه نوشت. شاه از عبدالشکور پرسید. او که 
معاون افغان و معاند هزارگان بود، هیچ ننوشت )همان، 

ج4ب2، 1390: 524(. 
فرمان پنهان شاه

 از آنجای که شاه در خفا در صف با شبان یکی بود، نرمش
 او، به نحوی، فرمان بر ادامه اذیت بومی شمرده می شد؛
 زیرا از شاه پدر که در سفاکی دست بلند داشت و در
 کشتن نامور بود، غلط است که بپنداریم مشتی چند شبان
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 ژولیده موی ناشسته‌روی بر او چیره شده باشد. برعکس
 رفتار شاه با بومی، با شبان بسیار نرم بود. وقتی شاه فهمید
 زکات از شبانان اضافه ستانده شده است، گفت از زکات
باید کم شود )همان، ج1ب1، 1390: 387(.  سال آتی 
 اینسان فرمانی که در پیام نرمش خودش در پیچیده است،
 در جاجایی سراج التواریخ آشکار شده است. داستان های
 که شما می خوانید، همه به گونۀ از این فرمان رونمایی
عبدالشکور، و  دوست محمد  چون  کسانی   می کند. 
 سرپرستان شبانان و غلاممحمد، سردفتر اداره تحریرات و
 عبدالقدس، ایشک آقاسی، دستان پنهان شاه بودند که در
 کار شبان سررشته‌دار بودند و شاه اعتماد کامل بر آنان
 داشت. بر آنان خشم نمی گرفت؛ مگر وقتی که به شبان

.خیانت می کردند )همان، ج4ب2، 1390: 648(
دادن زمین بومی به خواست شبان

 نمونۀ نخست و آشکار فرمان پیدای شاه، زمین بومی را
 به کوچی دادن است. خود شاه پدر این رسم نادرست را
 بنیاد نهاد. باری، اولاد و احفاد و نبایر دارونیکه در کابل
 آمدند و از شاه خواستار راضی و عقار در چوره شدند.
 شاه به دوست محمد فرمان داد که مزارع مردم هزاره چوره
 را پیمایش کرده به اینان بدهید. گاو و تخم و وسایل شخم
 به همراه جیره و تقاوی برای یکسال آنان بدهید و مالیات
 سه سال را از آنان مگیرید. دوست‌محمد چنان کرد و
 حاصل مزارع و خرمن های هزارگان را نیز به افغانان داد
 )همان، تتمه ج3، 1390: 301(. آنان از تیرۀ شاه بودند.
 کارکنان شاه زمین بومیان را به شبانان بخش کردن که
 عادت در حق آنان مراعات شود! )همان، تتمه ج3، 1390:
 355( پس از او، این رسم توسط دوست محمد بارکزایی
 و عبدالشکور به شدت تمام ادامه یافت که در آن، بیش از
و شدند  فرای  هزاره  خانوار   چهارصدهزار 
 پنج هزاروهفتادوشش نفر شبان کوچی به جای آن، مأوا
 گزیدند )همان، ج4ب2، 1390: 552(. سراج التواریخ در
»قاضی است:  آورده  عبدالشکور  خدمت   وصف 
و هژیرستان  زمین‌های  دادن  و  فراری  با   عبدالشکور 
 چقماق و تاله و می‌می و سرهنگان و چارشینه و شهر

 چوپان و هیزمتو و گرگابه و قلند و پیک و‎گیزاب و دای
 حسینی و سیاه بغل و زرتک و زاولی و سلطان‌احمد به
 افغانان، خدمت به دین و دولت و قوم افغان کرد؛ چه
 مخالف مذهب را از منازل و مساکن ایشان کشیده تبعید
دادند.« مراتع  و  مزارع  به‌رایگان  را  افغانان  و   کردند 

)ج4ب2، 1390: 198(
نوعی  شاه،  کارکنان  و  شاه  دادن  زمین  داستان 
خاصی  گروه  یک  دادن  فراری  و  بی خانمان سازی 
قومیـمذهبی است که با ترفندهای مختلف اجرا می شد. 
خود  کشور  خارج  هم قومان  و  هم‌کیشان  از  آنان  مثلا 
تقاضای آمدن می کردند و به آنان زمین رایگان می‌دادند و 
برخی دیگر از داخل، خود را کوچی و ناقل نام می کردند 
و زمین هزارگان را به آنان می‌دادند. از جمله، در صفر 
1315ق. شیرمحمد خان اندری آگاه شد که دوست محمد 
خان، اکثر از مردمان افغانان متوطنۀ داخلۀ مملکت را که 
از خود مزرعه دارند، مهاجر و ناقل نام نهاده، املاک و 
اراضی مردم هزارۀ رعیتی را که در وقت شرارت هزارگان 
متمرد، خدمت به دولت کرده بودند، به ایشان می‌دهد و 
علاوه بر آن، علوفه و تقاوی از خزانۀ دولت گرفته بدیشان 
می‌رساند و قرب نودوپنج لک روپیه از دولت به آنان داد 
)کاتب، ج1ب1، 1390: 27(. بازهم، شیرمحمد اندری، به 
چندین خانوار از اقوام خود، ملک هزراه ارزگان را رایگان 
بخشید )همان، تتمه ج3، 1390: 365(. شاه وقتی خبر 
شد، دستور داد: اگر کسی از خارج آمد، باید در سرحد 
که رسید، پرسیده شود که آنان به‌راستی از آنجا آمده است 
و آنگاه یکی را وکیل برگزیده به دربار بیاد. اگر از داخل 
باشد، باید از علاقه‌داری که در آن سکنا دارد، پرسیده 
شود که فرد بی‌زمین است یا خیر. اگر بی‌زمین بود، به امیر 
دست  به  کافی  دستور  حکم  این  برساند.  را  احوالش 
دوست محمد داد تا کوچیان که شش ماه در کشور و شش 
ماه در خارج است، در هزاره جات به ایشان مزارع بدهد 
)همان، ج1ب1، 1390: 28(. در جایی، نه تن از مردمان 
توبه خاک مقبوضۀ انگیس به کابل آمدند و دستور داده 
شد که به آنان طبق پسندشان در چوره مزرع و مرتع 
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بدهند؛ اما دوست محمد، در جای دیگر، به آنان زمین های 
جای  در  )همان ج1ب1، 1390: 45(.  داد  را  هزارگان 
دیگر، 115 خانوار کوچی اچکزایی که آوازۀ زمین‌بخشی 
کوه  از  بودند،  شنیده  را  دوست محمد  کمک  با  شاه 
خواجه عمران به قندهار آمدند و چندی نزد شاه رفتند و 
امر شد که در موضع چوره، زمین به ایشان داده شود. 
خانوار  هزار  را  خانوار  پانزده   115 این  دوست محمد 
حساب کرد )همان ج1ب1، 1390: 77(. یعنی ملک یک 
هزار خانوار را به آنان بخشید. چندی از فرقۀ حمیدزایی 
خدمت  از  داشتند،  اقامت  کاکرستان  در  که  اچکزایی 
انگلیس گریختند و گرفتار کوتوالی شدند و شاه آنان را به 
نزد نزدیکانش که ملک هزاره گیزاب را متصرف شده 
بودند، فرستاد و دوست محمد برای آنان تقاوی و جیره 
معین کرد )همان، ج1ب1، 1390: 538(. دو تن افغان از 
علاقۀ فوشنج خاک مقبوضه انگلستان به کابل آمدند و 
خود را هفتصد خانوار معرفی کردند و خواستار مواضع 
ناوه لنگر و فاتون و ناوۀ اوزمتو و شینه شدند. فرمان شد 
که به ایشان مانند دیگر مهاجران، جیره و تقاوی و بذر و 
زمین بدهد. اگرچه آن مواضع درج حکم پادشاهی نبود؛ 
)همان،  سپرد  نفر  دو  آن  به  را  همه  دوست محمد  اما 
خانوار  دیگر،370  جای  در   .)272  :1390 ج1ب1، 
عثمان‌زایی و اشترزایی اچکزایی و نورزایی و پنچ پای و 
خواجه‌زایی بارکزایی اراضۀ مقبوضه دولت انگلیس پس 
از شنیدن دادن ملک هزاره ها به افغانان به این سوی مرز 
کوچیدند. دوست محمد چندی را بدون فرمان مزرعه داد 
به  را  فرمانی  عبدالقدس  فرستاد.  شاه  نزد  را  چندی  و 
خواست دوست محمد جعل کرد که در آن به معافیت 
سه ساله از مالیات و دادن جیره به کوچیان نوآمده شامل 
می شد. با استفاده از این فرمان، بسیاری از هزارگان را از 
سرزمین شان بیرون کشید )همان، ج1ب1، 1390: 140(. 
و  لرزاب  و  دای چوپان  زمین های  دوست محمد،  بازهم 
اُوُزُُمتو و چوره و بوباش را به شبان کوچی داد )همان، 
ج1ب1، 1390: 668(. این شد که بسیار از مردم ملک‌دار 
نواحی قندهار، به صلح و صواب‌دید دوست محمد، نام 

کوچی بر خود نهادند و زمین و مزارع هزارگان را متصرف 
شدند. این خبر به شاه رسید و شاه گفت: به جز مهاجران 
خارجی، به داخلی ها زمین داده نشود )همان، ج1ب1، 
1390: 150(. افغانانی بودند که زمین های خود را به زارع 
از  و  معرفی  بی‌زمین  و  کوچی  را  خود  و  می‌دادند 
دوست محمد طلب زمین می کردند. باری، شاه از آن آگاه 
شد و گفت که ملک بی مالک هزاره فقط برای مهاجران 
خارج داده می شود و کسی نمی تواند در دو جای زمین 
این   .)320  :1390 ج1ب1،  )همان،  باشد  داشته 
زمین‌دادن های بی فرمان و رویه سبب شد که چند تن از 
شبانان هوتک مقیم مهرآباد، خواستار ملک تیرین هزاره 
)همان، تتمه ج3، 1390: 419( شبانان نورزایی خواستار 
ملک دهراود هزاره شوند )همان تتمه ج3، 1390: 423(

پس از این، بازی‌ای میان شاه و دوست محمد می‌رود که 
در آن، دوست محمد، خلاف فرمان شاه، کار می کند. این 
کار، باز همان نوعی استفادۀ ابزاری است که شاه برای 
پاک نمایاندن خود به کار گرفته است. گرچه دوست محمد 
خلاف فرمان شاه عمل نمی کند و به آن وقعی نمی نهد؛ 
اما پس پشت، فرمان پنهان شاه است که او را یاری می کند 
و با او یاور است. نمونه های بسیار از آن در سراج التواریخ 
آمده است. به طور نمونه: صد خانوار از طایفه اچکزایی 
وارد موضع چارچینه هزاره شدند و گفتند که این ملک را 
حضرت والا به ما داده است. هزارگان طالب فرمان ملک 
شدند. چون شبانان سند نداشتند، هزارگان به شاه گزارش 
دادند. شاه فرمان داد که باید از دوست محمد پرسیده شود 
کوچیان  اگر  می کند.  کار  دستورالعمل  خلاف  چرا  که 
املاک هزاره را گرفته است، باید پس دهد. دوست محمد 
به این فرمان وقعی ننهاده و ملک چارچینه و می‌می و 
گرگابه و تاله و راه ملک و زاولی و چقماق را به افغانان 
داد )همان، ج1ب1، 1390: 142(. در جایی، دوست محمد 
عزم تصرف ملک هزارۀ دهراود که در وقت مقاومت 
و  دهراود  حاکم  کرد.  بود،  دولت  طرفدار  هزارگان، 
رفتار  که  داد  فرمان  شاه  و  کردند  مقاومت  هزارگان 
دوست محمد خلاف دستورالعمل است. دوست محمد، 
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بخشی زمین را خودش متصرف شد و بخشی را به طابقه 
درانی، قوم خود، داد )همان، ج1ب1، 1390: 177(. در 
موضع چارچینه  که  جا، دوست محمد، خواست  دیگر 
ملک هزارۀ دای نوری و خلج و گیزابی را به افغانان کوچی 
که  نوشت  شاه  به  مالستانی،  خان  محمدنبی  بدهد. 
دوست محمد، خلاف دستور شاه، دست به توزیع ملک 
هزاره به افغانان ملک‌دار و بی ملک به نام مهاجر زده است. 
او نوشت که او دوهزار خانه از مردم دای نوری متوطن 
علاقۀ چوره کوچ داده و برعلاوه، هفتصد خانوار مردم 
چارچینه را کوچ داده به صد خانوار از مردم اچکزایی 
بدهد، دوهزار خانه از مردم گیزاب را کشیده به پنجاه 
خانه و دوصد خانه مردم خلج را کشیده به چند افغان 
بدهد. شاه نوشت که از دوست محمد بپرسد که منظورش 
از این کار چیست. دوست محمد در پاسخ، هیچ پاسخی 
به شاه نداد و آنچه خواست، کرد )همان، ج1ب1، 1390: 
دوست محمد  به  را  شاه  پرسش های  محمدنبی،   .)186
فرستاد. او تُرُهات و واهیاتی چند برنگاشت و آن را روانۀ 
دربار کرد. این واهیات او عذر معقول نبود. دوست محمد، 
از برادرش، خواجه محمد، خواست که از نزد ایشک آقاسی 
ت مکّفّی برای اقدامات  عبدالقدوس جوابی که سند و حّجّ
او باشد، حاصل و ارسال نمایند. عبدالقدوس فرمانی بر 
وفق مدعای او رقم کرد و خاتم برنهاد و به اعتبار مهر او، 
ناظر صفر، مهردار پادشاهی، آن منشور را مزین به مهر 
قاطع  حجت  که  فرمود  ارسال  و  نمود  پادشاهی 
دوست محمد گردید و او هرچه خواست کرد و اراضی 
چهارلک هزاره را به مشتی از افغان داد )همان، ج1ب1، 
دوست محمد،  جای،  دیگر  در   .)284 و   ،227  :1390
اراضی مردم هزارۀ گیزاب را که سرگرم زراعت بودند، به 
وی  نمی‌دادند.  نیز  را  آنان  دیوانی  مالیۀ  که  داد  افغانان 
همچنان خواستار مالیه نگرفتن از افغانان شده است. شاه 
مهاجر  را  بی مالک  زمین های  دولت  نوشت:  پاسخ  در 
می‌دهد تا مالیه دهد و اگر ندهد، بیت‌المال خالی می شود 
و آن را نمی‎توان به کسی بخشید )همان ج1ب1، 1390: 
187، و 259(. شاه به هم‌کیشان خود نیز رحم نداشت. 

چندی از تاجیکان گیزاب به نزد شاه رفتند و گفتند که ما 
در وقت جنگ، حامی دولت بودیم. اکنون دوست محمد 
می خواهد ملک را به افغانان بدهد. شاه نوشت که غیر از 
اراضی دولتی و ملک بی صاحب، دیگر ملک را کسی حق 
ندارد به کسی بدهد. دوست محمد این فرمان را نپذیرفت 
افغان داد و هم غله خوارکۀ  به  و هم ملک گیزاب را 
افغانان را افزون از نرخ مروج روز بر هزارگان حواله کرد 
و به‌زور گرفت. گیزابیان به شاه دادخواست دادند و شاه 
نوشت: کسی نمی تواند غیر از ملک بی صاحب، ملکی 
دیگر را بگیرد. در پاسخ، دوست محمد ملک گیزاب را به 
افغانان داد )همان، ج1ب1، 1390: 188(. در جای دیگر، 
دوست محمد به علاقه مسکۀ جاغوری آمد و خواست 
موضع ککرک و گوهرگین را پیمایش کند و به افغانان 
بسپارد. هزارگان که سند شاهی در دست داشتند که در آن 
نگاشته بود که کسی نمی تواند ملک ایشان را بگیرد، اجازه 
پیمایش به دوست محمد را ندادند. دوست محمد، کار آنان 
داد.  گزارش  دولت  به  و  دولت گفت  علیه  را شورش 
بزرگان هزاره محبوس شد و زمین به افغانان داده شد 
)همان، ج1ب1، 1390: 255-256(. دوست محمد، مردم 
اسکه دهراود را که جز سرکشان نبود و پیرو دولت بود، 
به مردم افغان داد. چندی که بر این کار اعتراض کردند، 
محبوس شدند. خبر به گوش شاه رسید و شاه با نرمی کار 
دوست محمد را ناپسند گفت و چند تن از بزرگان هزاره 
را طلب کابل کرد. از آنان خواستند که سند محکم برای 
ملک خود بیاورند. جا دارد ما نیز بر این سخن بخندیم و 
مانند کاتب بگوییم: چه سندی محکم‎تر از اینکه اینان 
سالیان دراز در این ملک بودند؟ )همان، ج1ب1، 1390: 

 .)321
این کارها، هراساندن مردم بومی بود. دوست محمد، مردم 
هزاره می ترساند و می گفت که زمین های شما را حضرت 
والا به مردم افغان داده است. آنان را با این کار، از کشت 
و کار باز می‌داشت )همان، ج1ب1، 1390: 124(. چون 
این خبر به گوش شاه رسید، وی نوشت: ایشک آقاسی 
و  شده  هزاره  چورۀ  ملک  دادن  مأمور  دوست محمد 
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دستورالعمل آن به افغانان مفوض گردیده است نه دیگر 
املاک هزاره جات )همان، ج1ب1، 1390: 125(. مردم 
ارزگان از ترس اینکه ملک ایشان امروز یا فردا به دست 
دوست محمد به افغانان داده خواهد شد، دست از زراعت 
بازداشته بودند. شاه فرمان داد که ملک ارزگان به کسی 
داده نمی شود و ارزگانیان آسوده خاطر باشند. مردم کوچی 
ازرگان  سیاچوب  موضع  وارد  دوست محمد  دستور  به 
شدند و املاک هزاره را تصاحب کردند. همچنان مردم 
افغان در ازرگان گردش می کردند و ملک مورد پسند خود 
را از هزارگان خالی می کردند. مردم هزاره از این کردار، 
فرار شدند. شاه به دوست محمد نوشت: اگر تمام کارهای 
شما چنین باشد، سخت است بتوان نظمی پدید آورد. این 
چه کاری است که مهاجران را مطلق‌العنان رها کرده‌اید؟ 
اینکه می خواهید عموم مردم هزاره را  این نیست مگر 
کنند و ملک  اختیار  فرار  نمایید که  متوهم و متوحش 
ایشان را لامالک مانده، شما به افغانان بدهید. پس به‌زودی 
خود را در علاقه ارزگان رسانیده، آن ها را مطابق فرمان و 
سررشته جابه جا نمایید. دوست محمد، ضمیر »آن ها« را که 
آن  قفای  در  مهاجر مظهرا  نام  و  مردم هزاره  مرجعش 
مرقوم این فرمان بود، راجع به افغان کرده، ایشان را به 
همان لفظ »جابه جا نمایید«، در ارزگان جا داده معروض 
داشت که مردم هزاره نبودند و ملک ایشان خالی بود، به 
افغانان داده شد )همان، ج1ب1، 1390: 284(. عین همین 
ترفند را عبدالشکور نیز رفته است. وقتی چند شبان قبیلۀ 
عایشه‌زایی اچکزایی از خاک مقبوضۀ هند وارد قندهار 
شدند، شاه به عبدالشکور نوشت:»هروقت حاکم قندهار 
در  مهاجرین،  دیگر  قرار  دارد،  گسیل  او  نزد  را  آنها 
»در  لفظ  او  بنماید.«  را  ایشان  سررشتۀ  هزاره جات، 
هزاره جات سررشتۀ ایشان را بنماید« را حجت قرار داده، 
هرقدر از مردم افغان کوچی و وطنی که نزدش آمد، از 
جای که دوست محمد املاک و مزارع هزاره به افغان داده 
بود، مابقی برجا مانده بود، به خارج کردن هزاره و داخل 
نمودن افغان اقدام نمود. چنانکه از ده دای هزاره، اینک 
چهار دای دیگر کسی باقی نمانده است )همان، ج4ب2، 

.)290 :1390
 پس از این خیره سری و ناشنوی دوست محمد که پس
 پرده شاه آن را مقبول یافته بود، شاه برای اینکه نشان دهد
 طرف داد است و مردم برای او اهمیت دارند، دوست محمد
 را به کابل فراخواند. در کابل، جای مواخذه، وی را خلاع
 فاخره داد! دستور مجدد در باب سپردن املاک هزاره به
 افغان را به او داد )همان، ج1ب1، 1390: 313(. یعنی
که برمیاید  شاهی  چنان  از  فقط  دادن،  مکافات   چنین 

 .دوستدار شبان باشد
 دوست محمد پس از اینکه از سوی شاه مفتخر شد، در
 ارزگان آمد و مناطق چوره، چپلی، خلیل، کوتل، بلاق،
 برج‌بلاق، ضبطی خلج، قول خار، نوری، خواجه خضر،
 کرکابۀ محمدخواجه، سیدبومی، قریۀ قزلباش و املاک
 قوم جمالی، زرغانی، بیری، برمنی، کمسان را تمام به افغان
 داد. افغان که دوست محمد را پشتیبان خود دیده بودند،
هزارگان سوی  ستم  دست  و  شدند  جسور  و   جری 
 گشودند و سرانجام هزارگان مجبور شدند که مال و ملک
 را رها کنند و جان را به‌سلامت بکشند. شاه از این حال
 آگاه شد و با خشم به حاکم ارزگان نوشت که هر شب ده
از ارزگان فرار می کند و شما مبلغ ذمگی  بیست خانه 
 ایشان را نمی‌گیرید. حاکم در عرض ماجرا نوشت که
از پنج خانه  و  ناوه  در سر  را  پنج خانه   دوست محمد 
 افغانان را در انتهای ناوه جا می‌دهد و آنان را تشویق به
 ستم کردن و غارت کردن هزارگان می کند. برای همین
 هزارگان فراری می شوند. همو میفزاید که بارها افغانان را
 اندرز کردم؛ لیک به من گوش نمی کنند و می گویند که
 شمار را دخلی نیسیت؛ زیرا که ایشک آقاسی دوست محمد
 خان ما را امر کرده و اجازت داده، تأکید کرده است که
 دست قتل و غارت و اسر و سرقت و آزار و اذیت به
هزاره مردم  و ضیعت  اطفال  و  عیال  و  مال  و   زراعت 
 کشوده، صرفه و دریغ در جور و ستم نسبت به ایشان
 ننماییم تا همه به ستوه آمده، فرار اختیار کنند و اراضی و
 عار و مزارع و مراتع و مساکن و مساقات ایشان لامالک
:1390 ج1ب1،  )همان،  شوند  متصرف  افغانان   مانده، 
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 378(. خوانندگان دقت کنند که خشم شاه نه برای بیرون
 کشیدن بومی؛ بلکه برای نگرفته »مََبلغ ذمگی« است. برای
 شاه، بومی هیچ ارزشی نداشت و اصلًاً نیست و نابود

 .شدن شان، هدف شاه بود
 دست پرتوان شاه و پیونددهِِ شبان و شاه، وقتی مال و جیره
 و تقاوی شبان را در انبان خود ذخیره کرد، شبان از او به
 شاه شکایت برد و شاهش، وی را از وظیفه سبکدوش
 کرد )همان، ج4ب2، 1390: 10-9(. پس از او، قاضی
 عبدالشکور فرزند سعدالدین را سرپرست شبانان قرار داد.
 عبدالشکور، کار ناتمام دوست محمد را تمام کرد و نیم
 هزاره جات را به شبانان رایگان داد. عبدالشکور به ارزگان
 وارد شد و ملک حجرستان قوم دایه و فولاده و قدری از
 زمین های جرغی و برجگی هزارۀ بهسود را به کوچی
 ملاخیل داد. افزون بر آن، راه ملک، چقماق، قلعۀ شیر،
گرگاب، چهارده خاک،  تابوت،  سرهنگان،  می‌می،   تاله، 
 پیک، شهر گیزاب، زاولی، سلطاناحمد، حسینی، سیاه بغل،
اولو‌ملالا، دای چوپان،  قلندر،  پیک،  گزک،   زرتک، 
 پل جنگلی، ترکانک، تنهاچوب، آب قول، ارغنداب را به
 طوایف افغان کوچی داد و هزارگان را تبعید و اخراج
او همچنان   .)257 ص   ،1390 ج4ب2،  )همان،   نمود 
 زمین های هزاره و قزلباش قندهار چون زمین های لاشک
الکوزایی، به  را  هزاره  مردم  قندهار  توابع  از   و خجود 
 دودهان و شاه مشهد دهراود را به خوانچی‌زایی، کودی و
 خالی میان نشین هزاره را به مشکی خان، حسینی و تیمور
 و آب پران مسکه را به اچکزایی، گوهرگین و دهراود را به
 بارکزایی، قلندر را به علی‌خیل، حجرستان را به ملاخیل

.داد )همان، ج4ب2، 1390: 551(
 در کنار این دو، ملک هزارۀ شوی و نیک و چله کور را
 شهزاده نصرالله به فرمان خویش به قوم کاکر کوچی داد
 )همان، ج4ب2، 1390، ص 70(. شاه نیز به حکام قندهار
 و وردک و مقر و قلات و غزنین فرمان داد که خاندان های
 بی ملک افغان را هر کدام از توابع مقام حکومت خود در
ن و تمسکن کند )همان، ج1ب1،  هزاره جات مأمور توّطّ

)296 :1390.

تحریک کارکنان شاه
کارکنان شاه، همچون چشم و گوش و دست و پای شاه 
هستند. وقتی آنان کاری می کنند، یا خلاف فرمان شاه 
است یا موافق فرمان شاه. اگر مخالف فرمان باشد، حتماًً 
مکافاتش را می‌بیند. اگر موافق فرمان شاه باشد، شاه از آن 
استقبال می کند. در زمینۀ پیوند شاه و شبان، کارکنان شاه، 
وطیفۀ اجرای فرمان پنهان شاه را بر دوش داشتند. آنان، 
همواره با مردم بومی، ناسازگاری می کردند. این کارهای 
اما  می شد؛  مواجه  شاه  تند  و  نرم  خطاب  با  گاه  آنان، 
هیچ گاهی شاه عملًاً دست به کاری نزد تا دست آنان را 
با  برهاند. در زمان شاه پسر، گاه حکام  از یخن بومی 
شکایت بومی و فرمان شاه، برکنار می شد؛ اما در آنجا 
بیشتر کارهای به ضرر شاه در نظر بود تا رفتار حکُُام با 
بومی. شاه حاکم را برای اینکه از فرمانش سرپیچیده یا 
مالیات را دزدیده است، برکنار می کرد. کارکنان نیز گاه 
آشکار و گاه پنهان، به شبانان اجازه دست‌درزای و دستبرد 
به بومی را می‌دادند. هیچ دلیلی نمی تواند شاه از بازپرس 
نکردن کارکنان محّرّف و محّرّک، بی گناه و ناآگاه جلوه 
دهد. شاهی که سکه سکۀ پول بیت‌المال را می‌دانست و 
در  را  فرد  دو  شدن  همبستر  خبر  حتا  خبررسانانش 
چطور  می‌رسانید،  شاه  به  جنوب  دور  کوهستان 
و  ازرگان  در  در  کارکناش  که  بفهمد  نمی توانست 
دای چوپان و گیزاب و... به بومی زور می گوید و شبان را 
به جان آنان میندازد؟ این ناممکن است؛ مگر به اجازت و 
اشارت پنهان شاه به کارکنان باور داشته باشیم. بنابر متن 
صریح سراج التواریخ، شاه کاملًاً آگاه به حال زار مردم 
مردم  اشت:  آورده  التواریخ  سراج  است.  بوده  بومی 
بادین‌زایی اچکزایی که املاک مردم هزاره را تصاحب 
کرده بودند، به شورآبک رفتند و شصت نفر شتر مردم 
بلوچ آنجا را دزدیدند و به هزاره جات بردند. دزدان و 
بیست‌وشش نفر شتر به دست کوتوالی افتاد. دزدان در 
مقابل مدعی شدند که بلوچان مال و اموال ما را غارت 
کرده است. شاه نوشت: دزدان اچکزایی دروغ می گویند. 
اگر راست باشد که بلوچان ایشان را قبل از هجرت شان 
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و  چیزی  که  هزاره  مردم  باشند،  کرده  تاراج  و  غارت 
پشیزی از مهاجرین را به نوعی از انواع متصرف نشده و 
مرتکب هیچ امری خلاقی نسبت به ایشان نگردیده، چرا 
مال و منال و دختران پسران آنها را بر علاوه ملک و 
تاراج  و  غارت  تغلب،  به  و  شده  متصرف  زمین شان 
می کند؟ )همان، ج1ب1، 1390: 519( سکوت شاه در 
برابر ستم شبان، یک برنامه بود که شاه خود این کار را به 
نفع خود می‌دید. برای همین، کارکنان، همان فرمان پنهان 
وانگهی  می‌دادند.  انجام  بود،  بومی  نابودی  که  را  شاه 
بومی چنین خشن و  به جان  فقط می توانستند  شبانان 
وحشی باشند. باری، شبانان به جان صاحب شاه پدر و 
پسر مزاحمت کردند: قوم اچکزایی و بلوچ کوچی، که در 
یافته  از جانب دولت  مأوا  و  قندهار و هزاره جات جا 
بودند، به بهانۀ بازدید اقوام خود در خاک مقبوضۀ انگلیس 
مباشر قتل و غارت و سرقت می شدند. چندبار حکمران 
بلوچستان به حاکم قندهار از این کردار آگاهی داد؛ اما 
کاری نشد. سرانجام وایسرای هند به شاه به حاکم قندهار 
تا  نوشت که مهاجرین را محبوس و سرزنش کنند و 
کدورتی در خاطر اولیای دولتین عاید نگردد. پس از آن، 
حاکم با کوشش های خود، دزدان را سرکوب کرد و زبان 
شکایت کارکنان انگلیس را بربست.  )همان، ج1ب1، 
1390: 612( شاه نه تنها فرمان محبوس کردن آن شبانان 
دزد را صادر کرد که دستور داد آنان را بکشند!  )همان، 

ج1ب1، 1390: 684(
سراج  در  شاه  کارکنان  تحریک  از  فروان  داستان های 
التواریخ آمده است. در آن، کارکنان شاه، شبان را به جان 
مردم بیچارۀ بومی مینداختند تا آنان را از بیزار از بودند در 
ملک اجدای شان کند. از آن میان یکی این است: حاکم، 
دزد را چون در زمان حاکمیت دزدی نکرده ـ البته چون 
شبان بوده است ـ رها کرد! از استدعای دوست محمد، 
سرپرست مهاجرین، غلامنبی بارکزایی مأمور حکومت 
مهاجرین شد. قبل از وصول او در بین مهاجرین، ایشان 
را به تعلیم و تلقین خود و ایمای دوست محمد، دست به 
غارت و سرقت بر مردم هزاره گشودند که شاید ایشان 

تنگ آمده از ملک بیرون روند و کذب او به روی روز 
شالی  تختۀ  و  تفنگ  و  پول  کوچیان  از  تن  دو  نیفتد. 
هزاره‌ای را در کوتل کج قول گرفتند. غلا‌مرضا بیگ هزارۀ 
خلج دزدان را دستگیر کرد و حوالت غلامنبی حاکم کرد. 
او گفت این کار پیش از حاکمیت من رخ داد، بنابراین 
دزدان را رها کرد. همین شبانان دزد، صدوشصت رأس 
دزدیدند  را  ارزگان  شیرین  علاقۀ  هزارگان  از  گوسپند 
داستان، چه زود شاه  )همان، ج1ب1: 300(. در دیگر 
شبانان را می بخشد. شبانی که با تحریک کارکنان شاه، 
بخشیدن خود  این  آیا  می‌رساند.  ستم  بومی  به  دوباره 
درۀ  ساکن  هزارگان  نمی کند؟  بازگو  را  پیوند  داستان 
قاق تابه و قوم کوچک، از دستبرد مهاجرین افغان و ایذا و 
آزار ایشان به ستوه آمده، راه فرار برداشتند. گروه مهاجر 
متعلق ملک غلاممحمد اچکزایی، خانه های آن مردم را 
غارت کردند و آنان را فراری ساختند. به نصیحت حاکم 
گوش نداند و حاکم و همراهانش را سقط و دشنام دادن 
و همه را به قهر و عنف از پیش براندند. حاکم به شاه 
را  دوست محمد  ایشک آقاسی  شاهش  و  بگفت  ماجرا 
فرمان کرد که مهاجران را توبیخ و تنبیه کنند. دوست محمد 
که معاون و مربی مهاجران بود، اقدام به احکام شاه نکرد. 
حاکم  غلامنبی،  به  عتاب آلود  فرمان  با  دیگر  بار  شاه 
کوچیان  کند.  بازپرس  را  مهاجران  نوشت  مهاجران، 
توبه نامه به درگاه شاه فرستاند و شاه توبۀ ایشان پذیرفت. 
شاه تهدید کرد که دست به آزار مردم هزاره نگشایند؛ ولی 
چون محرک داشتند، تا که مردم هزاره را یاوه و فرار 
نساختند، دست از جور و ستم برنداشتند )همان، ج1ب1، 
1390: 446(. بازهم تحریک کارکن شاه: شبانان کوچی به 
تعلیم و تحریک دوست محمد از قتل و غارت و تصرف 
و تصاحب مال و عیال و ملک و طن مردم هزاره دریغ 
نکردند )همان، ج1ب1، 1390: 491(. داستانی از همان 
جنس: شرارت دزدان سلیمان‌خیل کوچی به تحریک و 
القای میرزا عبدالاحمد، نایب مستوفی الممالک و میرزا 
و  قتل  و  به سرقت  غزنین،  پاینده محمد خان، سردفتر 
غارت مردم هزاره قره باغ و جیغتو و چهاردسته )همان، 
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ج4ب3،  1390: 490(. تحریکات کارکن شاه چنان است 
نمی کند.  حساب  نیز  شاه  سرباز  سر  بر  شبان  حتا  که 
جالب تر اینکه حاکم، رشوه خوار شبان می شود؛ آنهم از 
با  کوچی  شبانان  است:  دزیده  بومی  از  شبان  که  مالی 
تحریکات دوست محمد جسور شدند و پیادگان ساخلو 
را لت‌وکوب کردند و مبلغ نقد و اسباب جنسی آنان را 
غارت کردند. بیست‌وپنج فرد گاو و چهار رأس الاغ را از 
نزد  به  اندرز  برای  هزارگان غارت کردند. حاکم وقتی 
ایشان آمد، دو فرد گاو را برای مهمانی به حاکم دادند. 
حاکم از رفتن خود پشیمان شد )ج1ب1، 1390: 562(. 
شبانان به کارکنان شاه رشوت می‌دادند که زمین بومی را 
برای خود بگیرند )همان، ج4ب2، 1390: 471(. زمین 
بومی در بدل رشوه به شبان سپرده می شد. در جای دیگر، 
کارکن شبان را با تفنگ انگلیسی مسلح کرده به جان بومی 
میندازد: پاینده محمد، سردفتر غزنین، و عبدالاحمد، مردم 
سلیمان‌خیل را اغوا کرده و به قتل و غارت هزاره تحریک 
نمودند. این تشویق آنان سلیمان‌خیلان را چنان جسور 
ساختند که با تفنگ های انگلیسی از قره باغ و جیغتوی 
غزنین تجاوز نموده تا به بهسود و دای‌زنگی و جاغوری 
و مالستان رسیدند و از عدم بازپرس آنان، طوایف وردک 
اندر و ترکی و علی‌خیل در سرقت و غارت شامل  و 
شدهف هرج و مرجی در غزنین راه انداختند )همان، 
مردم  عبدالشکور  جایی،  در   .)359  :1390 ج4ب2، 
خروتی را به حمله و غارت و سرقت مزارع و املاک 
مردم هزاره دای چوپان تحریک می کرد. عبدالشکور به 
شبانان می گفت: شما پس از من به فلان جا حمله کنید و 
انجام  نیکو  به شکل  پادشاه  دربار  در  را  کار  من چارۀ 
می‌دهم. بعد با چال بازی، زمین های هزاره را از هزارگان 
خالی میافت و به افغان می سپرد. شبانان در برابر ستمی که 
بر بومی می کرد، به حکومت پاسخ نمی‌داد و حاکم و 
لشکرش را به تفنگ می‌راندند. در پایان این، تمام اراضی 
مردم قوم قلندر را که از دوازده الی پانزده هزار خانه در 
ترکانک،  تنهاچوب،  گزک،  ابو،  ملک  با  میامد،  شمار 
پل جنگلی،  به چند خانوار افغان داد. در زمان امانی، وزیر 

عدلیه از هزارگان که در ارتش انگلیس بودند خواست که 
بیایند و ملک شان را متصرف شوند؛ اما وزیر مالیه این 
حکم را نپذیرفت و ملک را به افغان داد )همان، ج4ب2، 
1390: 265-268(. این یعنی، شاه در مقابل تصمیم های 
کارکنان خود، هیچ اراده‌ای نداشت! در داستانی دیگر: شاه 
به چهار تن وکیل مردم مالستان منشور املاک و مزارع 
میرآدینه و زاولی و سلطان احمد و زرتک و پیک را  داد؛ 
اما عبدالشکور، آن فرمان را نادیده گرفت و آن زمین ها را 

به کوچی داد )همان، ج4ب2، 1390: 496(.
تحریف کارکنان شاه

است. آمده  التواریخ  سراج  در  رفتار  اینسان   مثال های 
 به طور نمونه: دو تن شبان بر دو هزارۀ ارزگانی تهمت
 اند.‎زدند که آنان شش رأس گوسپند ما را کشته و خورده
 هر دو را نزد قاضی آوردند. قاضی شهادت شاهدان هزاره
 را قبول نکردند و آن دو هزاره را امر به زندان کرد )همان،

.ج1ب1، 1390: 60-59(
 وقتی سیف آخوندزاده را دستگیر کردند، به وسیله رشوت
 که پسرانش مذکور به حاکم پشت رود داده بودند، از
 زندان رها شد.  )همان، ج4ب1، 1390: 411( به جای او،
بابری و نورزایی و هوتکی و افغان  از کوچیان   ده تن 
 توخی و کاکری و بلوچی را دستگیر کردند و آنان اعتراف
 کردند مال مردم هزاره را سرقت کرده‌اند.  )همان، ج4ب1،
 1390: 411( سیف آخوندزاده مزارع و مراتع مردم هزاره
 دای‌زنگی را پامال می کرد و چهارده فرد گاو را نیز به یغما
 برد. حاکم را از نول تفنگ پاسخ گفت. آخر سر محبوس
 شد و در زندان مرد. پسرش، از مردم هزاره انتقام خون
 پدر خود را کشید و در انواع جور و ستم و مضایقه نکرد.

)همان، ج4ب1، 1390: 550(
کارکنان شاه نه تنها شبانان را تحریک به جان و مال و 
اموال و عیال بومی می کردند که عملًاً خودشان نیز داستان 
را وارونه می ساختند. به‌این معنا که کارکنان شاه، ستم بر 
کتمان  دستکاری،  و  تحریف  و  با جعل  را  بومی  جان 
می کردند. این گزارش ها یا در سر زمین ها رخ می‌داد یا در 
بیخ گوش شاه، جای اسناد و شکایت نامه ها گرد میامد از 
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اینسان داستان ها نیز در سراج التواریخ بسیار است؛ من باب 
مثال: جنرال شیرمحمد اندری و دوست محمد بارکزایی 
مزارع و مساکن قوم حسینی هزاره را به مردم علی‌خیل 
امید  به  سکنۀ مقر و چند تن مهاجر دادند و هزارگان 
به  و  شد  آگاه  شاه  شدند.  پناه گزین  کوه ها  به  عدالت 
دوست محمد نوشت که چرا مساکن رعیت مالیه‌ده را به 
مهاجرین داده‌اید؟ این قسم دستور به شما داده نشده بود. 
حال جواب خود را بنگارید. دوست محمد همان نامه‌ای 
که او به کمک عبدالقدس جعل کرده بود، مبنی بر اینکه 
مردم هزاره را از یک طرف تبعید و خارج مملکت کرده، 
مزارع و مراتع شان را به افغان بدهد و کسی از هزاره در 
جایی به میان افغان باقی نماند، به شاه فرستاد. شاه چون 
مهر خودش را در آن دید، چیزی نگفت )همان، ج4ب1، 
1390، ص 627(. دوصد خانوار افغان به گیزاب رفتند و 
عزم تصرف آن را کردند. گیزابیان که چهار طغرا فرمان 
پادشاهی داشتند، معروض شاه شدند. شاه نوشت که آنان 
را به دوست محمد نشان دهید. دوست محمد بدون در 
نظر داشتن آن، زمین ها را میان افغانان بخش کرد )همان، 
ج1ب1، 1390: 651(. در جایی، املاک و اراضی تمزان 
و گیزاب و تابوت و چارده خاک خلاف دستور شاه پدر 
سرپرست  گل محمد،  سردار  بود.  شده  داده  شبان  به 
اما  نمود؛  آن  از  را  افغانان  کشیدن  قصد  مهاجرین، 
غلاممحمد، سردفتر اداره تحریرات، با دستکاری عریضه، 
آن را به شاه فرستاد و مهر شاهی بر آن خورد. هدف او 
از این کار، باقی گذاشتن افغانان بر زمین هزارگان بود که 
شد )همان، ج4ب3، 1390: 56(. کاتب این عریضه را نقد 
و بررسی کرده است و شکاف و تنقاضات آن را آشکار 
کرده است )همان، ج4ب3، 1390: 57-61(. در داستانی، 
نامه  که  می گفت  را  شبانان  نیرنگ  راه  از  عبدالشکور، 
بنوسید عبدالشکور از ما مال بیشتر گرفته است و بر ما 
ستم کرده است. این شکایت ها برای تحت شعاع قرار 
به دست  بود که زمین هاشان  دادن دادخواهی هزارگان 
عبدالشکور به مردم افغان بخش می شد )همان، ج4ب2، 
به  را  زمین  شاه،  کارکنان  جاهایی،  در   .)381  :1390

آدمهای خیالی می‌داد: محمدشریف اچکزایی چهار نفر 
بود و باید دوازده جریب زمین می گرفت؛ اما عبدالشکور 
و  داد  تمزان  و  گیزاب  در  زمین  جریب  هزار  او  به 
سه صدوسی نفر آن خیالی بود )همان، ج4ب2، 1390: 
محمدشریف  اچکزایی:  شبان  داستان  بازهم   .)416
اچکزایی که ملک گیزاب را متصرف شده بود، سرِِ خان 
خلج هزاره لشکر کشید و صد خروار برنج و گندم او را 
به سرقت برد. شاه که حکم بازپرس شریف نام را صادر 
کرده بود، عبدالشکور و حاکم گیزاب، صد نفر کوچی را 
به عنوان شاهد بر صدق محمدشریف گرد آورد )همان، 
ج4ب2، 1390: 527(. تنها یک بار چنین پیشامدی نشده 
است؛ بلکه کارکنان شاه از شبانان برای شهادت و پوشاندن 
خیانت خودشان و سرکوب بومیان بهره می بردند )همان، 
ج4ب2، 1390: 261(. در داستانی دیگر، ملک وصی محمد 
و قبر ثوم جرغی هزارۀ بهسود از سوی عبدالشکور به 
ملاخیل کوچی بدون فرمان شاه داده شد. نایب‌السلطنه 
فرمان کرد که املاک هزاره را از دست ملاخیلان کشیده 
به خودشان سپارند. فرمان اجرا نشد و ملاخیلان قرب 
بر هزارۀ  که  نداد  نیز  را  آن  مالیات  سی‌وسه هزار روپیه 
بی خانمان حواله شد. این قضیه توسط حاکم کلان هزاره 
به شاه عرض شد. شاه  مالستان  و  بهسود و جاغوری 
نوشت: مزاحم حال ملاخیلان نشود. در زمان شاه نوه، 
میرزمان‌الدین، والی کابل، مهمان ملاخیلان در هژیرستان 
شد. ملاخیلان چهارهزار روپیه به او پیکش داده سعایت 
بهسود را  اربابان هزاره  از  نه تن  او  اربابان هزاره کرد. 
محبوس کرد. »مردم ملاخیل که از این نوازش او که به 
ایما و اشاره ایشان مردم هزاره را نکوهش نموده جسور 
گریده، چهل‌ودو تن نفر مرد و زن و پسر و دختر را با 
از قوم  چهار جلد کلا‌مالله که هزارگان شفیع ساختند، 
چهارصدخانۀ هزارۀ دای‌زنگی واقع قرب حجرستان زنده 
به آتش سوخته و رؤس سوختگان را هزارگان با قرآن های 
سوخته در کابل آورده چون این امر به تحریک والی و 
امین‌الله خان از قوه به فعل آمده بود، از مردم ملاخیل 
ج4ب3،  )همان،  نیامد.«  روز  روی  به  بازپرس  مراسم 
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1390: 45-44( بازهم هزارگان که سندی از عبدالرحمان 
داشتند که ملکش به کسی داده نمی شود و طبق همان 
سند، گل محمد قصد کشیدن شبان را داشت، غلاممحمد 
مانع آن شد. این کار، پای هزارگان را به کابل کشانید. شاه 
از طریق برادر دوست محمد به عریضۀ کوچیان آگاه شد 
که به‌دروغ می گفتند ما خانوار بسیار در تمزان هستیم. شاه 
تصمیم گرفت که »حق« را به آنان داده و به حال خود 
گزارند و هزارگان را نادیده بگیرند. »زهی مروت و زهی 
انصاف اسلامی که ملک غیری را به غیری، صاحب گفته 
می‌دهد!« )همان، ج4ب3، 1390: 121-120(. شبانان با 
همسویی کارکنان شاه چنان زیرک و ذی حق شده بودند 
که ملک بومی را توسط نیرنگ قرض چندساله می گرفتند. 
باری از یک جفت پایفزار و یک توب رخت، پس از چند 
و  شدند  مقروض  هزارگان  روپیه  سی‌وپنج هزار  سال 
مجبور به دادن قلعۀ خود شدند )همان، ج4ب3، 1390: 
به  که  سلیمان‌خیل  خوازک  خدایداد  جایی،  در   .)492
کمک غلامبچگان دربار، زمین های هزاره قلندر و مسکه 
را متصرف شده بود، همراه قوم خروتی و علی‌خیل و 
کاکر به سوی منطقۀ پل جنگلی بالای هزارگان یورش 
برده، چهار تن هزاره را کشته و اجسادشان را قطعه قطعه 
کردند و سرهاشان را با خود بردند و سه تن هزاره را 
مجروع و هژده زن و دختر هزاره را اسیر کردند. به همین 
شیوه، ملک پل جنگلی و ترکانک و اولو‌ملالا و گزک و 
تنهاچوب و آب قول و ارغنداب را متصرف شدند )همان، 
ج4ب3، 1390: 48(. خدایداد که مأموران حکومتی چون 
برادر  ایشک آقاسی،  خواجه محمد  و  خان  نصرالله 
می کردند  اغماز  کارهایش  بازپرس  در  دوست محمد، 
)همان، ج4ب3، 1390: 168( جسور شده، با شریکانش 
بر مردم هیجه و مسکه هزاره تاخته سه تن را کشت و سه 

تن را گم کرد )همان، ج4ب3، 1390: 171(.
 عبدالکریم، فرزند سعدالدین قاضی القضات، که پس از
 گل محمد، سرپرست مهاجران و کوچیان شده بود )همان،
 ج4ب3، 1390: 521( شیرداغ و جاغوری و مالستان و
نیز جزو حکومت خود کرد )همان، ج4ب3، را   پشی 

 1390: 546(. او پس از جای گرفتن، دختران زیادی از
 مردم هزارۀ مالستان و جاغوری و شیرداغ و پشی به این
گرفت، خواهم  پس  کوچی  از  را  شما  ملک  که   بهانه 
 متصرف شد. حتا آنان را به دوستان خود در کابل و جلال
به عنوان هدیه می فرستاد )همان، ج4ب3، 1390:  آباد 

)547. 
 شبان سرکش

 پیوند دیگر میان شاه و شبان را می توان پیوند خصمانه
 خواند. در این پیوند، شبان از پیوند خود با شاه، استفادۀ
 کند. او نرمش شاه نسبت به خود را از قوت خود‎سوء می
 می‌بیند. برای همین، از آن نرمش، بهره می برد. این بهره
 بردن، به ضرر شاه است؛ زیرا شاه اجازه نمی‌دهد که آنچه
 دارایی او خوانده می شود، بدون صلاح خودش، کسی
اختیارات بستاند. شاه در محدودۀ حوضۀ  را  آن   دیگر 
 خود، بی‌رقیب است و هیچ رقیبی را نمی تواند بپذیرد.
 وقتی شبان دست در حوضۀ اختیارات شاه دراز می کند،
برای می شود.  روبه‌رو  شاه  با چهرۀ خصمناک   به نوعی 
 همین است که شاه، شبان را نیز به چوب سیاست نرم
 می کند تا هیچ کسی نتواند نرمش شاه را نشانۀ ضعف او

.بپندارد
 آنچه در سراج التواریخ می‌بینیم، گوشه‌ای از این پیوند
 است. در اینجا، گرچه شاه با تمام نیرو به شبان نمی تازد؛
 اما رفتار شبان برایش مقبول نیست. این پیوند را می تواند
 در خیره سری شبان یافت. آنجا که شاه، فرمانی می‌دهد؛
 اما شبان آن را نادیده می‌گیرد. مهترین جای که این پیوند
 پدیدار می شود، »قاچاق شدن« شبان است. قاچاق آشکارا
 خلاف فرمان شاه است و هرکسی قاچاقی کند، گویی

 .خلاف او کرده است و باید مکافات کردارش را ببیند
در سراج التواریخ آمده است که شاه پسر از قاچاق شدن 
روغن و برک و گلیم و پسته و بادام و زیره آگاه شد. چون 
شبان، روغن را قاچاقی به خاک هند بریتانیایی می برد، 
روغن در داخل قیمت شد. شاه، بیرون بردن روغن را 
دستور  این  )همان، ج4ب1، 1390: 417(.  کرد  قدغن 
کافی نبود؛ زیرا سرحدداران رشوه‌گیر، به قاچاقبران چیزی 
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نمی گفتند )همان، ج4ب1، 1390: 417(. این شد که در 
سال 1321 ه.ق. شاه فرمان داد که به شبان روغن فروخته 
نشود؛ زیرا شبان بدون دادن مالیه آن، آن را قاچاقی از 
کشور خارج می کند. این حکم هیچ گاه عملی نشود؛ زیرا 
بزرگ ترین تأمین کنندگان روغن، هزارگان بودند و آنان به 
پول نیاز داشتند. از سوی دیگر، شبان، روغن را با دادن 
رشوه به کارکنان و سرحدداران، بیرون می بردند )همان، 

ج4ب2، 1390: 285(. 
گزارش های فراوان از قاچاق کردن شبان آمده است. در 
آویزان  را  طلا  دانه های  شبان،  که  است  آمده  گزارشی 
گردن شتران و تفنگ و فشنگ را تابوت کرده، به خارج 
قاچاق می کردند )همان، ج1ب1، 1390: 583(. افغانان 
بار اشتر کشمش و روغن و  آکاخیل کوچی، هشتصد 
قروت و... را به شکل قاچاقی به پشاور بردند و خراجش 
را نداند )همان، ج1ب1، 1390: 406( قبایل کوچی تغر، 
خروتی، لوجانی، دفتانی، نیازی، ناصری، اندری، ترکی، 
وغیره  دامان  و  بنون  در  زمستان  ملاخیل  سلیمان‌خیل، 
مواضع می‌رفتند و در اوایل ثور به افغانستان میامدند و 
مراتع و مزارع هزاره جات را تلف و علف دواب خود 
می کردند. آنان مال‌التجارۀ زیادی با خود به شکل قاچاقی 
آنا  می بردند.  کشور  بیرون  به  خراج  پرداخت  بدون  و 
روغن و برک و پشم و گلیم و قالین و پسته و بادام و 
)همان،  می کردند  منتقل  افغانستان  خارج  به  را  اسپ 
ج1ب1، 1390: 395(. شبانان عادت بر قاچاچ بردن و 
خراج ندادن کرده بودند )همان، تتمه ج3، 1390: 453(. 
این قاچاقی ها به سوی ترکستان متعلق روسیۀ تزاری نیز 
)همان،  می کردند  اقدام  آن  به  شبانان شمال  که  می شد 
ج4ب3،  1390: 338 و همان، ج4ب3: 131(. در این 
کار، شبانان نورزایی و اسحاق‌زایی پیشتاز بودند )همان، 
ج4ب2، 1390: 636(. باری، شبانان غلزایی دوهزار سر 
گوسفند را قاچاق کردند )همان، ج4ب2، 1390: 320(. 
این قاچاق کردن به حدی رسید که شاه پدر، شبانان بزرگ 
را خواست و از آنان اقرارنامه گرفت که اگر خلاف رای 
شاه کنند، جریمه دهند؛ ولی شبانان، بنابر عادت همیشگی 

خود همواره آن را زیرپای نمی نهادند و به قاچاق کردن 
ادامه می‌دادند )همان، ج4ب3، 1390: 144-147(. شاه 
پدر، برای گوشمالی شبان، قوم ناصری را از دخول به 
کشور منع کرد. آنان پس از توبه و لابه راه یافتند؛ اما هیچ 
 :1390 ج4ب3،  )همان،  نشد  پیدا  کارشان  در  تغییری 
آن  از  سرحددار،  به  دادن  رشوه  با  ناصری  قوم   .)143

به آسانی گذر می کردند )همان، ج4ب3، 1390: 456(. 
 بیشتر اموالی که شبان با خود قاچاق می کرد، چیزهایی بود
از گزارش ها  بیشتر  بود.  قدغن شده  بردنش  بیرون   که 
 قاچاق کردن گوسفند است )همان، ج4ب3، 1390: 131،
همان،  ،636 ج4ب2:  همان،   ،612 ج4ب2:   همان، 
 ج4ب2: 320، همان، ج1ب1: 587(. روغن نیز به بیرون
 قاچاق می شد. یکی از خواندنی ترین داستان قاچاق شبان
 و خیره سری آنان را کاتب در ماجرای قاچاق کردن قوم
 میلاخیل آورده است. کاتب خود در میدان حاضر بوده
 است و همه‌چیز به چشم سر دیده است. حتا شبانان قصد
 کشتن کاتب را کرده بودند )همان، ج4ب1، 1390: 698

 .و همان، ج4ب1: 419(
 از دیگر نشانه های پیوند خصمانه شاه و شبان، ندادن مالیه
ملک که  همان گونه  می کرد،  گمان  چون  شبان   است. 
 رایگان به کف آورده است، باید مالیات آن را نیز ندهد.
 بخش بزرگ مالیات شبان، نه از زمین؛ بلکه از مالی بود که
 به خارج می بردند و باید مالیاتش را در سرحد می‌دادند.
 شبان افزون بر آنکه مالیه نمی‌داد )همان، ج4ب3، 1390:
 491( و آن را قاچاق و بدون خراج به بیرون می برد، با
ج4ب2، )همان،  می‌شد  جنگ  وارد  نیز  شاه   سربازان 
 1390: 528(. این خود دهن کجی آشکار شبان به شاه بود.
 کاتب، این قاچاق کردن شبان را »اعانت به دولت انگلیس«
 می خواند. )همان، ج1ب1، 1390: 28(. کوچیان الکوزایی
 و علیزایی و بابری که در کوهستان دای‌زنگی و دای کندی
 بودند، از دادن محصول علوفه خود سرباز زدند و از آنجا
 به سوی کوهستان غور رفتند. حاکم دای‌زنگی خواست
 محصول را از آنان بگیرد؛ اما آنان ششصد نفر مسلح مانع
به نه تنها  آنان   او شدند. )همان، ج1ب1، 1390: 142( 
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را آنان  که  می کردند  لشکرکشی  شاه  کارکنان   روی 
تحریک و  تعلیم  به  شبانان  می کردند.   لت‌وکوب 
 دوست محمد از قتل و غارت و تصرف و تصاحب مال
 و عیال و ملک و طن مردم هزاره دریغ نکردند )همان،
 ج1ب1، 1390: 491( باری افغانان کوچی با تحریکات
 دوست محمد جسور شدند و پیادگان ساخلو را لت‌وکوب
 کردند و مبلغ نقد و اسباب جنسی آنان را غارت کردند

.)همان، ج1ب1، 1390: 562(
دستبرد شبان به مال شاه نیز از دیگر نمونۀ پیوند خصمانه 
شاه و شبان است. جاهایی بود که شبان به شاه زیان وارد 
می کرد؛ اما سرپرست شبانان که عبدالشکور نام داشت، از 
این  )همان، ج4ب2، 1390: 468(.  می کرد  دفاع  شبان 
یعنی، گاه حتا فرمانبران شاه نیز از شبان دفاع می کردند؛ 
چون شبان و فرمانبران از یک قوم بودند و عرق قومی 
میان آنان ثابت بود. برخی از این شبانان، به کشور میامدند 
و بعد از گرفتن سند ملک و اقامه، آن را با خود به خاک 
انگلیس می برد تا اعتبار خود را نزد آنان بلند ببرند. شاه 
پسر آنان را »مفاجر« نام نهاده بود )همان، ج4ب2، 1390: 
379(. نمونۀ عالی دستبرد شبان به مال شاه، داستان شبانان 
رفتند و  اندخود  میمنه و  به  قندها است که  پشت‌رود 
آنان، هر شب  دست به غارت معدن نمک شاه زدند. 
سیـچهل نفر اشتر را از نزد نوکران مستأجر معدن به 
تغلب حمل می کردند و جانب میمنه و درزآب و گرزیوان 
نقل می‌دادند. جنرال غوث‌الدین برای حراست معدن، 
چند تن از پیادگان ساخُُلو را مأمور کرد. شبانان، به عادت 
همیشگی، آمدند و حارسان را دست و پای بستند و نمک 
میمنه  به  دوباره  را  پیادگان  غوث‌الدین،  دزدیدند.  را 
خواست. این کار، شبانان را جسور کرد و پنداشتند که از 
ملا  قوم  از  تن  چهل  دیگر،  شب  قویترند.  دولت 
شمس‌الدین، بیست‌ویک نفر اشتر را نمک بار و یک نفر 
مستأجر را زخمی کردند. یکی از مستأجران گریخت و 
خبر را به حاکم دولت آباد رساند. او با صدباشی پیادۀ 
ساخلو به شتاب آمدند. هفت نفر اشتر و شبان را دستگیر 
کردند. باقی گریختند. شبانان بازهم تمکین نمی کردند و 

خبر  شاه  به  مقابل،  در  آنان  می‌دادند.  رشوه  ام  حُُّکّ به 
نمی‌دادند )همان ج1ب1، 1390: 192-191(.

آخرین مرحلۀ پیوند خصمانۀ شاه و شبان، طغیان شبان 
برابر شاه است. این طغیان گاه به شکل جاسوسی بود که 
چندی از شبانان، زیر نام مهاجر از خاک مقبوضۀ انگلیس 
به داخل کشور میامدند. آنان زیر نام دیدار از دوستان و 
انگلیسیان  به  و  می کردند  رفت‌وآمد  هم  پی  آشنایان، 
گاه  )همان، ج1ب1، 1390: 302(.  می‌دادند  معلومات 
سربرتافتن از فرمان حضور یافتن نزد شاه بود. به طور 
نامدار پشت‌رود که  از شبانان  آخندزاده،  نمونه، سیف 
فرمان آمدن کابل شده بود، به کابل نیامد. جای آن، نقطۀ 
مقابل فرمان شاه، با قبیلۀ خود بسی آزار به مردم هزاره و 
ازبک رسانید. رشوت خواری و غداری کارکنان حکومت 
نیز در چنین بی‌روی شدند شبانان بی تأثیر نبوده است 
به  )همان، ج4ب2، 1390: 243(. سرانجام شاه دست 
قبضۀ قدرت خود برد و آن شبان سرکش را به بند کشید 
و در بند بود تا بمرد. پس از مرگش، غلا‌مرسول، پسرش، 
ستم آغاز کرد و غارت و آزار بسیار بر مردم سرپل و 
نواحی آن رسانید تا اینکه حاکم گزارش این شرارت را 
به شاه نوشت. شاه از او و قومش التزامنامه گرفت. او باز 
هم خیره سری را کنار نگذاشت و در زمان شاه نوه، بر 
املاک مردم ازبک و هزاره دست میازید )همان، ج4ب2، 

 .)685 :1390
 روشن ترین نوع طغیان، خاستن بر ضد شاه است. در
ملک که  سلیمان‌خیل  نوه، خدایداد خوازک  شاه   زمان 
 قلندر و مسکه هزاره جاغوری را متصرف شده بود و از
 طرف شاه نوه معاش دریافت می‌کرد، در طغیان مردم
از مردم هزاره او، چندی   جنوبی، علیه شاه برخاست. 
 جاغوری را که در حمایت شاه برخواسته بودند، بکشت
 و زنان ایشان را به اسیری برد. این درحالی بود که شبانان
 نصف هزاره جات که یکصد میل در یکصد میل طول و
 عرض آن است، رایگان متصرف شده بودند. مردم شبان،
 120 نفر در طغیان مردم جنوبی به شاه نوه به عنوان نیرو
شدند کمک  شاه  به  نفر  هزاران  هزاره،  مردم   فرستاد. 
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پیش پرسشی  اینجا   .)29-30  :1390 ج4ب3   )همان، 
 میاید که آیا آن همه خدمت شاه به شبان، پاسخش این بود
 که برابر شاه بایستند؟ آیا بهتر نبود شاه به جای شبان،

 تکیه بر بازوی بومی می‌زد؟
نتیجۀ ستم بر بومی

بی توجه بومیان،  سرنوشت  قبال  در  کارکنانش  و   شاه 
 بودند. آنان وقتی زمین بومی را به کوچی می‌دادند، در
 اندیشۀ بومی بی خانمان شده نبودند. این کار شاه، در ادامه
 روند کارهای دیگر او بود. شاه خواستار نابودی گروهی
 خاصی مذهبیـقومی بود. برای همین، گوش او در برابر
 دادخواهی اعضای آن گروه، کر بود و زبانش لال. در
 واقع، شاه می خواست بگوید که من از آن خبر ندارم و
را اندرز خودم  من  ندارد.  ربطی  من  به  کارمندان   کار 
 می کنم. وقتی اندرزم اثرگذار نیست، من چه کنم؟ این
 ناتوانی شاه، از »غفلت آگانه« او بود. او آگاهانه خود را
عبدالرحمان، چون  زیرک  شاه  اگرنه  می گرفت.   غافل 
 چطور از دادن زمین بومی بر کوچی خبر دارد و از جیره
 و تقاوی شبان خبر دارد؛ اما از بومیان گریزان بی خبر
 است. این بی خبری، عین باخبری است؛ اما شاه آن را

.آگاهانه کتمان می کند
 این سیاست غفلت آگاهانه، نتیجۀ وخیم برای ملت و
 مملکت داشت. کاتب، پراکنده شدن بومیان را یکی از
 آثار مخرب کوچیان نوشته و آن را »تیشه بر ریشه تمدن
)همان، ج4ب3، 1390: است  دانسته  زدن«  اجتماع   و 
 389(. این سیاست، نابودی بسیار از بومیان را در برداشت؛
 چنانکه از ده دای هزاره، اینک جز چهار دای، دیگر کسی
)همان، ج4ب2، 1390، ص 290(. است  نمانده   باقی 
 همچنان مواشی و دواب عموم مردم هزاره از چرایش در
 مراتع موروثی و حقوق محلی خود به واسلطه غلبه افغان
.)140  :1390 ج1ب1،  )همان،  گردید  محروم   کوچی 
 بومیان یا به سوی شالکوت و مشهد و بخارا رهسپار
 شدند )همان، ج1ب1، 1390: 402( که آنان نیز در هنگام
می شدند تحقیر  و  دستگیر  دیار  آن  سوی  شدن   فرار 
در که  بومیانی  برخی   .)186  :1390 ج4ب2،   )همان، 

 داخل ماندگار شده بودند، آنان زندانی می شدند و پس از
 آن اگر زنده می ماندند، به شمال کشور تبعید می شدند؛ از
توسط ملک شان  که  دهراود  هزارگان   آن جمله 
 دوست محمد به افغان کوچی داده شده بود، به ترکستان
 پس از هفت سال زندانی تبعید شدند )همان، ج4ب3،
 1390: 47(. هزارگانی دستگیر شده بودند و در برگشت
 به خانه، متوجه می شدند که ملک و املاکش را افغان
:1390 ج4ب2،  )همان،  است  شده  متصرف   کوچی 
 198(. فرمانی با مهر شاه درباب کسانی که از وطن خود
 فرار شده بودند )1317(: هزارگانی را که ملک شان به
 افغان داده شده است، به هزاره بهسود اقامت دهند )همان،
 ج1ب1، 1390: 491(. برای همان، مردم هزاره متوطنه
 علاقه چوره و چُُله کور و غیره محال و مواضع که کوچ
 داده و اراضی و عقار و مزارع و مراتع و مساکن و مواطن
 ایشن ر به افغان مهاجر سپرد یا می‌سپارد، از حضور حکم
 است که مردم هزاره را جانب بهسود و وغیره مواضح و
 محال هزاره جات که قریب و ملک و مسکمن آنا باشند،

 .جا و مأوا دهد )همان، ج1ب1، 1390: 295(
 کارکنان شاه، در برابر بومی بسیار خشن و ناانسانی بود.
 وقتی افغانانی که از هزارگان قُُرب قندهار و قلات زمین
به  خریده بودند، آگاه شدند که زمین های هزارگان را 
 کوچیان می‌دهد، خواستار پس گرفتن بهای زمین خود را
 از هزارگان خواستار شدند. نصرالله خان، نایب‌السلطنه،
 امر کرده بود که بهای ملک را به زور از هزارگان بگیرد و
 ملک را به رایگان تسلیم کوچیان کردند. هزارگان چیزی
 برای دادن نداشتند، برای همین فرزندان خود را فروختند
 و خود فرار شدند )همان، ج4ب3، 1390: 1(. وقتی شاه
 پسر خواستار آمدن فراریان به داخل شده بود، اشتهاری
 به 22 رمضان سال 1223 انتشار داد و در آن نوشت:
 زمین های هزاره که به کوچی داده شده است، به هزاره

.برنمی گردد )همان، ج4ب3، 1390: 11(
 در پایان، کاتب داستانی آورده است و آن را با آه افسوس
 چنین به پایان برده است: کسی از افغان آن سوی مرز که
 دورانی در ارتش انگلیس خدمت کرده بود، به شاه نامه
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 فرستاد و خواستار ملکی در افغانستان شد. شاه در پاسخ
 نوشت که برای شما همانجا خوب است هم زمین دارید
 و هم تنخواه. »ای کاش ای حکم درباب مهاجرین و
 ناقلینی که املاک و اراضی مردم هزاره متصرف شده‌اند و
 نصف سال را در خاک دولت انگلیس می‌روند و نصف
 سال را در این مملکت روز می گذرانند، صادر می شد و
 قرب سه الی چهارصدهزار خانوار از مردم هزاره جلای
 وطن و خادم تبعۀ خارجه و باعث تنگی ارزاق و کاستی

 .نفوس افغانستان نمی شد )همان، ج4ب2، 1390: 374(
پیوست

دستورکار جابه‌جایی کوچی در زمین بومی
 این دستورالعمل، یک روز پیش‌از فوت عبدالرحمان به
 امضای خامه خاص او رسید و به حکمران قندهار و
و جاغوری  و  گیزاب  و  ارزگان  حکام  و  ان   دفتری 
 پُشُت‌رود فرستاده شد. حبیب‌الله این دستورالعمل را با
 اندک تغییرات به حکمران هرات فرستاد و تا زمان قتل

 .اجرا می شد
 فقرۀ اول، حاکم و دفتری قندهار درباب راحله و بارگری
 مهاجر به سرحدداران اطلاع بدهند که به مجرد رسیدن
 مهاجرین در سرحد مملکت اسلام، ایشان را جا داده
 معلوم نمایند که از خود چه حامل اثقال دارند. بعد از
 سرشمار بارگیر ایشان، نفوس خودشان را در قید شمار
 آرند که چند نفر و چند بارگیر از خود دارند و چند دیگر
 به ایشان داده شود که کفایت کند. سپس هرگاه اعداد
بارگیر عهده  از  سرحد  حاکم  حکومت  تحت   رعیت 

 مهاجرین بتواند برایند، بلامعطل و درنگ، آهنگ حواله و
 انداز رعیت کرده، کرایۀ آن را ایل و اُلُوس رعیتی بدهند
 و قرار کرایۀ مروج همان ملک، وجه داده به منزل واقع
 سرزمین دیگر حاکم نشین برسانند و همچنین و حاکم
 یک محل، به دیگر محل نقل و رعیت تبعه خود را آگهی
 داده دلالت و هدایت ایشان به طرق دینداری بکند که از
 راه حمایت، رعایت و معاونت ایشان کنند؛ زیرا حمایت
بر عموم اسلام چون فرض از طرف فرض و   مهاجر 

 است و همچنان که هجرت بر مهاجرین فرض است،
 نصرت و حمایت بر انصار فرض باشد. باید این خدمت
 دینی و مذهبی را به منزله عبادت دانسته آورند و نام بیگار
 در زبان و شمار نیاورند تا خیر و برکت آن کاسته نگردد.
 و اگر تعداد اعداد مهاجر بسیار باشند و رعیت علاقه
 موصله شان از عهده بارگیر دادن نتوانند برایند، فورا به
 حاکم آن علاقه به حکمران قندهار آگهی دهد که او به
 طریق کرایه بارگیر مهیا و آماده کند. و حاکم سرحد از
 وقت داخل و پانهاد شدن مهاجر در خاک مملکت اسلام،
 بزرگان ایشان را که از چهار سال عمر افزون داشته باشند،
 هریکی را در ماه سه سیر و سه چارک به وزن کابل غله
 به نام خوراک و جیره از دولت بدهد و از سرکردۀ ایشان،
 رسید برای حصول و مجرای روز حساب خود حاصل
 کند. و بدین منوال، منزل به منزل، مصارف رحل و ترحال
 ایشان را حکام عرض راه، قرار دستورالعملی که حاکم
 قندهار از وصول و ورود مهاجرین به حاکم سرحد داده
 است، برسانند و حکام قندهار و پشت رود و فراه، قرار
 اطلاعی که سرحددار به ایشان بدهد، تا موضعی که قوم
 مهاجر پیشتز اقامت ورزیده، یا مزرع و مقام داده شده‌اند،
 ایشان را واصل و وارد نمایند و راپرت ]گزارش[ تعداد
 نفوس و کوایف حال و کدخدایان و سرکردگان مهاجر و
 مستدعیات ایشان را معروض دارند تا هرکه از ایشان
 طلب حضور شد، بلادرنگ او را گسیل کابل نمایند و
 پس از آنکه امر جا و مقام دادن ایشان صادر گشت، قرار
و خوراک  و  زمین  دارند،  دست  در  که   دستورالعملی 
 تقاوی به ایشان داده رسید به مهر و امضای خودشان
 حاصل نمایند و تصدیق سرپرست مهاجرین را در رسید
 حاصل نموده در خرچ خود از غله و خوراکه و تقاوی
 مجری ببرند. و در مبلغ کرایه بارگیر، رسید مکاری را به
مهاجر لازم تصدیق سرپرست  و  امضای خود  و   مهر 
 شمارند. و رسید مبلغ کرایه را که حاکم به کرایهکََش می
محاسن سپیدان و  کدخدا  یا  مکاریان  از سرکردۀ   دهد، 

 حاصل نموده قرار آن به حاکم مجری داده شود؛
 فقرۀ دوم، از تاریخ ورود مهاجر در سرحد تا عرصه یک
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 سال کامل، خرچ خوراکۀ کبیرشان که افزون از چهار سال
 سن داشته باشد، در ماه سه سیر و سه چارک به وزن کابل،
 آرد به اسم بخشش از بیت المال مسلمانان برای مهاجرین
 معیین و مقرر است و در این حکم، افغان و بلوچ ساکن
 هر علاقه که مهاجر باشد، یکی است. فرق و مبانیتی باهم
 ندارند و و اطفال یک ساله و دوساله و سه ساله و چهارساله
 که به سال پنجم نرسیده باشند، داخل حصه و بهره‌داران

 خرج زمین نمی باشند؛
 فقرۀ سوم، مالیات اراضی و مزارع را که به ایشان داده
 می شود، سه سال نمی‌دهند و در سال سوم، وجوه تقاوی
 را رسانیده در سال چهارم، مالیۀ ذمگی خود را قرار سه
 کوت بدهند. اگرچه زمین خالصه و ضبطی باشد، همین
 سه کوت است. و اقوام بلوچ و افغان و تاجیک همه حکم

دارند؛
گرفته سرخانه  بلوچ  و  افغان  مهاجر  از  چهارم،   فقرۀ 
 نمی شود و از مردم ناقل، قرار سررشتۀ قندهار تا زمانی که
 ملک ایشان داخل بست جمع نشده باشد، سرخانه گرفته،
 زمانی که جمع بسته شد، وجوه سرخانه بر مالیات جریبی
 زمین ایشان افزوده، بسته می شود و سررشته دفتر قندهار
 در اینجا، از سبب آن ذکر می شود که هر قوم که به دفتر
 سرخانه داشته باشد، خواهد داد و قومی که نداشته باشد،
 جدید سرخانه نخواهد داد. چنانچه نخعی و علیزایی که
 سرخانه دارند، اینجا هم می‌دهند و قوم درانی که در هیچ
شان برعُُهدۀ  جدید  هم  اینجا  در  ندارند،  سرخانه   جا 

گذاشته نمی شود؛
 فقرۀ پنجم، ذکات ایشان را دو سال معاف دانسته، پس از
 دو سال، به‌اندازۀ نصف باشندگان علاقۀ قندهار حصول
 نمایند و در این امر و سررشته نیز مکرر فرموده می شود

که افغان و بلوچ و تاجیک یک حکم دارند؛
 فقرۀ ششم، چون بعضی از بزرگان مهاجر طلب حضور
 می شوند، حکم است که خرج راه برای او داده شود و
 برخی از ایشان که تنخواه معین و مقرر شده و می شود،
 چون خرج یک سال شان بخشش است، دو دفعه به یک
 شخص بخشش نشود، این خرج راه را خواه از تنخواه و

 خواه از حاصل ملک خود، پس به کارکنان و مامورین
دولت بدهند؛

 فقرۀ هفتم، مردم مهاجر به عرض رسانیدند که برای ما
 خرج یک سال بخشش مقرر می باشد و بعضی از ما در
 همان سال، به زراعت خود رسیده نمی تواند و یا سال
امید، سال نمی توانیم،  ما رسیده  که   تمام شده می باشد 
این عرض  دیگر را به قسم قرض از حضور داریم و 
 ایشان را حواله به بیت‌المال ننموده فرمودیم، از اقوام خود
 که کشت کرده باشند، قرض مساعده کنند، زیاده از یک

 سال سرکاری داده نشود؛
 فقرۀ هشتم، خود مردم مهاجر عرض نمودند که تقاوی و
 خوراکۀ ما را در علاقۀ گرشک و مواضع بعیده حواله
 داده‌اند که تا به حال به ما نرسیده و ما از زراعت خود
 بازمانده ایم و بنابرآن، حاکم و دفتری وقت را حکم است
 که خوراکه و تقاوی شان را در مواضع قریبه و متصلۀ جای
 ایشان حواله نمایند. و هرگاه خود مردم مهاجر بارگیر
 نداشته باشند، برادران انصار را که از رعیت اسلام باشند
داده، آگاهی  باشد،  گردیده  حواله  ایشان  برای  غله   و 
 نصیحت و اندرز و موعظت کنند که غله ایشان را از راه
 یاری و نصرت بدیشان برسانند. و قرار موسوم، در انبار و
 گدام پادشاهی که می‌رسانند، نرسانند. برای برادران مهاجر
 خود رسانیده خدا و آن ها را از خود رضا سازند؛ زیرا
 ددراین صورت، برای حامل و ناقل غله به جز مزیت
 حصول، رضایت خداوند و مهاجرین خاطرنژند، دیگر
 تفاوتی ندارد و اگر خودشان اشتر و بارگیر نداشته باشند،
 از مسافت ده کرور دورتر، حواله غله بدیشان ندهند و اگر
 دارای بارگیر باشند، در هرجا از مواضع پشت‌رود و فراه
 و قندهار و توابع و مضافات آن ها که بخواهند، حواله

بدهند؛
با آب  در  خود  شرکت  که  مهاجر  مردم  نهم،   فقرۀ 
 همسایگان، عرض و استغاثت نموده، حکم شد که حاکم
 و دفتری، آب زراعت ایشان را لازم که قرار جریب مزرعه
 شان تقسیم نموده، دهن مجرای آب را از سنگ و چوب
 را محکم و پخته کاری کرده، آهن نصب نمایند که درباب
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 زیادت و نقصان آب، در بین ایشان، دعوی و اضطراب
 واقع نگردد؛

 فقرۀ دهم، مهاجرین درباب خراب بودن جوی های مزارع
 خود، طالب سررشته شدند. بنابرآن، حاکم را لازم است
 که جوی های زمین های مهاجرین را ملاحظه نموده، اگر
را آن ها  توان حفر  ایشان  و خود  داشت  کار  به   کندن 
 نداشتند، به دستیاری ایل و اولوس قریب شان، جوی ها
 را آباد و جاری ساخته، معاونت الوسی نمایند. و پس از
 آنکه در کار خود سرراست و بلد شدند، سررشته امور

خود را، خود خواهند کرد؛
 فقرۀ یازدهم، مردم مهاجر درباب قتل و زنا وغیره جنایات
 و جناحات واقعه بین خود، قرار سررشته ملک و موطن
 اصلی خود، خواهش تعیین سیاست و جزا کرده، چون
 بعد از داخل شدن در مملکت اسلام، اجازت ندارند که
امر مرتکب  و  نمایند  امر شرع شریف، حرکتی   بدون 
 نامشروعی شوند. بنابرآن، بر حاکم وقت لازم است که
 سرکردگان و بزرگان مهاجرین از بازپرسی های شرعیه
 در امور و کتابچه حکومتی آگاه نموده، برای ایشان کتابچه
 حکومتی را بخوانند؛ بلکه به سرکرده ایشان که خواننده
از تا  بسپارند  قبیله  و  قوم  هر  به  کتابچه  یک   باشد، 
 بازخواست های شریعت و دین و حکومت و قوانین آگاه
 گشته، از حرکات خلاف شرع و حکم اجتناب ورزیده،
 گرفتار شکنجه بازخواست نیایند؛ زیرا در ملک و وطن
 خود از فقرات شرعی و حکومتی چیزی ندیده اند. باید
 دیده و دانسته شوند که خلاف حکم شرع شریف و
 حکم پادشاهی کار نکنند. و هرگا مرتکب مباشر شدند،
 بازخواست آن قرار شرع انور می شود و آن بازخواست
 را از بدی خود بفهمند. و اندازه بازخواست قتل و زنا
 وغیره جنحه و جنایت نگاه داشته، هرگز بیرون از امر
بکند، هرکه  و  نکنند  خلافی  حرکت  شریف   شرع 

 بازخواست می شود؛
 فقرۀ دوازدهم، وجوه نکاح پلی را قرار دیگر مردم باشندۀ
مردم تمامت  نکاحپُلُی،  امر  در  زیرا  بدهند؛   قندهار 

مساویند؛

شکایت خود  سکونت  جای  درباب   فقرهۀسیزدهم، 
 کردند. بنابر حکم و بر حاکم وقت لازم نمودیم که اگر
 خانه ضبطی بدیشان داده شود و بشود. البته هرشخص
 عیالدار را دو حجره لازم خواهد بود؛ پس اگر آن شخص
 از درجه اصلی بوده باشد، حجره هم اعلی و اگر اوسط
 و ادنی بود، اوسط و ادنی باشد، داده شود. و اگر خانه
 ضبطی سرکاری نباشد، چوب از طرف دولت داده شود
 و مزدور، خود مردم مهاجر گرفته، خانه ها به قسم مردم

رعیتی بانده، نه به قسم قلاع بروج و باره‌دار بسازند
 فقرۀ چهاردهم، چون تفصیل دیگر احکام نموده شد،
 لازم آمد که تفصیل زمین و سنجش نفوس نیز کرده شود.
 البته از برای هرشخص و مرد و کبیر یک جریب زمین
 اعلی، برای خوراک و یک و نیم جریب اوسط برای - که
 یک جریب اعلی شود - برای تخم و علف و گاو قلبه
تعداد و داده شود. و سررشته   وغیره مصارف زراعت 
الی برتر  چهارساله  از  که  باشد  چنان  نفوس   سنجش 
 چهارده ساله، دو نفر صغیر یک نفر کبیر و دو زن، یک مرد
 کبیر حساب کرده، از چهارده بالا، همه را کبیر در شمار

 آرند؛
زمین که  دهقانی  به  دادن  زمین  درباب  پانزدهم،   فقرۀ 
 هاشان به مهاجر داده شده است، حاکم هر علاقه، از خود
 آنها بپرسند که از راه زمین گرفتن در هزاره جات می‌روند

 یا نه. بعد، لا و نعم ایشان را به حضور آگاهی دهد؛
 فقرۀ شانزدهم، چون برای خوانین و بزرگان و سرداران
 مهاجر، از حضور به اندازه لیاقت، تنخواه مقرر نمودیم و
 از برای ملکان ایشان، بیستـیک مالیه متعلقه هریک را
 تعیین و امر کردیم که بر حاکم و دفتری وقت لازم است
 که قرار سررشتۀ مرسومۀ دولت اسلام، به رضای رعیت،
 ماتحت ملکان آن ها، این حکم را جاری دارند. و سرداران
 و خوانین، تا زمان حیات خود، تنخواه معیین و مقرر خود
 را خواهنر برد. و هرگاه در بین شان فوت و فراری واقع
با را  فراری  و  فوتی  اولاد  و  خانواری  نفر  سیاه   شد، 
 رضانامه ملکان ماتحت آن که بالای هرکدام باشد، به
 حضور فرستاده، دربارۀ هرکه هرچه حکم شد، معمول
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دارند؛
 فقرۀ هفدهم، چون تا حال، مردم بلوچ را در علاقۀ قندهار
 جا داده‌اند، بعد از اینکه اگر بیایند، در علاقۀ قندهار جای
 برای شان تنگی کند یا زمین آنجا را پسند نکنند، بر حاکم
 وقت لازم است که اول چند نفر دانستۀ ایشان را نزد
 حاکم علاقه‌ای از هزاره جات بفرستد که زمین های آنجا را
 از نظر بگذرانند، پس از آنکه پسند نمودند، نفری ایشان
 را اگر بارگیر از خود نداشته باشند، کرایه داده، سیاهه
 تعداد ذکور و اناث و کبیر و صغیر ایشان را نموده، به نام
 حاکم بنویسید که او جابه جا کند )کاتب، ج۴ب۲، ۱۳۹۰:

)۱۷-۱۰.
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به مثابه مکانیسم حل منازعات و بحران های 
تاریخی افغانستان

داکتر غلام سخی احسانی 

چکیده:

محـور  در  اجتمـاعی  عدالـت  مفهـوم  افغانسـتان؛  قـومی  و گروه هـای  عدالت خـواهی  فکـری جریـان  منظومـه‌ی  در 

ی ارزش هـای چـون برابـری در برخـورداری از خدمـات عمـومی و دسـت یابیی بـه امتیـازات سیـاسی، بـه مثابـه  ‌گیرر پیی

و  مفاهیـم  دیگـر  اسـت.  بـوده  قـدرت،  و قطبیی سـازی  طلبانـه  انحصـار  ن�تن گرایش هـاییی  درهـم شـکس نقطـه عطـفِِ 

امـوینی داشـته‌اند. از آنجـای کـه فلسـفه پیدایـش  ارزش هـای انسـاینی بـه نسبـتِِ مفهـوم عدالـت اجتمـاعی، نقـش پیرر

، سنت هـای قـوی منطقـه‌ای  ، جغرافیـاییی  هـا و همانندی هـای تـاریخیی
ی

نظـام فـدرالی و تقسیـم ایـالات بـر اسـاس ویژگی

ن� گروه هـای قـومی، زبـاینی و مـذهبیی فراهـم نمایـد.   می باشـد. می توانـد حـداکثرر رضایت منـدی را در بین
ی

و همـگینی فرهـنگی

آن  قالـب  در  مطلـوب، کـه  و  عادلانـه  حکومتـداری  الگـوی  یـک  عنـوان  بـه  افغانسـتان،  ه سـازی  ز�یز فدرال پیشـنهاد 

ینیتر خواهـد گردیـد،  انسـا فضـای سیاسـت،  و   ، نزدیـکرتر عدالـت  بـه  رفتـار سیـاسی کنشـگران سیـاسی  و  تعـاملات 

سـاختار اجتمـاعی عادلانـه را مسـاعد می سـازد. ولی آنچـه کـه بـر جذابیـت و زمینـه اقبـال عـام را بـرای پذیـرش نظـام 

 هاسـت. چـون در قالـب سـاختار فـدرالی، 
ی

ن� ویژگی ت و تـنوع می باشـد، هـمین فـدرالی در میـان جـوامعی کـه دارای کثرر

ن� می گـردد. یـعینی سیسـتم فـدرالی، سـازوکاری نهـادی را بـه وجـود می‌آورد  امکان بیـان منافـع سیـاسی منطقـه‌ای تضـمین

کـه جوامـع آسیب پذیـر و در معـرض تهدیـد، ضمـن کـه بتواننـد ظرفیت هـای منطقـه‌ای خـود را در یـک فضـای پویـا، 

ز�یز تقویـت می نماینـد. در واقـع سـاختار نظـام   خـود را ن
ی

مبـتینی بـر رقابـت مثبـت، شـکوفا سـازند؛  وحـدت و همبسـتگی

فـدرالی، غالبـا بـرای جـوامعی کـه از لحـاظ قـومی متـنوع و از لحـاظ منطقـه‌ای تقسیـم شـده‌اند پیشـنهاد می گـردد. از 

 های نظام فدرالی به خوبیی سـازگار و هماهنگ و منطبق اسـت. در نظام های 
ی

این منظر جامعه افغنسـتان با ویژگی

دۀ برخوردارنـد. هـم از امتیـاز قانـون گـذارای در  فـدرالی، ایالت هـا برپایـۀ قانـون اسـاسی از مجموعـه اختیـارات گـسرتر

نقـش  فـدرالی  قانـون گـذاری حکومـت  نماینـدگان خـود در مجلـس  از طریـق  امکان  تـا حـد  ایـالتیی و هـم  حکومـت 

آفریینی می کننـد. 

، گروه هـای قـومی  کلیـد واژه هـا: نظـام فـدرالی، عدالـت اجتمـاعی، انحصارطـلبیی

نظـام فـدرالی
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مقدمه
 جنون قدرت طلبی، از طریق گسترش قلمرو سلطه، 
فزون  و  نوعان  هم  گرفتن  به خدمت  از  بردن  لذت 
بارز  خصلت  و  ویژگی ها  از  ناپذیر‌،  سیری  خواهی 
تحولات  تاریخ  سراسر  که  گونه‌ای  به  است.  بشر 
اعمال  از  مکدر  و  مملو  انسان،  اجتماعی  زندگی 
اشغالگری، تصرف  انسانی، در چهره  رفتارهای ضد 
سرزمین، کوچ اجباری، اعمال سیاست زمین سوحته، 
نوعان  هم  گرفتن  بردگی  به  و  نسل کشی  عام،  قتل 
خویش است. برای لجام زدن حرص و طمع سیری 
سنگین  سایه  زدن  کنار  و  رهایی  نیز  و  بشر،  ناپذیر 
هراس و نگرانی دائمی از نسل های آینده؛ به ناچار از 
به  تن  و  کردند  پوشی  چشم  خود  آزادی  بخش 
قراردادی برای تأسیس نهادی بنام دولت و واگذاری 
حق حاکمیت بر خویش را به آن سپرده اند. بشر در 
که  نهادی  به  رسیدن  هدف  به  طولانی،  مسیر  این 
عدالت  از  اکثری  حد  بهره مندی  و  قانون مندتر 
راه های  سازد؛  فراهم  انسان ها  برای  را  اجتماعی 
گوناگون و الگوهای مختلفی را آزموده است. از این 
از  سیاسی،  نظام  مختلف  الگوهای  اکنون  رهگذر؛ 
در  اجتماعی  بافت  و  ترکیب  با  بودن  نظرمتناسب 
این زاویه  از  جوامع مختلف در سطح دنیا شاهدیم. 
زبانی،  قومی،  ترکیب  حیث  از  که  ملت های  برای 
و  هستند؛  متنوع  بسیار  اقلیمی  و  مذهبی  فرهنگی، 
تاریخی  بحران های  انواع  در  گرفتار  سابقه  همچنین 
الگو  نزدیک ترین  و  موفق ترین  فدرالی  نظام  دارد؛ 
خصوص  به  است.  اجتماعی  عدالت  تأمین  برای 
چنین جوامعی که تاریخ شان، مشحون از رویدادهای 
یکسان سازی  و  استحاله  ادغام،  همانند  رنج آوری 
و  انسانیت‌زدایی  رویکرد  طریق  از  هویتی-فرهنگی 
تصویرسازی اهریمنی از سایر اقوام غیر حاکم است. 
به  و  کشی  نسل  و  عام  قتل  به  منجر  نهایت  در  که 
بردگی گرفتن بخشی از جامعه‌ای که می توانستند هم 
وطنان هم افزا و هم سرنوشت باشند؛ تبارز یافته و 

چهره حافظه جمعی یک سرزمین را مکدر و ننگین  
ساخته است. در چنین جوامعی که تا کنون زخم های 
همچنان  بلکه  هیچ،  که  نیافته  التیام  شان  تاریخی 
سیاست حذف و انکار و بیگانه انگاشتن و به حاشیه 
راندان از خانه آبای  در اشکال مختلف رنج مضاعف 
را تحمیل می سازد و ایده ملت شدن را در هاله‌ای از 
همچین  از  رهایی  راه  بنابراین،  می‌دهد.  قرار  ابهام 
باشد؟؟  تواند  می  گزینه‌ای  چه  اجتماعی،  بستری 
از  مانده  به جا  تجربه  و  ساختاری،  ویژگی  برحسب 
جوامع مشابه، شاید انتخابی بهتر از کمیایی سعادت 
افغانستان  ملت  فراچنگ  در  باشد؛  فدرالی  نظام  که 
نباشد. زیرا تاکنون مؤثرترین الگو برای حد اکثرسازی 
نیز  و  اجتماعی،  طبقات  و  گروه ها  مشارکت  زمینه 
از حلقه خاص؛ سیستم فدرالی  خارج کردن قدرت 
بوده است. البته باید یک نکته را در نظر داشت؛ در 
الگوی  همواره  فدرالی  نظام  اجرایی  و  طراحی 
برحسب  کشورها  زیرا  گیرد.  قرار  نظر  مد  وضعیتی 
ترکیب  و  محیطی، ساخت بندی  متغیرهای  و  شرایط 
عمل  تأثیرگذار  متغیرهای  سایر  و  قومی  گروه های 
عادلانه  توزیع  در خصوص  که  معنی  بدان  می کنند. 
رفتن  بین  از  و  رضایت مندی  افزایش  امتیازات، 
تبعیض عینی و احساسی، راه های متفاوتی را تجربه 

کرده و در حال تجربه هستند. 
در  که  کشوری  عنوان  به  افغانستان  وصف  این  با 
و  زبانی  مذهبی،  قومی،  متنوع  گروه های  بردارنده 
نوعی  باید  است  خود  خاص  جمعی  حافظه  دارای 
تردیدی  باشد.  داشته  را  خود  متناسب  فدرالی  نظام 
نیست که ذهنیت و حافظه تاریخی مردم افغانستان، 
ذهنیت استبداد زده و نا آشنا با پدیده های معطوف به 
سرنوشت جمعی چون: مشارکت در تصمیم گیری، 
حقوق  به  احترام  سرنوشت،  تعیین  داشتن  حق 
صورت  به  دلیل  همین  به  است.  و...  شهروندی 
همیشه  افغانستان،  در  قدرت  به  نگاه ها  تاریخی، 
ساختن  قطبی  و  انحصاری،  ناپذیر،  تجزیه  مطلق، 
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امتیازات بوده است. 
در مجموع مردم افغانستان در راستای همگانی سازی 
قدرت و تبدیل نمودن آن به کالایی که برای همه در 
دسترس باشد؛ تا زمینه مشارکت جریان های مختلف 
سیاسی و قومی، فراهم گردد؛ تجربه های ناکامی مثل 
دهه دموکراسی، مشروطیت خواهی، بیست سال دوره 
را  دموکراسی  لیبرال  محتوای  با  اسلامی  جمهوری 
همیشه،  که  گونه‌ای  به  است.  سرگذاشته  پشت 
دموکراسی،  مثل  مدرن  پدیده های  با  مردم،  برخورد 
حق  بیان،  آزادی  شهروندی،  حقوق  بشر،  حقوق 
ارزش های  سایر  و  شدن  انتخاب  و  کردن  انتخاب 
است.  بوده  تردید  و  شک  با  شمول،  جهان  انسانی 
و  طلب  برابر  جریان های  حال  عین  در  ولی 
عدالت خواه، در دل ناکامی ها، از تلاش باز نمانده‌اند 
و در این راه هزینه های زیادی را پرداخته‌اند. از این 
رو نوشته حاضر تلاش می کند تا با بررسی سیستمی 
که از سوی گروه های مشارکت جو بیشتر مورد توجه 
است  فدرالی  سیستم  همانا  که  گرفته  قرار  اقبال  و 

می پردازد.  
به  عدالت خواه،  جریان های  همه  که  است  پرواضح 
در همه عرصه های  اجتماعی  عدالت  برقراری  دنبال 
امتیازات،  خدمات،  اداری،  عدالت  از  اعم  جامعه؛ 
توزیع تناسبی قدرت و حقوق شهروندی هستند. اما 
در عین حال شاید این سوال مطرح گردد؛ چه تحول 
و ضرورتی باعث شده تا »نظام فدرالی« مورد توجه 
قرار  تأکید جریان ها و شخصیت های عدالت خواه  و 
جمهوری  نظام  سقوط  از  پس  است؛  واضح  گیرد؟ 
اسلامی، مجموعه های مختلفی در صدد طرح و ارائه 
طالبانی  امارت  پسا  شرایطی  برای  جدید  الگوی 
برآمدند. زیرا فرض براین است؛ رژیم امارت طالبانی 
بین‌المللی است و  فاقد مشروعیت داخلی و  که هم 
و  بین‌المللی؛  نرمهای  با  سازگاری  ظرفیت  فاقد  هم 
همگرایی  و  جهانی  جامعه  با  تعامل  توان  فاقد  هم 
داخلی؛ در نتیجه روند خود نا بودی)انتروپی مثبت( 

و  تعیین سرنوشت  به حکم حق  لذا  را طی می کند. 
خانه  مدیریت  و  خویش  آینده  درباره  تصمیم‌گیری 
با  مواجهه  برای  است  شایسته  )افغانستان(؛  مشترک 
شرایط پساطالبانی، طرح و الگوی نوع نظام سیاسی 
با  که  طرحی  هم  آن  داشت.  را  خود  نظر  مورد 
و  اختماعی  بافت  تارخی،  عینی،  واقعیت های 
پیچیدگی های زمانه سازگار و پاسخگو باشد. از این 
روی، نظر به ترکیب و بافت جغرافیای زیست اقوام 
دیگر  و  افغانستان  قومی  چند  جامعه  ساختار  و 
با  مقایسه  در  فدرالی  سیستم  گذار؛  تأثیر  متغیرهای 
هماهنگ  جهان،  در  موجود  نظامهای  انواع  دیگر 
و  عادلانه  توزیع  منظور  به  سیاسی،  نظام  نوع  ترین 
تناسبی امتیازات و قدرت برای جامعه متنوع و متکثر 
نظام  به  پرداختن  از  قبل  اّمّا  می باشد.  افغانستان 
كه  رياستي  نیمه  نظام  به  است؛  شايسته  فدرالی، 
میان گروه های سیاسی طرفدارانی خود  در  همچنان 
را دارد؛ پرداخته شود تا كاستيها و معايب هرکدام 
در روشنای مقایسه با یکدیگر نمایان گردد. سپس به 
پارلمانی- نظام  يعني  ديگر  سیاسی  نظام  الگوی 
دارد  طرفدارانی  بیش  و  نیزکم  این  كه  صدارتی، 
داراي  انتخاب مان  در  رهگذر،  این  از  تا  بپردازيم. 

قضاوت آگاهانه باشيم.
نظام رياستي

سیستم نظام رياستي و يا دموكراسي رياستي، نوعي 
از حكومت دموكراتكي است كه رئيس جمهور براي 
مدت معّيّن توسط آراء مستقيم مردم و يا غير مستقيم 
در  را  کشور  اداره  سکان  انتخاباتي(  كالج  )ازطريق 
دست می‌گیرد. اين نوع حاكمّيّت از منظر تبارشناسي، 
سلطنت  واقع  در  ميگردد.  بر  مشروطه  سلطنت  به 
مشروطه، پيش درآمد نظام رياستي به حساب ميآيد 
كه در اواخر قرن هجدهم پديدار شد.) فلیب اردان، 
رئيس  كه  دليلي  به  نظام،  نوع  اين  در   )481  :1389
م‌يرسد،  قدرت  به  مردم  مستقيم  رأي  با  جمهور 
هر  سازد.  بركنار  را  وي  نميتواند  پارلمان  معمولًاً 
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چند در موارد بسيار نادر امكان استيضاح او به وسيلة 
سابق  اساسي  قانون  در  مثلًاً  دارد.  وجود  پارلمان 
جمهور  رئيس  استيضاح  براي  مواردي  افغانستان، 
پيش بيني شده است كه در عمل امكان استفاده از آن 
بسيار پیچیده و دور از ذهن به نظر م‌يرسد. » اتهام 
بشرى،  ضد  جرايم  ارتکاب  به  جمهور  رييس  عليه 
خيانت ميّلّ يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاى 
اساسی  )قانون  شود.«  تقاضا  ميتواند  جرگه  ولسي 
افغانستان، ماده 69 ( همانطور كه ملاحظه ميگردد، 
مواردي پیش بینی شده براي استيضاح رئيس جمهور، 
قابلیت  و  مبهم  بسیار  مصداقش  و  محدود  بسیار 
باشد.  داشته  می تواند  متضاد  برداشت های  و  تفاسیر 
زده  سیاست  جامعه  در  می تواند  خود  امر  این  که 
افغانستان جنجال برانگيز و حتی نقطه شروع بحران 
و  خيانت  بشري،  ضد  جرايم  مفاهيم  زیرا  گردد. 
عي  جنايت؛ ميتوانند تفاسيري بسيار گوناگون و متنّوّ
را در صحنهي‌ سياسي-اجتماعي جوامع چند قومي، 
از  متأّثّر  سياسيشان  ذهنّيّت  كه  زباني  و  مذهبي 
رویکرد قومي، مذهبي و زباني هستند اصل موضوع 
را به انحراف بکشاند و زمینه ساز بحران دیگر گردد. 
یک  است؛  مشكل  جوامعي،  چنين  در  كه  معنا  بدان 
گروه های  تبلور  خود  که  را،  پارلمان  اعضای  سوم 
قومی است برعليه رئيس جمهوري كه او نيز متعلق 
وجود  به  است  قومی  گروه های  همان  از  يكي  به 
استيضاح رئيس  نظر می‌رسد که مسئله  به  لذا  آورد. 
جمهور، كي موضوع دور از ذهن و غير قابل تحقق 

باشد.
درضمن عرصه‌ سياست در نظام جمهوریت، آنگونه 
که شاهد بودیم؛ بيشتر متمايل به اقتدارگرايي بود تا 
تصميمات  و  عملكرد  دليل  همين  به  دموکراتیک. 
رئيس جمهور خارج از كنترل و نظارت پارلمان بود. 
اما در نظام پارلمانی، حکومت توسط حزب پیروز که 
از  یا  و  دارد  اختیار  در  را  پارلمان  کرسی  اکثریت 
ائتلاف احزاب سياسي )در پارلمان( تشيكل ميشود. 

از این منظر قابل بازخواست تر است. در حالكيه در 
از  نیمه رياستي، رئيس جمهور دور  نظام  چارچوب 
دسترس مردم و پارلمان بود. به گونه‌اي كه در بيشتر 
مسائلي كه نظارت و موافقت پارلمان نياز بود؛ رئيس 
به شکل  و  م‌يزد  دور  را  پارلمان  راحتي  به  جمهور 
انحصاری اعمال قدرت مكيرد. چون در آن سیستم، 
عمل  در  دلیل  همین  به  بود.  نيرومندتر  قوا  تفكيك 
پارلمان قدرت پاسخگو ساختن و یا برکناری رئيس 
جمهور را نداشت. همانطور که رئيس جمهور  توان 
طور  به  هركدام  چراكه  نداشت.  را  پارلمان  انحلال 
جداگانه ازطريق رأي مردم برگزيده ميشد و منتخب 
مردم بود. فی الواقع در نظام رياستي، حاكمّيّت ميّلّ 
در دو نوبت تجيّلّ مكيرد، يكي در انتخابات رئیس 
ةّوّ مقّنّنه.  ه مجرّيّه و ديگري در انتخابا نمايندگان ق قّوّ
به  آن  از  ميتوان  نظام  نوع  اين  در  كه  نكته‌اي  اّمّا 
در  كه  است  اين  كرد،  ياد  ويژه  صفت  كي  عنوان 
به  بيشتر  انتخابات  هنگام  در  مردم  نظام،  اين گونه 
توجه  جمهوري  رياست  نامزد  تیم هاي  و  شخصّيّت 
دارند تا به سياست ها و برنامه هاي حزبي آن‌؛ و اين 
وضعّيّت اين زمینه را ممكن ميسازد كه در انتخابات 
هيچ  حمايت  از  كه  شود  پيروز  كسي  دارد  امکان 
حزبي در پارلمان برخوردار نباشد و در نتيجه ممکن 
در  را  لازم  كارايي  نتواند  جمهور  رئيس  كه  است 
 :1382 )قاضی،  دهد.  نشان  خود  از  عمل  صحنهي‌ 
316- 317 ( و نيز نقصي ديگري را كه ميتوان در 
اين نوع نظام شناسای كرد، وضعّيّت بعد از شكست 
در  يعني  است؛  جمهوري  رياست  نامزدهاي  تیم 
جمهوري،  رياست  نامزدهاي  تیم  شكست  صورت 
شكست  كانديداتوران  كه  دارد  وجود  امكان  اين 
سياسي  الّيّت هاي  فّعّ عرصه  از  يّلّك  طور  به  خورده 
خارج شوند. در حالكيه در نظا‌مهاي پارلماني رهبران 
در  را  اپوزيسيون‌  رهبري  خورده،  شكست  احزاب 
به  دولت  منتقدان  صورت  به  و  ميگيرند  دست 
دوره  در  تا  م‌يدهند  ادامه  سياسيشان  الّيّت هاي  فّعّ
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صحنهي  وارد  تازه  برنامه هاي  با  بعدي  انتخابات 
رقابت شوند. )دانش، 1401: 67-66( 

استقلال  رياستي،  نظام  ويژگي  شاخص‌ترين  کل  در 
برابر  ةّوّ مجريه در  ق مقّنّنه و  ةّوّ  ق نهاد  از دو  هر كي 
بر  علاوه  جمهور  رئيس  حيث  اين  از  كيديگرند. 
رياست  مقام  يّدّ  متص كشور،  رياست  مقام  داشتن 
و  ميباشد،  نيز  وزيري  نخست  مقام  يعني  دولت 
اوست كه وزرا را تعيين و يا آنان را از مقامشان بر 
تنها  وزرا،  سيستم  نوع  اين  در  زيرا  مينمايد.  كنار 
به همين  به شمار م‌يروند.  رئيس جمهور  همكاران 
دليل فقط تحت رياست او تشيكل جلسه م‌يدهند. از 
در  تنها  را  خودشان  وزرا  اعتبار،  كي  به  زاويه  اين 
به  م‌يدانند.  پاسخگو  و  مسئول  جمهور  رئيس  برابر 
طور سر جمع ميتوان گفت كه در اين نوع رژيم، هر 
كي  در  نظري  لحاظ  به  مجریه(  و  )مقننه  نهاد  دو 
سطح قرار دارند و داراي پشتوانهي‌ مساوي هستند.

)طباطبایی مؤتمنی، 1378: 94( 
نظام پارلماني

حكومت  عمده  شكل  دو  از  يكي  پارلماني  نظام 
از  و  دارد،  اشرافي  خواستگاه  كه  است  دموكراتكي 
اين است  نظر خصيصة دموكراتكي بودن، بعضي بر 
اّمّا  است.  دموكراتكي  نظام  جّدّ  پارلماني  نظام  كه 
تشخيص اينكه چه نوع نظامي پارلماني است، بايد 
به میزان و سطح همكاري قواي مجريه و مقّنّنه توجه 
شود. در اين ساختار قوهي‌ مجريه مستقل است ولي 
انديشه  پس  ميباشد.  مسئول  مقّنّنه  قوهي‌  برابر  در 
هستة  پارلمان  مقابل  در  دولت  سياسي  مسئولّيّت 
مسئولّيّت  م‌يدهد.  تشيكل  را  پارلماني  نظام  مركزي 
دولت در برابر پارلمان به اين صورت است كه دولت 
اّمّا  مكيند.  تعيين  را  خود  سياست هاي  آزادانه 
نميتواند آن را به مرحله اجرا بگذارد؛ مگر اينكه از 
یعنی  باشد.  برخوردار  پارلمان  حمايت  و  اعتماد 
دولت، در چارچوب اين نظام، مسئولِِ عملكرد خود 
در برابر پارلمان است. پس در واقع در اين نوع نظام، 

رأي  عدم  واسطة  به  بركناريش  امكان  دولت،  رئيس 
اعتماد از طرف پارلمان وجود دارد. در عوض، اين 
امكان براي نخست ‌وزير نيز وجود دارد كه بتواند در 
بعضي موارد پارلمان را منحل نموده و انتخابات زود 
هنگام را برگزار نمايد. در اين نوع نظام )بر خلاف 
ه  قّوّ جدايي  عين  در  ریاستی(،  نیمه  یا  رياستي  نظام 
برقرار  قوه  دو  اين  بين  همكاري  مقّنّنه،  و  مجرّيّه 

است.)قاضی، 1382: 371- 372(
وجه تمايز ديگري نظام پارلماني از نظام رياستي در 
اين است كه در اين قسم نظام، مردم تنها نمايندگان 
خود را در پارلمان، انتخاب مكينند و رئيس دولت 
)نخست‌وزير( يا توسط حزب پيروز درانتخابات كه 
يا  و  آورده؛  بدست  را  پارلمان  كرسيهاي  اكثرّيّت 
اين  در  ميشود.  تعيين  پارلماني،  احزاب  از  ائتلاف 
شكل حكومت، رئيس جمهور قدرت اجرايي ندارد 
نخست‌وزير  يا  دولت،  رئيس  دست  در  حكومت  و 
دوام  و  بقا  پارلماني  نظامهاي  در  همچنين  است. 
اكثرّيّت  تداوم  به  منوط  قدرت،  برسر  دولت  رئيس 
ائتلاف  اكثرّيّت  يا  و  پارلمان  در  او  حزب  اعضاي 
رياست  دورة  و  ميباشد.  دولت  حامي  احزاب 
كه  زماني  تا  بلكه  ندارد  محدوديتي  نخست‌وزير، 
هم  احزاب  نمايندگان  يا  او،  حزبي  هم  نمايندگان 
ائتلافي وي در پارلمان اكثرّيّت اعضاي پارلمان را در 
می ماند. باقي  قدرت  سر  بر  باشد؛  داشته  اختیار 
بیان  که  آنچه  بر  اضافه   )224-219 )تانسی،1383: 
صه هاي ديگري نظام پارلماني اين است  شد؛ از مشّخّ
مشروعّيّت  از  پارلمان  تنها  نظام،  اين گونه  در  كه 
نظام  در  حالكيه  در  است.  برخوردار  دموكراتكي 
رياستي، رئيس جمهور و پارلمان هردو از مشروعّيّت 
باعث  امر  همين  برخوردارند.  دموكراتكي  موازي 
ميشود تا دو قوه، همواره بر سر بيشتر مسائل، رو در 
روي كيديگر قرار گيرند. که این امرموجب می گردد؛ 
پتانسیل بروز اختلاف و نزاع ميان آن دو وجود داشته 
باشد. در صورت بروز اختلاف، غالبا مجبور ميشوند 
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)بشیریه؛  نمايند.  مراجعه  اساسي  قانون  ديوان  به 
)360 -359 :1387

اعمال  مسئول  رئيس جمهور  آنكه  با  هر صورت  به 
خود ميباشد ولي حدود مسئوليت رئيس جمهور و 
نظام  از  كه  كشورهايي  تمام  در  او  برگزيدن  نحوة 
رياستي)یا نیمه ریاستی( و يا پارلماني پيروي مكيند 
سابق  اساسي  قانون  مطابق  مثلًاً  نيست.  كيسان 
افغانستان، رئيس جمهور زماني در قبال اعمال خود 
مسئول و قابل تعقيب بود كه مّتّهم به ارتكاب جرايم 
از طرف كي  يا جنايت،  ميّلّ و  ضد بشري، خيانت 
سوم اعضاي پارلمان متهم می گردید. )قانون اساسی 
رئيس  فرانسه  در  حالكيه  در   )  69 ماده  افغانستان، 
كشور،  به  خيانت  ارتكاب  صورت  در  فقط  جمهور 
قابل تعقيب و پيگرد قانوني است. مرجع رسيدگي به 
جرایم رئيس جمهور اعضاي ديوان عالي عدالت كه 
به طور مساوي از ميان اعضاي مجلس سنا و مجلس 
به  واقع مجلسين  در  برگزيده ميشود ميباشد.  ميّلّ 
جرم  اعلام  جمهور  رئيس  عليه  مدع‌يالعموم  عنوان 
مورد  عدالت،  عالي  ديوان  توسط  سپس  و  مكينند 
محاكمه قرار ميگيرد.) زرنگ،1384: 286-287  (  اّمّا 
آن  اساسي  قانون  ماده2  چهارِِ  بند  طبق  آمركيا،  در 
كشور، رئيس جمهور علاوه بر خيانت به كشور، در 
ساير  و  ارتشاء  جزايي،  جرائم  ارتكاب  صورت 
سمت  از  شود،  محكوم  مهم  خنجه هاي  و  جنايات 
مدنی،  ميگيرد.)  قرار  تعقيب  مورد  و  منفصل  خود 

 )492 :1388
مسأله ديگر مكانيزم انتخاب رئيس جمهور است؛ در 
پارلمانی  و  ریاستی  نظام  سیستم  با  که  كشورهایی 
اداره می شود؛ شيوة انتخاب رئيس جمهور نيز كيسان 
رئيس  انتخاب  كشورها  اين  از  برخي  در  نيست. 
طرف  از  مستقيماًً  پارلمان  اعضاي  همانند  جمهور 
آمركيا،  كشورهاي  مانند  ميگيرد؛  صورت  مردم 
فرانسه و نظام سابق افغانستان. ولي در برخي ديگر 
انتخاب  را  پارلمان  اعضای  تنها  مردم  کشور ها، 

مكينند و بعد آن ها رئيس جمهور را تعيين مينمايند. 
مثل كشورهاي تريكه) قبل از اصلاحات جدید قانون 
ماده  آلمان فدرال، طبق  فدرال. در  آلمان  اساسی( و 
توسط  جمهور  رئيس  كشور،  آن  اساسي  قانون   54
مجمع فدرال به مدت پنج سال انتخاب ميشود؛ كه 
است.)مدنی،  تجديد  قابل  ديگر  دوره  كي  براي 
اكثرّيّت دو سوم و  با  1388: 492 (  مجلس فدرال 
رئيس  ميتوانند  عادي  اكثرّيّت  با  ايالات  شوراي 
جمهور را به نقض قانون اساسي و يا قوانين فدرال 
دادگاه  به  محاكمه  براي  را  او  درنتیجه  نمايند؛  مّتّهم 
از  قبل  دادگاه  البته  نمایند.  في  معّرّ اساسي  قانون 
اين  در  ميکند.  خلع  مقامش  از  را  وي  محاكمه، 
با  پارلمان  اعضاء  طرف  از  رئيس جمهور  كشورها 

كيسري تفاوتهايي جزئی انتخاب ميشود. 
نظام فدرالي

نظام فدرالی و يا سیستم فدرالی، از جمله مفاهيمي 
هستند كه تاكنون ديدگاه هماهنگ و واحدي دربارهي 
آن ارائه نشده است. اين واژه ريشه لاتيني دارد و از 
كلمه Foedus مشتق شده که به معنای عهد و پیمان 
جایگاه  از  طرفین  آن  در  که  می باشد.  وقرار  قول  و 
خود  بین  ما  را  آوری  تعهد  شراکت  پیمان  مساوی، 
 ،)covenant( منعقد می کنند؛ که بر اساس این تعهد
هستی  خود،  فردی  جامعیت  و  هویت  حفظ  ضمن 
)entity ( جمعی نوینی را، نظیر خانواده، نهاد سیاسی 
هویت  خود،  بنوبه  که  می آورند.  بوجود  غیره،  و 

مستقل و جامعیت خاص خود را دارد.
طرفین  که  معناست  بدین  همچنین  تعهد  مفهوم 
بلکه  خود،  تعهد  قانونی  مفاد   بر  فقط  نه  معاهده، 
بمانند.  پایبند  نیز  پیمان خود  بر روح عهد و  اخلاقا 
قرارداد  از  فراتر  چیزی  تعهدشده،  توافق  بنابراین، 
ساده است، چرا که متضمن تعهد به رابطه ای پایدار 
همکاری  به  تعهد  و  طرفین  بین  در  دائمی  حتی  و 
و حل صلح  پیمان  این  هدف های  به  دستیابی  برای 
آمیز مناقشات احتمالی است.)دانش، 1401: 33-32(
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از این منظر، فدرالیسم هم به معنی ساختار و هم به 
معنی روش حکومت داری است. لذا »فدرالیسم« به 
و  کننده  متحد  »فدرالیسم  شود:  می  تقسیم  گونه  دو 
الحاقی« و »فدرالیسم جدا کننده« که شکل دومی، در 
کشورهای با نظام سیاسی متمرکز به وجود می آید و 
کشور  انقلاب  و  جنگ  بی  فدرالیسم  نمونه  دومی 
یافت. استقرار   1993 سال  در  که  است  بلژیک 
)خوب‌روی، 1389: 14 ( ولی در کل فدرالیسم یک 
نوع نظامی است که وحدت و یگانگی را بر شالوده 
تفاهم و رضایت همه طرف ها و صاحبان حق بر قرار 
می سازد، در عین حالی که از طریق یک قانون اساسی 
یگانگی  تشکیل‌دهنده،  مولفه های  تنوع   این  فراگیر، 

سیاسی را حفظ می کند. 
سازمان  از  شکلی  فدرالیسم،  تعریفی،  چنین  پایه  بر 
دوگانه  حاکمیت  بر  که  است  دولت  سیاسی 
بر  دیگر،  عبارتی  به  یا  و  ایالت ها،  و   مرکز)فدرال( 
سطوح متفاوتی از توزیع عمودی قدرت، چه بشکل 
ملی- خطوط  اساس  بر  چه  ولایتی،  یا  جغرافیائی 
ملی-قومی  و  جغرافیایی  از  ترکیبی  بر  یا  و  قومی 
استوار است. که در آن هر یک از دوسطح حاکمیت 
در حوزه صلاحیت و اختیارات خود، از حق اعمال 
اقتدار مستقل و مشخص برخوردارند. یعنی هیچ یک 
و  حقوق  حیطه  به  تعرض  حق  سطح  دو  آن  از 
كه  آنچه  كل  در  ندارد.  را  دیگری  های  صلاحیت 
امروزه كلمه فدرال يا فدراسيون و يا ايالات مّتّحده، 
و  دارند.  لاتيني  كلمه  همان  در  ريشه  ميشود،  گفته 
سیستم  می توان  را  فدرالیسم  اساسی  تمایز  وجه 
 self-rule( سیاسی داوطلبانه مبتنی بر خود- حکومتی

( و حکومت- شراکتی)shared-rule( تعریف کرد. 
ناگفته نماند که میزان قدرت و حدود اختیارات مرکز 
و ایالت ها ) زیر مجموعه ها  sub- units( ویا نحوه 
گیری های  تصمیم  در  ها  مجموعه  زیر  مشارکت 
ممکن  دیگر  کشور  به  کشوری  از  مرکزی،  قدرت 
است فرق کند. از این نظر، در سطح مباحث نظری، 

نمی توان از یک شکل واحد فدرالیسم سخن گفت. 
سیستم های  متفاوت  اشکال  در  تنوع  رغم  به  لیکن 
فدرالی، همه آنها در یک مضمون کلیدی که می توان 
آن را عیار سنجش و تشخیص سیستم فدرالی از غیر 
 dual-( دوگانه  حاکمیت  کرد:  تلقی  فدرالی 
و  فدرال(  )یا  مرکزی  حکومت  بین   )sovereignty

از حاکمیت  یا دو لایه  این دو سطح  ایالت ها است. 
استقلال  هریک  اینکه  با  معین  جغرافیای  یک  در 
از  منزوی  دارند، ولی در عین حال،  را  خاص خود 
بر  متقابلی  از حقوق  هردو سطح  بلکه  نیستند،   هم 
ایالت ها،  هم  ترتیب،  این  به  دارند.  برخور  یکدیگر 
اعمال  خود،  حاکمیت  معین  حوزه  در  که  ضمن 
قدرت می کنند؛ که از آن تحت عنوان خود حکومتی 
اداره  در  هم  و  می شود؛  برده  نام   )  self-rule یا) 
حکومت  به  که  دارند؛  مشارکت  مرکزی  حکومت 
است. معروف   )shared –rule(یا مشارکتی  

)اندرسون، 1402: 24-23(
ویژگی های نظام فدرالی

)به  او  از  نظام سیاسی که  نوعی  به عنوان  فدرالیسم 
تأمین  و  قدرت  توزیع  نحوه  در  آمدی  کار  خاطر 
نیز  سعادت  کمیایی  به  شهروندان(  رضایت مندی 
تعبیر شده است؛ متشکل از جوامعی با شاخصه های 
تشکیل  جوامع  که  توضیح  این  با  است.  متفاوت 
زبانی،  ملی،  جامعه  ویژگی  از  است  ممکن  دهنده، 
گوناگون  تاریخی  سنت  و  ویژه  فرهنگ  مذهبی، 
این  از  هریک  و  باشند.  برخوردار  خود(  )خاص 
جوامع با استفاده از خود مختاری سیاسی، به توسعه 
خود  ویژۀ  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی، 
بپردازند. بدان معنا که نظام فدرالی به جوامع تشکیل 
با  که  را،  توسعه‌ای  تا مسیر   اجازه می دهد،  دهنده 
و  طبیعی  جغرافیایی  اجتماعی،  اقلیمی،  ویژگی های 
انسانی شان، بیشترین هماهنگی و سازگاری را داشته 
تنها  این خصوص، دولت فدرال  برگزینند. در  باشد 
می کند.  تبارز  ایالتی  دولت های  کننده  متحد  درنقش 
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تفاوت های  دل  در  تا  می کوشد  فدرال  دولت  یعنی 
طور  به  که   ... و  مذهب  نژاد،  زبان،  چون  بزرگی 
عمده، بعد جامعه شناسانه دارد )در کنار مشکل عدم 
تناسب اقتصادی درمیان مناطق مختلف(؛ راه وحدت 
دارای  فدرال  دولت  وصف  این  با  کند.  جستجو  را 
اصل  حاکمیت،  تقسیم  اصل  چون:  اصولی 
و  قضائیه  قوۀ  مشارکت،  اصل  خودمختاری سیاسی، 
این  فقدان  صورت  در  است.  مستقل  اساسی  قانون 
بودن  فدرالی  مدعی  که  را  دولتی  نمی توان  اصول، 

است؛ فدرال نامید. 
تقسیم قدرت در سیستم های فدرالی  در مورد اصل 
باید واضح ساخت؛ این اصل به معنای تفکیک قوای 
سه گانه نیست. زیرا در فدرالیسم، علاوه بر تفکیک 
دوگانگی  قدرت(،  تقسیم  منظور  )به  گانه  سه  قوای 
نحوه  مثال:  عنوان  به  دارد.  وجود  نیز  حاکمیت 
حکومت های  و  فدرال  دولت  میان  قانون گذاری 
دارای  قانون گذاری  موضوع  اینکه  برحسب  ایالتی، 
تقسیم  باشد،  داشته  محلی  بعد  یا  و  ملی  اهمیت 
ایالتی،  از حکومت های  هریک  نظر  این  از  می شود. 
شده،  تعیین  اختیارات  و  صلاحیت ها  قلمرو  در 
براساس اصل خودمختاری سیاسی مسئول هستند و 
تابع دولت فدرال نیستند. ولی اصل مشارکت، زمینه 
حضور مردمان همه ایالت ها را در دولت فدرال، از 
فراهم  سنا(،  )مجلس  دوم  مجلس  در  طریق حضور 
چگونگی  که  باشیم  داشته  نظر  در  اما  می سازد. 
مرکزی  دولت  تصمیم‌گیری  در  ایالت ها  مشارکت 
)فدرال(، از کشوری به کشوری متفاوت است. برای 
دادگاه مستقلی  گانه؛  این اصول سه  تضمین رعایت 
از قانون اساسی فدرال است  که وظیفه آن حراست 
مقام  همه  رهگذر  این  از  تا  می شود.  گرفته  نظر  در 
به  ملزم  فدرال،  و  ایالتی  دولت های  سیاسی  های 
در  که  است  شایسته  باشد.  سه گانه  اصول  رعایت 
نیز  دیگری  اصول  شده؛  یاد  اصول  بر  افزون  اینجا 
برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و حفظ منافع 

هرحال  در  که  چرا  گیرد.  قرار  نظر  مد  همگانی 
اداره  فدرالی  نظام  تحت  که  جوامعی  نمی توان 
می شود، از تأثیر رسوبات سنت های تاریخی، سیاسی 
و حقوقی‌ای که ویژه هریک از جوامع تشکیل‌دهنده 
فدرالیسم است مبرا دانست. به همین خاطر می‌بینیم 
نظام  به  رسیدن  برای  فدرالی؛  کشورهای  تمام  که 
فدرالی، مسیر جداگانه را پیموده‌اند. این مطلب اشاره 
و  ماهیت  دارای  فدرالی،  نظام  که  دارد  نکته  این  به 
را  نسخه  تک  همان  بتوان  که  نیست.  واحد  نسخه 
نظام  استقرار  خواهان  که  کشورهایی  تمامی  برای 
بلکه هر کشور و جامعه  کرد.  تجویز  است؛  فدرالی 
فرهنگی،  تاریخی،  سرگذشت  و  ویژۀ  شرایط  بنابه 
و  دخیل  متغیرهای  دیگر  و  خود  اجتماعی  بافت 
تأثیرگذار؛ می تواند الگوی خاصی از نظام فدرالی را 
جامعه  همان  نیازهای  با  متناسب  که  نماید  طراحی 

باشد)محسن رضایی، الکترونیکی، 201-200( 
افغانستان؛  در  فدرالی  نظام  پیاده کردن  برای  بابراین 
بافت اجتماعی، سنت های قوی  از ویژگی های  نباید 
تاریخی هر قوم، شرایط جغرایایی، منطقه‌ای، ترکیب 
افغانستان است  ... که ویژه  قومی، زبانی، مذهبی، و 
در طراحی و اجرای نظام فدرالی غفلت شود. اما با 
فدرالی  سیستم های  بین  که  تفاوت های  همه  وجود 
وجود دارد، ولی در یکسری اصول اساسی و عناصر 
بنیادی، که جوهر فدرالیسم را تشکیل می‌دهند؛ باهم 
و  عناصر  آن  فقدان  درصورت  که  دارند.  اشتراک 
اصول مشترک، نظام سیاسی مدنظر را هر نوع نظامی 

که بنامیم. اما نمی توان نظام فدرالی نامید. 
تقسیم  فدرالی؛  نظامهای  مشترک  اصول  میان  در 
از   ،)dual sovereignty( حاکمیت  دوگانه  درونی 
اصلی ترین اصل به حساب می آید. این تقسیم درونی 
حاکمیت، یکی از شاخصه های اساسی انواع نظامهای 
این است  اینجا  قابل توضیح در  نکته  فدرالی است. 
 separation( که، حاکمیت دوگانه را با تفکیک قدرت
همه  در  چون  گرفت.  اشتباه  نباید   )of powers
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دموکراسی های پارلمانی، تفکیک قدرت وجود دارد. 
فدراتیو  ضرورتا  پارلمانی،  حکومت های  همه  ولی 
نیستند، بلکه برای تحقق آن نیاز به تقسیم عمودی و 
افقی قدرت، یا حاکمیت دوگانه در درون کشور نیز 
هست. معمولا در توزیع عمودی و افقی قدرت، در 
اقدام  به  نیاز  از  بازتابی  که خود  کلیدی  چند حوزه 
سیاست  دفاع،  نظیر  است؛  مشترک  وهماهنگی 
خارجی، حق نشر پول و سیاست های کلی مربوط به 
اقتصاد کشور، در حوزه صلاحیت حکومت مرکزی 

قرار دارد. ولی بقیه حوزه های 
مربوط به اداره کشور که جنبه 
محلی دارد؛  به ایالت ها واگذار 
می گردد. باز در این حوزه نیز، 
میزان  نوع و  از  شکل واحدی 
حکومت  بین  در  صلاحیت ها 
وجود  ایالت ها  و  مرکزی 
اساسی  قانون  در  مثلا  ندارد. 
صلاحیت  حوزه های  کانادا، 
ایالت ها، شمرده شده و ما بقی 
مرکزی  دولت  به  صلاحیت ها 
در  آنکه  حال  دارد،  تعلق 
این  عکس  بر  درست  آمریکا 

دولت  اساسی،  قانون  براساس  سویس،  در  یا  است. 
ندارد؛  صلح  زمان  در  را  ارتش  داشتن  حق  فدرال، 

مگر اینکه ایالت‌ها تایید کرده باشند.
با این توضیح می توان ادعا کرد که حکومت فدرال، 
تقسیم  یا  و  مستقل  دولت  چند  اتحاد  از:  آمده  بر 
دولت واحد به چندین حکومت محلی)ایالت( است. 
در  می باشد.  فدرال  واحد  اساسی  قانون  مبنایش  که 
این نظام، همه دولت های عضو فدرال، بخشی مهمی 
اساسی)فدرال(  قانون  براساس  را  خود  استقلال  از 
حفظ می کنند؛ که همان استقلال داخلی است. ولی با 
سپردن اختیارات وسیع، به حکومت مرکزی )فدرال(، 
می کنند.  پیدا  واحد  بین‌المللی  حقوقی  شخصیت 

)دانش، 1391: 212-211(.
حكومت  نوعي  فدرال،  حكومت  اساس  براین 
آن،  در  كه  است  اساسي  قانون  به  مقید  يا  مشروطه 
مقامات  و  مركزي  مقامات  بين  اختيارات  و  قدرت 
منطقه‌اي-محلی به نحوي توزيع شده كه هر كي از 
حاكمّيّت  حق  از  مسئوليت شان  حوزه  در  آن ها 
خودمختاري برخوردارند. به اين معنا كه در كنار كي 
حكومت مركزي، تعدادي از حكومت هاي خودمختار 
دولت  وظايف  و  اقتدار  كه  دارند  وجود  محيّلّ  و 
مركزي، ميان حكومت مركزي 
تقسيم  محيّلّ  حكومت هاي  و 
گرديده است. در اين مكانيزم، 
به بخش ها و حوزه هاي محيّلّ، 
و صلاحیت  وظايف  و  حقوق 
واگذار  يّصّ  خا اختیارات  و 
صورت  در  همچنين  ميشود. 
حكومت  ميان  اختلافات  بروز 
محيّلّ  حكومت هاي  و  مركزي 
و  روش ها  ناحيه‌اي،  و 
براي  ويژه‌اي  چارچوب هاي 
بيني  پيش  اختلافات  حل 
 :1389 )بخشی،  ميگردد 
دهنده  پیوند  که  است  ذکر  به  لازم   .)241-240
توسط  که  است.  اساسی  قانون  فدرال،  اعضای 
به  مؤسسان  مجلس  در  مردم  منتخب  نمایندگان 
قانون گذاری،  شیوه  همین  شاید  می‌رسد.  تصویب 
کنفدراسیون  و  فدرالیسم  بین  تفاوت  اصلی ترین 
باشد. چراکه در کنفدراسیون تنها حکومت ها براساس 
باهم متحد می گردد؛ ولی در  یامعاهده  پیمان و  یک 
فدرالیسم، اراده ملت ها از طریق قانون اساسی، چند 

دولت را در قالب یک دولت متحد می کنند.  
در تحلیل پایانی، فدرالیسم در اصطلاح وسيع تر، به 
ا‌دار‌ي  سيستم حكومتي گفته ميشود كه بخش هایی 
)ولسواليها( و ولايات در كنار حكومت مركزي از 

در  قـدرت  تقسیـم  اصـل  مـورد  در 
سـاخت؛  واضـح  بایـد  فـدرالی  سیسـتم های 
ایـن اصـل بـه معنـای تفکیـک قـوای سـه گانه 
بـر  علاوه  فدرالیسـم،  در  زیـرا  نیسـت. 
تفکیـک قـوای سـه گانه )بـه منظـور تقسیـم 
ز�یز وجـود دارد.   حاکمیـت ن

ی
قـدرت(، دوگانگی

میـان  قانونگـذاری  نحـوه  مثـال:  عنـوان  بـه 
 ، ایـالتیی حکومت هـای  و  فـدرال  دولـت 
برحسـب اینکـه مـوضوع قانونگـذاری دارای 
اهمیـت ملی و یـا بعـد مـحلی داشـته باشـد، 

تقسیم می شـود.
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قدرت قابل ملاحظه‌اي در تصويب قوانين در قالب 
فدرال  اساسی  قانون  در  که  معّيّني  چارچوب  و 
كه  اين صورت  به  باشند.  برخوردار  شده؛  مشخص 
ميان حكومت  قدرت  فدرال،  اساسی  قانون  برمبنای 
نظر  در  با  محيّلّ،  و  ايالتي  حكومت هاي  و  مركزي 
تريكبات  جغرافيايي،  ملاحظات  و  شرايط  داشت 
ديگر،  ايجابات  ساير  و  مذهبي  قومي-  جمعّيّتي، 
تقسيم ميگردد. ولی تشركي مساعيشان را در ارائه 
خدمات، هرچه بهتر به مردم خود انجام م‌يدهند؛ در 
شرايط خاص  براثر  بيشتر  فدرالي  كل حكومت هاي 
به  ميآيند،  پديد  اجتماعي  بافت هاي  و  جغرافيايي 
همين خاطر در همه جا كيسان و داراي شكل و فرم 
واحد نيستند. تفاوت هايي در بین شان قابل تشخيص 

است)رضایی، 1390: 144 (.
سنجش تمرکز و عدم تمرکز در نظام فدرالی

هر نوع سیستم نظام فدرالی، ضرورتا بر عدم تمرکز 
استوار است، چون فلسفه وجودی فدرالیسم مبتنی بر 
سپردن  و  ایالت ها  بین  قدرت  توزیع  و  شکستن 
لیکن  ایالت های مربوطه است.  به  موضوعات محلی 
فدرالی   سیستم  معنی  به  تمرکزی،  عدم  نوع  هر 
نیست. وجه تمایز اساسی بین سیستم فدرالی و عدم 
در  دوگانه  حاکمیت  وجود  در  باید  را،  تمرکز 
تمرکز  عدم  با  اساسا  که خود  فدراتیو  حکومت های 
نیز همراه است سنجید، و فقدان آن را در عدم تمرکز 
کرد.  جستجو  مختاری،  خود  در  حتی  یا  و  اداری 
نیازهای  اقتضاآت و  اکثر کشورها، برحسب  امروزه، 
اشکال  توسعه،  حال  در  چه  و  پیشرفته  چه  زمانه، 
برنامه توسعه  از سیاست عدم تمرکز را در  متفاوتی 
خود دارد. سیاست عدم تمرکز، اگرچه روش تازه‌ای 
غالب  دوم،  جهانی  جنگ  پایان  از  بعد  و  نیست 
کشورهای پیشرفته از آن استفاده کرده‌اند. ولی در دو 
در  است.  یافته  بیشتری  عمومیت  گذشته،  دهه 
استعمارگر،  کشورهای   ،1960 و   1950 سال های 
بخش قابل توجهی از اختیارات خود را به مستعمرات 

آن ها  به  هنوز  حالیکه  در  کردند.  تفویض  خود 
دلیل  به   ،1980 دهه  در  بودند.  نداده  کامل  استقلال 
سازی  همسان  ضرورت  و  انسانی  توسعه  بر  تمرکز 
شیوه های حکومتی با آن مرتبط بود. در حال حاضر، 
خاص  منطق  کشوری  هر  در  تمرکز  عدم  سياست 
خود را دارد. کشورهای پیشرفته سیاست عدم تمرکز 
را به دلیل عرضه ارزانتر و کاراتر خدمات برگزیدند. 
اما کشورهای در حال توسعه، به خاطر جلوگیری از 
همچنین  و  اقتصادی؛  بی ثباتی  و  کارآئی  عدم 
به  تمرکز  از عدم  نیز  با سابقه کمونیستی  کشورهای 
کردن  سرمایه‌داری  و  جذب  برای  ابزاری  عنوان 
اقتصاد  به  شتابان  وگذار  اقتصادی،  ساختارهای 
بازاری، آن را بکار گرفتند. عدم تمرکز سازمان اداری 
نیز برای مدیریت دستگاه بوروکراسی کشور، روشی 
به  ازکشورها  بسیاری  در  پیش  مدت ها  از  که  است 
اجراء گذاشته شده است. در قاره آفریقا، عدمتمرکز، 
نتیجه،  در  ملی.  وحدت  حفظ  برای  است  ابزاری 
به  و  گوناگون  دلایل  به  حکومت ها،  است  ممکن 
درجات متفاوتی، سیاست عدم تمرکز را پیش ببرند. 
روش  یک  نمی توان  را  این ها  از  یک  هیچ  لیکن 
فدراتیو،  مکانیسم  فاقد  که  چرا  کرد،  تلقی  فدراتیو 
)اندروهیوود،  هستند  دوگانه  حاکمیت  حق  یعنی 

.)237-236 :1389
نسبت خود مختاری و فدرالیسم

برده  بکار  متفاوتی  معانی  در  مختاری  خود  مفهوم 
می شود و بیشتر در بردارنده اقدام به اختیار خود، در 
حوزه های معین است. از نظر توزیع یا پخش کردن 
قدرت سیاسی، خود مختاری،  به معنی سیاست عدم 
اختیار  از  موارد،  غالب  در  لیکن  است،  تمرکز 
در  و  محلی،  امور  اداره  و  قوانین  وضع  انحصاری  
قانون  بعضی مواقع حق قضائی در چهارچوب کلی 

اساسی کشور است.
بیشتر  که  اداری"  "خودمختاری  بین  باید  اینجا  در   
کشور  اداری  سازماندهی  در  تمرکز  عدم  از  شکلی 
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انتقال  معنی  به  که  سیاسی«  خودمختاری  و»  است، 
حق قانون گذاری و سیاست گذاری و برنامه‌ریزی به 
و  است،  معین  درحوزه هایی  سرزمینی  واحد  یک 
همچنین »خودمختاری فرهنگی«، قائل به تمایز شد. 
فرق  سیاسی  خودمختاری  با  فرهنگی،  خودمختاری 
می کند. خود حکومتی فرهنگی، معمولا به گروه های 
برده  بکار  متفاوت  قومی  نظر  از  یا  و  زبانی، مذهبی 
اساس  بر  صرفا  که  اجتماعی  گروه های  تا  می شود. 
خود  دامنه  و  می گردد،  تعریف  سرزمینی  تعلق 
زبان  و  فرهنگ  آموزش،  به  محدود  آنان  مدیریتی 
نهادهای  می با شد.  رفاهی  و  مذهبی  امور  و  اقلیت 
حق  معین  حوزه های  آن  در  فقط  نیز  مختار  خود 

اعمال قدرت را دارند و نه بیشتر.
اشاره  که  همانگونه  سیاسی،  خودمختاری  محدوده 
اختیارات  وسعت  و  درجه  و  است  وسیع تر  شد، 
فرق  است  ممکن  موردی  هر  در  نیز  شده  تفویض 
آموزش،  منطقه‌ای عمدتا حوزه های  کند. خودمختار 
محلی  برنامه‌ریزی  زیست،  محیط  زبان،  فرهنگ، 
اداری  امور  اقتصادی،  توسعه  طبیعی،  منابع  برای 
محلی، مسکن، بهداشت و دیگر امور اجتماعی را در 

برمی‌گیرد )اندروهیوود، 1389: 240(.
در  فدرال  سیستم  با  مختاری  خود  اساسی  تفاوت 
زدن  هم  بر  یا  تغییر  حق  مرکزی  دولت  که  اینست 
اختیارات تفویض شده را در مناطق خودمختار دارد؛ 
در حالیکه براساس قانون اساسی فدرال، چنین حق 
فدرال  حکومت  در  مرکزی  دولت  برای  طرفه  یک 
قرارداد  و  فدرال  قانون  اساس  بر  زیرا  ندارد.  وجود 
می‌دهد؛  تشکیل  را  فدرالیزه سازی  مبنای  که  اولیه 
بدون  است.  حاکم  ایالتی  واحدهای  برابری  اصل 
فدرال  ایالت  ایالت ها،  همه  مشارکت  و  مشوره 
نمی تواند در مسایل اساسی، به طور یک جانبه اقدام 
جنبه  فاقد  مختار،  خود  سیستم  اینکه  دیگر  نماید. 
حاکمیت دوگانه و مشارکت متقابل در اداره حکومت 

مرکزی است.

 سنجش تطبیق نظام فدرالی با ویژگی های افغانستان
در  بدون  افغانستان،  فدرالیزه سازی  موضوع  پیگیری 
نظرگرفتن پیامدهای محتمل)اعم از داخلی، منطقه‌ای 
ساختار  جانبه  همه  مطالعه  همچنین  بین‌المللی(،  و 
سیاسی- نظر  از  جغرافیایی  موقعیت  اجتماعی، 
اقوام،  تاریخی  مناسبات  اجتماعی،  و  اقتصادی 
روسوبات روابط اقوام با اقوام و اقوام با حکومت های 
انواع  و  عینی-ذهنی  واقعیت های  قوممحور، 
جامعه  ایجابات  همراه  به  تاریخی  بحران های 
افغانستان؛ به شدت ساده انگارانه و به معنای واقعی 
کلمه؛ سوق دادن کشور به سیاه چال بحران ویرانگر 
می باشد. زیرا یکی از اهداف روی آوردن جوامع به 
فدرالیزه سازی، استحکام حاکمیت، حفظ یکپارچگی 
قابل  در صورت  مهم  امر  این  است.  شان  سرزمینی 
نهادهای  از  هریک  حقوقی  جایگاه  که  است  تأمین 
ملی  شورای  مؤسسان،  مجلس  مثل  فدرالی؛  سیستم 
قضائیه ی  قوه  او؛  معاونان  و  جمهور  رئیس  فدرال، 
قانون  در  دقت  به   ... و  خارجی  سیاست  فدرال، 
اساسی فدرال که نقش پیوند دهنده ایالت ها و مردمان 

ایالات را دارد تعریق و تدقیق گردد.
افغانستان  در  فدرال خواهی  مبارزات  تاریخ  به  اگر 
این  در  حرکت  جدی ترین  بی تردید  کنیم؛  مراحعه 
رهبری  به  اسلامی  وحدت  حزب  اقدام  راستا، 
پیش نویس  که  است  هفتاد  دهه  در  مزاری  عبدالعلی 
نویسندگان  مرکز  در  فدرال  دولت  اساسی  قانون 
ایشان  مقدمه  و  دانش  سرور  محوریت  با  افغانستان 
رهبر  عنوان  به  مزاری  شهید  توسط  و  گردید  آماده 
حزب وحدت به نماینده وقت سازمان ملل متحد در 
در  شد.  ارائه  ابراهیمی  اخضر  آقای  افغانستان،  امور 
واقع این پیش نویس، طرح پیشنهادی حزب وحدت 
از  نسبتا  که  بود.  افغانستان  سیاسی  نظام  نوع  برای 
قرار  مبنا  ظرفیتی  است.  برخوردار  خوبی  جامعیتی 
این  در  دارد.  آینده  سیاسی  نظام  نوع  برای  گرفتن 
پیش نویس، مکانیسم و فرایند، طرح و تصویب قانون 
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اسا‌س و قوانین فرعی هر ایالت، به درستی پیش‌بینی 
ایالتی،  قوانین  پیش نویس،  این  براساس  است.  شده 
توسط شورای ایالتی هرایالت طرح، و توسط شورای 
ملی فدرال به تصویب می‌رسد. نکته دیگری که در 
تشکیلات واحدهای اداری و تعیین حدود جغرافیایی 
ایالات، که بسیار مهم است تذکر رفته است. مثل در 
نظر گرفتن علایق منطقۀ هرمنطقه، مسایلی تاریخی، 
فرهنگی، مقتضایات اقتصادی و سازگاری ویژگی های 
به  ایالات،  انفصال  و  الحاق  یا  و  تقسیم  اجتماعی، 
خوبی در نظر گرفته شده است. زیرا با لحاظ نمودن 
چنین ملاحظات است که زمینه توسعه، رشد، ایجاد 
نظام  اهمیت  فلسفه  و  ایالت ها  بین  در  مثبت  رقابت 
تأمل روی  اندک  با  فدرالی برجسته ساخته می شود. 
و  فلسفه  که  می شویم  متوجه  ایالت ها،  تقسیم بندی 
نكته اصلیِِ اين تقسيم بندي بيشتر برمبناي جغرافيايي 
)مرکز  است.  اقوام  از  هركي  اكثرّيّت  سكونت 

نویسندگان افغانستان، 1374: 317- 318( 
فدرال،  اساسی  قانون  طرح  نویس  پیش  مجموع  در 
مبناي خوبي براي چگونگی تقسيمات اداري‌ فدرال 
و  جنبه ها  از  خیلی  زیرا  باشد.  می تواند  هم 
ایالت ها و حکومت فدرال  از  نیازمندی های هر یک 
را پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال: در پیش نویس 
قانون اساسی فدرال، ضمن که، تأکید بر تعیین حدود 
قانون  از  آنان  برخورداری  و  ایالت ها  جغرافیایی 
مستقل  قوای  داشتن  چارچوب  در  ایالتی،  اساسی 
حاکمیت  بتواند  که  قضائیه،  اجرائیه،  قانون گذاری، 
گردیده.  بیان  باشد؛  داشته  خویش  قلمرو  برتمام 
کناربیرق  در  ایالت ها،  از  هریک  می تواند  همچنین 
از  خود،  ایالتی  بنابرخصوصیات  فدرال،  جمهوری 

بیرق و نشان ایالتی نیز برخوردار باشد. 
در این طرح، ایالت ها همانند مجموعه جزایر، جدا از 
هم و بدون ارتباط نیستند. بلکه در چارچوب قانون 
صورت  به  فدرال،  جمهوری  دولت  اساسی 
که  تعاملند.  در  باهم  قانون مند،  و  سیستماتیک 

به ظاهر جدا و بی‌ارتباط،  این فعالیت های  مجموعه 
راستای  در  ارگانیک،  موجود  یک  اعضای  همانند 
تأمین اهداف نهایی دولت جمهوری فدرال، تعریف 
یکدیگر،  با  ایالات  مناسبات  اساس  این  بر  شده. 
برمبنای حسن تفاهم، تقویت روحیه همکاری متقابل 
پیش‌بینی شده. به گونه‌ای که همه ایالت ها، همراه با 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  برنامه های  تطبیق 
تجارب  از  استفاده  با  دارند  حق  فدرال؛  دولت 
همدیگر، قراردادهای مفید متقابل تجاری با یکدیگر 
ظرفیت های  و  تجارب  از  تا  باشند.  داشته  نیز 
پیشبرد  برای  همدیگر،  خاص  اقلیمی  و  جغرافیایی 
بهره   ... و  آموزشی،  فرهنگی،  اقتصادی،  مسایلی 

ببرند. 
نظر به شرایط و فضای فکری حاکم بر آن زمان )دهه 
1370(؛ در این پیش نویس به حقوق زنان و اقلیت ها؛ 
اعم از: قومی، مذهبی، زبانی و ... توجه خوبی شده 
 « است:  آمده  بیست و ششم  ماده  در  است. چنانکه 
هر ایالت از حقوق و خدمات زن در برابر خانواده و 
و  اسلامی  حقوق  تساوی  می کند.  حمایت  جامعه 
اجتماعی،  سیاسی،  حیات  در  را  مرد  و  زن  قانونی 
این  می نماید«.  تضمین  اقتصادی  و  فرهنگی 
نظر،  وسعت  از  نشان  پیش نویس؛  برجستگی های 
الزامات زمانه، وقع گرابودن  بین‌المللی،  درک شرایط 
تدوین  و  مزاری(  )شهید  وحدت  حزب  رهبری 
دارد.  سروردانش  محوریت  بر  پیش نویس  کنندگان 

)مرکز نویسندگان افغانستا، 1374: 368- 370(
نظام  اساسات  به  که  پیش نویس،  این  دوم  فصل  در 
توجه  بیشترین  است؛  مربوط  اجتماعی-اقتصادی 
گروه های  حقوق  و  اجتماعی  عدالت  تأمین  روی 
مذهبی،  قومی،  گروه های  مثل  جامعه؛  آسیب پذیر 
بیست و یکم و  ماده  زبانی و... شده است. مثلا در 
بیست و دوم به طور خاص به موضوع، تأمین عدالت 
در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
در میان مردمان ایالت ها پرداخته. حکومت ایالتی را 



71

اندیشه و سیاست

اندیشه و سیاست

و  زبان  فرهنگ،  رشد  منظور  به  تا  ساخته  مکلف 
در  را  لازم  تدابیر  مردم  ادبیات  نشر  و  جمع آوری 
)مرکز  بگیرند.  نظر  در  آن ها  انکشاف و رشد  جهت 
از  نظر  اّمّا صرف   )371 افغانستان:370-  نویسندگان 
طرح نظام فدرالي، یک مطلب را بايد در نظر داشت؛ 
افغانستان  مردم  قیام  و  انقلاب  آغاز  از  اینکه:  آن  و 
علیه نظام کمونیستی و اشغالگری ارتش سرخ اتحاد 
جماهیر شوروی و نیز جنگ هاي تنظیمی و داخلي؛ 
خودمختار  ايالت‌هاي  صورت  به  عملًاً  افغانستان 
مردم  ذهنیت  نظر  این  از  ميشد.  اداره  قومي  فدرال 
افغانستان، برای پذیرش سیستم فدرالی آماده بود. به 
قلمرو  و  مرزها  به  د  تعّهّ و  وفاداري  كه  گونه‌اي 
باورگروه های  در  چنان  قومی،  جغرافيايي سكونتگاه 
قومی، تثبيت و نهادينه شده بود؛ كه هر قوم دفاع از 
مرزهاي  مانند  به  را  سكونت شان  محدودة  و  مرزها 
ميّلّ و سرزميني)شاید هم حاد تر(، برخويش فرض 
يّدّ و نفوذ ديگر اقوام اعلام  می‌دانست و در برابر تع
جهاد مكيردند؛ و با آنان به حيث متجاوزين خارجي 

با هدف جنگ رهایی بخش می‌جنگیدند. 
احساس  و  قومي  قلمرو  به  وفاداري  مسأله  البّتّه 
دلبستگي شديد به اهدافي قومي از طرف گروه ها و 
نيز  احزاب  همان  مناطق)كه  آن  بر  حاكم  احزاب 
ميّلّ- رسالت  كي  عنوان  به  داشتند(  قومي  ماهّيّت 
میهنی در ميان اعضاي قوم تبليغ و ترويج ميگردید. 
كي  مثابه  به  قومي  مرزهاي  از  دفاع  حيث  اين  از 
سّدّ در راه خدا قلمداد ميشد. چنانکه در  جنگ مق
مختار  خود  حكومت  چندين  به  کشور  کلیت  عمل 
خاص  ادارهي‌  كدام  هر  كه  بود؛  شده  تقسيم  قومي 

خود را نیز داشتند. 
حال بعد از تجربه دولت اسلامی مجاهدین، امارت 
ساختار  با  همراه  اسلامی  جمهوری  نظام  و  طالبانی 
آن، سلطه مجدد  فروپاشی  نتیجه  رياستي و در  نیمه 
امارت طالبانی؛ نظام فدرالي به عنوان ديدگاه رقيب 
كي  حيث  به  امارتی  و  پارلماني  ریاستی،   نظام 

چارچوب مناسب براي ساختار اجتماعي-جغرافيايي 
افغانستان كه گروه هاي قومي، مذهبي و زباني بتوانند 
سرکوب  سياسي  مطالبات  و  حقوق  به  آن  قالب  در 
در  طرفداران  و  حامیان  بیشترین  برسند،  شده  شان 
میان گروه های قومی و همچنین بسیاری از حلقات 
از آن جايي  پيداكرده است. ولي  وگروه هاي  سياسي، 
داراي  فدرالی،  سيستم  در  ايالتي  دولت هاي  كه 
صلاحيت هاي سياسي و سازماني ويژة خود هستند.
)قاضی، 1382: 242 ( با تفسیرهای تحریف شده از 
تمامیت خواه  فدرالی توسط جریان های  نظام  سیستم 
و غافل از ایجابات جامعه افغانستان از نظر تاریخی، 
مخالفان  امروزی؛  جامعه  نیاز  دوامدار،  بحران های 
سرسختی را نیز در میان برخی جریان های سیاسی و 
صورت  به  اگر  دارد.  خاص  زبانی  و  قومی  گروه 
خوش‌بینانه به موضوع نگاه کنیم؛ شاید دلیل و انگیزه 
به  گرايش  در  ریشه  فدرالی  سيستم  مخالفان 
داشته  ایالت ها  بيشتر  استقلال هرچه  و  خودمختاري 
بدبینانه و واگرایانه ی  به ذهنّيّت  باشد. همچنین نظر 
تاريخي اقوام نسبت به همديگر و روابط و تعاملات‌ 
بر  مبتني  همواره  كه  درگذشته،  شان  خوشایند  نا 
حد  سر  تا  همديگر  به  نسبت  اعتماد  عدم  و  بدبيني 
تا  استدلال شان  است؛  بوده  همديگر  حذف  و  نفي 
موضوع  یک  از  البته  نيست.  واقعّيّت  از  دور  جايي 
روحّيّهي  اینکه  آن  و  ورزید؛  غفلت  نباید  دردآور 
واگرايي در ميان اقوام افغانستان در طول تاريخ اين 
كشور، ریشه در رفتار استبدادی، انحصار و تبعیض 
سیستماتیک حکومت های قوم محور داشت و دارد. 
حكومت های  معضلات  از  يكي  امر  همین  واقع  در 
ملی  هوّيّت  ایجاد  و  ملت سازی  جهت  در  مركزي 

واحد بوده است. 
نام  خودتحت  کتاب  در  مبارز  عبدالحمید  چنانکه 
معتقد است:   » افغانستان  آن در  »فدرالیزم و عواقب 
»نظام فدرالی منجر به تجزیه افغانستان می شود«. وی 
این پیامد را یک مسأله قطعی میداند. از این رو تمام 
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نمایی سیستم فدرالی  تلاش خود را در جهت سیاه 
نظر  به کار گرفته است. ولی  افغانستان  برای جامعه 
کرده  ارائه  فدرالی  سیستم  از  ایشان  که  تعریفی  به 
نشان می‌دهد که وی درک درستی از مفوم معجمی 
معنای  به  فقط  را  فدرالیسم  زیرا  ندارد.  فدرالیسم 
در  روانی؛  نظر  از  متن  خواننده  که  گرفته.  »تقسیم« 
بدبینانه  و  منفی  ذهنیت  یک  نخست،  نگاه  همان 
نسبت به اصل موضوع که سیستم فدرالی باشد؛ پیدا 
تقسیم  گونه  دو  به  فدرالیسم  حالیکه  در  می کند. 
و  الحاقی«  و  کننده  متحد  »فدرالیسم  می شود: 
اصطلاحا  اول،  نوع  به  که  کننده«.  جدا  »فدرالیسم 
به نوع دوم فدراسیون.  کنفدراسیون گفته می شود و 
اتحاد  معنای  به  فدرالیسم  قسم،  هردو  در  اما 
دولت هاست. منتها در قسم اول، فدرالیسم به معنای 
دولت های مستقل، با حفظ قوانین، حاکمیت داخلی 
و بین‌المللی، و نیز شهروندی یگانه است. منتها بنا به 
دولت ها  اقتصادی،  و  دفاعی  مشترک  اهداف  برخی 
به  را  دولت ها  از  اجتماعی  و  می شوند  متحد  باهم 
وجود می آورند. و از نظر حقوقی هم هرگاه بخواهند؛ 
قانونی،  و  حقوقی  مشکل  کدام  با  مواجهه  بدون 
قسم  در  حالیکه  در  شوند.  خارج  اتحا  از  می توانند 
صحنه  در  دولت ها،  تعدد  و  کثرت  عین  در  دوم؛ 
طور  به  که  دارد.  وجود  واحدی  دولت  بین‌الملل 
عموم، از ابتدا نیز دولت واحد بزرگ، با نظام سیاسی 
کم  و  قدرت  توزیع  باهدف  اما  است.  بوده  متمرکز 
افزایش  و  مرکزی)فدرال(،  دولت  مسئولیت  کردن 
های  برنامه  در  مختلف  مناطق  و  نواحی  مشارکت 
نواحی  توانائی های  بالابردن  منظور  به  توسعه‌ای، 
مختلف و استفاده مطلوب از استعداد و ظرفیت های 
محلی، به وجود می آید. در دولت فدرال یا فدراسیون؛ 
ایالتی، قوانین تازه وضع می شود و  برای دولت های 
شهروندی هم در چنین نظامی، مضاعف می گردد. در 
واقع این نوع نظام بیشتر با وضعیت کشورهای بزرگ 
که  کشورهای  بالاخص  متمرکز؛  سیاسی  نظام  با  و 

قومی،  زبانی،  فرهنگی،  گوناگونی  و  تنوع  دارای 
نا  هدف های  و  سیاسی  خواست های  و  مذهبی، 
متجانس هستند، سازگار است. تا از این طریق بتوانند 
در کنار خودمختاری منطقه‌ای، وحدت ملی را حفظ 
تشکیل  مهم  اهداف  از  یکی  همچنین  نمایند. 
فدرالیسم، به صحنه آوردن مزیت های نسبی محلی از 
نظر اقتصادی، فرهنگی و ... می باشد. یعنی در قالب 
سیستم فدرال تلاش می شود تا ظرفیت های مردم هر 
راه  امر سبب  همین  و  شود.  برانگیخته  بیشتر  منطقه 
ایالت ها در درون نظام  افتادن یک رقابت مثبت بین 

فدرال می گردد. )عالم، 1388: 338- 341(
به نظر می‌رسد آقای مبارز نه درک درست و روشن 
از سیستم فدرالی دارد و نه شناخت از ظرفیت ها و 
استعداد توسعه‌ی مناطق مختلف افغانستان. به همین 
دلیل، وقت که سخن از نظام فدرالی برای افغانستان 
تجزیه  زمینه ساز  و  نامناسب  را  سیستم  این  می‌زند؛ 
افغانستان معرفی می کند. و متعاقب آن به تعریف و 
تمجید از سیستم فدرالی آمریکا می پردازد. اما توجه 
در  فدرالی  نظام  درخت  دلیل  چه  به  که  نمی کند 
آمریکا، میوه خوش طعم ثمر می‌دهد و در افغانستان 
میوه تلخ؟! شاید ایشان فدرالیسم را به معنای استقلال 
را  نظام  این  معایب  از  یکی  چون  دانسته.  مل  کا 
محدودیت و یا حتی ممنوعیت رفت و آمد شهروندان 
ایالت دیگر دانسته. چنانکه قبلا توضیح  به  هرایالت 
مضاعف  شهروندی  فدرالی،  سیستم  در  شد؛  داده 
که  زمان  عین  در  شخص  یک  یعنی  می آید.  پدید 
فدرال  دولت  ایالت خاص هست، شهروند  شهروند 
نیز هست. و او می تواند با استفاده از امتیاز شهروندی 
به  نیاز  بدون  ایالت ها  درتمام  فدرال)ملی(،  دولت 
و  سکونت  انتخاب  حق  و  تردد  حق  ویزه،  گرفتن 
داشته  باشد. شاید محدودیت های هم  داشته  اشتغال 
باشد؛ ولی همه محدودیت ها و سهولت ها، در قالب 
)مبارز،  است.  پیش‌بینی  قابل  فدرال  اساسی  قانون 

)111 :1998
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راستای  در  حکومتداری  الگوهای  تمام  هرحال  به 
یک هدف به وجود آمده است؛ و آن تأمین عدالت 
اجتماعی،  سیاسی،  عرصه های  همه  در  اجتماعی 
هرگاه  رو  این  از  است.   ... و  فرهنگی  اقتصادی، 
برآوردن  در  داری  حکومت  سیستم  یک  ناکارآمدی 
اهداف مذکور نمایان شد؛ عاقلانه نیست که برتداوم 

آن اصرار گردد. 
فدرالیسم و راه حل مشکل هویتی

مثل  قومی  چند  کشورهای  مشکلات جدی  از  یکی 
افغانستان، مسئله هویت ها است. در اینگونه جوامع، 
افراد به خاطر وابستگی شان به کیش و آیین، زبان، 
را  ناحیۀ زیست شان، هویت جمعی خود  یا  و  قوم 
این گونه  در  کار  دشواری  می کنند.  تعریف  و  تعیین 
زمان  در  که  می شود  شروع  آنجا  از  بیشتر  جوامع، 
هدف  با  کاندیداتوران،  تبلیغاتی  رویکرد  انتخابات، 
جلب آرای قومی، وابستگی آنان به این گونه هویت ها 
از  هریک  غیریت سازی  و  می‌زند  دامن  بیشتر  را 
هویت های  دارندگان  با  را  قومی-زبانی  کتله های 
عمده  دلایلی  از  یکی  لذا  می‌انگیزانند.   بر  دیگر 
قومی،  در کشورهای چند  فدرالی  طرفداران سیستم 
سیستم  در  چون  است.  هویتی  مسئله  بر  آمدن  فائق 
فدرالی، یکی از مبناهای اصلی تقسیم و تعیین حدود 
دادن مسایلی  قرار  ایالتی، ملاک  مرزهای دولت های 
از  یکی  نیز  افغانستان  در  است.  و...  زبانی  قومی، 
چالش های عمده، در طول تاریخ این سرزمین، همین 
گروه های  از  آمیزه  افغانستان  است.  بوده  موضوع 
قومی و قبیله‌ای گوناگون است؛ و دولت مرکزی، تا 
از  مجموعه‌ای  در  را  گروه ها  همه  نتوانسته  هنوز 
هویت جمعی، که در حقیقت تنها یک ملت می تواند 
حامل آن باشد، قرار دهد. به خاطر همین مشکل، اگر 
بخواهیم از واژه دولت ملی، معنای دقیق آن را مراد 
ملی  دولت  یک  نمی توان  حتی  را  افغانستان  کنیم، 
خواند. چون در این سرزمین مردمانی که کاملا یگانه 
وجود  باشند؛  روشن  جمعی  هویت  یک  معرف  و 

ابزارهای  همۀ  از  ملی،  دولت های  در  زیرا  ندارد. 
دولتی و ایدئولوژیک استفاده می شود تا اقلیت ها، در 
طرف  از  و  گیرند.  جای  مشخصی  جمعی  هویت 
در  که  حمایتی  سیاست‌های  با  را  اقلیت ها  فرهنگ 
قانون اساسی راهکار توسعه و انکشاف آن مشخص 
آنان  تا  به صورت فولکلوریک در می آورد  می شود؛ 
بافرهنگ کلان جامعه هماهنگ وهمانند سازد. و  را 
است. هریک  اقلیت ها  افغانستان سرزمین  آنکه  حال 
و  هویت بخش  جمعی  خاطرات  از  انبانی  قوام،  از 
نسل  به  نسل  را  خود  خاص  فرهنگی  عناصر  سایر 
حمل کردند و تا به امروز زنده ماندند و خودشان را 
یا  مشترک  ملی  می کنند. هویت  تعریف  آن  براساس 
برای  فضای،  چنین  در  افغان  ملت  به  بودن  وابسته 
اقوام افغانستان انگاره تازه و اکراه آور است. گرچه 
را  »افغان«  هوّيّت  سابق،  نظام  اساسي  قانون  برطبق 
بود.  اطلاق كرده  افغانستان  در  ساكن  افراد  برهمه 
چنانكه در مادهي‌ چهار قانون اساسي آن نظام تصریح 
شده است: »بر هر فرد از افراد مّلّت افغانستان کلمه 
افغان اطلاق ميشود «) قانون اساسی افغانستان، ماده 
گروه هاي  اكثرّيّت  كه  است  اين  واقعّيّت  ولي   )4
قومي غير از قوم پشتون، معتقدند كه كلمه افغان فقط 
بازتاب دهنده هوّيّت قوم »پشتون« است و از اطلاق 
آن بر دیگر اقوام، احساس نا خوش آیند و ناراحت 
کننده دست می‌دهد. در نتيجه دولت- كشور فدرال، 
مركب از دولت هاي كوچيك است كه هم ميخواهند 
تا  دارند  آمادگي  حال  عين  در  هم  و  بمانند  مستقل 
دولت  به  را  خود  حاكمّيّت  از  توجهي  قابل  ميزان 
مركزي بسپارند و هم خواستار اين است كه علاوه بر 
حفظ حاكمّيّت درون دولتي، در تحّقّق اراده حاكمّيّت 
دولت-كشور مركزي مشاركت كنند. چراكه اين گونه 
از  دارند،  قرار  فدرال  در چارچوب كشور  دولت ها، 
حيث حقوق داخلي روابطي بين خود برقرار نموده‌اند 
که  مهم  عملكردهاي  صلاحيت  اساس،  آن  بر  كه 
مربوط به منافع کلان ملی  است؛ در انحصار دولت 
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را  عضو  دولت هاي  و  باشد؛  داشته  قرار  مركزي 
ّلّك  جامعه  در  مستحيل  و  داخلي  حقوق  مشمول 
فدرال ساخته است. در اين ساختار هدف اساسي را 
كه دولت-كشور فدرال دنبال مكيند، همگون سازي 
و مستحيل نمودن دول عضو در قالب كشور جديد 
اساسي،  قانون  موجب  به  جديد  كشور  اين  است. 

سهم عمده‌اي از قدرت عمومي را، از آن خود مكيند 
و بخشي كمتري را به دول عضو واگذار مينمايد. در 
تضمين  دربارهي‌  دولت-كشور  فدرالی  شكل  كل، 
مرّكّب ساده،  يا  بسيط  دولت هاي  نسبت  به  آزادي، 
رجحان دارد، زیرا با وجود روابط پبيچيده بين دولت 
لحاظ  از  فدرال  دولت  عضو،  دولت هاي  و  مركزي 
براي  عضو  دولت هاي  با  كه  است  مجبور  داخلي 
زاويه،  اين  از  بنشيند.  مذاكره  به  تصميم گيري 
تصميمات مّتّخذه در سطح دولت-كشور، كمتر جنبه 

م دارد. )قاضی: 244-242(  فرمان‌روايي و تحّكّ
نتیجه

خواننده  هر  ذهن  در  شاید  فدرالی،  نظام  درباره 
انگیزه  و  دلایلی  چه  که  باشد  این  سوال  نخستین 
سبب شد تا فدرالیست ها به این نتیجه برسند که راه 

برون رفت از مشکلات و بحران‌های دوام دار، عمیق 
تاریخی و فرسایشی افغانستان؛ پذیرش نظام فدرالی 
است؟ در این نکته تردیدی نیست که هرکس درک 
دقیق و روشنی از تاریخ و مناسبات اقوام با اقوام و 
همچنین  محروم،  اقوام  با  قوممحور،  دولت های 
گزینه  باشد؛  داشته  افغانستان  اجتماعی  ساختار 
طرف  از  دانست.  خواهد  حل  راه  تنها  را  فدرالیسم 
دیگر می‌دانیم که مسأله اصلی همه فدرالیست ها در 
تمامیت  و  انحصار  تبعیض، ضد  مبارزات ضد  طول 
حوزه  تمام  در  اجتماعی  عدالت  برقراری  خواهی، 
بوده  اداری  ساختار  و  اجتماعی  سیاسی-  زندگی 
است. در حقیقت مبارزات و تلاش های که تا کنون 
جریان دارد؛ یک هدف را تعقیب می کند؛ که عبارت 
تمامیت خواهی  و  انحصار  تفکر  از شکستاندن  باشد 
میان  در  آنان  همه  خاطر  همین  به  سازماندهی شده. 
با در نظر داشت »  عوامل زمینه ساز فدرالیسم، تنها 
اجتماعی«  و  فرهنگی  همگرایی  و  تجانس  احساس 
نظام فدرالی را با شرایط افغانستان، مناسب تشخیص 
داد و پیش نهاد کرد. چون می دانیست که برای پیوند 
قومی،  ملی،  تنوع  کثرت گرائی،  آمیز  صلح  دادن 
با  نیز  و  افغانستان،  در  مذهبی  و  زبانی  فرهنگی، 
نظام  یکپارچه،  حال  درعین  و  کارا  دولتی  داشتن 
به  رو  روند  همچنین  است.  انتخاب  بهترین  فدرالی 
تعیین  حق  و  هویتی  شناسی  باز  خواسته های  رشد 
سرنوشت در میان آندسته از ملیت هائی که با سلطه 
بر  خاص  ملیت  یک  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی، 
آن ها، حقوق سیاسی و فر هنگی شان، در طول تاریخ 
بر  ملیت،  یک  سلطه  پدیده  شده.  گرفته  نادیده 
و  نهادینه  و  افتاده  جا  چنان  دیگر،  ملیت های 
عادی سازی شده بود که تبدیل به یک هنجار فکری 
اقوام  نا خود آگاه سایر  و رفتاری در ذهن و ضمیر 
این، دیگر  تثبیت و عادی شده بود. در حقیقت جز 
از کسانی که  به گونه‌ای که بسیاری  تصور نمی شد. 
خود را دموکرات ویا مدافع حقوق بشر می‌دانستند، 

از مشکلات جدی کشورهای چند قومی  یکی 
در  هویت‌هاست.  مسئله  افغانستان،  مثل 
 شان 

ی
اینگونه جوامع، افراد به خاطر وابستگی

، زبان، قوم و یا ناحیۀ زیست  ن� به کیش و آیین
تعریف  و  ن�  تعیین را  خود  هویت جمعی  شان، 

می‌کنند
سیستم  طرف‌داران  عمده  دلایلی  از  یکی 
فدرالی در کشورهای چند قومی، فائق آمدن 
سیستم  در  چون  است.  هویتیی  مسئله  بر 
ن�  فدرالی، یکی از مبناهای اصلی تقسیم و تعیین
، ملاک قرار  حدود مرزهای دولت های ایالتیی

دادن مسایلی قومی، زباینی و... است.
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افق ذهنی شان در دیدن این اجحاف ها باز می استاد 
تاریخی، دیگر جوامع  و متوقف می شد. زیرا تجربه 
که وضعیت مشابه افغانستان را دارد؛ نشان داده است 
آن  در  که  را  ملیتی  چند  کشور  یک  نمی شود،  که 
باشد؛ ولی  سلطه سیاسی و فرهنگی یک قوم حاکم 
دیگر  بین  در  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  نابرابری 
ملیت ها و یا شکلی از آپارتاید را به وجود نیاورد، و 
آن ها را عملا به شهروندان درجه دوم و سوم تبدیل 
چیز،  هر  از  قبل  سلطه،  این  که  است  روشن  نکند. 
خود را از طریق مکانیسم حاکمیت سیاسی و سلطه 
آن بر دستگاه سیاسی نشان می‌دهد. لذا نظام فدرالی، 
برای همه مشکلات سیاسی-  راه حلی  آنکه  از  قبل 
معرفی شود؛  اجتماعی  بیماری های  و همه  اقتصادی 
نابرابری های ملی  تلاشی است برای حل صلح آمیز 
در درون کشور؛ و نزدیک کردن آنان به همدیگر در 
ساختارهای  تغيير  در  مناسب  حل هایی  راه  یافتن 
سیاسی حکومتی، تعدیل انواع نابرابری های سیاسی-
اجتماعی در بین ملیت ها و ارائه پاسخی دموکراتیک 
برای آن ها، بی آنکه شیرازه امور کشور از هم گسسته 

و بپاشد.
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 محمدرضا شفایی

چکیده

بررسی مباینی قلمرو اختیارات حاکم اسلامی در اقطاع، انتفاع و اداره‌ی اراضیی موات، از مباحث بنیادین در 
اما  است،  قایل  موات  ن�های  زمین اداره‌ی  در  اسلامی  برای حاکم  اختیاراتیی   ، فقه حنفیی به شمار می‌رود.  فقه 
مباینی زماینی روشن تر  این  اهمیت  بوده‌است.  اختلاف و تفسیرر  اختیارات همواره محل  این  مباینی  حدود و 
اراضیی  درباره‌ی  فرمان های کوچیی ها  از  ناشیی  ادعاهای  افغانستان،  حقوقیی  و  تاریخیی  بسرتر  در  می شود، که 
د؛ فرمان هاییی که از اواخر دوره‌ی امیرر عبدالرحمان خان صادر گردیده و در نظم  موات، مورد بررسی قرار گیرر

، استمرار پیدا کرد. ز�یز حقوقیی بعدی ن
عی  ن� مباینی نظری و شرر ، به‌تبیین پژوهش حاضرر با رویکرد تحلیلی - تطبیقیی و با اتکا بر منابع اصیل فقه حنفیی
اسلامی  حاکم   ، حنفیی فقه  در  می‌دهد؛ که  نشان  یافته ها  می پردازد.  حوزه  این  در  اسلامی  حاکم  اختیارات 
ن� مردم، اختیار تصرف در اراضیی موات را تنها بر مبنای مصالح عمومی، عدالت توزیعی  به مثابه‌ی نائب و امین
‌دلیل گروهی بر گروه دیگر، دارا است و تصرفات مبتینی بر تبعیض یا امتیازدهی گروهی، فاقد  و عدم ترجیح بیی
عی است. در نتیجه، ادعای »فرمان کوچیی ها« در واگذاری یا تخصیص اراضیی موات بدون  وعیت شرر مشرر
ایط احیا و مصلحت عامه، با مباینی فقهی حنفیی سازگار نیست و نیازمند بازنگری فقهی و حقوقیی  تحقق شرر

است.
 . ، اختیارات حاکم اسلامی، فرمان، کوچیی واژگان کلیدی: اراضیی موات، فقه حنفیی

مبانی قلمرو اختیارات حاکم اسلامی بر اراضی موات در فقه حنفی

 با تأکید بر ادعای فرمان کوچی ها   
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مقدمه
اختیارات  اعمال  نحوه‌ی  و  موات  اراضی  مسأله‌ی 
فقه  در  بنیادی  موضوعات  از  آن،  بر  اسلامی  حاکم 
به شمار  حنفیه،  فقهی  مکتب  در  به‌ویژه  اسلامی، 
زمره ی  در  موات  اراضی  مکتب،  این  در  می‌رود. 
به عموم  آن  مالکیت  که  قرار می‌گیرد،  اموال عمومی 
طریق  از  تنها  فردی  تملک  و  دارد  تعلق  مسلمانان 
احیا، با اجازه‌ی امام و در چهارچوب ضوابط شرعی 
امکان پذیر است. فقه حنفی با تأکید بر اصول بنیادین 
خاصه«،  مصلحت  بر  عامه  مصلحت  »تقدیم  مانند 
»منع  و  مشترک«  اموال  در  توزیعی  عدالت  »تحقق 
امانی  و  ولایی  اختیار  اسلامی  حاکم  برای  استئثار«، 

داده‌است.
در بستر تاریخی افغانستان، مسأله‌ی اراضی موات و 
با  آن،  مورد  در  اسلامی  حاکم  اختیارات  قلمرو 
مهم ترین  از  یکی  است.  مواجه  خاصی  چالش های 
این چالش ها، »ادعاهای ناشی از فرمان های است، که 
قبیل  از  عمومی  اموال  در  را  کوچی ها  آن  توسط 
می‌دهد.  جلوه  حق  صاحب  موات،  اراضی 
قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  در  فرمان هایی که 
بیستم در دوره‌ی امیر عبدالرحمان خان صادر گردید 
و موجب شکل‌گیری نوعی حقِِ مبتنی بر اقطاع برای 
کوچی ها بر اراضی موات هزاره جات و مراتع مورد 
اقوام بومی، به مخصوص، هزاره ها گردید.  استفاده‌ی 
با گذر زمان، این فرمان ها در قوانین علفچر )۱۳۴۹( 
و  یافت  انعکاس  نیز،   )۱۳۵۴( ارضی  اصلاحات  و 

به سطح رسمیت حقوقی نزدیک شد.
اراضی  که  است،  آن  اصلی  پرسش  وجود،  این  با 
موات چیست؟ و قلمرو اختیارات حاکم در مورد آن، 
فرمان هایی که  آیا  و  است  استوار  مبنایی  چه  بر 
کوچی ها براساس آن خود را صاحب حق می‌دانند، 
قابلیت ایجاد حق را دارند یا خیر؟ به عبارتی، اعتبار 

فقهی - حقوقی دارند، یا خیر؟
ابتدا  حاضر  مقاله‌ی  فوق،  به پرسش های  پاسخ  برای 

مبانی نظری اختیارات حاکم اسلامی در فقه حنفی را 
مشروعیت  که  می‌دهد،  نشان  و  می کند  تحلیل 
است:  بنیادین  اصل  سه  به  مقیّدّ  حاکم  تصرفات 
ترجیح  منع  و  توزیعی  عدالت  عمومی،  مصلحت 
این  تطبیق  با  سپس  دیگران.  بر  گروه  یک  بی‌دلیل 
اصول بر فرمان هایی تاریخی کوچی ها، ماهیت فقهی 
این دستورات در نسبت با قواعد اقطاع، اذن احیا و 

حقوق عمومی بررسی می شود.
1. چارچوب نظری

1.1. مفاهیم
بررسی مفاهیم و تبیین اصطلاحات مندرج در عنوان 
مقاله، نقش اساسی در تحلیل و به‌دست آوردن نتیجه 
نظری،  مباحث  ابتدای  در  بنابراین،  دارد.  تحقیق  از 

لازم است، معنای مفاهیم این پژوهش بیان شود.
1.1.1. مفهوم اراضی موات

اصطلاح »اراضی موات« از دوکلمه‌ی اراضی و موات 
(فیومی،  »أرض«  جمع  اراضی  است.  شده  ترکیب 
1322ق: 8 و ابن منظور، بی تا: 7، 112( و هرشیِِ که 
نامیده  ارض  دارد،  قرار  آسمان  مقابل  و  پایین  در 
می‌شود )ابن فارس، 1422: 52(. معنای این کلمه در 
 ،2  :1377 )دهخدا،  است.  »زمین«  فارسی،  زبان 
 ،3  :1387 )ازدی،  مََوت  ریشه‌ی  از  مََوات،   )1864
روح  که  می شود  اطلاق  چیزی  به  و  است   )1223
نداشته باشد )جوهری، بی تا: ج1، 267؛ ثعالبی، بی تا: 
48( بنابراین، اراضی موات براساس کتاب های لغت 
اطلاق  باشد  مرده  و  نداشته  روح  که  به‌زمین های 
می شود. به‌رغم این ترکیب، کلمه‌ی »موات« به تنهایی 
جوهری  مثلا  دارد.  خود  در  را  زمین  معنای  هم 
از  که  می شود،  گفته  به‌زمین هایی  موات  می نویسد: 
آدمیان مالکی بر آن نباشد و کسی نتواند از آن زمین 
منفعتی به‌دست آورد )جوهری، بی تا: ج1، 267(. یا 
ابن اثیر می نویسد: موات، زمینی است، که در ملکیت 
احدی نباشد )ابن اثیر، 134ق: 1، 471( و هم چنین 
که  است،  زمینی  موات،  آمده‌است:  لسان‌العرب  در 
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قرار  کسی  ملکیت  تحت  و  نشده  آباد  و  زراعت 
نگرفته باشد )ابن منظور، پیشین: 2، 93(.

لغت شناسان  تعریف  از  مذکور،  به مطالب  توجه  با 
از  دسته  آن  به  موات  اراضی  که  می آید  به‌دست 
شخص  هیچ  ملکیت  که  می شود،  گفته  زمین هایی 
برآن ثابت نیست. در آن زمین زراعت نشده و آبادانی 

بالای آن صورت نگرفته است.
به‌زمین هایی  حنفی،  فقه  اصطلاح  در  موات  اراضی 
گفته می شود، که خارج از محل سکونت )بلد( باشد، 
مِلِک کسی نباشد و هیچ فردی بالای آن حق خاصی 
محل  داخل  در  موات،  زمین  اساسا  و  باشد  نداشته 
 .)305 ج8،   :1424 )کاسانی،  نیست  سکونت 
هم چنین، زمین هایی که خارج از محل سکونت قرار 
محسوب  مردم  عمومی  منافع  جز  ولی  دارند، 
چراگاه،  هیزم،  کردن  جمع  محل  قبیل،  از  می شوند، 
حق  امام  و  نیست  موات  نفت،  و  قیر  نمک،  زمین 
بلد  اهل  منافع  از  آن چه  زیرا  ندارد؛  را  آن  واگذاری 
بوده، حق آنان است و با واگذاری آن، حق شان باطل 
موات  زمین  کاسانی،  به باور  نیست.  می شود و جایز 
آن، است که از محل زندگی و آبادی مردم دور باشد، 
به گونه‌ای که اگر مردی از آن نقطه، با بلندترین صدا، 
فریاد بزند، کسی از اهالی آبادی صدای او را نشنود 
)کاسانی، 1424: 8، 305(. هم چنین، وهبه زحیلی در 
می شود  اطلاق  به‌زمینی  موات  می نویسد:  زمینه  این 
که خالی از آبادانی و آب باشد و ملکیت کسی بر آن 
)زحیلی،  نبرد  نفع  آن  از  کس  هیچ  و  نباشد  ثابت 

1405ق: ج5، 550(.
2.1.1. مفهوم فرمان

بیان  دستور  و  امر  حکم،  به معنای  لغت  در  فرمان 
شده‌است )دهخدا، 1377: 11، 17097(. این واژه، از 
لحاظ ریشه شناسی ذاتا حامل حکم و اقتدار است و 
به معنای آن چه از اراده و اندیشه بر می آید و باید به 
کلیه ی  به  اصطلاح  در  اما  دارد؛  دلالت  درآید،  اجرا 
اوامر و دستورهای حاکم یک کشور در موارد جزیی 

و مشخص است، مانند عزل و نصب قضات، والیان، 
... و بسیاری از احکام حکومتی، مانند احکام صادر 
غنایم  اعطای  نظیر  اسلام)ص(  پیامبر  طرف  از  شده 
جنگی به تازه مسلمان ها، آزاد کردن مشرکان در فتح 
مختلف،  نقاط  برای  قضات  و  والیان  تعیین  مکه، 
فرمان نامیده می‌شود )صرامی، 1380: 49(. بنابراین، 
قابل  اسلامی  حاکم  اختیارات  چارچوب  در  فرمان، 

بررسی است.
3.1.1. مفهوم کوچی ها

واژه‌ی کوچی ترکیبی از کلمه‌ی »کوچ« و »ی« نسبت 
است، که به معنای مهاجرت، رحلت و انتقال ایل یا 
لشکر از مکانی به مکان دیگر، به کار می‌رود )معین، 
این  دیگری،  لغت شناسان  کوچ(.  واژه   ،3  :1360
از منزلی  مفهوم را جابه جایی اسباب و اهل و عیال 
 ،12 پیشین:  )دهخدا،  کرده‌اند  تعریف  دیگر،  به منزل 
به کسی  کوچی  لغوی،  معنای  در  بنابراین،   .)18679
او  زندگی  اصلی  خصیصه‌ی  که  می شود،  اطلاق 

»کوچ‌روی« بوده و فاقد سکونت‌گاه ثابت باشد.
تقسیم  اصلی  دسته‌ی  به چهار  کوچی  اصطلاح،  در 
می شود: ۱. نمادیزم که همان رمه گردانی کامل برای 
نوعی  که  هومانس  ترانس   .۲ است؛  معاش  امرار 
براساس  که  است  نیمه گله‌داری  و  گله‌داری  اقتصاد 
حرکت منظم سالیانه و فصول سال، صورت می‌گیرد 
به کوچ فصلی  استخدام شده،  تنها چوپانان  آن  در  و 
اقتصاد   .۳ می مانند؛  ساکن  خانواده ها  و  می‌روند 
سکونت  محل  در چمن‌زارهای  کوچ  شامل  آلمی که 
روستاییان می شود ۴. کولی ها گروه هایی حاشیه نشین 
شهرهای  و  کشورها  برای  که  هستند،  شهرها  در 
می کند  ایجاد  نیز،  زیستی  و  امنیتی  مشکلات  بزرگ 

)مشیری، 1388: 52 – 82(.
افغانستان شناسی،  حوزه‌ی  پژوهش گران  دید  از 
مفاهیمی مانند »کوچ نشین«، »کوچ نشینی« و »شیوه ی 
زیست کوچ نشینانه« در ادبیات علمی دارای تمایزهای 
 :1372 یزدی،  )پاپلی  هستند  توجهی  قابل  مفهومی 
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33(. در برداشت نخست، »کوچ‌نشین« به گروه هایی 
اقتصادی  فعالیت  نوع  از  فارغ  که  می شود،  اطلاق 
یا دام‌داری(، به سبک زیست  باغبانی  از شکار،  )اعم 
دوم،  برداشت  هستند.  پای بند  کوچ نشینی  و  سیار 
که  می‌گیرد،  به کار  کسانی  به معنای  را  »کوچ نشین« 
حرفه‌ی اصلی آنان پرورش رمه )گله( و رمه گردانی 
جابه جایی،  به  ذاتی  نیاز  به‌دلیل  که  حرفه‌ای  است؛ 
دوگانه ی  این  دارد.  با کوچ نشینی  پیوندی ساختاری 
بومی  فرهنگ  و  عرف  در  می توان  را  مفهومی 
افغانستان نیز، بازشناخت. در شرق افغانستان، واژه ی 
کوچی )Kuchey( به مردمانی اطلاق می شود که در 
چادر زندگی کرده و به طور دایمی، در حال جابه جایی 
هستند. در این معنا، »کوچی« مترادف با »خانه به‌دوش« 
غیر  سیار  گروه های  شامل  که  تفاوت  این  با  است؛ 
می کنند،  زندگی  کولی‌وار  شیوه‌ی  به  که  دام‌دار 
نمی شود. در این حوزه‌ی معنایی، »کوچی« به صورت 
اطلاق  عرب  و  پشتون  به‌سیاه چادرنشینان  عمده، 
می گردد و در تقابل با »باده نشین« )روستاییان دارای 
جنوب  در  اما  می‌رود؛  به کار  ثابت(  سکونت گاه 
واژه ی  قندهار،  منطقه‌ی  در  به‌ویژه  افغانستان، 
به معنای  پواندا«  »پویَنَدا/  اصطلاح  معادل  »کوچی« 
»چراننده« به کار می‌رود و بر نقش حیاتی دام پروری 
تأکید دارد  این گروه  اجتماعی  در هویت و ساختار 

)همان، 54(.
در ادبیات تخصصی مردم شناسی و جغرافیای انسانی، 
شده‌است.  ارایه  کوچ نشینی  از  متفاوتی  تعاریف 
»کوچ نشینی  یا  »چادرنشینی«  پژوهش گران  برخی 
بر  از معیشت می‌دانند، که مبتنی  شبانی« را شیوه‌ای 
جابه جایی منظم و فصل مند میان قلمروهای زمستانی 
و تابستانی است؛ بدین معنا که گروه های کوچ نشین 
زمستانی  استقرارگاه های  از  خود  رمه های  با  همراه 
به چراگاه های تابستانی حرکت کرده و با آغاز فصل 
باز می گردند )مشیری،  به مناطق زمستان نشین  سرما 
یا  فرد  »کوچ نشین«  دیگری،  تعریف  در   .)5  :1388

گروهی دانسته شده‌است، که در طول یک‌سال دو یا 
فاقد  و  داده  تغییر  را  خود  سکونت  محل  بار  چند 

استقرار دایم و ثابت است )همان(.
پژوهش گران،  دیدگاه‌های  به مجموعه  استناد  با 
می توان نتیجه گرفت، که عنوان »کوچی« در افغانستان 
سه  که  می شود،  اطلاق  گروه هایی  به  عمده،  به طور 
زیست  شیوه‌ی   .1 باشند:  دارا  را  اصلی  شاخصه 
محل  فقدان   .2 مستمر؛  جابه جایی  و  کوچ‌روانه 
و  به‌دام پروری  ساختاری  اتکای   .3 ثابت؛  سکونت 

مالکیت رمه به عنوان محور معیشت.
2.1. انواع مالکیت و نسبت آن با اراضی موات
یکی از پایه های نظری تحلیل مبانی اختیارات حاکم 
اسلامی بر اراضی موات، تبیین ماهیت و قلمرو انواع 

مالکیت به لحاظ عمومی و خصوصی بودن است.
گرفتن(  اختیار  )در  حیازت  به معنای  لغت  در  مِلِک 
مال توسط انسان و استبداد به آن )منحصر بودن در 
تصرف( است )قرافی، بی تا: 3، 208(. ضمن دلالت 
این واژه به »شی مملوک«، به »رابطه‌ی مالکیت« نیز، 
دلالت دارد )زحیلی، 1405: 5، 489(. از این لحاظ، 
مِلِک چیزی است، که انسان مالک آن شده‌است، چه 

اعیان و چه منافع باشد.
با توجه به معنای لغوی، فقیهان حنفی نیز، مالکیت را 
نوعی »اختصاص« همراه با »قدرت تصرف« دانسته‌ و 

آن را چنین تعریف کرده‌اند:
با  همراه  به‌چیزی  داشتن  اختصاص  از  عبارت  مِلِک 
 ،7  :1423 عابدین،  )ابن  است  آن  بر  انتفاع  قدرت 
زمینه  این  در  زحیلی  وهبه  هم چنین   .)11-10
می نویسد: مِلِک عبارت است، از اختصاص داشتن به 
یک شی، به گونه‌ای که دیگران را از آن منع می کند و 
بدون  و  )اصالتاًً  ابتدا  که  می سازد  قادر  را  صاحبش 
واسطه( در آن تصرف کند، مگر آن که مانعی شرعی 
وجود داشته باشد )زحیلی، 1405: 5، 490 و 515(. 
مشروع  راه  از  را  مالی  شخصی  هرگاه  بنابراین، 
این  و  می شود  او  مختص  مال  آن  آورد،  به‌دست 
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بهره برداری  از آن  قادر می کند، که  را  او  اختصاص، 
کرده و در آن تصرف کند؛ مگر آن که مانعی شرعی 
جلوی این کار را بگیرد. تعریف های مذکور، دوعنصر 
از  عبارت‌اند  که  می‌نماید،  برجسته  را  مالکیت  مهم 
را  مِلِک  اولی،  عنصر  تصرف«.  »حق  و  »اختصاص« 
حقی  دیگران  که  به گونه‌ای  می سازد  فرد  مخصوص 
در آن ندارند و براساس عنصر دوم، مالک نسبت به 
مثل  هرکاری  انجام  اختیار  خود،  تصرف  تحت  شی 
مانع  این که  دارد، مگر  را  و...،  فروش، هبه، تخریب 
داشته  وجود  و...،  صغر  سفه،  جنون،  مانند  شرعی 
باشد. در صورتی عناصر »اختصاص« و »حق تصرف« 
نباشد، آن شی جنبه‌ی عمومی  در مورد ملکی ثابت 
پیدا می کند. از منظر فقه حنفی، مالکیت دونوع است

1.2.1. مالکیت خصوصی
مالَكَُُمْْ  أََ�� تَالَاأَْْكُُلُُوا   آمََنُوُا  الَّذِِّنََي  »يَاَأَيَُّهََّا  آیه‌ی  براساس 
مِنِْكُُْمْْ«  رَََ�اضٍٍ  عََنْ تَ� تِجََِارََةًً  كَُُ�ونََ  أَنَْ تَ� إِالَّا  بِاِ��لاطِِلِِ  بَيَْنَ�كَُُمْْ 
)نساء/ 29(، انتقال اموال از طریق تجارت و تراضی 
معتبر دانسته شده است. در واقع، آن چه سبب تبادله 
اموال می شود، تجارت و رضایت است و تجارت و 
رضایت با بودن مالکیت خصوصی معنا پیدا می کند. 
براین اساس، مالکیت خصوصی ثابت می شود. ضمن 
نیز، در حدیث  پیامیر اسلام)ص(  آیه‌ی قرآن کریم، 
»الَا يَحَُِِلُّ مََالُُ امْْرِِئٍٍ مُُسْْلِمٍٍِ إِالَّا بِطِِِیبِِ نَفَْْسِِهِِ« )ابن حیون، 
1385ق: 2، 246( و حدیث دیگری که در آن تعرض 
ناموس  و  )جان(  به خون  تعرض  کنار  در  را  به مال 
زمانی  تا  را  افراد  مالکیت خصوصی  داده‌است،  قرار 
که شرعی است، ثابت دانسته و تعرض به آن را حرام 

و ناجایز شمرده‌است )زحیلی، پیشین، 518(.
2.2.1. مالکیت عمومی

آن  اول  نوع  است.  دونوع  نیز،  مالکیت  از  نوع  این 
است، که امام و حاکم اسلامی اجازه تصرف به آن را 
ثابت  آن  بالای  امام  تصرف  دوم،  نوع  در  و  ندارد 

است.
مدارس،  مساجد،  مثل  دارد  عمومی  نفع  اموالی که 

حق  گج،  و  قیر  نمک،  زمین های  چراگاه ها،  راه ها، 
خاطر،  به همین  است.  بلد  اهالی  و  مسلمانان  عموم 
امام و حاکم اسلامی اجازه ندارد در آن تصرف کند 
و آن را به کسی واگذار نماید؛ زیرا تصرف امام باعث 
)کاسانی،  می شود  مردم  عموم  حق  شدن  باطل 
بنابراین، ملکیت عموم مردم شهر بالای آن  پیشین(. 
ملکیت، ولایت حاکم  نوع  این  به‌علاوه  است.  ثابت 
اسلامی نیز، بالای آن ثابت است؛ یعنی، بدون اقطاع، 
آن  از  نمی توان  اسلامی  حاکم  اجازه  و  تخصیص 
بدون  المالک،  مجهول  مانند  اموالی  کرد.  استفاده 
وارث و اراضی خراجی از آن دسته اموالی است، که 
در عین حالی که ملکیت حقیقی آن برای عموم مردم 
ولایت  آن  بر  نیز،  اسلامی  حاکم  و  امام  ولی  است، 
دارد )زحیلی، پیشین: 523(. زمین های موات نیز، از 
جمله اموالی است، که ولایت امام و حاکم اسلامی 
بالای آن ثابت است و جز اموالی که حقوق عامه بر 

آن ثابت باشد، نیست )کاسانی، پیشین(.
عمومی  اموال  زمره‌ی  در  موات،  اراضی  بنابراین، 
است، ولی اموالی که ولایت حاکم اسلامی بالای آن 

وجود دارد.
3.1. حدود اختیارات حاکم اسلامی بر اراضی موات
در نظام حقوقی اسلام، تعیین وضعیت دقیق »اراضی 
آن  بر  حاکم  اختیارات  تحلیل  شرط  پیش‌  موات« 
اموال  از  موات  اراضی  شد،  بیان  چنان چه،  است. 
امام  عمومی مسلمانان محسوب می‌شود، که ولایت 
بر آن ثابت است، نکته‌ی حایز اهمیت این ‌است، که 
اراضی  بر  اسلامی  حاکم  اختیارات  قلمرو  و  حدود 

موات تا چه اندازه‌است؟
محض،  بی مالک  نه  را  موات  اراضی  ابوحنفیه،  امام 
به عموم  متعلق  بلکه  کامل،  رهاشدگی  به معنای 
امام،  اجازه‌ی  آن  احیای  برای  و  می‌داند  مسلمانان 
مرغینانی،  64؛  1399ق:  )ابویوسف،  است  شرط 
2004: 3-4، 383 و بیهقی، 1991: 9، 8(. این تلقی، 
اراضی موات را در زمره‌ی مِلِک‌های عمومی داخل 
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می کند و برای احیای آن اجازه‌ی امام را لازم می‌داند. 
این دیدگاه، به طور ضمنی، اختیارات اولیه‌ی حاکم را 
تعلق  امت  به  منابعی که  بر  مدیریت  و  نظارت  برای 
دارند، پایه‌ریزی می کند. البته فقه حنفی در این زمینه 
که تملک با اذن تحقق پیدا می کند یا با احیا، اختلاف 
قاضی  مانند  حنفی،  فقیهان  از  عده‌ای  دارند.  نظر 
 Res( عامه  مباحات  از  را  موات  زمین  ابویوسف 
آن  احیای  در  را  امام  اذن  و  کرده  قلم‌داد   )Nullius

به‌رغم   .)64 پیشین:  )ابویوسف،  نمی‌داند  لازم 
اختلاف فقیهان حنفی، نظر مختار در این مذهب که 
امام  اجازه‌ی  شده‌است،  پایه گذاری  ابوحنیفه  توسط 
)ماوردی،  می‌داند  موات شرط  اراضی  احیای  در  را 
اراضی  بر  شرعی  تملک  بنابراین،   .)158 1327ق: 
موات، تنها در صورتی محقق می شود، که عمل احیا، 
مسبوق یا ملحق به اذن صریح حاکم باشد. در واقع، 
اخیر  یا جزء  این جا نقش شرط صحت  امام در  اذن 
ایفا می کند. بدون  را  مالکیت  انتقال  برای  تامه  علت 
این اذن، فرد احیاکننده، اگرچه مستحق اجرت عمل 
این  نمی گردد.  زمین  رقبه  مالک  اما  است،  خود 
توسعه ی  برای  اصلی  عزیمت  نقطه‌ی  دیدگاه، 
اختیارات حاکم بر اراضی موات در فقه حنفی است

مالک  که  گرفت،  نتیجه  می توان  مذکور  مطلب  از 
ولی  است،  مسلمانان  عموم  موات  اراضی  حقیقی 
به‌اجازه ی  احیای آن، وابسته  ابوحنیفه،  نظر  براساس 
این  در  اسلامی  حاکم  اختیار  است.  اسلامی  حاکم 
مالکیت  نه  است،  به مصلحت  مقید  ولایت  مورد، 

حقیقی.
بر  اسلامی  حاکم  اختیارات  قلمرو  مبانی   .2

اراضی موات در فقه حنفی
به  باید  مقاله،  این  نظری  چارچوب  بررسی  از  پس 
مبانی  چه  که  شود،  ارایه  پاسخ  اساسی  پرسش  این 
فقهی و مقاصد شرعی، ابوحنیفه را بر آن داشت، تا 
برخلاف ظاهر برخی نصوص و دیدگاه شاگردانش، 
عنصر »اذن حاکم« را در فرایند احیای اراضی موات 

الزامی بداند؟ بررسی متون فقهی حنفی نشان می‌دهد، 
بر  مبتنی  بلکه  تعبد محض،  نه یک  این رویکرد،  که 
از مصالح جامعه و نظم عمومی است.  درکی عمیق 
مبانی اصلی این دیدگاه را می توان در محورهای زیر 

خلاصه کرد:
1.2. مصلحت عمومی

از  یکی  عمومی«،  »مصلحت  اصل  حنفی،  فقه  در 
اراضی  حوزه‌ی  در  حاکم  دخالت  مبانی  مهم ترین 
ناظر  احکام  از  بسیاری  و  می‌رود  به شمار  موات 
یافته‌است  سامان  اساس  این  بر  آبادانی  و  به عمران 
نظرات  براساس  گرچه   .)305 پیشین:  )کاسانی، 
به طور  موات  احیای  ابویوسف،  قاضی  مثل  کسانی 
مطلق جایز است و اذن حاکم در آن لازم نیست، اما 
ابوحنیفه این اطلاق را مقید به سیاست گذاری حاکم 
از  بی صاحب،  اراضی  از  بهره برداری  زیرا  می‌داند؛ 
امری  بلکه  نیست،  فردی  حق  یک  تنها  وی،  نظر 
مرتبط با نظم عمومی و منافع کل جامعه است. وی 
عَِِرََّيَّةِِ  عََلََى‌ال فُُُرُّ‌الإمامِِ  »تَصَََ کلیدی  قاعده‌ی  بر  تکیه  با 
تأکید  نکته  این  بر   )104 )حنفی،  حَََةِِ«  بِاِلمََصْلَ� مََنُوُطٌٌ 
دارد، که حاکم شرعی تنها، مرجع صلاحیت‌دار برای 
تشخیص چگونگی تخصیص منابع عمومی از جمله 

اراضی موات است.
با توجه به این نظر ابوحنیفه، می‌توان بیان داشت، که 
و  اجتماعی  به‌پیامدهای  نسبت  عمیق  دغدغه‌ای  او 
داشته‌است؛  اراضی  خودسرانه‌ی  احیای  اقتصادی 
و  نظارت  عدم  و  افراد  بودن  آزاد  صورت  در  زیرا 
صدور مجوز از سوی حاکم، اراضی وسیع به‌اشغال 
آنان در خواهد آمد. این رویه، پیامدهای منفی نظیر 
زمین  نامتوازن  انباشت  اجتماعی،  درگیری  و  تزاحم 
منابع  از  ناکارآمد  بهره برداری  خاص،  افراد  نزد 
عمومی و ایجاد اختلال در سیاست های کلان عمرانی 

را به‌وجود می آورد.
نوعی  ابوحنیفه،  نگاه  در  »اذن حاکم«،  اساس،  براین 
بلکه  نیست،  فردی  محدودیت  یا  زاید  تشریفات 
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است؛  جامعه  مصالح  تضمین  برای  سازوکاری 
سازوکاری که به‌دولت امکان می‌دهد؛ هم بر فرآیند 
احیا نظارت کند و هم تخصیص اراضی را با اهداف 
به‌بیان  سازد.  هماهنگ  اجتماعی   – اقتصادی  کلان 
بلکه  حق،  نه تنها  امر«  »ولیّّ  مقام  در  حاکم  دیگر، 
چارچوب  در  را  موات  اراضی  که  دارد،  مسؤولیت 
این‌رو، احیای  از  اولویت های عمومی مدیریت کند. 
اراضی تنها وقتی منشأ آثار حقوقی است، که با مجوز 
و نظارت حاکم اسلامی انجام شود؛ زیرا این نظارت 
تجلی اصل »مصلحت عمومی« و ابزار جلوگیری از 

هرگونه هرج ‌و مرج در عمران سرزمین است.
2.2. عدالت توزیعی

یکی از مبانی دخالت حاکم در اراضی موات، عدالت 
خداوند  صریح  امر  عدل،  اقامه‌ی  است.  توزیعی 
حانِِ  �إلْإ� وََا بِاِ��دْْللِِ  يَأَْْمُُرُُ  »إِ‌َنَّاللَّهَ�َ  است:  قرآن  در  متعال 
َاءِِ وََالْمُُْ��رِِن وََا��غْْليِِ  َى وََيََ��نى عََنِِ ا��حْشَل� وََإِتَياَءِِ ذِ‌يالْقُُْرْبَ�
ذَََ�رَُُكَّونََ« )نحل/ 90(. این عدل به طور  عَََ�كَُُلَّمْ تَ� يَعَِظُُِكُُمْ لَ�
زندگی  ساحت های  همه‌ی  و  شده‌است  ذکر  مطلق 
حاکم  و  امام  به  نسبت  می شود.  شامل  را  انسان 
پیدا  نمود عینی  از مواردی که عدالت  اسلامی یکی 
حق،  حقه)دادن  حق،  ذی  کل  اعطای  در  می کند، 
اراضی  مثل  عمومی  اموال  است.  آن(  به صاحب 
از  می‌گیرد.  سنجش  به ترازوی  را  اعطا  این  موات، 
این‌رو، مفهوم عدالت در منظومه‌ی فکری ابوحنیفه و 
که  به گونه‌ای  دارد.  بنیادین  جایگاهی  شاگردانش، 
نبود عدالت در امام که باعث می شود، او از شهوت 
و هوس فرمان بری کند و آن چه را ممنوع است انجام 
دهد و بدان چه منکر است، اقدام نماید، سبب خروج 
بنابراین،   .)14 پیشین:  )ماوردی،  گردد  امامت  از  او 
نحوه ی  در  آن  ثمره‌ی  که  عدالت  به‌اصول  پای بندی 
مبانی  از  می شود،  آشکار  مردم  امور  بر  امام  ولایت 

اختیارات او محسوب می گردد.
عام«  »مال  یک  موات  زمین  فقهی،  مکتب  این  در 
با  باید  آن،  تخصیص  هرگونه  می شود،  محسوب 

در  که شریعت  اصولی  باشد؛  اصول عدالت سازگار 
را  آن  امت،  اجتماعی  اقتصادی و  تنظیم روابط  مقام 
سبب  را  آن  نبود  و  می‌داند  جامعه  قوام  لازمه‌ی 
فرمان بری از شهوت و زانو زدن در برابر هوس ها و 
کتاب  در  ابویوسف  می شمرد.  منکرات  انجام 
»الخراج«، به صراحت از این خطر سخن می گوید که 
رها بودن اراضی موات بدون سیاست گذاری، سبب 
»استئثارالأغنیاء بالأرض« و خروج زمین از دست‌رس 
فقیهان   .)64 پیشین:  )ابویوسف،  می شود  نیازمندان 
شریعت  مقاصد  خلاف  را  وضعیت  این  حنفی، 
امنیت  تولید،  منابع  مهم ترین  از  زمین  زیرا  می‌دانند؛ 
عدالت  با  آن،  انحصار  و  است  سکونت  و  غذایی 

شرعی ناسازگار است.
گروه  بر  گروه  یک  بی‌دلیل  ترجیح  عدم   .3.2

دیگر
یکی دیگر، از مبانی دخالت حاکم در احیای اراضی 
موات، اصل عدم ترجیح بی‌دلیل یک گروه بر گروه 
این  بی‌دلیل«  ترجیح  »عدم  از  مقصود  است.  دیگر 
است، که حاکم اسلامی در توزیع و اجازه‌ی احیای 
اراضی موات نباید، به صورت خودسرانه یا مبتنی بر 
منافع گروهی خاص، یک طبقه یا قشر را نسبت به 
یا  هرتخصیص  بلکه  دهد،  قرار  اولویت  در  دیگران 
رعایت  و  عمومی  مصلحت  بر  مبتنی  باید  اجازه‌ای 

معیارهای عدالت توزیعی باشد.
این اصل، ریشه در مفهوم ولایتِِ امام بر مصالح امت 
به معنای  استئثار،  دارد.  استئثار«  »منعِِ  قاعده‌ی  و 
درآوردن  خود  به‌انحصار  و  ساختن  خویش  ویژه‌ی 
است )ابن منظور، پیشین: 4، 8؛ فراهیدی، 1322ق: 
و  فزون خواهی  در  ریشه  استئثار  بنابراین،   .)37
عافیت طلبی انسان دارد، که سبب می شود دیگران را 
را  و همه چیز  گیرد  کار  به  مطامع خود  راستای  در 
خودکامگی  و  دهد  اختصاص  بستگانش،  و  به خود 

نماید )زابولی زواره، 1400: 10(.
اما عبارات  ندارد؛  این واژه وجود  در قرآن، هرچند 
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دیگری، که با کلمه‌ی استئثار مرتبط است و ما را به 
بیان  جمله،  از  دارد؛  وجود  می کند،  رهنمایی  آن 
خداوند  غَْْلْأَنِيَِاَءِِ«؛  بََ��‌يا دُُولَةًًَ  يَالَاكَُُونََ   »كََيْْ  می‌دارد: 
از مردم  نمی خواهد مال و ثروت در دست گروهی 

آن  از  دیگران  و  بگردد 
باشند  نداشته  نصیبی 
بیان  آیه،  این   .)7 )حشر/ 
کننده‌ی نوعی استئثار است، 
و  مال  می شود  باعث  که 
توان گران  دست  در  ثروت 
بماند.  باقی  ثروت مندان  و 
آیه ی  طبق  هم چنین 
شریفه‌ی 247 سوره‌ی بقره، 
أَحَََُقُّ  »نَحَْْنُُ  می فرماید:  که 
در  گروهی  بِاِلْمُُْلْْكِِ«، 
ثروت  مال،  از  برخورداری 
را سزاوارتر  و قدرت خود 
و  می‌دانند  دیگران  از 
برای  اساس،  به همین 

دیگران هیچ ارزش و پایگاه اجتماعی قایل نیستند و 
از  مانع  و  دانسته  خود  در  منحصر  را  مناصب 
به‌علاوه  یا منصب یابی دیگران می شوند.  قدرت یابی 
که  یافت،  می توان  نیز  دیگری  آیات  مورد،  دو  این 
به‌انحای مختلف به موضوع استئثار و نهی از آن اشاره 

کرده‌است.
با توجه به قاعده‌ی »منع استئثار«، هیچ گروه، قبیله یا 
شخصیت اجتماعی، بدون وجود دلیل شرعی معتبر، 
حقّّ تقدم یا امتیاز ویژه، در بهره مندی از منابع عامه 
اموال  از  موات  اراضی  که  لحاظ،  آن  از  ندارد.  را 
صرفا  امام  و  است  اسلامی  امت  مشترک  و  عمومی 
»ولی« و »امین« در اداره‌ی آن به سود عموم مسلمانان 
اقطاع  یا  احیا  تخصیص،  هرگونه  می شود،  محسوب 
گروهی  یا  فرد  بی‌دلیل  به ترجیح  که  موات  اراضی 
منظر  از  و  گرفته  قرار  »استئثار«  مصداق  بینجامد، 

این اساس، اختیارات حاکم  بر  شرعی ممنوع است. 
اسلامی در حوزه‌ی اراضی موات، مطلق و بدون قید 
اسلامی،  جامعه  مصالح  به‌رعایت  مقیّدّ  بلکه  نیست، 
امام  است.  بی‌وجه  ترجیح  عدم  و  توزیعی  عدالت 
را  موات  زمین  نمی تواند، 
به عنوان اقطاع یا امتیاز ویژه، 
به نزدیکان، قبیله، اشراف یا 
کند،  واگذار  خاص  طبقات 
مگر این که مصلحت عمومیِِ 
قابل اثباتی نظیر نیاز عمومی، 
کارآییِِ  محرومیت،  جبران 
و  موقت  بهره برداری� 
عمومی  ضرر  از  جلوگیری 
وجود داشته باشد، که چنین 
سازد،  موجه  را  تخصیصی 
ولی ترجیح براساس تعلقات 
نفوذ  یا  رشوه  قبیله‌ای، 
مقاصد  ناقض  سیاسی، 
مستوجب  و  بوده  شریعت 
رانت، فساد و تمرکز ثروت در دست گروهی خاص 

می شود.
3. ادعای ناشی از فرمان کوچی ها بر اراضی 

موات
کوچی ها«  تاریخی  »فرمان های  براساس  ادعاهایی که 
در  تنها  می شود،  مطرح  موات  اراضی  به  نسبت 
صورتی واجد اثر حقوقی است، که بتوان ماهیت این 
فرمان ها، قلمرو آن ها و نسبت شان با حق عمومی بر 
اراضی موات را از منظر فقهی تحلیل کرد. چنان چه، 
و  احیا  اذن  اقطاع،  موضوع  در  حنفی  فقه  شد،  ذکر 
عمومی  اموال  در  اسلامی  حاکم  اختیارات  حدود 
معیار  می تواند،  که  می کند  ارایه  روشن  چارچوبی 

ارزیابی ادعاهای ناشی از این فرمان ها باشد.
1.3. پیشینه‌ی صدور فرمان برای کوچی ها

سابقه‌ی فرمان صادر شده برای کوچی ها بر می گردد، 

موات،  اراضیی  در  حاکم  دخالت  مباینی  از  ییکی 
عدالت توزیعی است. اقامه‌ی عدل، امر صریــــح 
مُُرُُ 

ْ
يََأْ  َ »إِِنََّ‌اللَّهَ� است:  قرآن  در  متعال  خداوند 

عََنِِ  وََيََنْْىهَى  ى�بَى 
قُُرْْ

ْ
ذِِي‌الْ وََإِِيتََاءِِ  حْْإسََانِِ 


وََالْإ عََدْْلِِ 

ْ
بِِالْ

مْْ 
ُ
كُ

َلَّ
عََ

َ
لَ م� 

ُ
يََعِِظُُكُ ���غْيِِ 

 بََ
ْ
وََالْ ر� 

َ
مُُنْْكَ

ْ
وََالْ فََحْْشََاء� 

ْ
الْ

رَُُونََ« )نحل/ 90(. این عدل به‌طور مطلق 

كَّ

َ
ذَ تََ

 
ی

زندگی ساحت های  همه‌ی  و  است  شده‌  ذکر 
انسان را شامل می شود. نسبت به امام و حاکم 
عیینی  نمود  عدالت  مواردی که  از  یکی  اسلامی 
پیدا می کند، در اعطای کل ذی حق، حقه)دادن 
مثل  اموال عمومی  است.  آن(  به صاحب  حق، 
سنجش  به ترازوی  را  اعطا  این  موات،  اراضیی 

د. می‌گیرر
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به‌دورانی که بین کوچی ها و مردمان بومی، در مورد 
می گرفته‌است.  صورت  درگیری  چراگاه ها  و  مراتع 
در  هزاره،  محمدکاتب  فیض  روایت  براساس 
در  امیرعبدالرحمان،  دوران  از  قبل  »سراج‌التواریخ«، 
اقوام کوچی ها  میان  مناطق مرزی هزاره جات  برخی 
اولین  ولی  افتاده‌است،  اتفاق  درگیری  هزاره ها  و 
نشانه های گسترش این امر در سال های پایانی دهه ی 
در  می شود.  دیده  عبدالرحمان  امیر  حکم‌رانی  اول 
رییس  اسحاق‌زایی،  تاجوخان  ۱۸۸۷م،  سال  تابستان 
نواحی  در  بودند،  شده  مأمور  قبلا  کوچی که  مردم 
در  امیر  به‌زعم  و  شوند  مستقر  هرات  و  بادغیس 
صورت حمله‌ی روس، از آن نواحی دفاع کنند، طی 
برای  زیست  نامساعد  محیط  از  به‌امیر  عریضه‌ای 
کوچی ها در آن نواحی شکایت می کند و امیر به کنایه 
فرمان می‌دهد: »…هرجا که می‌روند، بروند تا دواب 
و مواشی ایشان را مگس و خود ایشان را کیک در 
نفس کشیده نکشد« )کاتب، 1391: ج3، ب1، ۴۵۴( 
در  مذکور  مردم  روز،  این  از  »پس  کاتب،  به قول  و 
و  بهار  در  و  ترکستان  و  میمنه  ییلاقات  به  زمستان 
آزار  و  ایذا  کرده  رفت‌وآمد  هزاره جات  در  تابستان 
بسیار به مردم رعیت هردو ولایت از قبیل تاراج مال 
می‌رسانند…«.  غیره  و  نفس  قتل  و  زراعت  تلف  و 

)همان(.
امیرعبدالرحمان در بهار سال 1892م، با صدور فرمان 
بسیج عمومی برای جهاد علیه هزاره ها، از کوچی ها 
نیز، می خواهد که در این بسیج شرکت نمایند )همان، 
942(. با شکست هزاره ها و صدور فرمانی از سوی 
تمام  1894م،  اپریل   26 در  امیرعبدالرحمان 
دولتی  ملکیت  ابتدا  در  را  هزاره  مردم  چراگاه های 
تفویض  مستأجران  و  به‌حکام  را  همه  سپس  و  داده 
می فروشند.  به کوچی ها  را  مراتع  این  آنان  و  می کند 
ثبت  این گونه  کاتب  را  آن  پی آمدهای  و  فرمان  این 
که  کنند،  قدغن  و  منع  را  هزاره  »مردم  کرده‌است: 
مواشی  و  دواب  علف  سابق  چنان چه،  را  چمن ها 

خود کرده تلف می کردند، پس از این روز، تصرف 
نکنند و قلیل و کثیر هرچه باشد، همه را حق دولت 
رفته، ‌رفته  اشتهار  این  انتشار  صدور  از  و  دانند 
مرغزارهای هزاره جات به حکام و مستأجران جداگانه 
مفوض گشت و ایشان آن ها را به مردم افغان کوچی 
فروخته مال‌داری مردم هزاره رو به تنزل نهاده باعث 
قلت لحوم و دسوم شد« )همان، ب2، ۳۲۰ - ۳۲۱(

از بهار سال 1895م به بعد، هجوم کوچی ها که با زور 
همراه است، چنان گسترده می شود، که مجال زندگی 
»سراج‌التواریخ«  در  می کند.  تنگ  را  هزاره ها  مردم 
می خوانیم: »و افغانان کوچی از این روز به بعد، رفته، 
و  قفار  و  و جبال  مزارع  و  مراتع  تغلب  راه  از  ‌رفته 
و  دایزنگی  هزاره‌ی  تمامت  مرغزارهای  و  اودیه 
دایکندی و بهسود و ناهور و مالستان و جاغوری را 
معیشت  و  زیست  عرصه‌ی  داده،  قرار  ییلاق گاه 
عین  در   .)۵۷۵ )همان،  ساختند«  تنگ  را  هزارگان 
حال، در بهار همین سال، دولت مقرر کرد که هزاره ها 
از مواشی و دوابی که »در مرغزارهای متملکه‌ی خود 
ایشان چرایش می کردند«، محصول مشخص »عوض 
بپردازند  به‌دولت  جبال«  و  مرغزارها  علف  بهای 

)همان، ۵۰۹(.
بهره کشی  وسیله‌ی  طولانی  سال های  فرمان  این 
یک  به شکل  آورد  فراهم  را  هزاره ها  از  کوچی ها 
هم  بعدی  حکومت های  در  تاریخی  شوم  پیوستار 
1349ش،  سال  حوت  در  این که  تا  یافت  ادامه 
به تصویب  را  علف چر  قانون  اولین  شاهی  حکومت 
رساند و این فرمان، وجهه‌ی قانونی پیدا کرد. ماده ی 
دولت  ملکیت  را  عفل چرها  تمام  قانون،  این  سوم 
مطابق  می توانند،  »مردم  کرد:  تصریح  و  کرد  اعلام 
ماده ی  در  کنند.«  استفاده  آن  از  قانون  این  احکام 
استفاده ی  »حق  آمده‌است:  قانون  این  پانزدهم 
قانون  این  نفاذ  از  قبل  که  علف چر  از  اشخاص 
به‌اساس اسناد رسمی و یا تعامل کسب گردیده اعتبار 
مورد  در  کوچی ها  ادعاهای  بر  ماده،  این  دارد.« 
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علف چرهای مناطق مختلف، از جمله در هزاره جات 
برای  قانون،  این   23 ماده‌ی  در  می‌زند.  تأیید  مهر 
کسی که »راه های عبور و مرور مواشی را از بین ببرد 
و یا به مقصد دیگر استعمال نماید«، جزای نقدی سه 
تا شش هزار افغانی و حبس از یک تا شش ماه در 

نظر گرفته شده‌است. این ماده، 
و  کشت‌زارها  از  حفاظت 
هجوم  مقابل  در  را  چراگاه ها 
جرم‌انگاری  کوچی‌ها  گله های 
ماده ی  حال،  عین  در  می کند. 
به حکومت  قانون  این  یازدهم 
و  »حق آبه  می‌دهد:  حق 
در  خصوصی  چشمه سارهای 
را  علف چر«  جوار  یا  داخل 
بهبود  و  »حفاظت  به منظور 
نماید.  استملاک  علف چر« 
داوودخان  زمانی که  بعدها، 
قانون  در  شد،  رییس  جمهور 

 13 ماده‌ی  در   ،۱۳۵۴ سال  ارضی  اصلاحات 
اولویت  در  دهقانان  کنار  در  را  بی‌زمین  کوچی های 

قرار داد.
صادر  فرمان های  فقهی  ماهیت  بررسی   .2.3

شده برای کوچی ها
شواهد تاریخی متذکره، نشان می‌دهد، که فرمان های 
مبتنی  به طور غالب،  با کوچی ها،  رابطه  حکومتی در 
بر اجازه‌ی کوچ‌روی و انتفاع فصلی صادر گردید و 
هیچ نشانه‌ای از تفویض مالکیت یا اقطاع شرعی در 
آن ها وجود ندارد. برای نمونه، فرمان کنایه آمیز امیر 
تاجوخان  به  خطاب  ۱۸۸۷م  سال  در  عبدالرحمان 
اسحاق‌زایی، نه فرمان تملیکی، بلکه در حکم »اذن به 
فاقد  حنفی  فقه  نظر  از  اذنی که  بوده‌است؛  حرکت« 
قابلیت ایجاد حق اختصاص است؛ زیرا اذن صرف، 

حق ملکیت و تصرف ایجاد نمی کند.
و  ۱۸۹۴م  سال  فرمان  تاریخی،  عطف  نقطه‌ی  اما 

هزاره ها  مراتع  انتقال  در  عبدالرحمان  امیر  سیاست 
این  بود.  به‌کوچی ها  آن ها  فروش  سپس  و  به‌دولت 
فرمان ها اگرچه در ظاهر، شکل »تفویض« یا »تمکین« 
در  حنفی  فقه  در  نمی تواند،  به‌دودلیل  اما  داشت، 

قالب اقطاع شرعی جای گیرد:
مشروع،  اقطاع  این که  نخست 
که  می‌گیرد،  شکل  زمانی  تنها 
باشد  احیا  و  آبادسازی  به قصد 
168-169(؛  پیشین:  )ماوردی، 
مراتع  واگذاری  حالی که  در 
موجود، احیا محسوب نمی شود 
مالکیت  انتقال  حقیقت،  در  و 
خصوصی  یا  عمومی  اموال 
است.  احیا  شرط  تحقق  بدون 
فقه حنفی  در  اقطاع  این که  دوم 
تبعیض،  وسیله‌ی  نمی تواند، 
بر گروهی دیگر  یا ظلم  استئثار 
این  کاتب،  گزارش  طبق  باشد. 
و  معیشت«  »سلب  سبب  مستقیم  به طور  واگذاری ها 
که  امری  شده‌است؛  هزاره  مردم  مال‌داری«  »تنزل 
ساقط  مشروعیت  از  را  اقطاع  صراحت،  به‌  خود 
می کند. بنابراین، از نظر فقه حنفی، فرمان های صادر 
شده برای کوچی ها )اعم از دوران امیر عبدالرحمان 
یا قوانین بعدی( در بهترین حالت تنها اذن انتفاع که 
است  تملیک  بدون  استفاده‌ی  اجازه‌ی  به معنای 
)قرافی، بی تا: 1، 193( هستند، نه تفویض مالکیت یا 

حق تقدم دایمی. 
به‌علاوه‌ی مورد مذکور، استدلال دیگری که در این 
زمینه می توان بیان داشت، از لحاظ اصلی و عارضی 
موات  میان  حنفی  فقه  است.  موات  زمین های  بودن 
شده‌است.  قایل  تمایز  نیز،  عارضی  موات  و  اصلی 
عمده،  به طور  احیا،  اجازه‌ی  یا  اقطاع  مشروعیت 
عارضی  موات  زیرا  است؛  اصلی  به موات  مربوط 
اجتماعی  حقوق  یا  سابق  مالکیت  دارای  معمولًاً 

تاریخیی  »فرمان های  براساس  ادعاهاییی که 
مطرح  موات  اراضیی  به  نسبت  کوچیی ها« 
حقوقیی  اثر  واجد  صورتیی  در  تنها  می شود، 
است، که بتوان ماهیت این فرمان ها، قلمرو 
آن ها و نسبت شان با حق عمومی بر اراضیی 
کرد.  تحلیل  فقهی  منظر  از  را  موات 
موضوع  در  حنفیی  فقه  شد،  ذکر  چنان چه، 
حاکم  اختیارات  حدود  و  احیا  اذن  اقطاع، 
روشن  چارچوبیی  عمومی  اموال  در  اسلامی 
ارزیابیی  معیار  می تواند،  که  می کند  ارایه 

ادعاهای ناشیی از این فرمان ها باشد.
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اسقاط  قابل  حکومتی  فرمان  با  که  است،  پیشینی 
نیست )کاسانی، پیشن: 310( تا آن را به عنوان موات، 
مراتعی که  کاتب،  گزارش های  براساس  کند.  واگذار 
نه موات  شد،  آن  شامل  عبدالرحمان  امیر  فرمان های 
اصلی بودند و نه زمین های بی‌استفاده، بلکه مراتعی 
بودند، که مردم بومی »در مرغزارهای متملکه خود«، 
فرمان هایی که  بدین سان،  می چراندند.  را  مواشی شان 
را  شرعی  یا  عرفی  مالکیت  دارای  و  آباد  مراتع 
موات  فقهی  تعریف  با  کرد،  اعلام  دولت«  »ملکیت 
با فرمان، زمین  تعارض دارد؛ زیرا دولت نمی تواند، 
آباد را به موات تبدیل کند. مضاف بر آن، بسیاری از 
»منافع  اسلامی در دسته‌ی  فقه  افغانستان طبق  مراتع 
کاسانی،  به تصریح  اموالی که  می‌گیرند؛  قرار  بلد« 
به گروه  نه قابل اختصاص  نه قابل تملک خصوصی و 
خاص بدون وجود ضرورت قطعی‌ هستند )کاسانی، 
پیشینن: 305-306(. بنابراین، حتی اگر فرمان صادر 
شده باشد، قلمرو آن نمی تواند، شامل مراتع عمومی 
سلطان«  »دایره‌ی  از  خارج  اموال  این  زیرا  گردد؛ 
قرار  مسلمانان«  مشترک  »حق  حوزه‌ی  در  و  هستند 

دارند.
استدلال سومی که در این زمینه می توان بیان داشت، 
از  ناشی  و حق  عمومی  میان حق  تعارض  لحاظ  از 
فرمان خاص است. در فقه حنفی، هرگاه حق عمومی 
از فرمان حاکم در تعارض قرار گیرد،  ناشی  با حق 
در  حاکم  زیرا  است؛  عمومی  حق  تقدیم  بر  اصل 
»مجری  و  »امین«  بلکه  نیست،  مالک  عامه،  اموال 
مثل  کسانی  آثار  در  مبنا  این  است.  امت«  مصالح 
)کاسانی،  شده‌است  منعکس  به‌روشنی  کاسانی 
تخصیص  به  منجر  فرمانی که  بدین ترتیب،  پیشین(. 
اگر  حتی  شود،  خاص  گروه  یک  به  عمومی  مراتع 
به‌دلیل مالک  باشد،  صادر کننده‌ی آن حاکم مشروع 
حق  نقض  برای  شرعی  قدرت  فاقد  حاکم،  نبودن 

عمومی است.

سبب  نهایت  در  تاریخی که  فرمان های  این‌رو،  از 
مرکزی  مناطق  مراتع  بر  کوچی ها  یک‌جانبه‌  سلطه‌ی 
شدن  »تنگ  را  آن  کاتب  که  به گونه‌ای  شده‌است، 
فقه حنفی  در  می‌خواند،  هزاره ها«  معیشت  عرصه‌ی 
مصلحت  نه تنها  زیرا  است؛  ساقط  شرعی  اعتبار  از 
عمومی را تأمین نمی کند، بلکه موجب استئثار و ظلم 
تطبیق  قابل  نیز،  بعدی  قوانین  در  مبنا  همین  است. 
ملک  را  مراتع  که  ۱۳۴۹ش،  علف چر  قانون  است. 
مطلق  به  صورت  را  قبلی  فرمان های  و  اعلام  دولت 
تأیید کرد، سال هاست که منجر به محرومیت جامعه ی 
محلی از حقوق عامه و عرفی شان می شود. هم از نظر 
مبانی  منظر  از  هم  و  حنفی  فقه  در  ملکیت  قاعده‌ی 
اختیارات حاکم اسلامی بر اراضی موات، مشروعیت 

ندارد.
در نتیجه، هرچند دولت می تواند، برای تنظیم چرا و 
نمی تواند،  اما  کند،  قانون گذاری  علف چرها،  حفظ 
را  بومی  مردم  عرفی  مکتسبه‌ی  یا حق  عمومی  حق 
حکومتی  فرمان  براساس  ولو  خاصی  گروه  به نفع 
سلب نماید. بنابراین، حق عمومی در اراضی موات، 
است،  فرمان خاص  هر  بر  مقدم  بلد  منافع  و  مراتع 
راجحه‌ای  مصلحت  یا  قاطع  ضرورت  این که  مگر 
وجود داشته باشد، که تعارض را توجیه کند و چنین 
ضرورتی در موارد موضوع بحث وجود نداشته‌است

نتیجه‌گیری
اراضی موات در فقه حنفی، بخشی از اموال عمومی 
خاصی  گروه  یا  فرد  هیچ  ملک  که  می‌رود،  به شمار 
از  دارد؛  تملک  قابلیت  احیا،  از طریق  تنها  و  نیست 
این‌رو، اختیارات حاکم اسلامی نسبت به‌این اراضی 
»مصلحت  مبنای  برسه  و  است   امانی  و  ولایی 
بی‌دلیل  ترجیح  »منع  و  توزیعی«  »عدالت  عمومی«، 
استوار  استئثار(«،  )منع  دیگر  گروه  بر  گروه  یک 
شده‌است. براساس این اصول، هرگونه تخصیص یا 
عمران،  راستای  در  باید  موات  اراضی  واگذاری 
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شکل  به  نمی تواند،  و  باشد  عمومی  رفاه  و  توسعه 
انحصاری، قبیله‌ای یا تبعیض آمیز انجام گیرد. با این 
تاریخی  فرمان های  که  می شود،  روشن  چارچوب، 
امیر  دوره‌ی  از  که  کوچی ها  برای  شده  صادر 
رسمی  قوانین  در  بعدها  و  شده  آغاز  عبدالرحمان 
بازتاب یافته‌است، فاقد شرایط لازم برای شکل‌گیری 
»اقطاع تملیکی« هستند؛ زیرا نه بر احیا مبتنی است و 
نه در راستای مصالح عمومی صادر شده‌اند. بنابراین، 
انتفاع«  »اذن  نوعی  فرمان ها  این  حالت،  بهترین  در 
و  داخلی  سیاست  به‌اقتضای  که  می شوند،  تلقی 
فقه  منظر  از  و  شده‌است  صادر  زمان  امنیتی  شرایط 
افزون  است.  لغو  یا  تغییر، محدودسازی  قابل  حنفی 
بر این، اراضی مورد ادعای کوچی ها به طور عمده، 
شامل موات اصلی یا مراتع عمومی بوده و گاه حتی 
نیز،  را  بومیان  ملک  و  احیا  سابقه‌ی  دارای  اراضی 
دربر گرفته‌است، که چنین تصرفاتی نه تنها با قواعد 
بلکه  است،  ناسازگار  حنفی  فقه  در  مالکیت  و  احیا 
یک  بی علت  ترجیح  و  عامه  حقوق  نقض  به سبب 
دارد.  آشکار  تعارض  استئثار  منع  قاعده‌ی  با  گروه، 
بر  مبتنی  تاریخی  ادعاهای  حنفی  فقه  اساس،  براین 
تقدم  دانسته و  فاقد پشتوانه‌ی کافی  را  فرمان ها  این 
تا  می شمرد،  معتبر  را  موات  اراضی  بر  عمومی  حق 
راستای  در  فرمان ها  این  حقوقی  بازنگری  که  آن جا 
منافع  بازگرداندن  و  ملی  انسجام  اجتماعی،  عدالت 
عامه، کاملًاً مطابق با مبانی این فقه، ارزیابی می شود
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محمداسحاق عارفی محمداسحاق عارفی 

چکیده
مهاجـرت و آوارگی بخـش بهـم پیوسـتۀ از زنـدگی هزاره هـای افغانسـتان به عنـوان یک جمعیـت قومی و 
مذهـبی خـاص اسـت کـه با سرنوشـت جمـعی و تاریخی ایـن مردم آمیخته شـده اسـت. هزاره هـا از زمان 
عبدالرحمن خان امیر خشـن و مسـتبد افغانسـتان به کوچ اجباری واداشـته شـده و در زمان حاضر برشدت 
ایـن پروسـه افزوده شـده اسـت. در پی این جابجـای، هزاره ها در سراسـر جهان پراکنده شـده و زندگی های 

جدیدی را در کشورهای آسیا، اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا برگزیده است. 
شیوه هـای زنـدگی بـدون آزمـون و خطای آنها درکشـورهای جهـان و بهره‌گیـری از الگوهای دیاسـپوریک 
جهـانی، مسـألۀ اصـلی ایـن نوشـته را شـکل داده و بـر بنیـاد ایـن فرضیه تدوین شـده اسـت کـه الگوهای 
زیسـتۀ دیاسـپورای جهـانی می توانـد الگوهـای موفقی از زنـدگی دیاسـپوریک را برای مهاجریـن و آوارگان 
هـزاره ارایـه داده و آزمـون و خطـا را از زنـدگی مهاجـران هـزاره دور نگهـدارد. بـه همیـن ترتیـب، بخش از 
تجربه هـای زیسـتۀ دیاسـپورای هنـدی، ارمـنی و ایـرانی، بـه تحلیـل و بـررسی گرفته شـده و تأکید شـده 
اسـت که دیاسـپورای هـزاره بـا الگو قـرار دادن ایـن تجربه هـا می تواند اهداف دیاسـپوریک خـود را به خوبی 

برآورده کرده و زندگی در دو وطن اول و دوم را به شایستگی و موفقیت مدیریت کند.
کلید واژگان: دیاسپورا، هزاره ها، دیاسپورای جهانی و الگوهای زیستۀ دیاسپوریک.

دیاسـپورای هـزاره 

و الگوهای زیسته‌ای از دیاسپوراهای جهانی
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مقدمه
تجربۀ حضور دیاسپورای جهانی در موقعیت های مهم 
سیاسی  و  اداری  اقتصادی،  و  مالی  تخصصی،  علمی، 
کشورهای میزبان، حضور در منازعات قدرت و سیاست، 
پیگیری مطالبات دیاسپوریک و مطالبات که درکشورهای 
اصلی برآورده نشده است، مبارزه و تلاش برای انسانی 
برکشور  حاکم  رژیم های  استبدادی  سیاست های  کردن 
و  باورها  هویت،  فرهنگ،  حفظ  آنان،  اصلی  و  مادر 
ارزش های جمعی، مشارکت در توسعه و آبادانی کشور 
اصلی، مساعدت های پولی و مالی به بازماندگان، تأمین 
ارتباط نسل های بعدی دیاسپورا با کشور مادر، حضور در 
پروژه های توسعه‌ای کشورهای میزبان و بسیاری دیگر از 
تجربه های مترقیانۀ آنان، می تواند به‌مثابۀ الگوی قابل توجه 
و موفقی برای دیاسپورای هزاره‌گی باشدکه در پرتوآن 
اقتصادی،  سیاسی،  علمی،  جمعی،  حیات  به  می تواند 
فرهنگی و دیاسپوریک خود سامان داده و از این تجربه ها 

به نفع خود بهره برداری های فراوانی را انجام دهند.
به همین دلیل نمونه های از تجربیات دیاسپواری هندی، 
ایرانی و ارمنی مورد توجه این نوشته قرار گرفته و تلاش 
شده است معلوماتی هرچند کلی و ابتدایی از تجربیات 

زیستۀ آنان برای دیاسپورای هزاره‌گی ارایه شود. 
الف. مفهوم دیاسپورا

از نظر واژه شناسی دیاسپورا واژۀ یونانی و مرکب از دو 
کلمۀ dia به معناي سرتاسـر وspiro  به معناي پراکندن و 
منتشر شدن است. این کلمه به لحاظ مفهومی واژه‌ای 
زمینه مند است که در تطور زمان دچار تحول مفهومی 
شده است.)واعظی؛ 1392: 29( واژۀ دیاسپورا تا اواخر 
دهۀ 1960 میلادی در دایرة المعارف های علوم اجتماعی 
وجود نداشت و یا در معنای تاریخی خود به کار می‌رفت 
و از دهۀ 1980 به بعد در میان دانشمندان علوم اجتماعی 
به واژۀ مصطلح و متداول تبدیل شد و تلاش های زیادی 
در جهت مفهومبندی علمی آن صورت گرفت. در حال 
حاضر دیاسپوراها در مفهوم کلی مظهر هویت های هستند 
که براساس سه رکن؛ سرزمین اصلی و خاستگاه سرزمینی 

دیاسپورا، سرزمین میزبان و روابط سیاسی، اقتصادی و 
مجموع  در  می شوند.  تعریف  عرصه ها  این  با  فکری 
می توان دیاسپورا را این چنین تعریف کرد: »گروهی از 
مادری  مرزهای سرزمینی کشور  از  به خارج  که  مردم 
قومی و مذهبی شان- اعم از اینکه سرزمین واقعی مادری 
است یا نمادین، مستقل است یا تحت کنترل خارجی- 
مهاجرت کرده اند و برای مدت مداوم- نه دایمی- در 
آنجا حضور داشته، با یک دیگر ارتباط دارند، به لحاظ 
هویتی خود را به عنوان بخشی از جامعۀ ملی سرزمین 
به سرزمین  مربوط  امور  در  و  می کنند  تعریف  مادری 

مادری شان در گیر می شوند«.)واعظی؛ 1392: 30( 
مهاجر  و   )Diaspora( دیاسپورا  میان  تفـاوتی  هرچند 
به کسانی  مهاجر  که  است  شده  اریه  نیز   )immigrant(
اطلاق مـی شـود کـه بـه جـاي دیگري تعلق دارند و با 
آنکه در مکان جدید سکنی گزیده اند هنوز ارتباط با میهن 
خـود را حفظ کرده اند. دیاسپورا اما، به مهاجرانی گفته 
می شود که خانۀ دیگري ندارنـد و غالباًً )براي چند نسل 
پـی در پـی( در سـرزمین میزبـان زنـدگی کـرده انـد امـا 
هم چنـان از جلوه هایی از فرهنگ بومی خود برخوردار 

می باشند.)بور بور و دیگران؛ 1393: 251( 
ب. تأثیرگذاری دیاسپورا

دیاسپوراها  که  بود  برجسته  باور  این  پیش  مدت ها  تا 
که  است  قدرت  فاقد  و  پراکنده  قومی  چند  جوامع 
تأثیرگذاری بر سیاست، اقتصاد و جامعۀ اصلی و میزبان 
از  اما تجربۀ معاصر چندین گروه  اند،  را ازدست داده 
در  مهمی  بازیگران  آنان  که  می‌دهد  نشان  دیاسپوراها 
از  بخشی  به عنوان  که  هستند  جهانی  تعاملات  عرصۀ 
بازیگران فراملی در فرایندهای سیاسی شناخته شده اند که 
رویدادها را به نحوی قابل توجهی به نفع خود تحت تأثیر 
قرار می‌دهند و فراتر از آن بر اقتصاد، تولید و ثروت تأثیر 
گذاشته و نقش مهمی در هدایت فرایندهای آنها به عهده 

دارند. )واعظی؛ 1392: 31( 
و  توانایی  که  هستند  بازیگرانی  فعال  دیاسپوراهای 
اثرگذاری بر سیاست خارجی کشور میزبان و مبدأ خود 
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لیبرال  درکشورهای  آن های که  مخصوصا  دارند.  را 
دموکراتیک زندگی می کنند، اغلب به منظور تأثیرگذاری 
کشور  مقابل  در  و  میزبان  کشور  خارجی  برسیاست 
دهی  سازمان  نفوذ  ذی  گروه های  به عنوان  زادگاه شان 
می شوند. در واقع، گروه های قومی دیاسپوریک در جوامع 
دموکراتیک، به مثابۀ بخشی از جامعۀ مدنی تکثرگرا یا وزنۀ 
می توانند  که  می‌روند  به شمار  سیاسی   نخبگان  تعادل 
به طور مستقیم سیاست کشور خاستگاه را از خارج و از 
طریق سرمایه گذاری و تأمین وجوه جنبش های خاص یا 
انتشار دیدگاه شان در خصوص سیاست و هویت ملی، 
تحت تأثیر قرار دهند و یا در کشور میزبان بر سیاست 
اثر  شان  اصلی  به سرزمین  نسبت  کشور  آن  خارجی 
بگذارند. در برخی کشورها دیاسپوراها هم چنین به طور 
مستقیم از طریق نمایندگی سیاسی در کشور مبدأ اعمال 
نفوذ می کنند )به عنوان مثال احزاب ارمنی و تایوانی( و از 
این طریق، نتایجی چون افزایش حمایت سیاسی و نظامی 
برای سرزمین اصلی یا شناسایی کشور اصلی به عنوان 
به دست می آوردند. )واعظی؛ 1392:  را  کشور مستقل 

 )32
در هر حال دیاسپوراها ممکن است در وجه مثبت، منبع 
بسیج نیروهای انسانی، سرمایه، تحولات درحوزۀ فناوری 
و ایجاد اشتغال به نفع کشور مبدأ و یا در وجه منفی، منبع 
تأمین نیرو و سرمایه و فکر برای گروهای خرابکار و یا 
جدای طلب در مقابل کشور موطن خود باشند. )واعظی؛ 
1392: 32( به طور مثال، در عرصۀ تأثیر گذاری اقتصادی 
جریان  افغانستان،  رسمی  مقامات  آمار  مطابق  مالی،  و 
درآمدهای برگشتی در سال 2015، معادل 342 میلیون 
دلار 1/7 تولید ناخالص ملی افغانستان بوده است، گرچه 
تولید  این مبلغ را معادل 3-7 درصد  آمارها  از  بعضی 
ناخالص داخلی افغانستان می‌دانند. )حاتمی؛ 1399: 20( 

ج. سرگذشت دیاسپوریک هزاره ها
هزاره ها بخشی از گروه های انسانی  سرزمینی افغانستان 
است‌ که از دیرباز و به صورت تاریخی مورد ستم سازمان 
از  بعد  سرزمینی  گروه  این  است.  گرفته  قرار  یافته‌ای 

حاکمیت عبدالرحمن خان به صورت های گوناگون مورد 
آزار، بی‌احترامی، تعدی و تجاوزهای مکرر و دوا‌مدار از 
قدرت  سر  بر  حکومت های  و  سیاسی  حاکمان  سوی 
و  شده  واقع  مسلح  گروه های  و  افغانستان  کشور 

وضعیت های اسفباری را برای این مردم رقم زده است.
در این میان اما، کوچ اجباری و بیرون راندن هزاره ها از 
سرزمین اصلی و تاریخی خود پدیدۀ آشنا در تاریخ و 
دوره های  در  است که  افغانستان  هزاره های  سرگشت 
متفاوت تاریخی و به گونه های متفاوت بازتولید شده و 
جمعیت های گسترده ای از این مردم را در کام خود فرو 

برده و دیاسپورای هزارگی را در دنیا شکل داده است.
به نظر می‌رسد که بزرگ ترین و غمبارترین اخراج دسته 
جمعی وکوچ اجباری و سازمان یافتۀ هزاره ها در حاکمیت 
امیر عبدالرحمن خان از سال 1880 تا 1901میلادی واقع 
شده است که درآن دوران، جمعیت انبوهی از این مردم 
به کشورهای ایران، پاکستان، هند و کشورهای آسیای میانه 
وادار به مهاجرت و ترک وطن خود شده اند. عبدالرحمن 
خان، با تجاوز و کشتار سیستماتیک، هزاره جات را از 
ساکنان اصلی آن تخلیه و فرمان های رسمی و سلطنتی 
مبنی برغصب سرزمین و جای گزین کردن کوچی ها و 
سایر اقوام پشتون را براساس تبعیض و انسانیت زدایی از 
هزاره ها صادر کرد. )راه عدالت و آزادی؛1402، شماره11(  
این سیاست در حکومت های دیگر افغانستان نیز عملیاتی 
شده و به صورت قانونمند مردم را از سرزمین اصلی شان 
کوچ داده و پشتون های پاکستانی و جنوبی را تحت عنوان 
ناقلین  )نظامنامه  کردند.  جاگزین  به جای آنان  »ناقلین« 

به سمت قطغن زمین؛1302( 
این وضعیت در جنگ های مردم افغانستان با رژیم خلق و 
پرچم و به خصوص دورۀ جنگ های میان گروهی احزاب 
و گروه های مسلح اسلامی در هزاره جات، جنگ های 
مجاهدین افغانستانی در میان خودشان و ورود طالبان دور 
اول )1358-1382ش( شدت بیشتری یافته و جمعیت های 
دو  به  نوبت  چند  در  افغانستان  هزاره های  از  میلیونی 
کشورهمسایۀ جمهوری اسلامی ایران و پاکستان آواره 
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شده و دیاسپورای هزاره‌گی را در این دو کشور نیز شکل 
دادند. باروی کارآمدن طالبان درسال 2021 اما، سیاست 
از  هزاره ها  اجباری  برکوچ  مبنی  عبدالرحمن خان 
سرزمین های اصلی شان دوباره از سر گرفته شد و طی 
از هزاره ها در  نفر  به سه سال گذشته، هزاران  نزدیک 
هلمند، کابل، میدان وردک، دایکندی و بلخ وادار به ترک 
خانه های خود شده و خانه های شان به بهانۀ جاده کشی 
شهری به خصوص در شهر کابل تخریب و ویران شده 

است. )راه عدالت و آزادی؛1402، شماره11(  
براساس گزارش وزارت خارجۀ امریکا در مورد وضعیت 
بشری  حقوق  وضعیت  به  که  دنیا  در  در  بشر  حقوق 
نیز پرداخته است، طالبان گروه های قومی و  افغانستان 
را  هنود  اهل  و  مذهبی چون هزاره ها، شیعه ها، سیک ها 
در  شان  مناطق  از  را  هزاره ها  و  داده  قرار  مورد هدف 
ولایت ارزگان به گونۀ اجباری کوچ داده اند. این گزارش 
تأکید کرده است که خانه های هزاره ها در ولایت ارزگان 
سوزانده شده، درختان شان قطع گردیده و زمین های شان 
مصادره شده است. در گزارش، از یک چهرۀ برجستۀ 
هزاره گفته شده که حد اقل 13 تن از ساکنان یکی از 
روستاها در ارزگان در جریان اخراج اجباری از سرزمین 
)8 صبح؛ 2024، 25  اند.  و خانه های شان کشته شده 

آپریل( 
از کشورهای  فراتر  این مدت  در  دیاسپورای هزاره‌گی 
همسایۀ ایران و پاکستان کشورهای دیگر جهان را نیز به 
عنوان مقصد دیاسپوریک خود برگزیده و در کشورهای 
مانند استرالیا، کشورهای اروپایی، کشورهای اسکاندیناوی 
و حتی کشورهای خاورمیانه مانند عراق، سوریه و لبنان 

آواره و مسکن گزین شده اند. 
با توجه به اینکه حضور آواره های هزاره در کشورهای 
دنیا به خصوص کشورهای غیر از جمهوری اسلامی ایران 
و پاکستان، حضور پسینی بوده و تجربۀ از زندگی در آن 
کشورها را ندارند، تجربه های زیستۀ از زندگی دیاسپوریک 
مهاجران سایر کشورها می تواند به عنوان الگوی موفق و 
قابل بهره برداری و استفاده برای آنان باشد. تجربه های 

دیاسپوریک مهاجران سایر کشورها، دیاسپورای هزاره را 
مساعدت می کند که چه گونه به زندگی خود سامان داده 
مورد  زندگی خود  ارتقای  در جهت  را  اهدافی  چه  و 
تعقیب قرار داده و با چه میکانیزمهای بر روند حیات 
اجتماعی، علمی، اقتصادی و سیاسی خود و دیگران تأثیر 

بگذارد.
د. دیاسپورای هندی 

1.  وضعیت کلی دیاسپورای هندی در جهان
1.1. حضور دیاسپوریک هندی‌ها در کشورهای جهان
گفته می شود امروزه  مهاجرین هندی در بیش از  130 
کشور جهان حضور دارند و جمعیت آنها بیش از سی 
میلیون نفر است. )ربانی؛ 1401، 20 اسفند( درکشورهای 
اتباع هندی نقش مهمی در  عربی طی 5 دهۀ گذشته، 
تأمین نیروی انسانی و توسعۀ کسب و کارها داشته اند. 
در  مهاجر  جمعیت  سوم  یک  حدود  تبارها  هندی 
کشورهای این حوزه را تشکیل می‌دهند و نیمی از درآمد 
ارسالی اتباع هندی مقیم خارج برای خانواده هایشان از 
می‌گیرد.  فارس صورت  خلیج  حاشیه  کشورهای  مبدا 

)ربانی؛ 1401، 20 اسفند(  
هندی تباران آمریکایی نیز از جمعیت قابل توجه و انبوهی 
در آمریکا برخوردار بوده و آنها به لحاظ تعداد و نرخ 
رشد حایز اهمیت هستند. تعداد هندی تباران از 1072 نفر 
در اوایل قرن بیستم با نرخ رشد 37/69 در صدی در سال 
2020 به 2843391 نفر رسیده اند. طبق نتایج این سر 
قومی  گروه  سومین  حاضر  حال  در  هندی ها  شماری 
امریکایی های آسیایی تبار پس از چینی ها و فلیپینی ها 

هستند. )واعظی؛ 1392: 34(
موقعیت های  به  هندی  دیاسپورای  دست یابی   .2.1

علمي، اقتصادی و سیاسی 
مهاجر  هندی های  از  برجسته‌ای  چهره های  امروزه 
درکشورهای مختلف یافت می شوند که به مقامات عالی 
حکومتی دست یافته و از جایگاه برجسته‌ای برخورداراند. 
)ربانی؛ 1401، 20 اسفند( در آمریکا، هندی تبارها کمتر از 
یک درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. اما 68% آنها 
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بنیانگذاران   %8 و  هستند  دانشگاهی  مدارج  دارای 
نوآفرین  های  شرکت  سوم  یک  و  فنآورانه  شرکتهای 
)استارات‌ آپ ها( در قطب فنآوری انفورماتیک آمریکا، در 
اختیار هندی ها است. لذا هندی تبارها جزو موفق ترین 
گروه مهاجران درآمریکا محسوب می شوند. این گروه که 

از موقعیت اقتصادی و جایگاه 
بالایی  اجتماعی  و  علمی 
ارسال  بر  برخوردارند علاوه 
درآمدهای ارزی، زمینۀ انتقال 
و  کشورشان  به  دانش فنی 
کار  نیروی  مشارکت  امکان 
متخصص و فعالان اقتصادی 
هندی در کسب و کارها در 
آمریکا را نیز فراهم می آورند. 

)ربانی؛ 1401، 20 اسفند(  
روابط کشورهند و آمریکا در 

دوران جنگ سرد و پس از آن تا آخرین دوران ریاست 
جمهوری بیل کلینتون دارای فراز و نشیبی زیادی بود، اما، 
این روابط در اواخر دورۀ ریاست جمهوری بیل کلینتون 
و به ویژه از دورۀ جورج بوش، به‌طور چشم‌گیری بهبود 
علل  میان  در  یافت.  ارتقا  راهبردی  روابط  به‌سطح  و 
ذکر  آمریکا  و  هند  روابط  گسترش  برای  مختلفی که 
می شود، معمولا نقش آمریکاییان هندی تبار یا دیاسپورای 
هندی در آمریکا به عنوان یکی از علت های اصلی و مهم 

ذکر شده است. )واعظی؛ 1392: 34(  
پروژه های  در  هندی  دیاسپورای  مشارکت   .3.1

توسعه‌ای هند 
سیاستگذاران هند موقعیت های اساسیی را برای مهاجرین 
هندی در نظر گرفته و طرح های مهمی را جهت مشارکت 
و سرمایه گذاری دیاسپورای هندی، تنظیم و برای تشویق 
آنان، سیاست‎های جذابی را ارایه کرده است. طرح »ساخت 
هند« و تشویق مهاجرین به بازدید از »تحقیقات پیشرفتۀ 
محدود«،  مسئولیت  با  توسعه  طرح  »آژانس  مشترک«، 
چندین  و  هند«  »شناخت  پروژۀ  دیجیتال«  »هند  پروژۀ 

برای جذب  برنامه هایی است که  از جمله  طرح دیگر 
مهاجرین وسرمایه های آنان طراحی شده است. به همین 
دلیل است که دولت مودی، در حالی که اهداف سیاست 
تنظیم  جداگانه  هرکشور،  اساس  بر  را  خود  خارجی 
می کند، بر اهمیت وجود مهاجرین هندی تأکید داشته و 
با هدف  بسیج آنها برای تبدیل 
راهکار  از  بخشی  به  شدن 
توسعۀ هند تمرکز کرده است. 
این  اسفند(  )ربانی؛1401، 20 
عملیاتی  موفقانه  به  سیاست 
از  هندی  دیاسپورای  و  شده 
در  گذاران  سرمایه  بهترین 
هند  کشور  توسعۀ  بخش 
 20 )ربانی؛1401،  می باشند. 

اسفند(
4.1. نقش دیاسپورای هندی 

در مساعدت های مالی به هند
 دیاسپورای هندی از جمله سرمایه دارترین مجموعه های 
دیاسپوریک جهانی است که دارایی های آنان در سراسر 
جهان نزدیک به 1 تریلیون دلار می‌رسد که نیمی از آن 
دارایی های مالی است. این بدان معناست که اگر دولت 
هند بتواند مهاجرین را گردهم آورده و توجه آنها را به 
سرزمین اجدادی شان معطوف کند، جهش بزرگ اقتصادی 
را رقم زده است که می توانند در جهت پیشرفت هند 
به کار گرفته شود. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، 
تا سال2017، تولید ناخالص داخلی هند  2.4 تریلیون 
دلار بود، در حالی که درآمد سالانۀ مهاجرین هندی 400 
میلیارد دلار تخمین زده می شود که حدود 20 درصد از 
تولید ناخالص داخلی هند را شامل می شود. دیاسپورای 
هندی با داشتن روحیۀ بالای مساعدت به مردم و کشور 
خود، بزرگترین مساعدت های مالی را انجام داده و با 
بیش از 50 میلیارد دلار حواله در سال 2010، بزرگترین 
حواله های مالی مهاجران را به نام خود ثبت کرده است. 

)ربانی؛1401، 20 اسفند( 

مجموعه های  از  یکی  آمریکاییی  هندی‌تباران 
دیاسپوریک هندی است که از جمعیت قابل توجه 
و انبوهی در آمریکا برخوردار بوده و به لحاظ تعداد 
هندی  تعداد  هستند.  اهمیت  حایز  رشد  نرخ  و 
تباران از 1072 نفر در اوایل قرن بیستم با نرخ رشد 
37/69 در صدی در سال 2020 به 2843391 
نفر رسیده اند. طبق نتایج این سرشماری هندی ها 
آمریکاییی های  قومی  ن� گروه  سومین حاضرر  حال  در 

ینیها هستند. ینیها و فلیپی ‌تبار پس از چی آسیاییی



94

فصل نامه عدالت و امید شماره 15

اندیشه و سیاست

گفته می شود که در سال 2014 مهاجران هندی حدود 
70.39 میلیارد دلار برای خانواده های خود درهند واریز 
کرده اندکه بیشتر ازمبلغ ارسالی مهاجرین کشور چین 
می باشد.  کشورشان  به  دلار  میلیارد   14.4 حدود  یعنی 
به‌غیر از این، حواله های شخصی ارسال شده از خارج 
به هند حدود 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی هند را 
میانگین  از  حواله ها  این  واقع،  در  می شود.  شامل 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در سال 2015 به هند 
وارد شده بود و تنها حدود 44.9 میلیارد دلار آمریکا بوده، 
فراتر رفته است. علاوه بر این، مهاجرین هندی از هرکجا 
که به هند سفر می کنند )در مقایسه با هندیهای داخل 
کشور( پول زیادی خرج می کنند که این امور در  فعال 
سازی اقتصادی  هند نقش ویژه‌ای دارد. به‌علاوه، هند 
به  که  کند  خواست  در  هندی  مهاجرین  از  می تواند 
سازمان های غیردولتی و بسیاری از بخش های دیگر کمک 
مالی کنند. حتی این مهاجرین  می‌توانند وضعیت روستاها 
علی‌الخصوص روستاها وشهرهای بومی خود را  بهبود 
دهند تا سایر افراد نیز مستقیماًً از مزایای این افراد بهره مند 
شوند. آنها از طریق علم و فناوری نیز می توانند برای 
جوانان هندی در روستاها یا سایر نقاط کشور فرصت های 

شغلی ایجاد کنند. )ربانی؛1401، 20 اسفند(     
2. وضعیت دیاسپورای هندی تبار آمریکاییی

1. 2. جمعیت گسترده
هندی تباران آمریکایی یکی از مجموعه های دیاسپوریک 
هندی است که از جمعیت قابل توجه و انبوهی در آمریکا 
برخوردار بوده و به لحاظ تعداد و نرخ رشد حایز اهمیت 
هستند. تعداد هندی تباران از 1072 نفر در اوایل قرن 
بیستم با نرخ رشد 37/69 در صدی در سال 2020 به 
این سر شماری  نتایج  اند. طبق  نفر رسیده   2843391
هندی ها در حال حاضر سومین گروه قومی امریکایی های 
آسیایی تبار پس از چینی ها و فلیپینی ها هستند. )واعظی؛  

  )34 :1392
2. 2. قدرت مالی وسیع

طبق سرشماری صورت گرفته در سه دهۀ اخیر، هندی 

تباران آمریکا نسبت به دیگر گروه های قومی از میانگین 
در آمد خانوار و سرانۀ بیشتری برخوردار بوده اند؛ چنانکه 
متوسط درآمد آسیایی ها در سال 1999 ، 50324 دلار و 
متوسط درآمد خانوار در سطح ملی 59324 دلار بوده 
است، متوسط درآمد خانوار آمریکاییان هندی تبار 68100 
شرکت  برآورد  طبق  برآن،  علاوه  است.  دلاربوده 
سرمایه گذاری مریل لیچ، از هر نُهُ نفر هندی در آمریکا 
)واعظی؛  میلیونر هستند.  قومی(  این گروه  )10 درصد 

  )35 :1392
3. 2. مهارت و تخصص

آمریکاییان هندی تبار از مسلط ترین گروه های قومی در 
در  پیشرفته  فناوی  عرصۀ  شرکت های  تأسیس  زمینۀ 
توسط  شده  تأسیس  شرکت های  کل  از  است.  آمریکا 
مهاجران در آمریکا 26 درصد متعلق به بنیان‌گذاران هندی 
است. هندی تباران در مقایسه با دیگر آسیایی تباران از نرخ 
بالاتری در زمینۀ تخصص و مهارت های مانند تحصیلات 
عالی، تسلط بر زبان انگلیسی و اشتغال برخوردار هستند. 
در سال 2010، 3/66 درصد هندی تباران آمریکایی در 
مشاغل حرفه‌ای و مدیریتی، 7 درصدر مشاغل در مشاغل 
نهادهای  و  فروش  بخش  در  درصد   9  /18 خدماتی، 
دولتی، 6 درصد دربخش تولید و حمل و نقل و 7/1 
اند.  بوده  کار  به  مشغول  کارگری  بخش  در  درصدر 

)واعظی؛ 1392: 35( 
4. 2. تحصیلات عالی

هندی تباران درکنار بسیاری دیگر از گروه های آسیایی تبار 
در آمریکا، از بالا ترین میزان تحصیلات عالی برخوردار 
هستند. براساس سرشماری 2010، 8/70 درصد از هندو 
آسیایی  از  درصد   4/49 با  مقایسه  در  آمریکا  تبارهای 
و  کارشناسی)لیسانس(  مدرک  دارای  آمریکا  تبارهای 
بالاتر می باشند. هم چنین بیش از 5000 هندی به عنوان 
اعضای هیأت علمی در دانشگاه های آمریکا و بیش از 50  
هزار پزشک هندی تبار در آمریکا مشغول به کار هستند. 

)واعظی؛ 1392: 36(  
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5. 2. دسترسی گسترده به رسانه‌ها
هندی تباران آمریکایی دارای تعداد قابل توجهی مطبوعات 
چاپی و دیجیتالی با دامنۀ انتشار وسیع هستند. بنابر تحقیق 
به  آمریکا  تباران  میزان دسترسی هندی  صورت گرفته 
انترنت و وب سایت های قومی، از همه گروه های قومی 
آسیایی تبار در آمریکا بیشتر بوده و به شبکه های مختلف 
تلویزیونی، تلویزیون های ماهواره‌ای، شبکه های قومی 
ابزارهای  و  رسانه  دارند.  دسترسی  مختلف  رادیویی 
ارتباطی از یک سو موجب تقویت روابط گروه دیاسپورا 
با کشور مبدأ شده و اشتراک هویتی درون گروه را تقویت 
کرده و از سوی دیگر اثر گذاری دیاسپورا را بر سیاست 
مداران و تصمیم گیرندگان کشور میزبان، تسجیل کند. 

)واعظی؛ 1392: 36(  
در این میان تأثیر گذاری فیلم های سینمایی هندی از 
برجستگی خاص رسانه‌ای برخودرار است. میزان استقبال 
از فیلم های هندی در میان هندی های خارج از کشور به‌ 
قدری گسترده است که در سال 2006 نصف در آمد 2 
میلیاردی بالیود از بازارهای خارجی، از کشورهای بوده 
است.  بوده  هندی  گستردۀ  جمعیت  داری  که  است 

)واعظی؛ 1392: 37( 
روابط  در  تبار  آمریکاییی  نقش‌آفرینیی هندوهای   .3

هند و آمریکا 
هندوهای آمریکایی تبار علاوه بر حضور علمی، اقتصادی، 
مهارتی و تخصصی در عرصه های سیاسی نیز حضور 
قدرتمند و تأثر گذاری داشته اند. دیاسپورای هندی بر 
سیاست های داخلی و خارجی ایالات متحدۀ آمریکا با 
شیوه های گوناگون تأثیرگذاری داشته و نقش های برجسته 

ای را ایفا کرده اند.
1. 3. ایجاد سازمان ها و نهادهای قومی

دیاسپورای هندی تلاش گسترده‌ای را در جهت افزایش 
هم گرایی سیاسی، مدنی و تباری برمبنای حس هویت 
ملی به خرج دادند و برمبنای آن، اقدام به تأسیس نهادها 
و انجمن های مختلفی بر محوریت مسائل و نگرانی های 
جامعۀ دیاسپورا و کشور هند به عنوان کشور اصلی نموده 

اند. این نهادها که اغلب به سه دسته نهادهای مذهبی، 
سیاسی و حرفه ای تقسیم می شوند به جایگاه های مهمی 
در عرصۀ فعالیت های سیاسی نیز دست یافتند تا جای که 
کنندۀ مهمی  به سازمان های لابی  نهادها  این  از  بعضی 
از  نهادها، شبکۀ گسترده‌ای  براین  تبدیل شدند. علاوه 
و...  ای  حرفه  دانش آموختگی،  دانشجویی،  انجمن های 
وجود دارند که درکنار فعالیت های اختصاصی خود از 
هندی تباران  تشویق  سیاسی،  آموزش های  ارایۀ  طریق 
خاص  مسائل  پیگیری  و  گسترده  سیاسی  به مشارکت 
هندی تباران در آمریکا، در ایجاد هویت واحد سیاسی در 

میان هندی تباران تلاش می کنند. )واعظی؛ 1392: 37(
2. 3.  ورود به منازعۀ قدرت و سیاست

هندی تباران آمریکایی با روش های گوناگونی به منازعۀ 
قدرت و سیاست ورود کرده و درگیر منازعۀ قدرت به 
صورت مشارکت در انتخابات های فدرالی، ایالتی و محلی 
جهت تعیین مقامات سیاسی و اداری در ایالات متحدۀ 
آمریکا، حضور در عرصۀ رقابت جهت به‌ عهده گرفتن 
و  دموکرات  در هردو حزب  اداری  و  مناصب سیاسی 
جمهوری خواه آمریکاه به مبارزه پرداخته اند. علاوه بر 
روش های مستقیم به صورت غیرمستقیم نیز درگیر منازعۀ 
قدرت شده و از روش آموزش دادن اعضای دیاسپورا و 
علاقۀ  مورد  سیاسی  مسائل  بارۀ  در  مداران  سیاست 
ذی نفع،  گروه های  طریق  از  اصلی  کشور  یا  دیاسپورا 
انجمن های فرهنگی و گروه های لابی گر، مشارکت مالی 
نهادی،  فرا  انتخاباتی و روش های  تأمین هزینه های  در 
استفاده می کنند. )واعظی؛ 1392: 39( لابی هندی تباران 
درآمریکاه به حدی است که برخی معتقدند، بعد از لابی 
یهود، لابی گری هندی تبارهای آمریکای دومین لابی گر 
است که قدرتی به اندازه قدرت لابی یهودی در آمریکا را 
بر  تباران  هندی  کنندۀ  لابی  سازمان های  می باشد.  دارا 
شبکه های قوی از شرکت های عمومی و قانونی مبتنی 
هستند که مورد حمایت جمعی از هندی تباران ثروتمند 

قرار دارند. )واعظی؛ 1392: 44( 
پرداخت پول جهت تأمین هزینه های مبارزات انتخاباتی 
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درکشور میزبان یکی از دیگر روش های غیرمستقیم قابل 
استفاده برای قدرت سیاسی دیاسپورا است. این روش 
اغلب مورد استفادۀ دیاسپورای ثروتمند از جمله هندی 
است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  آمریکایی  تبارهای 
میان  از  انتخابات سال 2012  در  )واعظی؛ 1392: 40( 
اعضای جامعۀ هندی تبار چهار نفر از ثروتمندترین اعضا 
به عنوان چهار نفر اول در فهرست کمک کنندگان به 

مبارزات انتخاباتی اوباما جای گرفتند. )همان:  44( 
علاوه براین، دیاسپورا می توانند از روش های روابط فرا 
نهادی جهت تأثیرگذاری استفاده کنند. به عنوان نمونه 
با رئیس  به تماس شخصی دیاسپورای هندی  می توان 
را  ایشان  اشاره کرد که  کلینتن در سال 1994  جمهور 
متقاعد کرد تا »استفن سولارز« نمایندۀ آمریکای طرفدار 
هند را به عنوان سفیر آمریکا در هند انتخاب کند. نمونۀ 
دیگر صدها ایمیل کمپیوترکاران هندی تبار آمریکایی به 
مقامات آمریکا در جهت موضع گیری به نفع هند در 
جنگ »کارگیل« بود. گستردگی این کمپین و ارسال ایمیل 
به مقامات آمریکای به حدی بود که در 24 ساعت حدود 
400 ایمیل به یک عضو کنگره ارسال کردند. این عمل 
نشان دهندۀ ظرفیت بسیج هندی تباران آمریکا جهت 
تأثیر گذاری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال هند بوده 

و می باشد. )واعظی؛ 1392: 44( 
در گیر کردن دیگر گروه ها در مبارزۀ قدرت یکی دیگر از 
روش های تأثیر گذاری بر سیاست‌های کشور میزبان در 
مورد منافع دیاسپورا است. هندی تباران آمریکا دو گروه 
عمده را در رابطه با موضوعات هند درگیر کرده اند. یکی 
نمایندگان کنگرۀ آمریکا که در قالب کمیتۀ حزبی و کمیتۀ 
دوست داران هند برای تأمین منافع هند و هندی تباران و 
دیگری دولت هند که با تغییر سیاست های خود در قبال 
اند. کمیتۀ حزبی  پرداخته  آنان  از  به حمایت  دیاسپورا 
هندی در سال 1992 جهت خنثی سازی تصمیات ضد 
هندی کنگره و وزارت خارجۀ آمریکا به ویژه سیاست های 
حقوق بشری هند در کشمیر و شاخۀ دیگر کمیتۀ حزبی 
هند درسنا درسال 2004 با نام دوستداران هند تشکیل 

شد. )واعظی؛ 1392: 44(  
این کمیته ها به طور ثابت به روابط هند و آمریکا و مسائل 
و دغدغه های مرتبط با هندی تباران آمریکا مثل مهاجرت، 
جنایات  تبعیض،  با  مبارزه  بهداشت،  خانواده،  وحدت 
از  اما  می پرداخت.  آن  مانند  و  نژادی  انزجار  با  مرتبط 
مختلف  موضوعات  در  دو حزب  که وحدت  آن جای 
دشوار است، بیشتر فعالیت های اصلی خودرا در مورد 
سیاست خارجی متمرکز کرده است. شکست »برتون« 
تحریم های  لغو  هندی،  ضد  اصلاحیۀ  تصویب  جهت 
انفجارهای پوخاران 2،  اقتصادی آمریکا برهند پس از 
می   7 در  تروریزم  با  مبارزه  لایحۀ  اصلاحیۀ  تصویب 
2003 در کمیتۀ روابط خارجی مجلس، تأکید »هیلاری 
کلینتون« رئیس کمیتۀ انتخاباتی هند در سنای آمریکا و 
مجلس  در  هند  حزبی  کمیتۀ  رئیس  اکرمن«  »گری 
نمایندگان برای تصویب همین لایحه، رای دادن به خط 
مشی هستۀ هند و آمریکا و هم چنین دیدارهای مکرر 
اکرمن با بوش در جهت تصویب این خطی مشی در 
کنگره از جملۀ تأثیر گذاری های این کمیته ها در روابط 

هند و آمریکا بوده است. )واعظی؛ 1392: 45( 
3. 3. همسوکردن حکومت هند با مطالبات دیاسپورای 

هندو تبار
ای  گسترده  تلاش های  آمریکای  هندی تبار  دیاسپورای 
با مطالبات دیاسپورا  جهت همسوکردن حکومت هند 
و  نهرو  زمان  از  هند  حکومت های  دادند.  انجام 
حکومت های دیگر جهت ترس از اتهام دخالت در امور 
دیاسپورای  از  حمایت  سیاست  مخالف  سایرکشورها، 
از فعال شدن  هندی در سایر کشورها بودند ولی بعد 
هندی های آمریکایی تبار در آمریکا سیاست دیاسپوریک 
حکومت هند در  قبال دیاسپورای شان نیز تغییر یافت و 
به حمایت از آنان پرداخت. از آن پس هردو حکومت 
ایالتی و مرکزی، دیاسپورای هندی را یکی از منابع عظیم 
سرمایۀ انسانی دانسته و سیاست توسعۀ روابط با آنان را 
گرفتند.  پیش  در  یافته  توسعه  کشورهای  در  ویژه  به 

)واعظی؛ 1392: 45( 
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امور  در  عالی  »کمیتۀ  ایجاد  مسیر،  این  در  گام  اولین 
دیاسپورا « در سال 2000 بود که این کمیته مطالعۀ جامعی 
در مورد دیاسپورای هندی در جهان انجام داد و توصیه های 
لازم را برای ارتباط و بهره برداری از آنها ارایه داد. این 
توصیه شامل بهترکردن امکانان جابجایی و ورود، آسان 
کردن قوانین، مشخص کردن زمینه های سرمایه گذاری، 
اعطای تابعیت مضاعف و مواردی از این قبیل بود. ایجاد 
بخش مجزا در وزارت خارجه جهت رسیدگی به امور 
از  جهانی  جلسۀ  برگزاری   ،2002 سال  در  دیاسپورا 
دیاسپورای هندی تبار در62 کشور جهان جهت رسیدگی 
به مشکلات آنان، شناسایی افراد نخبه و اعطای جایزه به 
هندیان مرتبط با کشور هند، تأسیس »وزارت خانۀ مستقل 
تابعیت  »اعطای  طرح  هند،  در  هندی«  دیاسپورای 
مضاعف« به نسل دوم و سوم دیاسپورای هندی تبار، و 
که  دیاسپورای  برای  »اعطای شهروندی محدود«  طرح 
قانونا نمی توانست تابعیت مضاعف داشته باشند از جمله 
اقدامات دولت هنداست که تا کنون عملیاتی کرده است. 

)واعظی؛ 1392: 46(  
د. دیاسپورای ایرانیی 

1. وضعیت کلی دیاسپورای ایرانی
پیش از انقلاب اسلامی ایران، تعداد ایرانیانی که در خارج 
از ایران زندگی می کردند حدود ده ها هزار نفر تخمین زده 
می شد، پس از انقلاب اما، این عدد به میلیون‎ها نفر رسید 
و  )مجدی‌زاده  اند.  شده  پخش  جهان  سراسر  در  که 
دیگران؛ 1399، 109( آمارهای ضدونقیض و مبهمی در 
مورد تعداد واقعی ایرانیان خارج از کشور وجود دارد که 
بازه‌ای بین 3/1 تا 6 میلیون نفر را شامل می شود که بیش 
از 52 هزار نفرآن، دانشجو است. کشور آلمان به عنوان 
یکی از مهم ترین مقاصد مهاجرتی ایرانیان در طول تاریخ 
بوده)سعیدی؛ 1398، 122( و کانادا،کشورهای اروپایی و 
به خصوص ایالات متحده آمریکا، از مهم ترین کشورهای 
بزرگ ترین  که  است  ایرانی  دیاسپورای  برای  مقصد 
تمرکزشان در ایالات متحدۀ آمریکا و در شهر لس آنجلس 
تعداد   )109  :1399 دیگران؛  و  )مجدی‌زاده  می باشند. 

مهاجران ایرانی در کل اروپا در سال 2011، 494،272 نفر 
بوده است. )خزایی؛ 1399: 82(  

2. دست یابی به موقعیت های بالای علمی، تخصصی و 
مهارتی

داشتن  با  نخبگی،  مهاجرت  به عنوان  ایرانی  مهاجرت 
اجتماعی  روابط  سازماندهی  به  گوناگون،  سرمایه های 
همبسته،  اجتماع  یا  قومیتی  شبکه های  قالب  در  خود 
گرایش نداشته و در مقابل، بیشتر درپی ادغام در جامعۀ 
مفاهیم  وجود  به  توجه  با  ادعا  این  است.  بوده  میزبان 
متفاوت در مورد رابطۀ مهاجر با جامعۀ میزبان، می تواند 
موضوع یک پژوهش جداگانه باشد. )خزایی؛ 1399: 93( 
در مقایسه میان نوع حرفه و اشتغال نزد مهاجر ایرانی 
برخوردار از آموزش حرفه‌ای و تخصصی و نزد دیگر 
کار  نیروی  به عنوان  عامه،  طبقۀ  به  متعلق  مهاجران 
غیرمتخصص، اشتغال فرد وابسته به طبقه متوسط، دارای 
ویژگی ها، مهارت های فردگرایانه بوده و مرتبط با فردیت 
فرد، یعنی برخاسته از توانمندی های حرفه‌ای و تخصص 
خانوادگی  و  قومیتی  روابط  شبکۀ  بنابراین،  و  اوست 
درکشور میزبان نمی تواند نقشی در یافتن شغل مناسب 
برای فرد داشته باشد. به این ترتیب می توان استدلال کرد 
که مهاجران ایرانی در مقایسه با دیگر مهاجران، به عنوان 
افرادی نخبه و متخصص بیشتر درکارهای یقه سفیدی و 
حرفه های تخصصی مشغول به کار هستند و به ندرت در 

کارهای فیزیکی می پردازند. )خزایی؛ 1399، 94(    
درنتیجه جامعۀ گستردۀ ایرانیان خارج از کشور که از نظر 
سرانۀ درآمد، سطح تحصیلات، میزان کارآفرینان و تعداد 
بسیار  جایگاه  در  آماری  لحاظ  به  هیئت علمی  اعضای 
بالایی قرار دارد، ارتباط منسجم و بلندمدتی را در توسعۀ 
زادگاهی نداشته و از عدم سازماندهی منطقی در دیاسپورا 

رنج  می برد. )سعیدی؛ 1398: 141(  
3. حفظ فرهنگ، عنعنات و رسومات ایرانی 

بیشتر تلاش شان‌ جذب در  ایرانی هرچند  دیاسپورای 
فرهنگ،  درعین حال حفظ  ولی  می باشد  میزبان  جامعۀ 
عنعنات و رسومات ایرانی یکی از دغدغه های اصلی آنان 
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به شمار می آید. به عنوان نمونه، نمودهای فراملی گرایی 
درمیان مهاجران ایرانی در آلمان، ارتباط تلفنی و مجازی 
بدنۀ  سایر  یا  و  مبدأ  درکشور  جامانده  با خویشاوندان 
مسافرت های  درخانه،  زبان مادری  از  استفاده  دیاسپورا، 
رفت و برگشتی به ایران، وجوه ارسالی به‌ایران یا سایر 
نقاط دیاسپورا، برپایی مراسم و مناسک ایرانی- اسلامی، 
استفاده از پوشش ایرانی- اسلامی، استفاده از نمادهای 
مصرف  و  ایرانی  سبک  به  خانه  چیدمان  در  فرهنگی 
ایرانی،  ماهواره‌ای  تلویزیون های  تماشای   ( فرهنگی 
روزنامه، اینترنت، رادیو، فیلم و کتاب( و مواردی از این 
دست است که در انتقال معانی فرهنگی به فرزندان نقش 

مهمی ایفا می کند. )سعیدی؛ 1398: 143(
در مطالعات فراملی گرایی مصرف چه در قالب مصرف 
فرهنگی و چه مصرف غیرفرهنگی )مانند فروشگاههای 
مواد غذایی و پوشا قومی( گروه های مهاجران در شناخت 
مراکز  است.  برخوردار  بالایی  اهمیت  از  افراد  هویت 
خرید مواد غذایی ایرانی و هم چنین رستوران های ایرانی 
نه تنها  که  دارند  وجود  آلمان  شهرهای  از  بسیاری  در 
مایحتاج مهاجران ایرانی را تأمین میکنند بلکه مهاجران 
افغانستانی با توجه به قرابت فرهنگی و ذائقه‌ای، نیز از این 
مراکز بهره می برند. این فروشگاه ها نه تنها مواد خوراکی 
خاص ایران مانند نان بربری، ادویه‌های بومی و هم چنین 
گوشت حلال را عرضه می کنند بلکه صنایع دستی، کتاب 
بلیط کنسرت و  فارسی‌زبان و  توزیع نشریات  فارسی، 
سایر برنامه های فرهنگی را به عهده داشته و در تعاملات 
فرهنگی دیاسپورای ایرانی نقش محوری دارند. )سعیدی؛ 
1398: 144( در بسیاری از موارد، افراد، به محکم تر کردن 
پایگاه خود در کشور مقصد مبادرت ورزیده و در این 
خرید  هم چون  درازمدتی  سرمایه گذاری های  به  راستا 
ملک یا درخواست تابعیت پرداخته اند. )سعیدی؛ 1398: 

)146
4. حفظ ارتباط و مساعدت های مالی به کشور مادر

به  نیز  را  مبدأ خود  با کشور  ارتباط  ایرانی  دیاسپورای 
در  را  ارتباط  این  تداوم  به  تمایل  و  نسپرده  فراموشی 

نسل های بعدی خود حفظ و استحکام بخشیده است. 
تمایل به تداوم ارتباط با کشور مبدأ نوعی ابراز وابستگی 
چندبعدی است که فرد نشان می‌دهد هم به جامعۀ میزبان 
تعلق دارد و هم هم چنان ریشه در خاک دارد. یه عنوان 
عمل  و  »رویه ها  با  آلمان  در  ایرانی  مهاجران  نمونه، 
فراملی گرایانه« از طریق مصرف فرهنگی و یا شرکت در 
انجمن های زادگاهی، به نوعی »وابستگیهای بومی« خود 
ارسالی  وجوه  می کنند.  بازتولید  میزبان  جامعۀ  در  را 
به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه‌های فراملی گرایی است 
که سهم مهاجران ایرانی رقم 400، 1 میلیارد دالر و معادل 
3 درصد تولید ناخالص داخلی است که به نظر می‌رسد 
با توجه به تحریم های بین‌المللی و عدم ارتباط دوسویه و  
پویای کشور مبدأ با دیاسپورا، جمهوری اسلامی ایران 
سهم بسیار ناچیزی در مبادلات ارزی و مشارکت مهاجران 
در توسعۀ زادگاهی دارد. هم چنین بحث وجوه ارسالی 
غیرمادی نیز در دیاسپورای ایرانی قابل تحلیل است که به 
ایده ها،  ارزشی،  اجتماعی،  فرهنگی،  ابعاد  انتقال  معنای 
دانش و مهارت های مهاجران به جامعۀ مبدأ بوده که لزوماًً 
به بازگشت فیزیکی نیازی ندارد و با گسترش فناوری های 
به  می توان  آن  از  که  می شود  انجام  به سهولت  نوین 
فراملی گرایی میکروالکترونیک یاد کرد. )سعیدی؛ 1398: 

)142
پژوهشهای ابتدایی در این حوزه می‌رساند که ارتباط با 
می شود  محدود  مهاجرین  اول  نسل  به  فقط  وطن 
درحالی که همراستا با یافته های پژوهش ها و تحقیقات 
جدید ارتباط عینی و ذهنی با کشور مبدأ را متعلق به نسل 
یک و نیم ، دوم و سوم مهاجرین هم می‌داند. )سعیدی؛ 

 )143 :1398
ه.  دیاسپورای ارامنه 

1. وضعیت کلی دیاسپورای ارامنه
هم‌اکنون دوسوم ارامنۀ جهان خارج از جمهوری ارمنستان 
زندگی می کنند. مهاجرت ارمنی ها در سه دورۀ متفاوت 
رخ داده و تا اندازۀ زیادی معلول سه رویداد عمده دانسته 
ارامنۀ عثمانی در طول سال های  شده است: نسل کشی 
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1915 تا 1923، مهاجرت ارامنه از ارمنستان شوری در 
سیاسی،  فشارهای  دلیل  به   1980 و   1970 دهه‎های 
مهاجرت از جمهوری ارمنستان در اواخر دهۀ 1980 و 
دهۀ 1990 به دلیل دشواری های اقتصادی. )ولی‌زاده و 
شیوا؛ 1394، 1079( هم اکنون بیش از ده میلیون ارمنی 
درکشورهای مختلف جهان زندگی می کنند که تنها حدود 
سه میلیون از آنها در جمهوری ارمنستان به سر می برند. 
بزرگ ترین جمعیت دیاسپورای ارمنی در روسیه)حدود 
سه میلیون(، آمریکا )یک ونیم میلیون(، فرانسه )حدود نیم 
ایران،  گرجستان،  کشورهای  می کنند.  زندگی  میلیون( 
اوکراین، لهستان، لبنان، ترکیه، سوریه، آرژآنتین و کانادا 
دیگ کشورهای هستند که میزبان جوامع نسبتا بزرگ 

ارمنی هستند.)ولی‌زاده و شیوا؛ 1394: 1079(
از  میزبان  کشور  حمایت  کسب  و  هویت  حفظ   .2

آرمان های ارامنه
در اواخر قرن نوزده، جنگ تركها با ارامنه که منجر به 
کشتار و آوارگی حدود یک میلیـون نفر از ارمنی تبارها 
جمله  از  کشورها  به سایر  آنها  گستردۀ  مهاجرت  شد، 
نیز درپی داشت. بوربور؛  ایران را  سوریه و آمریکـا و 

 )252 :1393
آن  قدیمی تر  دیاسپورای  بویژه  و  ارامنه  دیاسپورای 
دیاسپورای است که زخم جمعی، درد تبعید و رویای 
کهن  دیاسپورای  می سازند.  را  آنان  ذهنی  شاکلۀ  وطن 
موفق به بسیج و سازمان دهی خود از طریق فعالیت های 

مذهبی و فرهنگی و 
اعطای کمک های  برای شناسایی نسل کشی،  لابی کردن 
به  قره‎باغ  شناسایی  و  ارمنستان  جمهوری  به  خراجی 
عنوان منطقۀ ارمنی نشین و بخشی از کشور ارمنستان، 
ارمنستان، آذربایجان و  )براساس توافقنامه ای که میان 
روسیه در تاریخ 10 نوامبر 2020  به امضا رسیده است، 
حاکمیت کشور آذربایجان بر منطقۀ کوهستانی قره باغ به 
رسمیت شناخته شده و براساس آن، منطقۀ قره باغ تحت 
تصرف آذر بایجان قرار گرفته است( گواه ماهیت سیاسی 
براتکا  علاوه  دیاسپورای‌ارمنی  است.  دیاسپورای کهن 

به منابع خودش، در سوق دادن کمک کشورهای میزبان و 
سازمان های بین‌المللی به ارمنستان بسیار موفق بوده است. 
سایر  و  »داشناک ها«   )1080  :1394 شیوا؛  و  )ولی‌زاده 
احزاب ارمنی با تشکیل سازمان ها و باشگاهای اجتماعی 
و  فرانسه  خاورمیانه،  در  به‌ویژه  لابی گری،  گروهای  و 
آمریکا نفوذ زیادی به‌دست آورده اند. )ولی‌زاده و شیوا؛ 

)1080 :1394
در آمریکا دو گروه مهم لابی ارمنی فعالیت دارند؛ یکی 
»کمیتۀ ملی ارامنه در آمریکا« که بازوی لابی گری حزب 
»داشناسوکتیون« است و دیگری »همایش ارامنۀ آمریکا« 
است که وابسته به انجمن خیریۀ کل ارامنه می باشد. این 
دو گروه اهداف مانند؛ شناسایی نسل کشی ارامنۀ عثمانی 
در کنگرۀ امریکا، تلاش برای به‌رسمیت شناخته شدن 
قره باغ از سوی آمریکا )فعلا تحت تصرف آذربایجان( و 
کمک های مستقیم آمریکا به قره باغ، تلاش برای افزایش 
برای  تلاش  ارمنستان،  جمهوری  به  آمریکا  کمک های 
ممانعت از کمک های آمریکا به آذربایجان و ... از اهداف 
اصلی گروه های لابی ارامنه در آمریکا می باشد. نمایندگان 
علاقه‎مند به مسایل ارامنه درکنگرۀ آمریکا از هردو حزب 
عضو   125 به  دموکرات)1392ش(  و  خواه  جمهوری 
رسیده و در نظر دارند تا موضوع نسل‎کشی ارمنه عثمانی 
را بار دیگر در دستور کار کنگره قرار دهد.  ارامنۀ روسیه، 
آمریکا، ایران، فرانسه، سوریه و لبنان به ترتیب سهمی در 
سرمایه گذاری در ارمنستان داشته اند. )ولی‌زاده و شیوا؛ 

 )1081 :1394
3. تلاش برای سرمایه گذاری در ارمنستان

دیاسپورای ارامنه و به خصوص نوع جدید آن که بعد از 
زلزلۀ 1988 از ارمنستان و به دلیل ملاحظات اقتصادی از 
سرمایه  برای  بیشتری  انگیزۀ  اند  شده  خارج  ارمنستان 
گذاری در آن جا دارند و میزان سرمایه گذاری شان در 
است.  قدیمی  دیاسپورای  دوبرابر  ارمنستان  اقتصاد 
ارمنستان میهن واقعی آنان است که خانواده و دوستان 
شان را در آن جا، جا گذاشته اند، با فرهنگ و اخلاقیات 
درحال گذار آشنایند و پیوندهای شخصی محکمی با آنجا 
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دارند. دیاسپواری نو شامل کارگرانی است که داو طلبانه 
از ارمنستان مهاجرت کرده اند. )ولی‌زاده و شیوا؛ 1394: 

 )1080
4. تجارت به مثابۀ پیشۀ اصلی ارمنی های ایرانی

جامعۀ ارمنی ایران به مدد پیوندهای تجاری میان شاهان 
قاجار و تجار ارمنی روسیه در نیمۀ دوم قرن نوزدهم جان 
تازه گرفت. ارامنه تجارت خانه های جدید در سواحل 
خلیج فارس و خزر گشودند و به تجارت با روسیه، هند 
و اروپا پرداختند. حمایت های شاهان قاجار از ارامنه آنان 
را به تهران کشاند و آنان به دلیل دانستن زبان های خارجی 
و داشتند ارتباط با خارجیان، توانستند به عنوان سفرای 
ایران به اروپا اعزام شوند. ارامنه در این دوران، اندیشه های 
جدید سیاسی، سبک غربی هنر و نو آوری های فن آورانه 
را به ایران آوردند. ارامنۀ شمال غرب ایران به زودی در 
معرض ملی و سیاسی ارامنۀ ققاز قرار گرفتند و در ایران 
شیوا؛  و  )ولی‌زاده  کردند.  ایفا  مهمی  نقش  بیستم  قرن 

 )1082 :1394
5. تجارت پیشه اصلی دیاسپورای ارمنی در روسیه 

در سال 1667 موافقت نامه ای بین بازرگانان ارمنی و 
روسیه امضا شد این توافقنامه انحصار فروش کالاهای 
خاص ایرانی به خصوص ابریشم را در روسیه به ارمنی ها 
واگذار کرد. آنها هم چنین حق استفاده از قلمرو روسیه را 
و  شرقی  کشورهای  بین  تجاری  کالاهای  انتقال  برای 
غربی، به‌دست آوردند. تا اواخر قرن هفدهم، ارمنی ها یک 
زود  خیلی  و  ساختند  مسکو  در  هم  دباغی  کارخانۀ 
روسیه  در  ارمنی ها  برای  تجارت  از  بیش  فرصت های 
فراهم شد. آنها در مشاغل دیپلماتیگ در روسیه به کار 
گرفته شدند. درسال 1716 کلیسای ارمنی در روسیه به 
یک  و  شد  شناسایی  دولت  ازسوی  رسمی  صورت 
»مطران« در آستراخان مستقر شد. ارمنی ها از خدمت در 
ارتش معاف بودند و آزادی مذهبی داشتند و به آنها اجازۀ 
تأسیس مدرسه و چاپ کتاب داده شده بود. این آزادی ها 
در دوره هایی که تزارها سیاست روسی سازی را دنبال 
می کردند، تا اندازه ای محدود شده بود. )شیوا؛ 1399: 

 )171
در دورۀ کاترین کبیر جوامع ارمنی روسیه پیشرفت زیادی 
در  جدیدی  نشین  ارمنی  مراکز  دوره،  این  در  کردند. 
امپراتوری روسیه شکل گرفت که خودمختاری زیاد و 
شوراهای محلی خود را داشتند. در این دوران ارمنی ها به 
مشاغل مهم اداری، نظامی و دیپلماتیگ منصوب شدند و 
در مسکو و سن پترز بورگ کلیساهای ساختند و مدرسۀ 
های زبانهای شرقی مسکو هم در همین دوره از سوی 

خانوادۀ لازاریان تأسیس شد. )شیوا؛ 1399: 171( 
هرچند ارمنی ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری 
وضعیت چندان خوبی نداشتند ولی در این میان تاجران 
و صاحبان کسب و کارهای هستند که از نفوذ سیاسی هم 
برخوردارند و به بخشی از طبقۀ اولیگارش در روسیه 
تبدیل شده اند. می توان از بین آنها میلیونرها و میلیادرهای 
ساموئیل  وارطانیان،  روبن  طوراف،  خاچا  دانیل  مانند 
نام برد.  آبراهمیان را  نیان و آرا  لوان هاروتو  کاراپتیان، 

)شیوا؛ 1399: 174(  
6. فعالیت های خیریه و حقوق بشری دیاسپورای ارمنی 

در روسیه 
در  حضور  بر  علاوه  روسیه  در  ارمنی  دیاسپورای 
فعالیت های  به  اقتصادی  و  اداری  سیاسی،  عرصه های 
دیاسپورایی و اقدامهای خیریه و بشر دوستانه در ارمنستان 
و روسیه نیز پرداخته اند. آن ها در روسیه به لابی گری 
برای تأمین منافع اقتصادی خود نیز مشغول هستند. از 
مراسم  برگزاری  به  توان  می  آنان  خیریۀ  فعالیت های 
ازدواج برای هفتصد زوج در قره باغ توسط لوان هایراپتیان 
درسال 2008 و اهدای دوهزار دلار به هریک از فرزندان 
آنها توسط وی و روبن وارطانیان اشاره کرد. ساموئیل 
کاراپتیان در سال 2008، 15 میلیون دلار به بنیاد هایستان 
فعالیت های بشر دوستانۀ  کمک کرد. گفته می شود که 
ارمنی های روسیه بیشتر دربرگیرندۀ رویدادهای بزرگی 
است که گفته می شود، جنبۀ تبلیغاتی آن قوی است و 
کمتر با دغدغۀ توسعۀ کشور صورت می پذیرد. )شیوا؛ 

  )174 :1399
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7. لابی و تلاش دیاسپورای ارمنی روسیه جهت ارتباط 
با میهن تاریخی 

دیاسپورای ارمنی روسیه، لابی و تلاش های زیادی جهت 
ارتباط با میهن تاریخی خود انجام داده وگامهای تعیین 
کننده ای را برای اتحاد ارمنی های روسیه در آستانۀ قرن 
بیست و یکم برداشته اند. در نخستین کنفرانس »ارمنستان 
و دیاسپورا« در سال 1999 رهبران جامعۀ ارمنی روسیه به 
فکر تأسیس نهادی برای سامان دهی امورات دیاسپوریک 
»اتحادیۀ   2000 سال  در  نتیجه،  در  که  افتادند  شان 
را  اقدام  این  که  کردند  تأسیس  را  روسیه«  ارمنی های 
برای  ارمنستان  دولت  تلاش های  به  واکنشی  می توان 
گسترش روابطش با دیاسپورا به شمار آورد. با تأسیس 
ارمنی  جامعۀ  زندگی  از  جدیدی  دوران  اتحادیه،  این 
روسیه، فرایند تحکیم روابط روسیه بین دولت های روسیه 
و ارمنستان و برقراری ارتباط بین دیاسپورای ارمنی و 
میهن تاریخی، آغاز شد. هدف این اتحادیه سازمان دهی 
ارمنی های روسیه را به منظور حفظ هویت، فرهنگ، زبان 
و باورهای ملی، فراهم کردن کمک چندین بعدی برای 
میهن، احیای اقتصاد میهن و تقویت روابط بین دولت های 
روسیه و ارمنستان دنبال می کرد. در نتیجۀ فعالیت‎های این 
اتحادیه، دانشگاه روسی ارمنی و مرکز زبان روسی در 
ایروان تأسیس شد. )شیوا؛ 1399: 175( »انجمن همکاری 
تجاری روسی ارمنی« نهاد دیگری بود که  به هدف عمق 
بخشیدن به ارتباط بین دایره های کسب‌ وکار روسیه و 
ارمنستان و ایجاد فضای مطلوب تر برای گسترش روابط 
اقتصادی متقابل میان دو کشور ایجاد و نقش مهمی‎را در 

همین راستا ایفا کرد. )شیوا؛ 1399: 175( 
اتحادیۀ وظیفۀ حمایت ازپیشرفت کسب و کارهای ارمنی 
در روسیه را وظیفۀ خود دانسته و می کوشد تا سیاست 
مداران روس را به‌ سمت سیاست های صحیح و مطابق با 
گسترش  برآن،  علاوه  هدایت کند.  اتحادیه  اهداف 
ارتباط های درون جامعۀ ارمنی یکی دیگر از فعالیت های 
اصلی اتحادیه و شعبه های آن به شمار می‌رود. تأسیس 
و  ملی  سنت های  حفظ  فرهنگی،  مراکز  و  مدرسه 

ارزش های فرهنگی، ساخت و مرمت کلیساها، ساخت 
گرامی‌داشت  و  کنفرانس ها  دایرکردن  یادبود،  سنگ‎های 
رویدادهای تاریخی، جشن های ملی و روزهای یادبود از 
انجام  آن  سوی  از  که  است  اتحادیه  اقدامات  دیگر 
سیاسی  غیر  مدنی  سازمان  را  خود  اتحادیه،  می پذیرد. 
دانسته که از ارتباط های شخصی با نخبگان سیاسی روس 
برای حل مشکلات و تحقق هدف هایش نیز بهره می برد. 
علاوه بر اتحادیۀ ارمنی های روسیه سازمان ها و نهادهای 
ارمنی دیگری نیز در روسیه فعال اند. ارامنه در روسیه از 
شکل  به  و  برخوردارند  اقتصادی  بالای  های  ظرفیت 
ارسال پول به طور فردی به ارمنستان مساعدت مالی نیز 

می کنند. )شیوا؛ 1399: 176(  
اقتصادی  و  آموزشی  علمی،  بالای  موقعیت های   .8

دیاسپورای ارمنی در روسیه
نشانی  اجتماعی  شبکه های  از  آمده  بدست  آمارهای 
در  زبان  روس  ارمنی‌های  از   %30 تنها  که  می‌دهد 
ارمنی مشارکت می کنند و  رویدادهای فرهنگی جامعۀ 
ازسوی دیگر جامعۀ ارمنی روسیه بیشتر در معرض جذب 
در جامعۀ میزبان است که ازدواج با اقوام دیگر، آن را 

تشدید می کند. )شیوا؛ 1399: 177( 
روسیه  مسکوی های  از  حتی  زبان  روس  ارمنی های 
تحصیلات بالا تری دارند. آنها برخلاف ارمنی های که از 
دهۀ 1990 به روسیه آمده اند، بیشتر در بخش های علمی، 
آموزشی و فرهنگی مشغول به کار اند. اما مهاجران جدید 
نقل،  و  حمل  تجارت،  بخش های  در  معمول  طور  به 
ارتباطات، صنعت و ساخت و ساز کار می کنند. )شیوا؛ 
1399: 178(  دیاسپورای ارمنی در روسیه دارای سرمایه‌ای 
به ارزش 25 تا 30 میلیارد دلار است که در روسیه 8 تا 
10 میلیارد دلار و در ارمنستان تا 50 میلیارد دلار سرمایه 

گذاری کرده است. )شیوا؛ 1399: 177( 
با  ارمنستان  حکومت  کردن  همسو  برای  تلاش   .9

مطالبات دیاسپورای ارمنی
تا  اند  داده  خرج  به  زیادی  های  تلاش  روسی  ارامنۀ 
کند. در  مطالبات شان همسو  با  را  ارمنستان  حکومت 
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ارمنستان قانون تابعیت مضاعف تصویب شده است که 
براساس آن افراد 18 سال به بالا و بلدیت به زبان ارمنی 

اساسی  قانون  دانستن  و 
تابعیت  می توانند  ارمنستان 
بدست  را  ارمنستان  کشور 
تابعیت  دارای  ارمنیان  آورند. 
در  می توانند  مضاعف 
به  و  دهند  رأی  انتخابات 
ارگان های قدرت محلی وارد 
رئیس  نمی توانند  ولی  شوند 
و  مجلس  نمایندۀ  جمهور، 
اساسی  قانون  دادگاه  عضو 
شوند. گرایش جهت بدست 
مضاعف  تابعیت  آوردن 
سرمایه  میان  در  ارمنستانی 
روسیه  ساکن  ارمنی  داران 
داشته  گیری  چشم  افزایش 

است. )شیوا؛ 1399: 181(  
نتیجه 

نوشتار  این  از  نتیجه‌ای که 
این  آورد  بدست  می توان 

است که دیاسپورای هزاره ضرورت دارد که سرنوشت 
موفقیت ها، ناکامی ها و شکست های دیاسپورای جهانی 
دارند، مورد  آنان  به  پیشینه تری نسبت  را که تجربیات 
مطالعه قرار داده و به منصۀ عمل برسانند. دیاسپورای 
جهانی تجربۀ موفقی را در زمینۀ هماهنگی و هم گرایی 
دیاسپورای هم سرنوشت خود بدست آورده و با تأسیس 
نهادهای دیاسپوریک توانسته اند در زمینه های مساعدت 
و  فرهنگ  حفظ  دیاسپوریک،  جامعۀ  مشکل  به حل 
نگهداشتن  زنده  آنان،  فرهنگی  و  هویتی  رسومات 
هویت های فرهنگی نسل بعدی دیاسپورا، جلب توجه 
آنان به وطن مبدأ و تأمین ارتباط عمیق نسل های متفاوت 
قابل  و  مفید  اقدامات  خود،  اصلی  وطن  با  دیاسپورا 

استفاده‌ای را به جا گذاشته اند.

دیاسپورای جهانی تجربیات موفقی در زمینه های تعامل با 
کشورهای میزبان و وطن جدید شان داشته و در حوزه های 
گوناگون، مساعدت، همکاری 
را  میزبان  جامعۀ  هم آوای  و 
فرصت های  و  کرده  جلب 
معیشتی،  شغلی،  فراوان 
اقتصادی و سیاسی را جلب و 

ایجاد کرده است. 
به‌ویژه مشارکت درعرصه های 
اقتصادی و مساعدت های مالی 
درکشور  شان  بازماندگان  به 
پروژه های  مبدأ، مشارکت در 
توسعه‌ای، اقتصادی، علمی و 
فناورانه، در وطن اول و دوم 
و  موفق  تجربه های  شان 
فراروی  را  بی نظیری 
سرنوشت  هم  دیاسپوراهای 

خود به یاد گار گذاشته اند. 
است که  ضرورت  بنابراین 
دیاسپورای هزاره‌گی با مطالعه 
تجربیات  کردن  عملی  و 
را  پیشروندگی  و  موفقیت  مراحل  جهانی،  دیاسپورای 
بدون آزمون و خطای مجدد، به موفقیت های چشم‌گیری 
تبدیل کرده و اهداف دیاسپوریک خود را به منصۀ عمل 

برساند.
منابع

1. بوربور، ترانه)1393ش(، مهاجران و راه‌هاي گذار از 
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کشور مادر، حضور در پروژه های توسعه‌ای کشورهای 
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برای  موفقیی  و  توجه  قابل  الگوی  به مثابۀ  می تواند 

 باشدکه در پرتوآن می تواند به حیات 
ی

دیاسپورای هزاره گی

 و دیاسپوریک 
ی

جمعی، علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی

خود سامان داده و از این تجربه ها به نفع خود بهره 
برداری های فراواینی را انجام دهند.
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 تأملی بر بحران هویت و نابرابری در 
حقوق شهروندی 

علی احمدی

چکیده
هـم  در کنـار  اقتصـادی  و  سیـاسی   ،

ی
فرهـنگی  ، تـاریخیی اجتمـاعی،  ارزش هـای  از  مجموعـه‌ای  ملی،  هویـت 

 به آن امکان پذیر نیست؛ 
ی

 به اجماع عمومی دارد و رسیدن یک بارگی
ی

ی هویت ملی بستگی است. شکل‌گیرر
، بحران هویت ملی و نابرابری  ی آن، بحران هویت را در پیی دارد. مقاله‌ی حاضرر عدم اجماع در شکل‌گیرر
در حقـوق شهرونـدی در افغانسـتان را به عنـوان متـغیرر مسـتقل، و ثبـات سیـاسی در کشـور را به عنـوان 
ن� رابطـه‌ی علی میـان ایـن دو متـغیرر اسـت. یافته هـا نشـان  متـغیرر وابسـته مـورد توجـه قـرار داده و در پیی تبـیین
می‌دهـد کـه افغانسـتان در حـال حـاضرر بـا بحـران حـاد هویـت ملی و نابرابـری در حقـوق شهرونـدی مواجـه 
اسـت. فقـدان نمادهـا و روایت هـای وحدت بخـش ملی کـه بتواننـد جمعیـت متـنوع کشـور را در قالـب یـک 
هویـت شهروندمحـور گـرد آورنـد، به شـدت محسـوس اسـت. شکاف هـای قـومی، زبـاینی و فرقـه‌ای، همـراه 
هویـت  یـک  ی  شکل‌گیرر مانـع  نه تنهـا  قـومی،  اقلیت هـای  تـاریخیی  به حاشیـه‌راینی  و  سـاختاری  تبعیـض  بـا 
ز�یز شـدت بخشیـده اسـت. افـزون بـر ایـن،  منسـجم ملی گردیـده، بلکـه نابرابـری در حقـوق شهرونـدی را ن
‌اعتمـادی  آن، بیی و دوام  افغانسـتان  توسـط حکومت هـای گذشـته‌ی  اعمـال سیاسـت حـذف و سرکـوب 
ش داده اسـت. در نتیجـه، گسسـت هویتیی و  جـمعی را تعمیـق بخشیـده و شکاف هـای اجتمـاعی را گـسرتر
نابرابـری در حقـوق شهرونـدی بـه پدیده هـای تقویت کننـده‌ی یکدیگـر بـدل شـده‌اند کـه ایـن امـر، امکان 
ایطی، افغانسـتان همچنـان بـا دسـت یابیی بـه  ن� شرر حاکمیـت سیـاسی باثبـات را تضعیـف کـرده اسـت. در چـنین
وحـدت ملی و برابـری شهرونـدی فاصلـه دارد و دسـت یابیی بـه ثبـات سیـاسی پایـدار در آینـده‌ی نزدیـک، 

دور از تصور اسـت.
کلیدواژه هـا: هویـت ملی، حقـوق شهرونـدی، برابـری، ثبـات سیـاسی، افغانسـتان.

‌ثباتیی سیاسی در افغانستان: بیی
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مقدمه
افغانستان امروزی تقریبا ۳۰۰ سال قبل، در سال ۱۷۴۷ 
میلادی توسط احمدشاه ابدالی پایه‌ریزی شد. این کشور 
در طول این محدوده‌ی تاریخی، حالات پرفرازونشیبی را 
تجربه کرده است. فراز بزرگی از این تاریخ به درگیری ها 
در  شاید  است.  خورده  گره  زیادی  کشمکش های  و 
نخستین سال های تأسیسِِ افغانستان، درگیری ها با هدف 
کشورگشایی و گسترش قلمرو سرزمینی افغانستان دنبال 
می شد، اما پس از مدت کوتاهی، حاکمان افغانستان به 
درگیری های میان گروهی و خانوادگی پرداختند و از آن 
زمان تا به امروز، دامنه‌ی این درگیری ها برچیده نشده و 
همچنان شعله‌ور است. تاریخ ما از جنگ خانوادگی برای 
به دست گرفتن قدرت سیاسی در کشور، به عنوان نقطه ی 

اوج درگیری ها و بی ثباتی سیاسی در کشور یاد می کند.
افغانستان پس از عبور از درگیری های خانوادگی بر سر 
کشور  یک  به عنوان  همچنان  سیاسی،  قدرت  کسب 
چندپارچه و بی ثبات باقی مانده است. ریشه‌ی اصلی این 
افغانستان را عدم شکل‌گیری یک  بی ثباتی در سیاست 
هویت فراگیر و همه شمول ملی و فقدان برابری در حقوق 
یک  فاقد  هنوز  افغانستان  می‌دهد.  تشکیل  شهروندی 
عنصر مشترکی است که بتواند همه را دور خود جمع کند 
و یک افغانستانِِ به معنای واقعی را به نمایش بگذارد. 
می توان گفت زمانی می توانیم ثبات سیاسی را در افغانستان 
تأمین و برقرار سازیم که بتوانیم مؤلفه های مشترک بین 
در  برابری شهروندی  و  کنیم  ایجاد  این سرزمین  اتباع 
پرتو  در  می تواند  مؤلفه ها  این  نماییم.  تأمین  را  کشور 
فرهنگ مشترک، دین مشترک، زبان مشترک و مؤلفه های 

بسیار دیگر شکل بگیرد.
با توجه به دغدغه های کنونی، برداشت از هویت و برابری 
و  شده  مبدل  اغراض آمیز  بحث  یک  به  شهروندی 
محققان  توجه  مورد  که  است  مفهومی  پیچیده ترین 
رشته های مختلف به‌ویژه جامعه شناسی و علوم سیاسی 
فرد  که  است  وسیله‌ای  هویت  زیرا  است؛  گرفته  قرار 
به موجب آن خود را می شناساند و از این طریق تفکیک 

میان خود و دیگران را به نمایش می گذارد. اغراض آمیز 
بودن بحث هویت نیز از همین موضوع ناشی می شود. در 
این میان، آنچه که مهم است، این است که هویت مورد 
نظر باید مورد قبول تمام صاحبان آن قرار بگیرد و ما در 
مجادله با مسأله‌ی هویت تحمیلی قرار نگیریم. به معنای 
و  گیرد  شکل  همه  برای  شهروندمحور  هویت  دیگر، 

همگان از حقوق برابر در سایه‌ی آن بهره مند گردند.
در خصوص افغانستان، باورها بر این است که هنوز هم 
هویت مشترک و مورد پذیرش تمام ساکنان این کشور 
شکل نگرفته است. افزون بر این، الگوهای هویت سازی 
که در افغانستان تا هنوز مورد استفاده قرار گرفته است نیز 
نتوانسته بر چالش های موجود فایق آید تا برآیند آن، یک 
هویت همه شمول را برای مردم افغانستان به ارمغان آورد. 
پس مسلم است که ما در افغانستان با بحران هویت ملی 
و نابرابری در حقوق شهروندی مواجه هستیم. بنابراین، با 
دو متغیر مهم در این مقاله سروکار داریم: متغیر بحران 
هویت ملی و نابرابری در حقوق شهروندی و متغیر ثبات 
سیاسی. تعیین نسبت میان این دو متغیر، هدفی است که 
تحقیق حاضر مأموریت انجام و بررسی آن را به عهده 

دارد.
۱. بحران هویت

از  مجموعه‌ای  به  تعلق  احساس  هویت،  از  منظور 
ارزش های اجتماعی و معنوی‌ای است که از قبل به‌وجود 
آمده و ما خود را توسط آن به معرفی می‌گیریم )نورزاد، 
۱۳۹۷: ۱۹(. اگر فقدان این احساس تعلق را در جامعه و 
در افراد ببینیم، مفهوم بحران هویت باب می شود )رحمانی، 
توسط  شکل  کامل ترین  به  مفهوم  این   .)۲۵  :۱۳۹۷
و  ساخته  اریکسون،  اریک  به نام  آمریکایی  روان شناس 
پرداخته شده است. وی این مفهوم را در یک حس فردی 
از خویشتن، که دارای ابعاد به هم‌پیوسته‌ی روان شناسی و 
جامعه شناسی است به کار می برد )مارشال، ۱۳۸۸: ۵۳۱(. 
اما اگر بخواهیم این مفهوم را زیر چتر ثبات سیاسی به 
بررسی بگیریم، بحث ما بر سر این خواهد بود که آیا 
هویت ها، به طور مناسب یا به طور اصولی در درون یک 
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واحد سیاسی یا قلمرو حکومتی قرار گرفته‌اند یا نه. در 
اینجا اگر بعضی از اعضای جامعه احساس کنند که به طور 

قلمرو  درون  در  مناسب 
حکومت قرار نگرفته‌اند و یا 
از  بعضی  که  کنند  احساس 
قرار  قلمرو  درون  در  اعضا 
پدید  هویت  بحران  ندارند، 

می‌آید.
در این میان بحران هویت را 
این  به  پاسخ  در  می توان 
آیا  کرد:  مشخص  پرسش ها 
دولت  و  سیاسی  اجتماع 
سیاسی به طور کامل منتسب و 
یا  هستند  یکدیگر  به  متعلق 
خیر؟ آیا فهم، درک، احساس 
میان  مشترک  برداشت  و 
نخبگان و اتباع وجود دارد؟ و 
با  افراد  هویت  احساس  آیا 
در  سیاسی خاص  نظام  یک 
تعریف شده  محدوده‌ی  یک 

فضاهای  در  و حکومت  مردم  اینکه  یا  و  است  همراه 
جداگانه‌ای زندگی می کنند؟ )واعظی، ۱۳۹۱: ۵۹-۶۰(. در 
پاسخ باید گفت بحران هویت به »مبنای انتزاعی عضویت 
در جامعه سیاسی« اشاره دارد. به بیان دیگر، تنش موجود 
بین احساس هویت شخصی-جمعی و تعریف جامعه ی 
سیاسی، بحران هویت را شکل می‌دهد )بایندر، بی تا: ۲(. 
پاسخ منفی به سؤالات مطرح شده نیز روشن کننده‌ی این 
مفهوم است. بحران هویت در جوامع امروزی، خصوصاًً 
جوامعی مثل افغانستان برخاسته از عوامل زیادی می باشد 
که توضیح آن را به مبحث بعدی می گذاریم. در ادامه ی 

این بحث به انواع بحران هویت نگاهی خواهیم داشت.
۱-۱. انواع بحران هویت

بحران هویت به چهار شکل اصلی وجود دارد. نخستین 
نوع آن به احساسات در قبال سرزمین و رابطه‌ی فضایی-

جغرافیایی با احساسات ناسیونالیستی برمی گردد. دومین 
و  اجتماعی  ساختار  که  می‌دهد  رخ  زمانی  آن  شکل 
تقسیمات طبقاتی افزایش یابد 
کارآمد  ملی  وحدت  مانع  که 
با  آن  نوع  سومین  گردد. 
تعارض بین هویت های قومی 
دارد.  سروکار  فروملی  و 
اثر  در  آن  گونه‌ی  آخرین 
پیامدهای روان شناسانه‌ی تغییر 
احساسات  و  اجتماعی سریع 
بیگانگان  به  نسبت  دوگانه 
ایجاد می شود )پای و دیگران، 
و  تجزیه   .)۱۷۱ ص   ،۱۳۸۰
کامل  و  همه جانبه  تحلیل 
از  هویت  بحران  اشکال 
خارج  نوشتار  این  حوصله‌ی 
مطالعات  با  فقط  و  است 
موردی قابل بررسی است؛ اما 
موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
تلاش می کنیم به اختصار ابعاد 

اصلی آن را ترسیم نماییم.
۱-۱-۱. هویت ملی و سرزمین

که  می شود  روشن  مفهوم  این  ملی  هویت  تعریف  در 
ابتدایی ترین شکل هویت ملی با نوعی احترام به مرزهای 
جغرافیایی یک کشور و پذیرش آن توسط شهروندان آن 
امروز سرزمین،  دنیای  در  یعنی  ارتباط می‌گیرد.  کشور 
محسوب  ملی  هویت های  هویت‌دهنده‌ی  بزرگ ترین 
برخی  نوشته‌ی  به   .)۲۲  :۱۳۸۹ )مشرقی،  می شود 
واحد  دید  نداشتن   )۴۲  :۱۳۷۲ )باستانی،  نویسندگان 
نسبت به سرزمین از نشانه های بحران هویت است. اگر 
این موضوع را از نگاه عاطفی مطالعه کنیم، دیده می شود 
تعبیر  دوم  مادر  به  سرزمین  میهن پرستانه،  از حس  که 
اهمیت زیادی  این احساسات در هویت ملی  می شود. 
دارد. امروزه برخلاف گذشته که نظام سیاسی بر مبنای 

سال  در  قبل،  سال   ۳۰۰ تقریبا  امروزی  افغانستان 

۱۷۴۷ میلادی توسط احمدشاه ابدالی پایه‌ریزی شد. 

حالات   ، تاریخیی محدوده‌ی  این  طول  در  این کشور 

این  از   
ی

را تجربه کرده است. فراز بزرگی پرفرازونشیبیی 

ی ها و کشمکش های زیادی گره خورده  تاریــــخ به درگیرر

ن� سال های تأسیسِِ افغانستان،  است. شاید در نخستین

قلمرو  ش  گسرتر و  کشورگشاییی  هدف  با  ی ها  درگیرر

مدت  از  پس  اما  می شد،  دنبال  افغانستان  سرزمیینی 

ی های میان گروهی  کوتاهی، حاکمان افغانستان به درگیرر

 پرداختند و از آن زمان تا به امروز، دامنه ی 
ی

و خانوادگی

ی ها برچیده نشده و همچنان شعله‌ور است.  این درگیرر

ن�تن قدرت   برای به دست گرف
ی

تاریــــخ ما از جنگ خانوادگی

و  ی ها  اوج درگیرر نقطه‌ی  به عنوان  سیاسی در کشور، 
‌ثباتیی سیاسی در کشور یاد می کند. بیی

 بر سر 
ی

ی های خانوادگی افغانستان پس از عبور از درگیرر

کسب قدرت سیاسی، همچنان به عنوان یک کشور 
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خون سازماندهی می شدند، گرایش به سمت سازماندهی 
بر مبنای خاک یا واحدهای سرزمینی است. بحران هویت 
بر این ملاحظات زمانی پدیدار می شود که نظام حکومتی 
یک سرزمین، تعریف جدیدی ارائه دهد که ساکنان آن 
سرزمین نتوانند پیوند با نظام حاکم برقرار کنند و تا زمانی 
این پیوند برقرار نشود و تردیدهای بنیادین در زمینه ی 
اینکه فلان سرزمین به کدام اجتماع تعلق دارد و حدود 
مرزی قلمرو یک جامعه کدا‌ماند وجود داشته باشد، نوع 
بحران هویت نیز وجود خواهد داشت )پای و دیگران، 

.)۱۷۴-۱۷۲ :۱۳۸۰
۱-۱-۲. هویت و طبقات اجتماعی

نوع دیگری از بحران هویت ارتباط می‌گیرد به ساختار 
کشوری  در  اگر  یعنی  کشورها؛  در  حاکم  اجتماعی 
شکاف های طبقاتیِِ برجسته‌ای وجود داشته باشد تا حدی 
که احساسی از منافع مشترک در بین نباشد، این خود 
 :۱۳۸۰ دیگران،  و  )پای  است  هویت  بحران  از  نوعی 

.)۱۷۴
۱-۱-۳. هویت ملی و تقسیمات قومی

زمانی که گروه بندی های فروملی در یک کشور زیاد باشد 
و دولت نتواند آن را زیر چتر یک واحد ملی گرد آورد، 
این نوع بحران هویت بروز می کند. در واقع، این نوع 
بحران هویت اشاره به تعدد اقوام در کشورهایی دارد که 
بین گستره‌ی دولت و احساس یک جمع، تناسب کاملی 
وجود نمی‌داشته باشد. در اینجا مشکل هویت، برخورد 
میان گروه های اکثریت و اقلیت در متقاعد ساختن تمام 
عناصر جامعه در جهت احساسی است که کشور به طور 
مساوی به همه‌ی آن ها تعلق دارد. مهم ترین عنصر در این 
گونه‌ی از بحران هویت به احساس شهروندیِِ شهروندان 
یک کشور برمی گردد. یعنی هرگاه احساس شهروندی بر 
مبنای هویت واحد ملی از بین برود و هویت ها به شکل 
تک قومی ایجاد شود، موجودیت این بحران، امر طبیعی 

است )پای و دیگران، ۱۳۸۰: ۱۷۸-۱۷۶(.

۱-۱-۴. بحران هویت و تغییر اجتماعی

چهارمین نوع اصلی بحران هویت، به تغییرات سریع و 
ناگهانی در اجتماع بستگی دارد. این نوع بحران هویت 
باعث می شود تا اعتماد کشورهای جدید را در آن هنگام 
که رهبران و مردم ذی نفوذ این کشورها درباره‌ی میزان 
حفظ سنت های قدیمی برای تبدیل شدن به بخشی از 
جهان نو و مدرن دچار سردرگمی هستند، کاهش یابد. 
زمانی که گروهی از مردم و یا اجتماع با یک سری تغییرات 
بین  تاریخی،  منظر  از  را  خود  می شوند،  روبرو  سریع 
گذشته و حال در یک سردرگمی و تردید می‌بینند که با 
حس بی‌ریشگی همراه بوده و فرد در آن نمی تواند بین 
می توانیم  بنابراین،  کند.  تصمیم‌گیری  حال  و  گذشته 
بگوییم بی‌ریشگیِِ ناشی از تاریخ اخیر، باعث این نوع 
معنی  به  نسبت  افراد  زمانی که  تا  است.  بحران گردیده 
تاریخ، تردیدهای عمیقی داشته باشند، به مشکل می توانند 
به احساس مشترک از هویت ملی در جامعه، خود را 

منسجم گردانند )پای و دیگران، ۱۳۸۰: ۱۸۴-۱۷۹(.
۱-۲. عوامل و زمینه ها

نابرابری در حقوق  و  بحران هویت  ۱-۲-۱. عوامل 
شهروندی در افغانستان

تاریخ  طول  در  که  افغانستان  مانند  کشوری  در 
شکل‌گیری‌اش هیچ گاهی از ثبات سیاسی برخوردار نبوده 
قابل بحث است که هر کدام در  است، عوامل زیادی 
این بحران شده  بستر  به گستره‌ی  حیطه‌ی خود منجر 
است. مهم ترین عواملی را که می توانیم بیش تر برجسته 
ساخته و مطرح بحث نماییم، مسئله‌ی شکاف های قومی، 
شکاف های مذهبی و مسأله‌ی زبان در کشور است که 

اشاراتی مختصر به هرکدام می‌داشته باشیم.
۱-۲-۱-۱. قومیت

قومیت و قوم از واژه هایی است که در متون امروزی برای 
اهمیت  از  هویتی  و  اجتماعی  کشمکش های  بررسی 
اکثر  همچون  نیز  واژه ها  این  است.  برخوردار  خاصی 
تعریف  از  انسانی  علوم  مطالعاتی  حوزه‌ی  واژه های 
مشخصی برخوردار نیستند. اکثر نویسندگان قومشناسی 
بیرون  قومیت  و  قوم  از  تعریفی  نوشته های شان  در  نیز 
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در  وضعیت  این  معلول  را  امر  این  سجادی  نداده‌اند. 
نویسندگان قومشناس می‌داند که مفاهیم قوم و قومیت 
و... برای آن ها پدیده های شناخته‌شده و روشن است و 
خواننده از ابتدا می‌داند که قوم چیست و گروه قومی کدام 
است و مراد از قومیت چیست. در اینجا به دو تعریف 
مختصر از قوم و قومیت اشاره می کنیم: »قوم عبارت است 
از یک جمعیت انسانی مشخص با یک افسانه‌ی اجدادی 
مشخص، خاطرات مشترک، عناصر فرهنگی، پیوند با یک 
و  منافع  حس  از  میزانی  و  وطن  یا  تاریخی  سرزمین 
عمل  شیوه های  و  دیدگاه ها  »به  قومیت  و  مسئولیت« 
می کند،  متمایز  را  مردم  از  معینی  اجتماع  که  فرهنگی، 
مباحث  و  قومیت  عنصر  تأکید روی  می گردد«.  اطلاق 
قومی بیش تر در جاها و مناطقی است که در آن تعارضات 
نوشته ی  به  دارد.  وجود  ملموسی  بسیار  به حد  قومی 
ریچارد تاپر که در مورد قوم و مسائل قومی در افغانستان 
تحقیقاتی تطبیقی انجام داده: »قوم احتمالا مفهومی است 
که در نزد افغانی ها کاربرد وسیعی دارد و همه‌ی روابط 
اجتماعی گروه ها و تعارضات اجتماعی را در بر می‌گیرد« 

)سجادی، ۱۳۸۰: ۳۷-۳۶(.
در  قومیت  و  قوم  از  تاپر  آقای  که  مفهومی  بر  تکیه  با 
خصوص افغانستان بیان داشته، این مورد به‌درستی فهم 
اجتماعی در جامعه ی  بافت  و  تمام روابط  که  می شود 
این  عمق  است.  درگیر  قومیت  مقوله‌ی  با  افغانستان 
بیان  درگیری را در نوشته‌ی اولیویه روآ می توانیم بهتر 
کنیم: »در جامعه‌ی افغانی، حتی در مناطق خارج از قبایل، 
گروه هایی وجود دارند که اعضای آن را رشته های مختلفی 
به هم می‌پیوندند، مثل قبیله، شغل مشترک، وابستگی به 
یک قریه، به یک دره و... این گروه را قوم می نامند. قوم 
در اینجا مترادف با همان عصبیت است. قوم اغلب به‌دور 
یک خان جمع شده است و به معنی خاص یک ساختار 
محکم است که از لحاظ توارث و نژاد، تاریخ و افسانه، 
قانون قبیله‌ای و... غنای خاصی دارد« )روآ، ۱۳۷۸: ۱۶۵(. 
عصبیت قومی‌ای که آقای روآ عنوان کرده در طول تاریخ 
افغانستان وجود داشته است. این عصبیت در شکل بسیار 

قویِِ آن بیش تر در نزد قوم پشتون افغانستان وجود داشته 
است؛ طوری که زما‌مداران افغانستان که عمدتاًً از قوم و 
تبار خاص بوده‌اند همواره با بهره‌گیری از این عصبیت، به 
تشدید نفاق در کشور پرداخته و اکثراًً با استفاده‌ی ابزاری 
از آن، قومگرایی و تکیه بر آرای قوم مشخص را عنصر 
مشروعیت بخش به اقتدار و قدرت خویش مبدل کرده‌اند

افغانستان که متشکل از چندین قوم و چند نژاد است، 
همواره سلطه‌ی یک قوم بر دستگاه حاکم و ستم روا 
کردن از طریق امکانات دولتی را شاهد بوده است. بنابر 
این سرچشمه‌ی نارضایتی های قومی و نابرابری در حقوق 
شهروندی در افغانستان از همین جا نشأت یافته و در تمام 
ادوار تاریخی و در حساسترین شرایط سبب شده است 
تا منافع قومی بر منافع جمعی ارجحیت داشته باشد. آنچه 
که امروز قوم بر سر قدرت، شورش و سرکشی قلم‌داد 
می کند برآیند تبعیض نژادی در طول تاریخ بوده و اکنون 
مجال بروز برای آن بیشتر شده است )افخمی، ۱۳۹۴: 

.)۱۰۴
با این حال، اوضاع کنونی افغانستان نیز جریانی را نشان 
می‌دهد که در آن منافع گروهی و قومی در جامعه تشدید 
فزاینده تر از پیش داشته است. از همین رو، نگارنده معتقد 
است که آنچه در بستر تاریخی افغانستان در گذشته اتفاق 
افتاده منجر به تولد نفاق و شکاف قومی در جامعه ی 
امروز افغانستان شده است. این امر دلیل بر این شده تا 
دست یافتن به هویت ملی، یک جامعه دانستن افغانستان و 
برابری شهروندی در این کشور یک مفهوم ایدئالی به نظر 
عوامل  مهم ترین  از  قومگرایی  و  قومیت  بنابراین  آید. 
در  شهروندی  حقوق  برابری  فقدان  و  هویت  بحران 

افغانستان به حساب می آید.
۱-۲-۱-۲. مذاهب

در سطح کل، مذاهب را در جامعه‌ی افغانستان به دو دسته 
تقسیم بندی کرده‌اند: شیعیان و اهل سنت. هرکدام از این 
دسته ها به نوبه‌ی خود زیرمجموعه های گوناگونی دارند 
نمی شود.  دیده  میسر  اینجا  در  آن  بحث  مجال  که 
دودستگی‌ای که ساختار مذهبی در افغانستان پدید آورده 
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در کنار عامل قومیت، در تشدید نفاق و دشمنی میان 
مردمان کشور از برجستگی خاصی برخوردار است و 
منجر به تعارض مذهبی در کشور شده است. مقصود از 
تعارض مذهبی به نوشته‌ی سجادی »وضعیتی است که در 
آن، تنش و خصومت نیروها بر اساس باورها و گرایش های 
مذهبی شکل گرفته و روند خصومت و ستیز را دنبال 
ارزش های  که  می کنند  تلاش  عده‌ای  زمانی که  می کند. 
خود را بر دیگران تحمیل کنند، به علت تفاوت های جدی 
در باورها و ارزش ها، این امر موجب تعارض مذهبی 
می گردد که این تعارض با شرایط اجتماعی و جریانات 
داخلی تأثیرگذار بر تعارضات اجتماعی با اهداف متفاوت 

تشدید می شود« )سجادی، ۱۳۸۰: ۳۱(.
گذشته‌ی تاریخی افغانستان پر است از نمونه هایی که در 
آن چگونه مسایل بر اساس مذاهب دامن زده می شده 
با  همراه  بعدی  مبحث  در  آن  نمونه های  به  که  است 
تشدید  است.  اشاره شده  سیاسی  ثبات  بر  آن  تأثیرات 
درزهای ایجاد شده بین دو مذهب بزرگ شیعه و سنی از 
عوامل بحران‌زایی است که مانع وحدت و همدلی در 
میان مردمان ما شده است. هرچند پیروان این دو مذهب 
اختلافات کم تر  )اسلام( می باید  با داشتن هدف واحد 
داشته باشند، اما نادیده گرفته شدن و اهانت به اعتقادات 
زیر  امروزی  افغانستان،  تاریخی  گذشته‌ی  در  شیعیان 
حاکمیت طالبان و تلاش ها برای احیای حقوق شان در 
افغانستان )جمهوری بیست ساله( به دامنه ی  نظم نوین 
اختلاف ها در این عرصه افزوده است؛ طوری که در بسیار 
موارد باعث خشونت های سیاسی-اجتماعی شده است. 
نباید نادیده گرفت که از این اختلافات برخی کشورهای 
همسایه از جمله عربستان سعودی بیشترین استفاده ی 
سیاسی را در جریان حکومت طالبان کرده است. در حال 
حاضر، که مجدداًً طالبان اقتدار کشور را به‌دست گرفته 
پایه‌ی مذهب  بر  اختلافات  بر طبل  باز هم  اگر  است، 
کوبیده شود، انتظار می‌رود افغانستان یک بار دیگر در چاه 
عمیقی از تعارضات مذهبی فرو رود و خشونت عظیم 
در طول  باشد. طوری که  را شاهد  سیاسی  و  اجتماعی 

قوم  به دست حاکمان  قتل و نسل کشی شیعیان  تاریخ 
انگیزه‌ی سیاسی خلأ اجتماعی و وحدت را  با  پشتون 
به مراتب  آن  تکرار  بود،  گردانیده  گشاده تر  و  فراخ تر 
خطرناک تر از قبل خواهد بود )افخمی، ۱۳۹۴: ۹۰(. به 
این ترتیب، مذاهب در افغانستان و قرائت های رنگارنگ 
از آن سبب شده است تا این عامل نیز یکی از ارکانی باشد 
حقوق  در  نابرابری  و  هویت  بحران  تشدید  سبب  که 

شهروندی در کشور شده است.
۱-۲-۱-۳. زبان

نبرد بر سر زبان نیز از جمله مواردی است که جامعه ی 
افغانستان با آن سردچار بوده است. این نبرد خود دلیلی 
حقوق  در  برابری  و  ملت شدن  امکان  عدم  بر  است 
شهروندی. از آنجا که زبان به عنوان ابزار افهام و تفهیم در 
بازی  را  اساسی  نقش  ما  اندیشه‌ی  و  احساسات  بیان 
می کند، در ایجاد ملت و تشکیل هویت ملی نیز باید با دید 
وسیع به آن نگریسته شود. زبان، امروز در هویت مردم از 
جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس، 
جوامع چندزبانه در مسئله‌ی هویت سازی با چالش های 
زیادی از این ناحیه مواجه می شوند )گروتن هوویز، ۱۳۹۸: 
۶۱(. نمونه‌ی برجسته‌ای از کشورهای چندزبانه افغانستان 
است. در افغانستان تقریباًً به همان اندازه که با تعدد قومی 
برخورد می کنیم، تعدد لسانی و زبانی نیز در برابر ما قد 
برافراشته است. چه بسا اینکه در کشور ما از یک مقطع 
تاریخی به بعد )از زمان به قدرت رسیدن ظاهرشاه به بعد( 
تمرکز قدرت حاکم بر رشد و پویایی زبان خاص )پشتو( 
و تضعیف سایر زبان ها بوده است و ما کمتر شاهد بوده‌ایم 
تا حاکمان به صورت برابر به زبان های کشور اهمیت داده 
باشند، سبب گردیده تا ما از این ناحیه نیز با تعصبات و 
رو،  این  از  کنیم.  نرم  دست‌وپنجه  فراوانی  تبعیضات 
نادیده  در  سیاسی  حاکمیت  سعی  و  زبانی  چندگانگی 
گرفتن سایر هویت های زبانی نیز سبب تقویت بحران 
هویت و نابرابری شهروندی در کشور شده است و جزو 

مهم ترین عوامل آن به شمار می‌رود.
۱-۲-۲. زمینه های بحران هویت هویت در افغانستان



110

فصل نامه عدالت و امید شماره 15

اندیشه و سیاست

در کنار عوامل فوق، بی سوادی و سطح پایین آگاهی مردم 
برای  زمینه  تا  است  بیرونی ها سبب شده  مداخلات  و 
تقویت بحران هویت و نابرابری حقوق شهروندی در 
افغانستان بیش تر فراهم آورده شود. در ذیل این دو مورد 

را به صورت خلاصه به بحث می‌گیریم:
۱-۲-۲-۱. بی‌سوادی

پذیرش هم‌دیگر نیاز به سطح بالایی از آگاهی و دانش 
جمعی دارد. افغانستان که از نقطه نظر شاخص سواد، در 
سطح پایین قرار دارد، دشوار است تا بارِِ منفیِِ نفاق و 
شکاف های موجود را تفکیک و درک نماید. در کنار اینکه 
برای ترقی و ملت شدن یک جامعه یا یک کشور، سطح 
و  دانشمندان  موجودیت  است،  مهم  جمعی  سواد 
برای  می تواند  دانش  است.  ضروری  نیز  پژوهشگران 
جمعی  منافع  بیان  و  مردم  ضرر  و  نفع  مردم،  آینده‌ی 
بی سوادی  بنابراین  آورد.  ارمغان  به  را  روشنی  افق های 
خود این زمینه را بار آورده است تا قومگرایی، تبعیض 
برای  بکشد.  زبانه  بیشتر  کشور  در  زبانی  و  مذهبی 
افزایش  تمرکز روی  راه حل  تنها  زبانه،  این  کوتاه کردن 
سطح اطلاعات جمعی و نهادینه سازی مفهوم و جایگاه 
شهروندی در اذهان عامه است )گروتن هوویز، ۱۳۹۸: 

.)۶۶
به این ترتیب، ملت شدن نیازمند افزایش آگاهی عمومی و 
ورود مفاهیم آن در برنامه های تعلیمی و تحصیلی یک 
کشور است. خصوصاًً تبیین مفاهیم مرتبط به ملت شدن 
در متون درسی دوره های ابتدایی و متوسطه ابزار مهمی 
کشور  بسیاری  محققان  می شود.  شمرده  راستا  این  در 
تانزانیا را نمونه‌ی موفق برای ملت سازی در آفریقای پس 
از استعمار می‌دانند. پس از استقلال این کشور، برنامه های 
درسی را برای ملت سازی تدوین و اجرایی کرد. اگرچه 
)رهبری  داشت  وجود  نیز  دیگری  مهم  عوامل 
گروه های  برابر  توزیع  و  نایرر  ژولیوس  دوراندیشانه‌ی 
قومی(، اما آموزش یکی از ارکان مهم دولت تانزانیا در 
زمینه ملت سازی قلمداد می شود )همان: ۶۹(. از همین 
زمینه های  از  یکی  بی سوادی  نگارنده،  عقیده‌ی  به  رو، 

اصلی بارور شدن بحران هویت و تشدید نابرابری در 
حقوق شهروندی در افغانستان است و برای اینکه به سوی 
مهار این بحران گامهای اساسی برداشته شود، استفاده از 
راهکاری که در تانزانیا اجرایی شده است، خیلی مفید و 
کارآ خواهد بود. بنابراین این مورد یکی از راهکارهای 

اساسی در این زمینه نیز به نظر می‌رسد.
۱-۲-۲-۲. مداخلات بیرونی

در فراهم آوری زمینه‌ی بحران هویت و نابرابری در حقوق 
شهروندی در افغانستان افزون بر بی سوادی ساکنان این 
نیز  کشور در سطح بسیار وسیع، مداخلات خارجی ها 
نقش به سزایی دارند. به‌ویژه همسایه های ما که با تقویت 
عواملی که موجب بحران هویت در کشور شده است، در 
پهن کردن سفره‌ی بحران هویت و نابرابری شهروندی در 
کشور نقش داشته‌اند. در خصوص افغانستان باید گفت 
که همسایه های این کشور )مخصوصاًً ایران و پاکستان و 
عربستان سعودی( در تشدید شکاف های قومی و مذهبی 
این کشور دخالت مستقیم دارند. به طور نمونه، در  در 
دوران حکومت چهارونیم ساله‌ی طالبان، قبل از جمهوری 
بیست ساله ما دیدیم که کدام کشورها اقتدار این گروه 
افراطی را به‌رسمیت شناختند و چگونه با ابزار قراردادن 
آن سهم خویش را در تخریب آبادانی های افغانستان و 
تشدید بحران هویت و نابرابری در حقوق شهروندی ایفا 

کردند.
مداخلات آشکارای پاکستان در امور افغانستان از طریق 
حمایت های همه جانبه از گروه های سیاسی و نظامی مانند 
طالبان، لشکر جنگجوی طیبه و بالاخره شبکه‌ی حقانی 
در دهه‌ی هشتاد عریان تر از قبل نمایان گردید. موجودیت 
شورای کویته به رهبری ملاعمر رهبر سابق طالبان در 
پاکستان و مراکز گروه های تروریستی فعال در افغانستان 
که از پاکستان آب حیات می نوشیدند، دخالت مستقیم 
شبکه‌ی استخباراتی پاکستان را در افغانستان نشان می‌دهد. 
بعد، اینکه اقدامات این گروه های تروریستی چه نتایجی 
را در پی داشت برای همه آشکار است )سجادی، ۱۳۹۵: 
۳۷۵(. از جمله اینکه این گروه ها به طور خاص هزاره ها را 
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در افغانستان هدف قرار می‌دادند، این امر جدا از تلفات 
خونینی که به‌دنبال داشت، یک نوع بدبینیِِ خاصی میان 
دو گروه قومی در کشور نسبت به‌هم ایجاد نموده است. 
اینکه کشورهای بیرونی از چنین بازی شان در افغانستان 
چه نفعی را به‌دست می آورند، بررسی آن مأموریت این 
نوشتار نیست. نکته‌ی دیگری که در این اینجا لازم می‌دانم 
یادآوری کنم رقابت بر سر نفوذ است که این کشورها 
قبال  در  سعودی  عربستان  و  پاکستان  ایران،  خصوصاًً 
افغانستان دنبال می نمایند. رقابت این ها در کنار منافع شان 

برای افغانستان فقط و فقط 
و  قومی  تضاد  و  شکاف 
مذهبی را به بار آورده است 
به  امر،  این  نهایت  در  که 
زمینه‌ای برای تشدید عوامل 
بحران هویت و نابرابری در 
حقوق شهروندی مبدل شده 

است.
گروه  نیز  حاضر  حال  در 
مستقیم  حمایت  با  طالبان 
کشورهای  و  پاکستان 
همسایه و منطقه بر افغانستان 
چیره شده است، ما شاهد از 
بیست ساله ی  راه  رفتن  بین 
ملت و دولت سازی و تمام 
به منظور  که  تلاش هایی 
احیای حقوق شهروندی در 

افغانستان گردیده بود، هستیم. ضمناًً در روزهای نخست 
تسلط دوباره طالبان بر کابل دیدیم که رئیس استخبارات 
پاکستان )آی. اس. آی( رسماًً به‌دعوت شورای رهبری 
طالبان به کابل آمده بود و به باور تحلیل گران این سفر در 
واقع برای ایجاد و شکل‌دهی حکومتی بود که به‌واسطه ی 
گروه طالبان رهبری می شود. در نهایت به این نتیجه باید 
دست یافت که تشدید بحران هویت و نابرابری در حقوق 
شهروندی، به طور خاص توسط بیرونی ها در افغانستان 

زمینه سازی می شود و هنوز هم راه درازی را باید پیمود تا 
به سرمنزل هویت ملی در افغانستان دست یافت.

۲. بحران هویت، نابرابری در حقوق شهروندی 
و مسأله ثبات سیاسی

مفهوم  به  ملی  افغانستان، هویت  در  هنوز  که  دریافتیم 
واقعیِِ جامعه شناختی‌اش به وجود نیامده است. هرچند ما 
مواردی را می توانیم به عنوان منابع هویت ملی، طوری که 
در گفتار پیشین تذکر رفت برشمرده و بررسی کنیم، اما 
این منابع با توجه به بافت اجتماعی افغانستان، باعث به 
وجود آمدن بحران هویت شده 
است. به بیان دیگر، شکاف های 
عمیق قومی و قبیله‌ای، دینی و 
و  تعصبات  تبعیض،  مذهبی، 
تأثیر  هرکدام  نابرابری ها، 
در  سیاسی  ثبات  بر  منفی‌ای 
افغانستان گذاشته است و این 
محصولی از بررسی های نادقیق، 
غیرعلمی و احساساتی بسیاری 
و  تحلیل گران  اندیشه گران،  از 
ساختار  از  ما  پژوهش گران 
سیاسی و بافت های اجتماعی و 
محیطی کشور ما است که منشأ 
از  بسیاری  نادرست  قضاوت 
محققین خارجی و تحلیل گران 
سیاسی قرار گرفته است. همین 
سیاسی-تحقیقی  قضاوت های 
سبب تصمیم‌گیری ها، سیاست گذاری ها و نسخه‌پیچی های 
هزارپاره شده که خود به یک بحران مبدل شده است. باید 
به این امر باورمند بود که بحران افغانستان یک بحران 
درون ملی است و ریشه و رشته در ساختار ناپیوسته ی 
هویتی و فقدان حقوق شهروندی دارد. تکرار و تداوم 
یافته های احساسی، غرض‌ورزانه و توجیه گرانه‌ی سیاسی 
از بحران موجود، محصولی جز تشدید و تداوم و تکرار 
نخواهد  افغانستان  قربانی شده‌ی  مردم  برای  اشتباهات، 

گذشته‌ی تاریخیی افغانستان نشان می‌دهد که قدرت 

سیاسی همواره در دست یک قوم خاص، در درون آن 

در دست یک قبیله‌ی خاص و در درون آن در دست 

خانواده‌ی خاص محدود شده و اینان به خاطر حفظ 

منفعت شخصی شان به سرکوب از درون قوم و قبیله ی 

و  سرکوب گرایانه  ناسالم،  برخورد  تا  وع  شرر خودشان 

متناسب با تقاضاهای اقوام دیگر، زمینه های تشدید  غیرر

بحران هویت و افزایش نابرابری در حقوق شهروندی را 

فراهم کرده‌اند. خیلی از تحلیل گران سعی کرده‌اند این 

بحران را یک مشکل آینی جلوه بدهند و گذشته‌ی کشور 

را در امنیت و ثبات معریفی کنند؛ این حرف تا حدودی 

درست هم است اما برای یک قشرر و قوم خاصی که با 

دولت های گذشته در ارتباط بوده‌اند، نه تمام مردم. 

ن�  عملکرد دولت ها از گذشته تا به امروز بر مبنای همین

سیاست استوار بوده و است
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داشت )واعظی، ۱۳۸۱: ۱۹-۱۸(.
تزلزل مقوله‌ی هویت ملی و  فراوانی در  عوامل خیلی 
فقدان حقوق شهروندی نقش دارد که باعث عقیم بودن 
افغانستان گردیده  در  برابری شهروندی  و  ملی  هویت 
است. ساختار سیاسی کشور ما به‌گونه‌ای تربیت و رشد 
یافته است که پایه ها و نمادهای عناصر ملی همواره تبارز 
افغانستان  باقی مانده است. زمانی هویت ملی در  نیافته 
کامل خواهد شد که طریقه های لازم تحقق این عناصر در 
بستر فرهنگی و اجتماعی و ظرف جغرافیایی فراهم آورده 
شود که متأسفانه هیچ گاهی در افغانستان فراهم نشد و 
منافع شخصی و قومی و... محبوب تر و مهم تر از منافع 
ملی دانسته شده )واعظی، ۱۳۸۱: ۲۰( و هیچ گاهی هویت 

شهروندمحور مورد توجه قرار نگرفته است.
در ادامه‌ی این مبحث کوشش می کنیم تا ثبات سیاسی در 
افغانستان را به عنوان بازتاب بحران هویت و فقدان برابری 
ساختار  عمده:  محور  سه  حول  شهروندی  حقوق  در 
قبیله‌ای و قومی، ساختار دینی و مذهبی، ساختار زبانی و 

لسانی، به بررسی بگیریم.
۲-۱. ساختار قومی-قبیله‌ای

انفعالات  و  فعل  و  است  چندقومی  کشور  افغانستان 
ساختار سیاسی و گردش قدرت سیاسی، تنها در درون 
یک قوم و یک قبیله انجام گرفته است و بر این مبنا، نظام 
قوم  با  بیشتر  اجتماعی،  نظام  با  ارتباط  به جای  سیاسی 
است  کرده  برقرار  ارتباط  خاص  قبیله‌ی  یا  خاص 
)سجادی، ۱۳۹۵: ۷۶(. پس زمانی که فعل و انفعالات در 
یک نظام سیاسی‌ قومی باشد و فقط در درون یک قوم 
منحصر شود و سایر اقوام خود را در وضع بی‌ریشگی یا 
به بیان دیگر گروه جدا شده و منفعل از جامعه ببینند، این 
حالت جامعه را به سوی بحران و شکاف سوق می‌دهد. 
دسته  دو  به  جامعه‌شناسی  محققین  را  شکاف  این 
تاریخی. شکاف های  و  ساختاری  می کنند:  تقسیم بندی 
ناشی از تقسیم کار اجتماعی، جنسیت، نسب و... از جمله 
و  دین  مذهبی،  شکاف‌های  و  ساختاری  شکاف های 
دولت، فرقه‌ای و زبانی از جمله‌ی شکاف های تاریخی 

شمرده می شوند که نتیجه‌ی تعارضات تاریخی و حاصل 
سرنوشت تاریخی یک جامعه است. بر این اساس بحران 
هویتی و نابرابری شهروندی که از شکاف های قومی در 
افغانستان ناشی می شود در زمره‌ی شکاف های تاریخی 
قرار دارد. از سوی دیگر وضعیت سیاسی افغانستان نیز بر 
تیرگی این امر سایه انداخته است. بسیاری از جنگ ها در 
افغانستان بعد از تاریخ معاصر، منشأ قومی، گروهی و 
حتی خانوادگی در درون یک قوم خاص داشته است 

)سجادی، ۱۳۹۵: ۸۳-۸۱(.
قدرت  که  می‌دهد  نشان  افغانستان  تاریخی  گذشته‌ی 
سیاسی همواره در دست یک قوم خاص، در درون آن در 
دست  در  آن  درون  در  و  خاص  قبیله‌ی  یک  دست 
حفظ  به خاطر  اینان  و  شده  محدود  خاص  خانواده‌ی 
منفعت شخصی شان به سرکوب از درون قوم و قبیله ی 
و  سرکوب گرایانه  ناسالم،  برخورد  تا  شروع  خودشان 
غیرمتناسب با تقاضاهای اقوام دیگر، زمینه های تشدید 
بحران هویت و افزایش نابرابری در حقوق شهروندی را 
فراهم کرده‌اند. خیلی از تحلیل گران سعی کرده‌اند این 
بحران را یک مشکل آنی جلوه بدهند و گذشته‌ی کشور 
را در امنیت و ثبات معرفی کنند؛ این حرف تا حدودی 
درست هم است اما برای یک قشر و قوم خاصی که با 
مردم.  تمام  نه  بوده‌اند،  ارتباط  در  گذشته  دولت های 
عملکرد دولت ها از گذشته تا به امروز بر مبنای همین 
سیاست استوار است )دولت آبادی، بی تا، ص ۱۵-۱۰(. 
امروز هم سیاست حذف، سیاست برتری یک قوم بر قوم 
دیگر، سیاست قوم درجه اول و درجه دوم و... وجود 
دارد. از طرف دولت قبلی افغانستان که با رویکرد به ظاهر 
در  نابرابری  سیاست  نیز  بود،  آمده  میان  به  دموکراسی 
اعمال  سرزمین  این  ساکنان  بر  را  شهروندی  حقوق 
می نمود. این مهم، اکنون به اشکال دیگری در کشور بروز 
فعال  سیاسی  جریان  به عنوان  طالبان  و  است  نموده 
پشتون ها، قوی تر از جریان های پشتونی پیشین، در تلاش 
است تا هویت این قوم را به عنوان هویت برتر بر سایر 
در  را  کشور  کامل  امور  اداره‌ی  و  بقبولانند  هویت ها 
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انحصارشان قرار دهند و در این راستا تا حدودی زیادی 
در  پشتونی،  قومی  هویت  تحمیل  شده‌اند.  نیز  موفق 
حکومت جمهوری بیست ساله‌ی افغانستان نیز به شدت 
دنبال می شد. برای مثال، زمانی که پروسه‌ی آغاز توزیع 
تذکره های الکترونیکی پس از ماه ها بحث و جدال توسط 
رئیس جمهور با گرفتن اولین تذکره‌ی برقی آغاز شد، این 
تصمیم از جانب رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی 
غیرمشروع پنداشته شد و بحران سیاسی-هویتی ناشی از 
این موضوع ابعاد گسترده تر یافت. در رابطه به این مسئله 
بینش  به  که  آنانی  به جز  افغانستان،  سیاسیون  ابتدا  در 
احتیاط و مدارا برخورد  با  تندروانه‌ی قومی مشهورند، 
کردند. در این جریان، قومگرایان سنتی به بسیج افکار 
عامه در موافقت یا مخالفت با توزیع این تذکره ها شدت 

بخشیدند )۸ صبح، ۲۰۱۸(.
در چهار سال پایانی حکومت جمهوری، پس از بالاگرفتن 
مباحث مربوط به قانون ثبت احوال نفوس در پارلمان 
کشور و سپس گروگان گرفتن مصوبه‌ی مجلس از سوی 
نخبگان  درونی  انسجام  برتری طلب،  چهره های  بعضی 
سیاسی پشتون تقویت شد و آن ها تا دفتر رئیس جمهور 
برای دست یافتن به خواسته های شان راهی شدند. در این 
میان نخبگان سیاسی تاجیک ها، حرکات زیگزاگی داشتند 
و همچنین نخبگان سیاسی هزاره در دو طرف، موافق و 
گرفتند،  قرار  تذکره ها  در  افغان  واژه‌ی  درج  مخالف 
ازبیک ها و سایر اقوام کوچک تر درج نام قوم در تذکره را 
یک امر خوب دانسته و در مورد کلمه‌ی افغان به سه 
دسته، موافق، مخالف و بی تفاوت تقسیم شدند. در این 
چنین یک فضا و نارضایتی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی 
توزیع شناسنامه های  قبلی، رئیس جمهور دستور  دولت 
برقی را با ذکر کلمه‌ی »افغان« صادر کرد. پیامدهای این 
حقوق  و  ملی  وحدت  سیاسی،  ثبات  پایه های  امر، 
شهروندی را در کشور نشانه گرفت و به بی ثباتی و افتراق 
اجتماعی سرعت بیشتر بخشید؛ در حالی که با نگاه از 
آینده ی  پس منظر  در  افغانستان  تجزیه‌ی  حتی  درون، 

اقدامات این چنینی قابل مشاهده است )۸ صبح، ۲۰۱۸(.

روایت  همین  از  ما  کشور  در  سیاسی جاری  منازعات 
قومی تغذیه می کند. به طور مثال، شماری از نخبه های قوم 
پشتون آرمان پشتونستان بزرگ و حکومت متمرکز را در 
سر دارند و همچنین نخبه های قوم تاجیک به دو گروه 
خراسان خواه و فدرالیست خواه تقسیم می شوند، شماری 
از نخبه های قوم هزاره از هزارستان صحبت می کنند. در 
همین حال برخی از نخبگان ازبیک از پان ترکیسم حرف 
می‌زنند و این مباحثاتی است که همواره در رسانه ها و 
 .)۲۰۱۹ )فقیری،  است  داشته  بازتاب  سیاسی  محافل 
بازتاب این مباحثات، در شکل‌گیری جنبش ها بعضاًً نقش 
ایفا می کند که از این جهت تأثیر آن بر ثبات سیاسی کاملًاً 
محسوس است. در پایان باید گفت این پدیده مختص 
بلکه  نیست،  افغانستان  مثل  جهان سومی  کشورهای 
کشورهای پیشرفته نیز شاهد این گونه گرایشات بوده‌اند. با 
این تفاوت که کشورهای پیشرفته ساختارهای اداری و 
سیاسی را به نفع مطالبات معقول قومی به اشکالی چون 
تحقق  و  سرزمینی  خودمختاری  اعطای  و  فدرالیسم 
بخشیدن حقوق شهروندی، از بحران هویت ملی برخاسته 
آتش  هنوز  ما  ولی  کرده‌اند،  جلوگیری  قومی  تعدد  از 
)نعیمی،  می سازیم  شعله‌ورتر  را  قومی  درگیری های 

.)۱۳۹۵
۲-۲. ساختار دینی و مذهبی

از نظر دینی، اکثریت مردم افغانستان مسلمان هستند. از 
نظر مذهبی، بر اساس آمارهای تقریبی بین ۶۵-۷۵ درصد 
از کل جمعیت افغانستان پیرو مذهب حنفی، بین ۳۰-۲۵ 
درصد پیرو مذهب جعفری و پس از آن اسماعیلیه ها که 
یکی از شاخه های مذهب جعفری است در اقلیت قرار 
دارند. و اما وهابیت هرچند در افغانستان پیروان مشخصی 
ندارد اما در میان پیروان اهل سنت، نحله های فکری متأثر 
از تعالیم وهابیت وجود دارد که تفکر افراطیت از نظر 
دارد  مذهب  این  با  را  قرابت  بیشترین  ایدئولوژیکی 

)سجادی، ۱۳۹۵: ۱۲۸-۱۲۴(.
مطابق قانون اساسی ۲۰۰۴ دین رسمی مردم افغانستان 
نیز در اجرای مراسم  ادیان  پیروان سایر  اسلام است و 
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مصوب  اساسی  )قانون  شده‌اند  گذاشته  آزاد  دینی شان 
۱۳۸۲، ماده ۲(. با ملاحظه‌ی این موضوع می توان ادعا 
کرد که افغانستان از هویت ملی برخوردار است، زیرا 
مقابل  نیستند که در  ادیان دیگر آن چنان عمده  پیروان 
هویت اسلامی قرار گیرند و این دیدگاه تا جایی قابل 
تأمل نیز می باشد. اما اگر نگاهی به حقایق افغانستان داشته 
باشیم، می‌بینیم که مسئله طور دیگری رقم خورده است. 
در داخل این دینی که همه را برادر و برابر می‌داند و همه 
را به دوستی فرا می خواند، مذاهب در تعارض با هم قرار 
گرفته‌اند و رشته بندی این تعارض طوری است که اقوام 
پیرو  مثل پشتون و تاجیک و ازبک و غیره اقوام اکثراًً 
مذهب تسنن و هزاره ها اکثراًً پیرو مذهب جعفری هستند. 
این رشته بندی خود موجب شده تا شکاف های قومی 
تشدید یابد. جریان تاریخی افغانستان پر است از وقایعی 
که چهره‌ی سیاه از اعمال تبعیض مذهبی علیه شیعیان را 
تاریخی جامعه ی  نقطه نظر  از  که  می گذارد،  نمایش  به 
نام هزاره شناخته می شود  به  افغانستان عمدتاًً  شیعه‌ی 

)محمدی، ۱۳۷۶: ۴۰(.
حاکمان افغانستان از آنجا که اکثریت پیرو مذهب تسنن 
بودند، با ایجاد تعارض مذهبی و دنبال کردن سیاست 
تبعیض مذهبی، از یک سو به توده های اهل سنت دلگرمی 
از سوی  نظام وفادار می ساختند  به  را  آنان  بخشیده و 
دیگر، بی کفایتی و نارضایتی مردم را زیر غبار آن پنهان 
می ساختند یا به بیان دیگر اذهان عامه را با این مسائل 
برای  حاکمان  اهداف  این  کنار  در  می کردند.  مسموم 
گسترش تنش های مذهبی، سیاست کشورهای سلطه جو 
را نیز نباید از نظر دور داشت. این کشورها از گذشته تا 
داشته‌اند  نقش  بحران ها  این  گسترش  در  امروز  به 

)سجادی، ۱۳۹۵: ۱۳۱(.
در یک دوره‌ی زمانی، تلاش شد تا مذهب حنفی در 
کشور تعمیم یابد. با دقت به قوانین دوره های پیشین، 
می‌بینیم که مذهب حنفی را تنها مذهب رسمی کشور 
اعلام داشته و بر هویت مذهبی سایر ساکنان این سرزمین، 
ستم روا داشته شد. در زمان نادرشاه بود که دستگاه حاکم 

به طور رسمی، برگزاری مراسم تعزیه‌ی امام حسین)ع( را 
ممنوع اعلام کرد و نیز در سال ۱۳۱۳ دستور اکید صادر 
شد که شیعیان حق برگزاری مجالس امام حسین)ع( را 
موارد یک موضع  این  ندارند )سجادی، ۱۳۹۵: ۱۴۲(. 
زیرا  می‌دهد؛  نشان  را  غیرمنطقی  و  غیرعادلانه  بسیار 
همان طوری که کلیت دین اسلام جزء هویت ملی ماست، 
مذهب نیز هویت فرهنگی و اجتماعی ما به شمار می‌رود 
و سلب این هویت در واقع محروم ساختن از حقوق 
آنان است )دانش، ۱۳۹۱:  اجتماعی و فردی  فرهنگی، 

.)۳۶۳
به باور برخی نویسندگان منابع اصلی هویت سازی در 
و  مذهب  عنصر  در  باید  را  افغانستان  معاصر  تاریخ 
حکومت  آنچه  مثال،  به طور  کرد.  جستجو  ملی گرایی 
امان‌الله خان را به فروپاشی کشاند عنصر دینی هویت بود. 
دین در آن زمان بزرگ ترین منبع هویت به حساب می آمد 
و همین علت بود که امیر حبیب‌الله خان در شورش علیه 
امان‌الله خان حمایت بسیاری از حلقات پشتون را با خود 
داشت. اما اولویت این عنصر هویتی از زمان محمدنادرخان 
جایگاه‌اش با هویت قومی تزویج شد و قومگرایی از این 
به بعد در افغانستان فربه تر می شود. از سال ۱۳۸۱ تا حال 
با  مخالفت  هرگونه  که  است  این  می شود  دیده  آنچه 
قدرت سیاسی و نهاد دولت از آدرس هویت های قومی 
صورت می‌گیرد. این موضوع با اختلافات بر سر نمادها، 
از  متفاوت  تفسیرهای  الکترونیکی،  تذکره  موضوع 
رویدادهای تاریخ معاصر افغانستان، ساختار نظام و... از 
مصادیق آشکارای بحران هویت و نابرابری در حقوق 

شهروندی در کشور است )فقیری، ۲۰۱۹(.
پس به این نتیجه می‌رسیم که تاریخ سیاسی-اجتماعی 
واگرایی  بر  که دلالت  است  مثال هایی  از  پر  افغانستان 
قومی و مذهبی، نبود هویت ملی، نبود دولت متمرکز و 
پر از کینه های تاریخی دارد )سردارنیا و حسینی، ۱۳۹۳: 
۵۰(. هرچند امروز، تکرار آشکارای این وقایع بزرگ ترین 
عامل بی ثباتی سیاسی خواهد بود، اما زهر تبعیض مذهبی 
که در گذشته بر مردمان این سرزمین تزریق شده است تا 
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امروز حس می شود و یا هم گروهی که مورد ستم قرار 
گرفته است، گذشته‌ی شان را از یاد نبرده است. تعارض 
مذهبی در گذشته سبب گردیده تا به امروز، افغانستان را 
از مسیر ملت شدن منحرف سازد و بحران هویت کماکان 
از این ناحیه در پس از ۱۳۸۲ دامن‌گیر افغانستان باشد 

)نورزاد، ۱۳۹۷: ۶۵(.
۲-۳. تعدد و امتیازات زبانی

یکی دیگر از عوامل عمده‌ی بحران هویت و نابرابری در 
لسانی  تبعیض  اعمال  افغانستان،  حقوق شهروندی در 
است. کینه و کدورت های فراوانی که این سیاست را در 
بین مردم افغانستان ایجاد نموده تا امروز به شدت‌اش 
باقی است )دولت آبادی، بی تا: ۱۶(. اگر از بحث تاریخی 
آن بگذریم و به پس از سال ۱۳۸۲ اکتفا کنیم، هنوز هم، 
نقش امتیازات زبانی به عنوان یک عامل پرانرژیِِ بحران 
هویت و نابرابری در حقوق شهروندی، قابل بحث است

بافت اجتماعی کشور ما طوری است که در آن گویش و 
لهجه های فراوان رشد یافته است. محققین زبان شناسی 
موجودیت ۳۰ زبان و لهجه را در کشور تأیید می کنند 
)ارزگانی، ۱۳۸۷: ۴۸(. با این کثرت زبان در حین تصویب 
قانون اساسی ۱۳۸۲ تلاش شد تا به نحوی بحران برخاسته 
از این عامل را با به رسمیت شناختن دو زبان پرگوینده 
یعنی دری و پشتو، و سایر زبان های رایج بحیث زبان 
سومی نظر به تعداد گویندگان آن در هر منطقه )قانون 
اساسی مصوب ۱۳۸۲، ماده ۱۶(، حل نماید. اما باز هم 
مواردی وجود دارد که در آن هویت کتله‌ی عظیمی از 
آن:  آشکارای  نمونه های  است.  گرفته  نادیده  را  مردم 
رتبه های  عناوین  نظامی،  رتبه های  عناوین  ملی،  سرود 
علمی دانشگاهی، عناوین سیستم قضایی کشور و موارد 
زیادی از این قبیل. به طور نمونه در کشورهای پیشرفته 
امروز، که تعدد گویش رایج باشد، برای اینکه سرود ملی 
بتواند از تمام مردم نمایندگی کند، آن را در قالب نواختن 
یک آهنگ بدون اینکه حرفی از زبانی در آن به کار رفته 
باشد، طراحی می کنند. اما برعکس، در افغانستان، زبان 
قوم خاص در محتوای سرود ملی بر سایر شهروندان 

تحمیل شده است. بنا به تعاریفی که از هویت داشتیم؛ 
شهروندان یک کشور باید بدون جبر و اکراه خودشان را 
در هویت ملی شریک بدانند و زمانی خود را شریک و 
متعلق خواهد دانست که ارزش های نمادین وی در آن 

متبلور باشد )رهبری، بی تا: ۵۷(.
مردمی که در یک سرزمین زندگی می کنند، طبعاًً از نظر 
خصوصیات فرهنگی، نژادی، مذهبی و زبانی، مشترکاتی 
و  بیشتر  اشتراکات  این  که  اندازه  هر  به  طبیعتاًً  دارند. 
ترکیب جمعیتی یک‌دست تر باشد دولت از قدرت مانور 
بیشتر برخوردار بوده و در حد اعظمی ثبات خود قرار 
نتواند  کشوری  وقتی  تا  دیگر  بیان  به  داشت.  خواهد 
نابرابری در  عوامل بی ثبات کننده مثل بحران هویت و 
حقوق شهروندی را مهار کند، دچار آشفتگی و تزلزل 
سیاسی است. نمونه‌ی آشکار این مورد، انتخابات هایی 
بود که پشت سر گذاشتیم. اوج این کشاکش این بار در 
یک انتخابات درون پارلمانی که به‌خاطر گزینش رئیس 
پارلمان بود، نمایان گردید. جمع بندی ما در اینجا این 
خواهد بود که اساسی ترین عاملی در بحران هویت ملی 
این  نتیجه‌ی  و  بوده  کشور  در  زبانی  و  قومی  ساختار 
بحران، بی ثباتی سیاسی موجود در کشور می باشد. مثال 
دیگر در این رابطه، چهار انتخابات اخیر ریاست جمهوری 
در کشور است؛ در این انتخابات ها اکثر پشتوزبان ها و 
محمد  دادند.  رأی  رقیب  کاندید  دو  به  فارسی‌زبان ها 
اشرف غنی در انتخابات های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ رأی اکثریت 
پشتون ها و ولایات جنوبی را به دست آورد و عبدالله 
قوم  از  قدرتمندی  متحدان  آنکه  با  وی  رقیب  عبدالله 
پشتون را با خود داشت نتوانست از ولایات جنوبی رأی 
قابل توجهی بیاورد. این وضعیت انتخاباتی، ثبات سیاسی 
در کشور را هویتی ساخته و به همین دلیل بسیار زننده و 

خطرناک است )کاوش، ۲۰۱۹(.
دوام این مسأله و قومی شدن و زبانی شدن هویت در 
افغانستان ضرورت به فکر اساسی دارد و انتظار حل این 
مسأله در آغاز شکل‌گیری حیات تازه‌ی سیاسی در پس 
از ۲۰۰۱ و کنفرانس بن می‌رفت؛ اما در این کنفرانس نوع 
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سلسله مراتب سیاسی و قومی در افغانستان به صورت 
نانوشته رقم خورد که بر مبنای آن در رأس هر تیکت 
انتخاباتی، همیشه یک پشتون و اقوام غیرپشتون در مقام 
معاونان حضور داشته باشند. مطابق قانون اساسی در هرم 
قدرت سیاسی یک هرم مثلثی یعنی رئیس با دو معاون 
قرار می‌گیرد که با توجه به این هرم یکی از اقوام پرنفوس 
اساسی  منشأ  که  می ماند  جا  قدرت  مثلث  از  همیشه 
بی ثباتی سیاسی در کشور است و نشان‌دهنده‌ی این است 
که در افغانستان رأی شهروندی نه، بلکه بر معیار هویت 

زبانی و قومی استعمال می شود )کاوش، ۲۰۱۹(.
۲-۴. تعصبات و تبعیض؛ میراثی از گذشته تا به 

امروز
در تحقیقات قومشناسی، روش های اعمال تبعیض علیه 
اقلیت های محکوم از سوی قوم حاکم، تحت سه عنوان 
کلی طبقه بندی شده است. در این تقسیم بندی، قومی که 
قدرت سیاسی را در اختیار دارد، سیاست تبعیض علیه 
اقلیت ها را از طریق نابودسازی، تبعید و اسکان در مناطق 
نامطلوب و جداسازی و محروم کردن آنان از امکانات 
زندگی بهتر، اعمال می کند )سجادی، ۱۳۹۵: ۱۳۰(. در 
افغانستان نیز تعصبات و تبعیض بر این گونه ها اعمال 

گردیده است که به تفصیل به آن می پردازیم.
۲-۴-۱. نابودسازی

در  تعصب  و  تبعیض  اعمال  و  هویت ها  نابودسازی 
بر  اغلباًً  سیاست  این  دارد.  تاریخی  ریشه‌ی  افغانستان 
کتله‌ی مشخصی از مردمان این سرزمین یعنی هزاره ها و 
شیعیان اعمال شده است. به قضاوت تاریخ، از زمانی که 
امیر عبدالرحمن خان پس از دریافت حکم جهاد علیه 
شیعیان از روحانیون دربار، رسماًً اعلام جهاد کرد، تمام 
نیروهای دولتی برای  به یاری  پیروان مذهب تسنن را 
نابودی شیعیان فراخواند. امیر مذکور اعلام کرده بود که 
هر که در این جنگ شرکت کنند، مال و دارایی شیعیان و 
هزاره ها به آنان جایزه داده می شود و زنان و اطفال شیعیان 
به کنیز و غلام تبدیل خواهند شد )سجادی به نقل از: 
یوسف ریاضی، ۱۳۹۵: ۱۳۳(. قبل از چنین فراخوانی، 

امیر عبدالرحمن خان تلاش کرد تا مذهب حنفی را بر 
هزاره ها تحمیل کند و برای از بین بردن علمای شیعه 
چندین  که  جایی  تا  آورد  عمل  به  فراوانی  تلاش های 
مسجد با قواعد مذهب حنفی بنا کرد و این مذهب را بر 
هزاره ها تعلیم دادند و بعضی از مسائل دینی نیز به مذهب 
تعلق پیدا کرد، اما هیچ کدام مؤثر واقع نشد )سجادی به 
نقل از: فیض محمد کاتب، ۱۳۹۵: ۱۳۳(. تحمیل این 

وضعیت تا کشتار ۶۲ درصدی هزاره‌ها ادامه یافت.
امیر عبدالرحمن، بعد از نابودسازی مذهبی، اعمال مذهبی 
شیعیان را منع قرار داد و اقدام به بازداشت رهبران مذهبی 
کرد. به این ترتیب این تلاش ها بذر دشمنی، خصومت و 
تعارض مذهبی را بین شیعیان و پیروان اهل سنت کاشت. 
این وضع، زمینه‌ی تعارض همیشگی بین این دو طیف 
وسیع مردمی را در افغانستان فراهم کرده است )سجادی، 

.)۱۳۶-۱۳۴ :۱۳۹۵
۲-۴-۲. تبعید و اسکان در مناطق نامطلوب

پس از سیاست نابودسازی هویتی در گذشته‌ی افغانستان، 
حاکمان سیاست تبعید و اسکان یک کتله‌ی از مردم را 
دنبال کردند. امیر عبدالرحمن خان پس از کشتار خونینی 
که انجام داد، زمین های این مردم را مصادره کرد و در 
اختیار قوم پشتون قرار داد و شیعیان و هزاره ها را مجبور 
به ترک وطن شان کرد و یا هم در جاهای نامطلوب و 
کوه پایه ها و جاهای صعب‌العبور نقل مکان داد )سجادی، 
۱۳۹۵: ۱۳۶(. اعمال این تبعیض تا امروز هم دامنگیر این 
قشر در جامعه‌ی افغانستان است. دولت قبلی افغانستان، 
اکنون  مناطق هزاره جات داشت و  به  اندکی  نیز توجه 
حکومت دوم طالبان نیز سیاست اخراج اجباری هزاره ها 
را از سرزمین های پدری شان دوباره به اجرا گذاشته است

۲-۴-۳. محروم کردن از امکانات زندگی بهتر
عبدالرحمن خان پس از اینکه هزاره ها را در دامنه های 
کوه های صعب‌العبور متواری ساخت، یک تفکیک بین 
مناطق اهل سنت و اهل تشیع قایل شد. بر مبنای این 
تفکیک مناطق اهل تشیع را از امکانات رفاهی محروم 
ساخت و یک نابرابری و بی عدالتی اجتماعی را به میان 
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آورد. در این دوره تلاش شد تا هزاره ها در محرومیت 
شدید از لحاظ فرهنگی و اقتصادی قرار داشته باشند. 
زمامداران پس از عبدالرحمن نیز این سیاست را تا به 
امروز اعمال کرده‌اند که نمونه های زیادی را می توانیم از 
تاریخ سراغ کنیم )سجادی، ۱۳۹۵: ۱۳۷-۱۳۹(. در پس از 
سال ۱۳۸۲، تقسیم نابرابر واحدهای اداری، توجه اندک به 
مناطق محروم، کاهش حضورشان در ساختار سیاسی و 
این ها  امثال  و  کانکور  سهمیه بندی  مورد  آخرین  در 

نمونه‌ای از ادامه‌ی این سیاست است.
پرسشی که اینجا مطرح است، این است که چه پیوندی 
بین این گذشته‌ی تلخ تاریخی که بحران آشکارای هویتی 
این پرسش هم در  ثبات سیاسی وجود دارد؟  با  است 
کوتاه  به طور  در حال.  هم  و  است  بحث  قابل  گذشته 
است.  یکسان  دوره  دو  هر  در  نتیجه  بگوییم  می توانیم 
گرفتن  نادیده  با  نتوانستند  هم  گذشته  حکومت های 
هویت های قومی و مذهبی، ثبات سیاسی را در کشور به 
میان آورند و هم حکومت کنونی نمی تواند بدون در نظر 

گرفتن تمام هویت های قومی و مذهبی به پا بی‌استد.
۳. جمهوری بیست ساله: مسأله هویت و حقوق شهروندی

به نوشته‌ی روآ »افغانستان هرگز ملت یک پارچه نداشته 
ولی دولتی وجود داشته که می توانیم تاریخ آن را ترسیم 
نیز  افغانستان  در  دولت ها   .)۲۸  :۱۳۶۹ )روآ،  کنیم...« 
بر عنصر قومی هویت عمل کرده‌اند.  تکیه  با  به شدت 
تکیه‌ی حکومت ها در افغانستان بر عنصر قومیت، سایر 
اقوام و اقلیت های ساکن در کشور را از شرکت در امور 
زخم  و  داشته  نگه  محروم  همواره  قدرت  و  سیاسی 
ناسوری را بر تن و روان آن ها ایجاد کرده است. افزون بر 
این، مباحث دینی و زبانی‌ای که از جانب حکومت های 
گذشته دنبال شده است نیز بر تخریب روند ملی شدن 
سیاست و ملت سازی نقش برجسته‌ای را دارا بوده است. 
اما موضوع قومیت بیشتر از هر عامل دیگری در افغانستان 
افغانستان  در  را  ملی شدن  و  داشته  قرار  تحت‌الشعاع 
مسئله‌دار کرده است. امان‌الله شفایی به نقل از اولیویه روآ 
در  حکومت  یا  سیاسی  قدرت  »هرچند  است:  آورده 

مانند  دیگری  مشروعیت  منابع  از  افغانستان  گذشته‌ی 
دیانت )اسلام( و ملیت نیز بهره گرفته، اما عنصر اصلی 
بنیادین  عنصر  همان  افغانستان  در  قدرت  مشروعیت 
بنیان گذار یعنی قومیت بوده است« )شفایی، ۱۳۹۹: ۱۴۷(

افغانستان  اساسی  قانون  سند  نخستین  ملاحظه‌ی  با 
برای  افغانستان(،  علیه‌ی  دولت  اساسی  )نظامنامه‌ی 
نخستین بار به همه‌ی ساکنان افغانستان از کلمه‌ی »افغان« 
تذکر رفت و این صفت به عنوان هویت ساکنان افغانستان 
در قانون اساسی درج گردید )نظامنامه‌ی اساسی، ۱۳۰۱، 
ماده ۸(. با آنکه برای نخستین بار در این قانون اساسی، 
منبع مشروعیت دولت جدایی از عنصر دیانت )اسلام( 
تمثیل می کند و تلاش می شود تا همه در افغانستان زیر 
چتر ملت تعریف گردند، اما دولت در همیشه‌ی تاریخ 
افغانستان نتوانسته از طریق اقتدار عالی خودش )ملت( 
به  اشاره  ملت،  به  استناد  همواره  بلکه  شود،  تعریف 
پشتون ها -قومی که هنوز فرایندی را که به تحقق یک 
ملت می‌انجامد به پایان نبرده است و هنوز بر این باور 
به  پیوستن  اقوام  تنها مقر موجود برای دیگر  است که 
پشتون ها است- دارد )روآ، ۱۳۶۹: ۳۶(. این رویه که در 
قانون اساسی تمام ساکنین افغانستان برابر دانسته شوند و 
از نظر قانون همه جزء ملت افغانستان تلقی شوند در تمام 
قوانین اساسی افغانستان از سال ۱۳۰۱ به بعد دنبال شده 
است؛ اما در عمل هیچ گاهی چنین نبوده است. طوری که 
حتی در تمام این قوانین اساسی به‌استثنای قانون اساسی 
۱۳۸۲، حقوق دینی و مذهبی سایر اتباع کشور به صورت 
این  در  فراوانی  اهانت‌های  و  شده  گرفته  نادیده  قطع 
خصوص صورت گرفته است. طوری که در مبحث قبل 
نیز آمده است، دیدگاه دولت ها در افغانستان با ساکنان آن 
به‌استثنای قوم پشتون )افغان( در قالب سیاست حذف، 
تبعید و اسکان اجباری آن ها عملی گردیده و کوشش 
و  از صحنه‌ی سیاست  را  آن ها  به نحوی  تا  است  شده 

اشتراک در قدرت حذف و دور نگه‌دارند.
با پایان کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ میلادی، طرح جدید 
دولت سازی در افغانستان ریخته شد. بسیاری ها از جمله 
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فردریک استار معتقدند که داستان ملت سازی در افغانستان 
باید از پایان دوره‌ی اول حکومت طالبان و آغاز دوره ی 
وی،  استدلال  به  شود.  آغاز  بیست ساله  جمهوریت 
اساسی ترین  دولت-ملت  یک  در  حاکمیت  موجودیت 
عنصر است. از این رو، خیلی منطقی می نماید که مسئله ی 
ملت سازی و حل بحران هویت در افغانستان از این زمان 
پایان  از  پس  شود.  نگریسته  قبل  از  متفاوت تر  به بعد 
کنفرانس بن بود که پایه های یک دولت فراگیرتر از هر 
دولتی دیگر در گذشته بنا نهاده شد )استار، ۱۳۹۸: ۲۲۸(. 
آن  مدیریت  دادن  قرار  و  دولت  این  پایه‌ریزی  از  پس 
نظارت  و  مشورت  همکاری،  با  کرزی  آقای  به‌دست 
مستقیم جامعه جهانی، قانونی اساسی ۱۳۸۲ به تصویب 
رسید و بر مبنای آن نمودها و نشان های هویت ملی در 
افغانستان بازتعریف و برای جهانیان به‌رسمیت شناخته 
شد. بر مبنای همین قانون اساسی، نخستین انتخابات در 
کشور تجربه شد و کودک دموکراسی در افغانستان تولد 
یافت. در طول دوره‌ی جمهوری بیست ساله، ما ظاهراًً 
بیرونی ها  چشمان  برابر  در  شناخته شده‌ای  ملی  هویت 
مؤلفه های  نیز  دوره،  این  تمام  در  واقع  در  اما  داشتیم؛ 
هویت ملی ما پر از ابهامات و چالش ها بود. در واقع، 
پایه‌ریزی حکومت آینده افغانستان در سال ۲۰۰۱ میلادی 
نقطه‌ی عطفی در تاریخ افغانستان به حساب می آید. نقطه ی 
عطف از این جهت بود که برای اولین بار یک توافق 
احزاب  و  گروه ها  تمام  میان  بحران  ختم  برای  جمعی 
سیاسی بر سر تشکیل یک حکومت مردمی حاصل شد. 
ریاست  گرفت  شکل  که  موقتی  حکومت  در  هرچند 
دولت موقت با حفظ ملاحظات به نماینده‌ی بزرگ ترین 
به  اما چینش اعضای دولت موقت  گروه قومی رسید، 
نحوی بود که تقریباًً تمام گروه های اجتماعی به نحوی 
افغانستان  آینده‌ی  سیاسی  نظام  آیینه‌ی  در  را  خویشتن 
افغانسنان  در  امر  این  بعد، سنگ بنای  این  از  می‌دیدند. 
گذاشته شد تا مطابق آن دولت های بعدی در افغانستان 
ملاحظات قومی، زبانی و مذهبی را در توزیع کرسی های 
ملی و محلی در نظر بگیرند. مصادیق این سنت بعدها در 

تدوین قوانین مربوط به انتخابات و قانون اساسی ۱۳۸۲ 
به خوبی به چشم دیده می شود )شفایی، ۱۳۹۹: ۱۵۱(.

هرچند در قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان، تلاش 
شد تا مفهوم شهروندی در کشور اعاده شود و کشور به 
سلیقه‌ای  برخورد  اما  شود،  کشانیده  ملت شدن  سمت 
این  نهادینه شدن  اقوام شریک در قدرت و  نمایندگان 
سنت که رئیس دولت از قوم پشتون، معاون اول از قوم 
تاجیک و معاون دوم از قوم هزاره در کنار یک نماینده ی 
قدرتمند از قوم ازبک باشند، عملًاً شهروندان کشور را به 
سمت درجه بندی شدن کشاند و می توان گفت این امر 
منجر به تشدید منازعات قومی و گروهی اقلیت ها در 
از  همه  تا  آورد  بار  را  نتیجه  این  امر  این  شد.  کشور 
شهروندی و مفهوم آن، هر روز دورتر روند و قدرت بر 
اساس سهمیه بندی به جای شایستگی ملاک قرار گیرد. 
به‌این ترتیب، در نهایت، ساختارهای دولتی و عملکرد 
حکومت مکمل زیر اثر تقسیمات قومی، جناحی و زبانی 
روزهای  فرجامین  تا  دیدیم  عملًاً  ما  و  گرفت  قرار 
جمهوری بیست ساله، حتی یک پست درجه یک یا دو در 
یک اداره‌ی محلی نیز از روی مناسبات قومی و جناحی 
تعیین می شد. این رویه‌ی حکومتداری، هویت ملیِِ نوپایی 
که از آغاز شکل‌گیری حاکمیت جدید در کشور انتظار 
می‌رفت شکل بگیرد را به شدت صدمه رساند و یک بار 
دیگر به تشدید شکاف های قومی و مذهبی در کشور 
کوتاه  عمر  که  رسید  به جایی  کار  سرانجام،  انجامید. 
جمهوریت و تقسیم توافقی قدرت در کشور از هم پاشیده 
شود و مجدداًً حکومت طالبان اقتدار کشور را به‌دست 
حامیان  و  مردم  بیست ساله  اندوخته های  تمام  و  گیرد 
بین‌المللی شان به صورت مفتضحانه‌ای به سمت نابودی 

سوق داده شود.
قانون  در  شهروندی  حقوق  و  ملی  هویت   .۱-۳

اساسی ۱۳۸۲
پیروزی  و  نجیب‌الله  داکتر  حکومت  فروپاشی  از  پس 
تطبیق  ساحه‌ی  اساسی ۱۳۶۹-۱۳۶۶  قانون  مجاهدین، 
خود را از دست داد و تا سال ۱۳۸۲ هیچ قانون اساسی‌ای 
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جایگزین آن نشد. هرچند در دوره‌ی حکومت برهان‌الدین 
ربانی تلاش ها برای طرح قانون اساسی جدید صورت 
گرفت، اما وضع آشفته و بی ثبات کشور مانع به فرجام 
رسیدن کار روی طرح قانون اساسی جدید شد. با سقوط 
دولت مجاهدین و پیروزی طالبان، بار دیگر کشور در 
تغییر نظام سیاسی روبرو شد و خبری از قانون اساسی 
نبود؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۱ ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه 
با تروریسم شکل گرفت و به حاکمیت اول طالبان در 
کشور پایان داده شد. طوری که قبلًاً نیز یادآوری شد در 
این مقطع زمانی، موافقت نامه‌ی بن برای ایجاد نظم جدید 
در افغانستان شکل گرفت و این موافقت نامه برای نخستین 
بار توانست تا رضایت تمام اقشار و گروه ها را در مورد 
شکل‌گیری نظام و حکومت جدید در افغانستان به همراه 

آورد )رسولی، ۱۳۹۲: ۱۳۲-۱۳۱(.
داشت:  افغانستان  در  مهم  پیامد  دو  بن  موافقت نامه‌ی 
احیای  اساسی. دوم،  قانون  نخست، تدوین و تصویب 
اساسی  قانون  این  افغانستان.  در  حکومتداری  ساختار 
توانست ساختارهای حکومتی و نظام مبتنی بر تفکیک قوا 
را در افغانستان به صورت نیم بند احیا کند، سازوکارهای 
انتقال قدرت را مشخص سازد و جزء یکی از بهترین 
قوانین اساسی در منطقه از لحاظ رعایت اصول حقوق 
بشری، حقوق زنان و اصل برابری باشد. مهم تر از همه 
است، موضوع  توجه  شایان  بیشتر  بحث  این  در  آنچه 
قانون  این  است.  اساسی  قانون  این  در  ما  ملی  هویت 
اینکه افغان ها بتوانند از  اساسی منبع و مرجعی شد بر 
دولت- عنصر  اساسی ترین  که جزء  حقوق شهروندی 
ملت و مهم ترین مؤلفه‌ی هویت ملی است، برخوردار 

شوند.
نمونه هایی از موادی که مستقیماًً به ملت بودن همه ساکنان 

افغانستان در این قانون اساسی آمده است:
مردم  »ما  عنوان  با  اساسی  قانون  این  مقدمه‌ی  الف( 
افغانستان« آغاز گردیده است. این عنوان اشاره بر مخاطب 
بودن تمام ساکنین کشور دارد که تا آن مقطع زمانی برای 
اکنون  و  کوشیده  کشور  در  آزادی  و  استقلال  حفظ 

یک‌دست و یک صدا در سایه‌ی »ملت« گرد آمده‌اند.
دولت  موجودیت  و  افغانستان  نام  که  اول  ماده‌ی  ب( 
افغانستان را تعریف کرده است و می‌دانیم که از ارکان 
دولت، عنصر جمعیت است. بر این اساس، قانون گذار با 
تعریف دولت واحد در واقع جمعیت واحد را نیز تعریف 

کرده است.
برای  را  مهم ترین حقوق شهروندی  ماده‌ی چهارم  ج( 
ساکنین کشور تعریف کرده و مشروعیت حاکمیت را 
ناشی از اراده‌ی مردم دانسته است. در پاراگراف دوم نیز 
ملت افغانستان را تعریف کرده است: »ملت افغانستان 
عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا 
باشند«. در فقره‌ی آخر نیز آورده است که بر هر فرد از 

افراد افغانستان کلمه‌ی افغان اطلاق می شود.
که  زبان  دو  بخشیدن  رسمیت  با  شانزدهم  ماده‌ی  د( 
بیش ترین گوینده را دارد )دری و پشتو( به عنوان زبان 
رسمی و رسمی بودن زبان سومی در منطقه‌ای که تعداد 
در  است  عطفی  نقطه‌ی  نیز  است،  زیاد  آن  گویندگان 

راستای هویت سازی و تقویت هویت ملی می باشد.
‍ه‍( ماده‌ی نوزدهم پرچم و نشان ملی ما را تعریف کرده 
است. بر این اساس، در طول بیست سال گذشته، پرچم 
سه‌رنگ و نشان ملی‌ای که در این قانون تعریف شده 
است، عامل مهم در وحدت و یک پارچگی مردم بود و 

نقش به سزایی در این عرصه داشت.
و( ماده‌ی بیستم سرود ملی ما را تعریف کرده است. این 
سرود ملی در بیست سال گذشته در جای جای دنیا همراه 
با اهتزاز پرچم ما، از افغانستان نمایندگی کرده است و 
یکی دیگر از نمودهای هویت ملی ما را به نمایش گذاشته 

است.
ز( افزون بر موارد، در سراسر این قانون، جلوه هایی از 
هویت ملی ما به نمایش گذاشته است و تقریباًً در اکثر 
»افغان« تمام ساکنان  استعمال کلمه‌ی  با  مواد، مستقیماًً 

کشور مخاطب قرار داده شده است.
این قانون با آنکه توانسته بود تا عناصر هویت ملی ما را 
بیست سال  به خوبی تعریف و توضیح دهد و در طول 
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گذشته مبنای هویت ملی ما باشد، اما اکنون با قدرت 
عناصر  و  نمودها  تمام  دیگر  بار  طالبان،  مجدد  گرفتن 
هویت ملی نیمه جان ما به حالت قبل از موجودیت این 
قانون اساسی برگشته است. حال آنکه در طول دوره ی 
انفاذ این قانون اساسی نیز در مورد مؤلفه هایی که تذکر 
داده شد حرف و حدیث های زیادی وجود داشت و از 
منظر بسیاری ها آن مؤلفه ها، هویت بسیاری از گروه های 
قومی و اجتماعی مردم افغانستان را نادیده گرفته است؛ 
طوری که به برخی از مصادیق آن در مبحث دوم این مقاله 

اشاراتی صورت گرفت.
۳-۲. احزاب سیاسی و تشدید بحران هویت

در افغانستان، پیدایش احزاب سیاسی محصول دوره ی 
که  می شود  دانسته  قدرت  انحصار  و  استبداد  طولانیِِ 
گروه ها با ایجاد احزاب در واقع می خواستند به نیازشان 
در سهیم شدن در قدرت سیاسی پاسخ دهند. پیدایش 
احزاب در افغانستان و تاریخچه‌ی آن با ابهامات زیادی 
روبرو است؛ زیرا در ابتدا ساختارهایی وجود داشته که 
حزب  تعریف  با  اما  می شده،  خوانده  حزب  معمولًاً 
است.  داشته  فراوانی  تفاوت های  آن  اساسی  به مفهوم 
سیدضیا فرهنگ، برخلاف روایت‌های رایج، تاریخچه ی 
حزب  شکل‌گیری  به  را  افغانستان  در  تحزب  پیدایش 
کلیدی  نقش  از  و  می‌دهد  ارجاع  ملی«  »دموکرات 
این  از  جدا  می گوید.  این حزب سخن  در  محمدداود 
روایت، آنچه با مراجعه به اسناد تاریخی در مورد پیدایش 
حزب می توان گفت، این است که »ویش زلمیان« در سال 
به  »ولس«  و  »انگار«  انتشار جریده‌ی  با  میلادی   ۱۹۴۷
فعالیت آغاز کرده است. گل پاچا الفت، قیا‌مالدین خادم، 
انگار، غلامسخی صافی،  بینوا، فیض محمد  عبدالرئوف 
نورمحمد ترکی و حاجی محمدانور اچکزایی از مؤسسین 
و فعالین عمده‌ی این حزب بودند )نظری فکری، ۱۳۹۷: 

.)۱۴۹
با گریز از بحث پیشینه‌ی تحزب در افغانستان؛ اگر به 
عوامل شکل‌گیری احزاب در کشور توجه کنیم، دست یابی 
و  قومیت  قدرت،  انحصار  و  طبقاتی  تضاد  قدرت،  به 

مذهب، همراه با دخالت‌ کشورهای اسلامگرا و ذینفع در 
کشور به خصوص همسایه های ما از مهم ترین علل هایی 
است که باعث تعدد احزاب و شکل‌گیری آن در افغانستان 

شده است )نظری فکری، ۱۳۹۷: ۱۵۶-۱۵۲(.
به‌دین ترتیب تمام احزابی که حتی پس از پایان حکومت 
اول طالبان، در دوره‌ی جمهوریت بیست ساله در افغانستان 
فعالیت داشته‌اند با وجود تعیین سازوکارهای دموکراتیک 
در اساسنامه های شان، هیچ کدام به آن پای بند نمانده‌اند، 
بلکه این احزاب مستقیماًً بر شراکت در قدرت بر مبنای 
تقسیمات قومی و جناحی تأکید ورزیدند و هیچ گاهی 
نتوانستند مطالبه‌ی شان را به صورت دموکراتیک مطرح 
این  تأسیس  نیز،  این عرصه  در  دلیل  مهم ترین  سازند. 
است؛  بوده  مذهب  و  قومیت  عنصر  برپایه‌ی  احزاب 
طوری که در حال حاضر هر حزب فقط متعلق به قوم 
خاصی دانسته می شود و در بحث مشارکت سیاسی و 
نمایندگان و  به عنوان  احزاب  این  به  نیز  تقسیم قدرت 

نهادهای متعلق به اقوام خاص نگریسته می شود.
به طور نمونه، چهار حزب پرنفوذ که فعلًاً در افغانستان 
حزب  پشتون ها،  به  متعلق  اسلامی  حزب  است:  فعال 
به  متعلق  تاجیک ها، حزب وحدت  به  متعلق  جمعیت 
هزاره ها و حزب جنبش متعلق به ازبیک ها دانسته می شود. 
در هر دور انتخابات نیز دیدیم به این احزاب از آیینه ی 
قومی نگریسته شده است. این نکته نیز نباید از قلم بیفتد 
همواره  قدرت  مناسبات  در  نیز  احزاب  این  خود  که 
کوشیده‌اند از آدرس قوم خاص وارد تعامل گردند به جای 

اینکه داعیه‌ی ملی و همه شمول داشته باشند.
در طول منازعاتی که در دهه‌ی هفتاد و قبل و بعد از آن 
اتفاق افتاده به‌درستی دیده می شود که احزاب سیاسی بر 
پایه‌ی مذهب از حزب دیگری منشعب و به درگیری ها 
دامن زده‌اند. ریشه‌ی بسیاری از درگیری های چندین ساله 
گروه های  توسط  که  برمی گردد  احزابی  به  کشور،  در 
سیاسی جدید در پس از سال ۱۳۵۷ شکل گرفته است. 
هرچند احزاب به‌وجود آمده از این تاریخ به بعد، کوشش 
داشتند تا مرزهای سنتی و قبیله‌ای که قبلًاً وجود داشت 
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گروه های  وجود  که  دیدیم  عمل  در  اما  کنند،  طرد  را 
و  قومی  تقسیم بندی های  تشدید  عامل  سیاسی جدید، 

قبیله‌ای جدید شد )سجادی، ۱۳۹۵: ۱۷۸(.
به طور مثال، پس از فروپاشی حکومت داکتر نجیب‌الله، 
شهر کابل شاهد دولت های حزبی بود که هر یک، مدعی 
حاکمیت همه جانبه بر بخشی از کابل بودند. »هر گروه و 
دستجات سیاسی در قالب تشکل‌های قومی و مذهبی، 
اداره‌ی بخشی از کابل را در اختیار گرفتند و فزون طلبی 
را سرلوحه‌ی برنامه های خود قرار دادند. شیعیان در قالب 
اسلامی،  اسلامی و حرکت  دو حزب سیاسی وحدت 
عمدتاًً نقاط غرب کابل را در اختیار گرفتند. در حالی که 
حزب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، اتحاد اسلامی و 
نیروهای ملیشه‌ی ژنرال دوستم، دیگر نقاط شهر را بین 
خود تقسیم کرده بودند. در جنگ‌های داخلی، که از همان 
آوان پیروزی و ورود مجاهدین به‌کابل آغاز شد، عمدتاًً 
چهار نیروی متجانس و به لحاظ قومی دارای تمایلات 
خاص به خود، در برابر هم قرار داشتند. ماهیت تقسیم بندی 
نیروها بیش تر در قالب قومیت و مذهب شکل می گرفت، 
هرچند روند بعدی تحولات، هم‌سویی و ائتلاف برخی 
خود،  که  است  بوده  شاهد  را  دیگران  برابر  در  اقوام 
نظریه‌ی رقابت سیاسی نخبگان سیاسی در سیاست سازی 
پدیده‌ی قومیت را تأیید می کند« )همان، ۱۳۹۵: ۲۴۱-

.)۲۴۲
به نوشته‌ی آقای سجادی، پیروی از الگوی سنتی ساختار 
اجتماعی افغانستان، جزء خصلت ذاتی احزاب سیاسی 
روابط  و  قومی  شبکه های  در  که  است  کشور  در 
خویشاوندی جامعه محصور مانده است و دانش سیاسی 
و  جهت‌گیری  نتیجه‌ی  در  احزاب  سیاسی  نخبگان 
روش های سیاسی آنان براساس آداب، رفتار و نگرش 
قومی شکل گرفته است و در نهایت، قومیت در رقابت 
نقش  مرکزی،  حاکمیت  در  سهم‌گیری  و  سیاسی 
تعیین کننده یافته است. افزون بر این، می توان گفت که 
تعدد احزاب، حتی در یک قوم، علاوه بر مسایل سیاسی 
و  فردی  علایق  از  مذهبی،  و  دینی  تفاوت های  و 

وفاداری های شخصی، بیش ترین تأثیر را پذیرفته است. 
که  است  واقعیت  این  نمایانگر  پشتون،  احزاب  »تعدد 
مسائل مختلف هویتی و نژادی )البته ایلی و خانوادگی( 
میان  در  به‌ویژه  دارد،  وجود  نیز  پشتون ها  خود  میان 
 :۱۳۹۵ )سجادی،  هستند«  غلزایی  اهل  که  گروه هایی 

.)۱۸۰
به همین سان، در میان سایر اقوام نیز ما با انشعاب فراوان 
حزبی روبرو بوده‌ایم که نشان‌دهنده‌ی تأثیر علایق افراد و 
حلقه‌ی خاص در درون یک حزب است که آن هم کاملًاً 
بر محوریت عنصر قوم می چرخد. پس به‌این نتیجه دست 
می یابیم که ترکیب احزاب در افغانستان به تمام معنا بر 

بنیان قوم و قبیله استوار است.
وقتی احزاب سیاسی که تمثیل کننده‌ی دموکراسی باشند، 
بر مبنای هویت قومی شکل گیرند و داعیه و مطالبات 
خویش را نیز بر مبنای عنصر قومیت مطرح کنند، پرواضح 
و  تضعیف  را  ملی  هویت  خود  به خودی  که  است 
هویت های قومی و مذهبی را تقویت می کنند. از این رو، 
احزاب سیاسی در افغانستان در طول دوران فعالیت‌اش، 
به‌ویژه در دوره‌ی جمهوریت بیست ساله به تشدید بحران 
هویت در افغانستان نقش داشته و مانع اساسی در برابر 
است.  بوده  کشور  در  فراگیر  ملی  هویت  شکل‌گیری 
همچنین این احزاب در بی ثباتی سیاسی نیز نقش مؤثر 
خود را داشته، چون دولت مرکزی برای جلب حمایت 
افراد  تا  بودند  مجبور  آن  و کسب رضایت  هر حزب 
کلیدی آن ها را در قدرت سهیم سازند. این مهم نیز، بین 
عامه‌ی مردم و دولت فاصله انداخته و سبب گردیده تا 
مردم در گروه های حزبی متعدد و پراکنده تقسیم شوند. 
ایدئولوژی حاکم حزبی در افغانستان همواره این بوده 
است که در میان اعضای یک حزب تنفر نسبت به حزب 
دیگر و اعضای آن را تربیه و پرورش دهد. این ایدئولوژی 
نیز عامل مهم دیگری بر تقویت هویت حزبی و گروهی 
و فاصله گرفتن از هویت ملی و جمعی در کشور می باشد. 
در نهایت باید گفت احزاب سیاسی یکی از عوامل مهم 
در  شهروندی  حقوق  در  نابرابری  و  هویت  بحران 
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افغانستان است و از این حیث در بی ثباتی سیاسی موجود 
در کشور نقش مستقیم را نیز دارا می باشد.

نتیجه‌گیری
آنچه در این تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته 
است، نشان می‌دهد که در افغانستان بافت اجتماعی، با 
تعدد اقوام، مذاهب و زبان گره خورده است. این حالت، 
منجر به بحران هویت و نابرابری در حقوق شهروندی 
هویت های  گرفتن  نادیده  با  بحران  این  است.  گردیده 
زمان  از  سرزمین  این  مردمان  زبانی،  و  مذهبی  قومی، 
عبدالرحمن خان و حتی قبل از آن آغاز و تا به امروز 
ثبات  ایجاد  برای  ناگزیریم  ما  پس  است.  یافته  تداوم 
سیاسی و برقراری دولت مقتدر که همه ساکنان افغانستان 
خود را در سایه‌ی آن ببینند، هویت ملی‌ای شکل دهیم که 
بتواند تمام مردم را زیر چتر خود جمع کند و این راهی 
ندارد جز اینکه از یک سلسله موارد مثل سرود ملی به 
یک زبان، تعمیم عناوین نظامی و ملکی به زبان خاص و 
از این موارد، صرف نظر کنیم. مطمئناًً دشواری های فراوانی 
در این عرصه فراراه ما خواهد بود، اما باید این را بپذیریم 
که برای برقراری ثبات سیاسی، بهترین راهی که تا امروز 
از سوی جامعه شناسان و محققان این عرصه در سایر 

جوامع دنیا مورد تأیید قرار گرفته، همین است.
تداوم وضع فعلی در افغانستان، به هیچ وجه نمی تواند 
کمکی به حل بحران هویت و برقراری ثبات سیاسی در 
راه حل  جستجوی  و  ارائه  بنابراین  نماید.  کشور  این 
مناسب تر، نیاز به نوشتار و تحقیق موردی دیگری دارد. 
آنچه این تحقیق در جستجوی تعریف و اثبات آن بود، 
نابرابری در حقوق  و  بحران هویت  بین  این است که 
شهروندی و ثبات سیاسی یک رابطه‌ی مستقیم وجود 
دارد؛ بدین معنا که هرگاه بحران هویت و نابرابری در 
حقوق شهروندی تشدید یابد، ثبات سیاسی نیز از هم 
هویت،  بحران  کاهش  دیگر  بیان  به  یا  پاشید  خواهد 

افزایش ثبات سیاسی را بار می آورد.
راهکارها

امیدها برای پایان بی ثباتی سیاسی در افغانستان و ختم 

بحران هویت و فقدان برابری شهروندی در بیست سال 
گذشته خوش‌بینی های فراوانی را بارآورده بود و انتظار 
می‌رفت تا رفته‌رفته با نهادینه شدن اصول مندرج در قانون 
اساسی و تحکیم حقوق شهروندی، راه برای ملت شدن 
و ثبات سیاسی در افغانستان هموار گردد؛ اما حوادث 
اخیر نشان داد که نه‌خیر، افغانستان هنوز هم بر چرخه ی 
ملت شدن سوار نشده است. با این وصف، حالا که گروه 
طالبان بر کرسی حاکمیت در افغانستان تکیه زده است، 
به‌وضوح مشاهده می شود که استفاده از راه کار مشارکت 
همگانی در حاکمیت سیاسی به طور قطع نادیده گرفته 
شده است و این ها مانند حاکمان پیشین افغانستان همچنان 
افغانستان  در  خاص  قوم  و  خاص  گروه  حاکمیت  بر 
کنونی،  شرایط  در  عملکرد  این گونه  هستند.  باورمند 
زمینه‌ی مجدد تشدید بی ثباتی سیاسی در حال و آینده ی 
کشور را فزونی می بخشد. در حال حاضر، برای ایجاد و 
تحکیم ثبات سیاسی در کشور تنها راه کار، مشارکت برابر 
تمام ساکنان این سرزمین در حاکمیت سیاسی شان است. 
به‌این وسیله، حاکمیت دولت جدید در افغانستان، می تواند 
مشروعیت قانونی به‌دست آورد. پس از ایجاد یک دولت 
مشروع و مورد قبول در کشور، فرصت اینکه برای حل 
مسأله‌ی بحران هویت و نابرابری شهروندی در افغانستان 
کار صورت گیرد، مهیا خواهد شد. به باور نگارنده تنها با 
به‌میان آوردن فرصت برای حل بحران هویت و نابرابری 
بی ثباتی  مسأله  می شود  که  است  در حقوق شهروندی 
سیاسی در افغانستان را به صورت ریشه‌ای و بنیادی آن 

رفع کرد.
به این ترتیب، چند راهکاری‌ که به نظر نگارنده در مسأله ی 
حل بحران هویت و فقدان برابری در حقوق شهروندی 
در افغانستان کارآیی می توانند داشته باشند را در ادامه به 

بررسی می‌گیریم:
الف( بازتعریف نشانه های هویت ملی: در بیست سال 
را  تاریخی‌اش  دوره‌ی  سبزترین  افغانستان  که  گذشته 
گذراند، نشانه های هویت ملی در قانون اساسی تعریف 
شده بود، اما آن نشانه ها نیز بر مسأله‌ی ثبات سیاسی در 
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حقوق  در  نابرابری  و  هویت  بحران  و حل  افغانستان 
شهروندی مؤثر واقع نگردید. از جمله، نمادهایی مانند 
سرود ملی، نشان ها و مدال های دولتی، عناوین رتبه های 
دانشگاهی و نظامی و... بر یک زبان تعریف شده بود و بر 
که  دری  زبان  جمله  از  کشور  رسمی  زبان های  سایر 
بیش ترین گوینده را در افغانستان دارد، تبعیض صورت 
گرفته بود. این امر، مسبب این نتیجه بود تا دری‌زبانان 
هویت زبانی شان را در نشان های رسمی و سایر موارد 
به صورت  گویا  که  به نحوی  کنند؛  ارزیابی  بی‌ارزش 
برنامه‌ریزی شده‌ای زبان آن ها را نادیده گرفته است. از این 
رو، نگارنده معتقد بر این است تا پس از شکل‌گیری 
تمام  نمودهای  و  نشان  کشور،  در  مشروع  حاکمیت 

ساکنان کشور مدنظر گرفته شود.
ب( تقویت فرهنگ سیاسی مشارکتی: لوسین پای از 
مهم ترین نظریه پردازان توسعه سیاسی، فرهنگ سیاسی را 
تعریف  احساساتی  و  اعتقادات  ایستارها،  مجموعه‌ای 
و  بخشیده  معنی  و  نظم  سیاسی  روند  به  که  می کند 
فرضیه ها و قواعد تعیین کننده‌ی حاکم بر رفتار سیاسی را 
مشخص می کند. از این رو، سایر نظریه پردازان گونه های 
متفاوت فرهنگ سیاسی را در جوامع مورد بررسی قرار 
داده‌اند. از آن میان، آلموند و وربا با بازشناسی فرهنگ 
تعیین  سیاسی  فرهنگ  برای  را  کلی  نوع  سه  سیاسی 

کرده‌اند: فرهنگ سیاسی تابع، محلی و مشارکتی.
۱. فرهنگ سیاسی تابع: در این فرهنگ سیاسی، شهروندان 
آمادگی بسیار محدودی برای نفوذگذاری بر حکومت 
داشته و بی تفاوتی شهروندان نسبت به آن مشهود است.

نبود  با  ۲. فرهنگ سیاسی محلی: این فرهنگ سیاسی 
حس شهروندی در مردمی که وابسته به محل شناخته 
می شوند نه ملت و تمایل و توانایی شرکت در سیاست را 

هم ندارند، مشخص شده است.
۳. فرهنگ سیاسی مشارکتی: در این فرهنگ، شهروندان 
به سیاست توجه زیادی نشان داده و مشارکت عمومی را 
سیاسی،  فرهنگ  این  در  می‌دانند.  مؤثر  و  مطلوب 
شهروندان از نظام سیاسی و ساختارهای آن آگاه هستند 

و بر آن تأثیر می گذارند که این تأثیرگذاری نشان‌دهنده ی 
مؤثریت مشارکت سیاسی همه اتباع آن کشور یا جامعه 
است )احمدی، ۱۳۹۹: ۱۲۷-۱۲۸(. به این ترتیب، تقویت 
راهکارهای  از  یکی  نیز  مشارکتی  سیاسی  فرهنگ 

قابل توجه در این عرصه می تواند باشد.
و  هویت  بحران  زمینه های  مبحث  در  آموزش:  ج( 
بحث  بر  اشاراتی  شهروندی  حقوق  در  نابرابری 
پایین  سطح  تردید  بدون  گرفت.  صورت  »بی سوادی« 
بر  را  برجسته‌ای  نقش  افغانستان،  در  جمعی  آگاهی 
دارد.  شهروندی  برابری  فقدان  و  هویت  بحرانی شدن 
هرچند اینکه سطح سواد چقدر نتیجه‌ی مثبت روی حل 
بحران هویت و دست یافتن به برابری شهروندی می تواند 
داشته باشد تا هنوز تحقیقی صورت نگرفته است، اما 
می توانیم ادعا کنیم که هرگاه سطح آگاهی مردم نسبت به 
سطح  در  شهروندی  حقوق  خصوصا�  حقوق شان 
قابل‌ملاحظه‌ای قرار داشته باشد، خرد جمعی آن ها بر 
از  یکی  این‌رو،  از  داد.  خواهد  رأی  همدیگرپذیری 
راهکارها می تواند آموزش مسایل مربوط به هویت ملی 
از سطوح پایین یعنی دوران ابتدایی و متوسطه‌ی مکاتب 

به دانش آموزان است.
با  ملت سازی‌اش  کتاب  در  نیز  گروتن هوویز  آقای 
آموختنی دانستن روند ملت سازی، »آموزش رسمی و 
غیررسمی« و »دانش« را از راهکارهای مؤثر هویت سازی 
دانسته است و نمونه‌ی تانزانیا را یکی از نمونه های موفق 
هویت سازی یاد می کند که با استفاده از آموزش توانسته 
است تا بر مسأله‌ی بحران هویت در کشورش نقطه ی 

پایان بگذارد )گروتن هوویز، ۱۳۹۸: ۶۹(.
بر  می تواند  راهکار  این  میان قومی:  ازدواج های  د( 
شکاف های موجود قومی در کشور کمکی شایان نماید. 
با استفاده از این راهکار، می توان اختلاط فرهنگی در 
برقراری  و  فرهنگی  اختلاط  با  آورد.  وجود  به  کشور 
پیوندهای خویشاوندی می توان بحران هویت در کشور 
پایان  نقطه‌ی  کشور  در  سیاسی  بی ثباتی  بر  و  حل  را 
گذاشت. از این رو، نگارنده پیشنهاد می کند که در آینده 
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طرزالعملی در این قسمت ساخته شود تا در برابر عرف 
موجود که مانع چنین امری می شود، ایستادگی شود و 

ازدواج های میان قومی مورد تشویق قرار گیرد.
فوق،  موارد  بر  افزون  نخبگان:  و  رسانه‌ها  نقش  ‍ه‍( 
بین‌المللی  بازیگران  و  نخبگان  مدنی،  جامعه  رسانه ها، 
نقش مهمی در ملت سازی کشورها می توانند ایفا نمایند. 
بنابراین، باید از رسانه ها، جامعه مدنی و نخبگان کشور در 
این امر مساعدت صورت گیرد و حمایت حلقات بیرونی 
را در امر ملت سازی به‌دست آورد؛ این امر می تواند بر 
زمینه سازی هویت ملی فراگیر و دست یافتن به برابری در 

حقوق شهروندی کمک نماید.
موارد زیادی در این راستا را می توان برجسته ساخت که 
تفصیل آن بحث کنونی را به درازا خواهد کشاند. از این 
رو، نگارنده پیشنهاد می کند تا در یک تحقیق جداگانه، 
در  نابرابری  از  عبور  و  بحران هویت  راهکارهای حل 
حقوق شهروندی همراه با تجارب موفق کشورهای دیگر 
در این زمینه انجام پذیرد. سپس با چینش دقیق، کارآترین 
مورد  افغانستان  خصوص  در  آن ها  قابل‌اعمال ترین  و 
بررسی قرار گیرد. به‌این وسیله می‌توان به بحران هویت، 
سیاسی  بی ثباتی  و  شهروندی  حقوق  در  نابرابری 

چندصدساله در کشور خاتمه داد.
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اصل کلیدی در اندیشه سیاسی شهید مزاری
نظام سیاسی عدالت محور،

ن� سالگرد شهادت استاد مزاری که توسط شورای  اینی استاد سرور دانش در مراسم سی‌ویکمین ن�تن سخنرر )م
عـالی مقاومـت ملی بـرای نجـات افغانسـتان در 22 حـوت 1404-23 رمضـان 1447 برگـزار گردیـده بـود( 

 
، مهمانـان گـرامی، مـردم 

ی
ان معظـم احـزاب سیـاسی و جهـادی، شـخصیت های سیـاسی، عـلمی و فرهـنگی رهربر

آزاده و عزتمنـد افغانسـتان، خانم هـا و آقایـان! الـسلام علیکـم و رحمـت الله و برکاتـه.
ان گرانقدر  در ابتدا ضمن عرض خیرر مقدم به همه شـما بزرگان حاضرر در این نشسـت و با تشـکر از رهربر
شـورای عـالی مقاومـت بـرای نجـات افغانسـتان، همزمـان بـا مـاه رمضـان و شـب های قـدر و ایـام شهـادت 
ن� سـالیاد شهـادت رهربر شهیـد اسـتاد  مـولای متقیـان امـام علی بـن ابیی طالـب )ع(، فـرا رسیـدن سی‌ویکـمین
ن� اخلاصی جاغـوری، شهیـد عیدمحمـد  مـزاری و یارانـش هـر یـک: شهیـد ابـوذر غزنـوی، شهیـد خادم حـسین
، شهیـد عبـاس جعفـری لومـاینی را بـه  ابـراهیمی بهسـودی، شهیـد سیـدعلی علـوی، شهیـد جان محمـد ترکـمینی
وان صدیـق رهربر شهیـد و همـه عدالت خواهـان و شـما هموطنـان  ملـت آزاده و باعـزت افغانسـتان و بـه پیرر
ن� یـاد همـه شهـدای بـزرگ راه عـزت و آزادی و از آن جملـه اسـتاد  گـرامی تسـلیت عـرض می کنـم و همچـنین
بیـگ  قهرمـان ملی شهیـد، شهیـد سیـد مصـطفیی کاظمی، حـاجیی عبدالحـق شهیـد، مطلـب  ربـاینی شهیـد، 
را گـرامی  افغانسـتان  مـردم  بلکـه صدهـا شهیـد گرانقـدر دیگـر  ال عبدالـرازق شهیـد و ده هـا و  شهیـد، جنرر

می‌داریم 
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حضار گرامی! موطنان عزیز!
شهید مزاری با این که در زمان خود به عنوان رهبر 
حزب وحدت و فریاد عدالت خواهانه هزاره ها شناخته 
می شد، ‌اما در ژرفای وجود او اندیشه‌ای نهفته بود که 
نماد  یک  به  بلکه  هزاره ها  برای  تنها  نه  را  او 
عدالت خواهی برای همه افغانستان تبدیل کرد. از این 
و  آزادی خواهان  همه  آرمان های  تجسم  او  رو 
کشور  این  تاریخ  طول  در  افغانستان  عدالت خواهان 
مزمن  بحران  حل  برای  او  چون  می شود،  محسوب 
افغانستان می‌اندیشید و با مطالعه عمیق تاریخ دیروز 
و امروز افغانستان، چالش اصلی و ریشه بحران و هم 
راه درمان آن را دریافته و برای افغانستان راه حل ارائه 
داد و نه تنها برای هزاره و بلکه می توان ادعا کرد که 
و  عصاره  افغانستان،  از  فراتر  مزاری،  شهید  اندیشه 
قرن  از  امروز  بشریت  مدرن  سیاسی  اندیشه  فشرده 

18 تا کنون است. 
 18 قرن  در  سیاسی  مدرن  اندیشه  گذاران  بنیان 
لیبرالیسم  پدر  انگلیسی  لاک  جان  مانند  اشخاصی 
قرارداد  نظریه  شارح  مهم ترین  و  غرب  کلاسیک 
فرانسوی  منتسکیوی  و    )1704 )متوفای  اجتماعی 
)متوفای 1755( و ژان ژاک روسو )متوفای 1778( و 
افراد دیگری مانند آنان در قرون بعدی بودند. شهید 
مزاری در سخنان خود نه به عنوان فیلسوف صحبت 
کرده و نه به عنوان یک حقوقدان و یا استاد دانشگاه 
سخنان  به  نه  او  فکر.  اطاق  کدام  پژوهشگر  یا  و 
فلان  و  روسو  ژاک  ژان  نه  و  کرده  استناد  منتسکیو 
از  او  اما مطالعات و آگاهی  یا شرقی.  نویسنده غربی 
عنوان  به  او  تجربیات  و  افغانستان  و  جهان  وضعیت 
رهبر  یک  عنوان  به  و  باایمان  و  هدفمند  مبارز  یک 
سیاسی، عمیق تر و دقیق تر و جامع تر از هر فیلسوف 
و حقوقدان و استاد دانشگاه بود و همین برازندنگی از 
او شخصیتی ساخت که اندیشه سیاسی او می تواند نه 
تنها برای 30 یا 50 سال پیش بلکه برای چند قرن 
سیاسی،  جامع  و  کامل  منظومه  یک  عنوان  به 

مانند  کشورهای  و  ما  کشور  مشکلات  راهگشای 
افغانستان باشد. او با زبان ساده سیاسی و مردمی و با 
درک ژرفای دردهای جامعه، همان معیارها و ارزش ها 
و  متفکران  تمام  که  کرده  ارائه  را  راه حل هایی  و 
جامعه  سیاست مداران  و  حقوق‌دانان  و  اندیشمندان 
بشری در طول چند قرن با تحلیل و استدلال و تألیف 

ده ها جلد کتاب مطرح کرده‌اند.
تا  گرفته  ارسطو  و  افلاطون  از  جهان  متفکران  تمام 
بزرگترین متفکران قرن 18 و 19 و 20 دغدغه اصلی 
چگونگی  به  مربوط  مسایل  و  سیاسی  نظام  شان 
و  انتقال قدرت سیاسی در جامعه  و  توزیع  و  تنظیم 
همچنین مهار و کنترل و مدیریت آن بوده است و در 
افغانستان کنونی نیز نه تنها برای هزاره ها، بلکه برای 
هیچ  سیاست‌ورزی،  ساحه  در  افغانستان  اقوام  همه 
وجود  سیاسی  نظام  نوع  طراز  به  دیگری  اولویت 
نداشته و ندارد. چون تمام مفاهیم و عناصر سیاسی 
آزادی،  سرنوشت،  تعیین  همچون:  دیگر  حقوقی  و 
رفع  اجتماعی،  عدالت  شهروندان،  اساسی  حقوق 
از تکرار نسل کشی، حفظ هویت،  تبعیض، جلوگیری 
عادلانه  تقسیمات  مذهب،  و  فرهنگ  زبان،  رسمیت 
اداری، حقوق شهروندی، توسعه و رفاه و مانند آن ها 
سیاسی  نظام  با  جانبه  همه  و  عمیق  پیوند  همگی 
هیچ  تحقق  عادلانه سیاسی  نظام  یک  بدون  و  دارند 

یک از آن ها  امکان پذیر نیست.
مطالبات  در  محوری  و  کلیدی  موضوع  و  بیت  شاه 
نظام  طرح  نیز  او  سیاسی  اندیشه  و  مزاری  شهید 
سیاسی عادلانه بود و تمام طرح‌ها و ایده های دیگری 

را که مطرح کرده بود در همین محور بود.
عدالت  سیاسی  نظام  مزاری،  شهید  اندیشه  عصاره 

محور و سازگار با ساختار متکثر جامعه است.
نظام سیاسی مورد نظر شهید مزاری دارای سه 

شاخصه یا سه عنصر اصلی است:
عنصر اول این است که نظام سیاسی از نگاه محتوایی 
به معنای  بر دموکراسی و مردم سالاری  باید مبتنی 
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حکومت مردم بر مردم باشد. نقطه کلیدی و محوری 
در این عنصر، رأی مردم و "انتخابات" است به گونه‌ای 
که هر شهروند یک رأی داشته باشد و در این میان 
و  سیاسی  کامل  حقوق  از  باید  مردان  کنار  در  زنان 
اجتماعی خود برخوردار باشند. بنا بر این مشروعیت 
قدرت سیاسی و انتقال قدرت تنها از طریق انتخابات، 
تأمین می گردد و نه از راه زور و تغلب و نه وراثت و 
و عقد. هیچ  اهل حل  لویه جرگه و مجلس  نه حتی 
کدام این ها نمی تواند مشروعیت اصلی نظام سیاسی 

را تأمین کند.
با توجه به این شاخصه نظام سیاسی مورد نظر شهید 
مزاری، به روشنی می توان گفت که حاکمیت کنونی 
برخوردار  از مشروعیت  به هیچ صورت  افغانستان  در 
مردم  عمومی  اراده  با  ارتباطی  هیچ  زیرا  نیست 
و  کشورها  همه  از  ما  رو  همین  از  ندارد.  افغانستان 
نهادهای بین‌المللی می خواهیم که از هر نوع رویکرد 
تعاملی با طالبان و یا به رسمیت شناختن این گروه 
نوع  هیچ  از  گروه  این  حاکمیت  زیرا  ورزند  اجتناب 
مشروعیت حقوقی و قانونی برخوردار نیست. دنیا باید 
افغانستان،  مردم  اراده عمومی  به  احترام گذاشتن  با 
و  مردم سالار  مشروع  نظام  حاکمیت  ایجاد  برای 
مسئول و پاسخگو در تأمین حقوق اساسی شهروندان 
و پایبند به معاهدات و حقوق بین‌الملل، مردم ما را 

یاری رسانند.
مزاری  استاد  نظر  مورد  سیاسی  نظام  در  دوم  عنصر 
باید  خود  محتوای  در  سیاسی  نظام  که  است  این 
با ساختار متکثر فرهنگی و اجتماعی جامعه  سازگار 
و تأمین کننده حقوق عادلانه همه اقوام باشد زیرا ما 
نگاه  از  متنوع  و  متکثر  جامعه  یک  با  افغانستان  در 
زبان، اقوام، مذاهب و خطوط فکری و سیاسی مواجه 
تک  و  قومی  تک  نه یک جامعه یک‌دست  و  هستیم 
و  سیاسی  نظام  پلورال  و  متکثر  جامعه  در  فرهنگی. 
قانون اساسی باید به گونه‌ای طراحی شود که بازتاب 
ساختار جامعه باشد یعنی باید تکثر جامعه و حقوق 

همه هویت های قومی، زبانی و مذهبی را به رسمیت 
بشناسد.

هویت ملی متکثر مستلزم این است که هویت ملی ما 
زیرا  شود  تعریف  کثرت  عین  در  وحدت  مبنای  بر 
وحدت بدون در نظر گرفتن کثرت، موجب تمرکز و 
انحصار قدرت و بازتولید تبعیض و به حاشیه‌راندن و 
از  و  می شود  نسل کشی ها  و  اجباری  کوچ های  حتی 
انفصال،  زمینه  نیز  وحدت  بدون  کثرت  دیگر  سوی 
و  استقلال  و  می کند  فراهم  را  فروپاشی  و  تجزیه 
تمامیت ارضی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.

کشورهای  در  که  رسیده  اثبات  به  امروز  دنیای  در 
متکثر و دارای هویت ملی متکثر، سیستم دولت ملی 
و  بوده  ناکام  تک‌ملت  و  تک‌دولت  نظریه  بر  مبتنی 
نتوانسته عدالت و ثبات را تأمین کند. از این رو شهید 
به  زمانی  افغانستان،  در  که  بود  باور  این  بر  مزاری 
عدالت و ثبات دست می یابیم که حقوق همه اقوام به 

صورت برابر و عادلانه به رسمیت شناخته شود.
اما تحقق عدالت و ثبات و به رسمیت شناختن همه 
اجتماعی و سیاسی،  و کتله های  هویت ها، فرهنگ ها 
می طلبد که در ساختار نظام سیاسی افغانستان عنصر 
دیگری نیز افزوده شود که از دیگاه شهید مزاری این 
عنصر سوم، تنظیم نظام سیاسی کشور در قالب نظام 

فدرال یا توزیع قدرت به صورت عمودی است.
دلایلی را که امروز طرفداران فدرالیسم در قالب ده ها 
از داعیه فدرالیسم  کتاب و مقاله در حمایت و دفاع 
مطرح می کنند، شهید مزاری همه آن ها را سه دهه 
پیش در چند پاراگراف مختصر و با بیان بسیار ساده 
استاد  سخنان  لابلای  در  است.  کرده  بیان  روان   و 
مزاری در مورد ضرورت فدرال، به هفت دلیل اشاره 
عناوین  تنها  تشریح،  و  تفصیل  بدون  که  است  شده 

آن ها را یادآوری می کنم:
1. ما تنها در سایه نظام فدرال می توانیم از مصونیت 
مطمئن  عام ها  قتل  نشدن  تکرار  و  مردم  امنیت  و 
شویم و گرنه در سایه نظام متمرکز ما از کجا اطمینان 
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پیدا کنیم که آن قتل عام ها دیگر تکرار نمی شود.
همه  حقوق  یعنی  است  شمول  همه  فدرال  نظام   .2

عادلانه  طور  به  را  اقوام 
تأمین می کند.

تنها  واقعی  ملی  وحدت   .3
تأمین  فدرال  نظام  با 
نظام  این  در  چون  می شود 
با احترام به یکدیگر  همگی 
و با رعایت حقوق همدیگر، 
تبعیض  و  انحصار  از  بدور 

زندگی می کنند.
اعمال  و  دموکراسی   .4
در  مردم  اراده  و  حاکمیت 
دو بعد عمودی و افقی و در 
نظام  در  مختلف،  لایه های 
فدرال به صورت بهتر تأمین 

می‌گردد. 
5. با نظام فدرال از تمامیت 
حفاظت  کشور  ارضی 

می شود و از تجزیه و فروپاشی جلوگیری می گردد.
نظام  با  چون  می شود  ثبات  باعث  فدرال  نظام   .6
فدرال عدالت تأمین می گردد و تأمین عدالت، صلح و 
اعتماد متقابل ایجاد می کند و در این حالت است که 
در کشور ثبات سیاسی پدید می آید. ثبات از راه زور 

و انحصار قدرت ایجاد نمی شود.
یک  فدرالیسم  که  است  این  هم  دلیل  آخرین   .7
که  است  ممکن  چگونه  است.  جهانی  موفق  تجربه 
فدرالیسم در هر کشور دیگر مفید و سازنده اما برای 

افغانستان زیان بار و غیرقابل تطبیق باشد. 
حضار گرامی! هموطنان عزیز!

در پیوند به اندیشه و روش و منش شهید مزاری و در 
رابطه به حوادث جاری کشور و منطقه لازم می‌بینم 
که به چند نکته مهم دیگر نیز به صورت کوتاه اشاره 

کنم:

1. استقلال و تمامیت ارضی کشور:
از  برخی  و  افغانستان  بین  مرز  در  اواخر  این  در 
و  تنش ها  همسایه ها، 
شده  ایجاد  درگیری هایی 
سنگین  تلفات  به  منجر  که 
میان  در  مالی  و  جانی 
هموطنان ما شده است. در 
حفظ  گفت  باید  رابطه  این 
ارضی  تمامیت  و  استقلال 
مداخله  عدم  و  کشور 
تردید  اصل  یک  خارجی 
سیاسی  اندیشه  در  ناپذیر 
است.  مزاری  شهید  پیروان 
تاریخی  تجربیات  که  چنان 
در  هم  و  افغانستان  در  هم 
جهان به اثبات رسانده هیچ 
نوع مداخله یا تجاوز خارجی 
ارمغان  به  را  استقلال  نه 
و  دموکراسی  نه  و  می آورد 
عدالت و آزادی را بلکه کاملا برعکس، موجب هرج و 
مرج و خشونت های بی پایان و بلکه باعث گسست و 
روشن  امروز  دیگر  سوی  از  اما  می گردد.  فروپاشی 
است که گروه طالبان نه تنها قادر به حفظ استقلال 
و تمامیت ارضی و تأمین صلح و ثبات نیست، بلکه با 
انحصارطلبی های خود و با پناه دادن و حمایت کردن 
از گروه های تروریستی دیگر باعث شده که برخی از 
قرار  بمباران ها  بلکه  و  تجاوز  مورد  کشور  مناطق 
بگیرد و ده ها تن از مردمان بی گناه این سرزمین در 
جنوب و شرق کشور قربانی شوند. ما از گروه طالبان 
گروه های  حمایت  از  زودتر  هرچه  که  می خواهیم 
تروریستی دست بردارد تا امنیت منطقه آسیب نبیند 
بین‌الملل،  اصول  و  متقابل  احترام  چارچوب  در  و 
زمینه روابط نیک دوستی و حسن همجواری فراهم 

گردد. 

نظر  مورد  سیاسی  نظام  شاخصه  این  به  توجه  با 

شهید مزاری، به روشینی می توان گفت که حاکمیت 

وعیت  کنوینی در افغانستان به هیچ صورت از مشرر

عمومی  اراده  با  ارتباطی  هیچ  زیرا  نیست  برخوردار 

همه  از  ما  رو  ن�  همین از  ندارد.  افغانستان  مردم 

‌ن�المللی می خواهیم که از هر  کشورها و نهادهای بین

رسمیت  به  یا  و  طالبان  با  تعاملی  رویکرد  نوع 

این  اجتناب ورزند زیرا حاکمیت  این گروه  ن�تن  شناخ

قانوینی  و  حقوقیی  وعیت  مشرر نوع  هیچ  از  گروه 

به  ن�تن  گذاش ام  احرتر با  باید  دنیا  نیست.  برخوردار 

اراده عمومی مردم افغانستان، برای ایجاد حاکمیت 

در  پاسخگو  و  مسئول  و  مردم سالار  وع  مشرر نظام 

به  پایبند  و  شهروندان  اساسی  حقوق  ن�  تأمین

یاری  را  ما  مردم  ‌ن�الملل،  بین حقوق  و  معاهدات 
رسانند.
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2. مقاومت حق مردم ما است:  
خطاب به گروه طالبان باید بگویم که مردم هزاره به 
و  مزاری، جنگ طلب  منش شهید  و  روش  از  پیروی 
بر  ما  نیستند.  و  نبوده‌اند  خشونت  و  جنگ  آغازگر 
تأکید می کنیم و  صلح و زندگی مدنی مسالمت آمیز 
افغانستان را سرزمین خود می‌دانیم و در راه عزت و 
سربلندی آن از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم و امروز 
جوانان ما با همه فقر و محرومیت، در همه عرصه های 
در  افغانستان  برای  هنر،  و  ورزش  دانش،  آموزش، 
همه  ما  می آفرینند.  افتخار  بین‌المللی  و  ملی  سطح 
اقوام این کشور را برادر خود می‌دانیم و خود را در غم 
این ها  همه  اما  می‌دانیم.  شریک  همگان  شادی  و 
بستگی به این دارد که حقوق ما و حقوق تمام اقوام 
حق  اگر  گردد.  تأمین  عادلانه  صورت  به  افغانستان 
مردم ما یعنی عدالت تأمین نگردد و افغانستان برای 
مقاومت  بود.  نخواهد  کس  هیچ  برای  نباشد،  همه 
و  بلخاب  مزار، دره صوف،  کابل،  در  هزاره ها  گذشته 
بامیان و مناطق دیگر نشان داد که این مردم می توانند 
با شهامت و شجاعت از خود دفاع کنند و امروز هم 
مقاومت حق مردم ما است. از این رو ما یکبار دیگر 
از گروه طالبان می خواهیم که به اراده مردم احترام 
بگذارند و زمینه را فراهم کنند برای مشارکت عمومی 
در تعیین سرنوشت و تدوین قانون اساسی و تعیین 
نظامی که به نفع مردم بوده و با رأی و اراده مردم و 
از طریق انتخابات آزاد و عادلانه تعیین گردد و گرنه 
این حق برای مردم ما محفوظ است که برای تأمین 
عدالت و جلوگیری از انحصار و زورگویی از هر ابزاری 

استفاده کند. 
3. دشمنی و نفرت پراکنی در میان اقوام: 

نکته بسیار مهم دیگر که در پایان باید بر آن تأکید 

کنم، ضرورت تحکیم همبستگی و روابط دوستانه در 
میان اقوام کشور است. شهید مزاری ضمن تأکید بر 
همزیستی  اقوام،  همه  حقوق  عادلانه  تأمین 
مسالمت آمیز و روابط دوستانه بین اقوام کشور را یک 
به  خود  سخنان  در  رو  این  از  و  می‌دانست  ضرورت 
و  اصل  یک  ما  برای  ملی  وحدت  می گفت:  صراحت 
دشمنی بین اقوام یک فاجعه و خیانت ملی است. این 
حیاتی  ضرورت  یک  نیز  ما  حاضر  شرایط  در  آموزه 
همه  میان  در  همدلی  و  همبستگی  بدون  ما  است. 
گروه ها و هویت های متنوع زبانی، فرهنگی و مذهبی 
به هیچ موفقیتی دست نخواهیم یافت. پیروان صادق 
شهید مزاری با هیچ یک از اقوام و گروه های سیاسی 
اساس  بر  و  نداشته  خصومت  افغانستان  اجتماعی  و 
اقوام  همه  به  عدالت،  و  حق  رعایت  متقابل،  احترام 
کشور احترام قایل هستند. زیرا کسی که قربانی ستم 
و تبعیض‌ قومی باشد، نمی تواند خود این ستم را بر 
به  از هر آدرسی،  امروز  روا دارد! کسانی که  دیگران 
نام این یا آن قوم بذر نفرت و دشمنی می کارند، در 
از  حقیقت در خدمت دشمنان مردم قرار دارند. من 
اندیشمندان، فرهنگیان، روشنفکران، سیاسیون  همه 
هر  به  که  می خواهم  عاجزانه  کشور  اقوام  بزرگان  و 
ترتیب ممکن از نفرت پراکنی ها و تحریک احساسات 
کینه توزانه که توسط افراد ناآگاه یا مریض در فضای 
مجازی و حقیقی صورت می‌گیرد جلوگیری کنند و 
بر  اقوام،  میان  تفرقه  و  تنش  نوع  هر  از  پرهیز  با 
کشور  عزیز  اقوام  میان  در  همبستگی  و  همگرایی 

تأکید نمایند. 
با آرزوی آزادی و عزت برای مردم افغانستان

خواه  عدالت  رهبر  پاک  روان  به  پایان  بی  درود  با  و 
استاد مزاری

تشکر از توجه شما
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عبور  توهُُّم 

توضیحی پیرامون ادعای »عبور از مزاری«

علی امیری علی امیری 

چنـدی اسـت کـه ادعـا یـا شـعاری بـا عنـوان »عبـور از مـزاری« توسـط بـریخی از اشـخاص گاه و بیگاه مـطرح می شـود 

ز�یز خـواه  د کـه نمی تـوان راه تکامـل جامعـه را سـد کـرد و مـزاری و جریـان او ن بـه خـود می‌گیرر و گاه لحـن دلسـوزانۀ 

فـت ناگزیـر بایـد از مـزاری و مواضـع او  ناخـواه بایـستیی مشـمول مـرور زمـان شـود و جامعـۀ هـزاره بـرای تکامـل و پیشرر

شـعار  ز�یز  ن هـزاره  تحصیـل کـردۀ  نسبتـا  و  جـوان  نسـل  اسـت کـه  شـده  سبـب  خواهانـه  خیرر لحـن  ایـن  عبـور کنـد. 

ز�یز بپنـدارد.  خـواه جامعـه ن »عبـور« را دانسـته ندانسـته تکـرار کنـد و گاه در ایـن تکـرار خـود را حق به جانـب و خیرر

یک علیه مزاری دو  ی ها اما نشـان می‌دهد که شـعار »عبور« و حملات هسرتر بررسی دقیق تر شـعارها و موضع‌گیرر

‌اعتبـار نشـان دادن شـخصیت مـزاری اسـت و دیگـری در  روی یـک سـکه اسـت؛ یکی در صـدد مخـدوش کـردن و بیی

پیی کهنـه نشـان دادن طرح او. حـملات سـازمان یافتـه علیـه شـخصیت مـزاری کـه از زمـان حیـات او تـا کنـون همـواره 

وجـود داشـته ولی پـس از تسـلط طالبـان بـر کشـور شـدیدتر و سازمایافته ترشـده اسـت، هـم نـاشیی از طرح سیـاسی 

د. بدین سـان ادعـای »عبـور از مـزاری« و »حملـۀ  بـه نیـت نابـودی طرح سیـاسی او صـورت می‌گیرر اوسـت و هـم 

برنامه ریزی شده بر مزاری« اگر خاستگاه واحد نداشته باشد، دست کم هدف واحد دارد. اگر موضوع »عبور« 

خواهانه تـری بیـان می شـود، بـه درستیی بـاز کنیـم و مـورد بـررسی قـرار دهیـم،  را، کـه گاه بـه زبـان حق به جانـب و خیرر

ز�یز آشکار می شـود. ده و سـازمان یافته علیـه شـخصیت مـزاری ن ّ حـملات گـسرتر �سِرّ
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دعـوای عبـور خـود ابعاد و 
ویژگی هـایی دارد. تـا جایی 
ایـن  می‌دانیـم،  اکنـون  کـه 
دعـوی، واجـد ویژگی هـای 
چنـدی اسـت که بایـد بدان 

پرداخته شود.
 نخسـت ابهـام مدعـا. ایـن 
از مـزاری  بایـد  مدعـا کـه 
مبهـم  بسیـار  کـرد  عبـور 
اسـت. مدعیـان نمی گوینـد 
کـه چـه چیـزی در طـرح 
مـزاری دیگـر کهنه شـده و 
با مقتضیـات زمانـه و منافع 
مصالـح  و  هـزاره  مـردم 
کشـور ناسـازوگار اسـت و 
بهتـری  چیـزی  بـا  بایـد 

جای گزیـن آن شـود. فقـط بـه صـورت کلی بـه تغییـر 
زمانـه و اقتضائـات جدیـد و تغییـر مـذاق و مطالبـات 
عمـومی اشـاره می کننـد و اینکه مزاری نیـز یک مجاهد 
بـود و گفتمـان جهادی حاصل جز جنگ و خشـونت و 
ویـرانی نـدارد. مـزاری یـا  بخـشی از جنـگ داخـلی و 
بنابراین از مسـئولان خشـونت و ویرانی اسـت و یا هم 
اگـر موضـع دفـاعی داشـته و در کار خود صـادق بوده، 
دیگـر بـه تاریخ پیوسـته اسـت و نبایـد از طریـق ایجاد 
مناسـک و تولیـد هیجانـات عاطـفی جامعـه را اسیـر او 
نگهداشـت. در ورای ایـن لحـن خیرخواهانـه امـا هیچ 

اشارۀ انضمامی به طرح مزاری صورت نمی‌گیرد. 
دوم چاشـنی روشـنفکرانه. دعوای عبور صورت نسـبتاًً 
بسـته بندی  بـا  کـه  می شـود  تلاش  گاه  و  آراسـته 
روشـنفکرانۀ بـه جامعـه عرضه شـود. بدیهی اسـت که 
مانند سـایر پروپاگنداهـای ضد مزاری مدعـای عبور از 
ناسـزا و بددهنی خـالی نیسـت ولی گاهی این دعوی با 
رنگ و لعاب روشـنفکرانه مطرح می شـود و کم و بیش 
تلاش شـده اسـت کـه آن را در قالب نـوعی نقد درونی 

یا کمال گـرایی اجتماعی 
و  آن رشـد  غایـت  کـه 
اسـت،  جامعـه  کمـال 
عرضـه کنند. بسـته بندی 
مدعـای  روشـنفکرانۀ 
»ملال  نـوعی  عبـور، 
روشـنفکرانه« اسـت کـه 
از  بـدوی  فهـم  بـر 
تکامـل  و  تاریخ منـدی 
اسـتوار اسـت. هـر چیز 
و  اسـت  تاریخ منـد 
بنابرایـن مـزاری نیـز بـه 
تاریـخ پیوسـته اسـت و 
همـه چیـز رو بـه تکامل 
اسـت و از الزامات کمال 
عبـور از گذشـته اسـت. 
بـر شـالودۀ همیـن برداشـت بـدوی از تاریـخ و تکامل 
اسـت که حاملان این مدعا لذا مکرر از مناسـکی شـدن 
مراسـم و مناسـبات مربوط به مزاری انتقاد می کنند ولی 
از زدن طـرح سیـاسی او بـه محک واقعیـت اجتماعی و 

سیاسی کشور به شدت می پرهیزند. 
سـوم تنـوع مدعیـان. ویژگی سـوم ادعـای عبـور تنوع 
مدعیـان آن اسـت.گروه خـاصی حامل این ادعا نیسـت 
بلکـه طیـفی از حلقـات مختلـف از حََمََلـه و عََمََله این 
دعـوا هسـتند. کـه از مخالفـان سیـاسی و ایدئولوژیـک 
مـزاری گرفتـه تا برخی از میراث‌داران او تا روشـنفکران 
ورشکسـته و اسـتراتژهایی کـه وحـدت جامعـه هـزاره 
حـول محور مـزاری را مانـع اهداف بلندمـدت یا کوتاه 
مدت شـان می‌بینند، پیرامون این مدعا به هم می‌رسـند. 
عبـور مخـرج مشـترک ایـن طیف گسـترده اسـت. این 
همـه ایجـاب می کنـد کـه این مدعا مـورد بـررسی قرار 
گیـرد. سـالگرد مرگ مـزاری فرصت مناسـبی در اختیار 
می نهـد کـه نـه تنهـا پیرامـون طـرح و اندیشـه و راه  و 
آرمـان او سـخن گفتـه شـود، بلکـه بـه مسـایلی از این 
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دسـت نیـز پرداختـه شـود. در آنچه کـه در زیـر می آید 
مـن نخسـت سـعی می کنم طـرح مـزاری را، بدان سـان 
کـه در گفتـار و بیـان شـخص او بـه صـورت رسـمی 
منعکـس شـده اسـت، تعریـف کنـم و توضیـح بدهم، 
سـپس تلاش خواهـم کـرد تـا ماهیـت دعـوای عبور و 
سِِـّرّ حـملات همه جانبـه و سـازمان یافته علیـه مزاری 

را، در حد امکان، تبیین نمایم.
طرحی برای گذار

طـرح مـزاری، یک طرح سیـاسی برای عبور افغانسـتان 
از نظـم قبیلـه‌ای بـه نظم مدنی اسـت. این طـرح پس از 
پیـروزی مجاهدین، در بحبوحۀ جنگ هـای داخلی و در 
شـرایطی که سـاختار کهن فروپاشیده و سـاختار جدید 
هنـوز شـکل نگرفتـه بـود، مطـرح شـد. طـرح مـزاری 
گـوش شـنوایی نیافت  چون جریان‌هـای عمدۀ جهادی 
یـا بـه حفـظ سـنت اسـتبدادی گذشـته می‌اندیشیدند و 
رؤیای بازتولید آرمانشـهر تک صدایی گذشـته را در سر 
داشـتند، و یـا بـه جابه جـایی در انحصـار قـدرت فکـر 
می کردنـد. بدیـهی بـود کـه در چنیـن جـو مشـحون از 
غـرور و توهـم طرح مزاری گـوش شـنوایی نیابد و لی 
بـه مـرور زمان ثابت شـد کـه طـرح او هـم از واقع‌بینی 
بسیـار بهـره دارد)چـون بـر احتـرام و پذیـرش اسـتوار 
اسـت و چیـزی را نـفی نمی کنـد(، هـم توجیـه اخلاقی 
لازم برخـوردار اسـت)چون بر عدالت و مسـاوات برای 
همـگان تأکیـد دارد(، هـم بـرد و ظرفیـت لازم را برای 
پشـتیبانی  از  زیـادی  میـزان  بـه  و  دارد  عمـلی شـدن 

توده های مردم برخوردار است. 
بـاری، ارکان طـرح سیـاسی مزاری را سـه چیز تشـکیل 
مـردم  ارادۀ  از  منبعـث  بایـد  حکومـت   .1 می‌دادنـد: 
افغانسـتان باشـد و مسـایل چون زبان، قومیت، جنسیت 
سیـاسی  مشـروعیت  منبـع  نمی تواننـد  مذهـب  و 
و  نفـوس  تناسـب  بـه  در حکومـت  باشد)مشـارکت 
و  اجتمـاعی  و  سیـاسی  امـور  در  زنـان  سـهم‌گیری 
در  سـهم‌گیری  و  سیـاسی  احـزاب  آزادی  فرهنـگی، 
قـدرت بـه اندازۀ شـعاع وجـودی هـر قـوم(. 2. زبان و 

مذهـب و فرهنـگ، مسـایل حقـوق بشـری هسـتند که 
موجـب امتیاز سیاسی نمی گردنـد ولی باید مورد احترام 
قـرار بگیرنـد و بـه رسـمیت شـناخته شوند)رسـمیت 
مذهـب جعفـری در کنار حنفی و زبـان ازبکی و فارسی 
در کنار زبان پشـتو(. 3. تضمین عدالت در ارایۀ خدمات 
عامـه )تعدیل واحدهای اداری(. ایـن خلاصۀ آن چیزی 
اسـت که مـزاری در اوج جنگ های داخـلی و در خلال 
کمتـر از سه سـال، تـا زمـان مـرگ خـود، بـه تکـرار در 
و  عمـومی  سـخنرانی‌های  رسـمی،  موضع‌گیری هـای 

گفتگـو بـا اشـخاص فرهنـگی و سیـاسی و میانجیگران 
صلـح، روزنامـه نـگاران داخـلی و خـارجی و هیئـت 
نماینـدگی سـازمان ملـل متحـد مطـرح کـرده اسـت. 
بدین ترتیـب، ایـن طـرح هم پاسـخی به جنـگ داخلی 
بـود، هـم فلسـفۀ سیـاسی جریان‌هـای عمـدۀ جهـادی 
مبـنی بر حاکمیـت ایدئولوژیک مبتنی بـر اسلام سیاسی 
را، کـه موفـق نشـده بودنـد »عدالـت اسلامی« مـورد 
ادعای شـان را بـه مـردم نشـان دهنـد ولی در عـوض 

رواینی  و  اجتمـاعی  و   
ی

فرهـنگی و  تـاریخیی  دلایـل  شـاید 

ده علیـه مـزاری وجـود  بسیـاری در پشـت حـملات گـسرتر

ک همه نگراینی از پیامدهای  داشته باشد ولی وجه مشرتر

طرح سیاسی اوست. مزاری اگر محبوب دل هاست هم 

به دلیل طرح‌ سیاسی خود است و اگر خار چشم هاست 

ن� دلیل است و همۀ مخالفت ها، حملات و  ز�یز به همین ن

هجمـات حـول محـور ایـن طرح می‌گـردد. زیـرا ایـن طرح 

هـم هزاره هـا صاحـب سـخن سیـاسی می کنـد و هـم بـه 

آنـان محوریـت و وحـدت می بخشـد و هـم فعالیت هـای 

آنـان را معنـادار و هدفمنـد می کنـد. بـدیهی اسـت کـه ایـن 

ایـن مـخرج  باشـد. برغـم  طرح مخالفـان بسیـار داشـته 

ک امـا، می تـوان مخالفت هـا، حـملات و هجمـات  مـشرتر

عنـوان  بـه  مشـخص‌تر  صـورت  بـه  را،  مـزاری  علیـه 

یک به مزاری و دعوای عبور از  خاستگاه حملات هسرتر
او در نظر گرفت..
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خشـونت اسلامی شـان دمـار از روزگار مـردم درآورده 
بـود، بـه چالـش می کشیـد، و هـم طرفـداران هژمـونی 

قومی را خشمگین می کرد.
اگـر از منظـر عمومی تـر بـه ارکان ایـن طـرح بنگریـم 
مسـایل و موضوعـات آن سـاده و نسـبتا پیش پـا افتـاده 
اسـت و کسـانی که به تاریخ افغانسـتان آشـنایی ندارند 
شـاید دچـار شـگفتی شـود کـه مسـایل مربـوط بـه 
بروکـراسی و توزیـع عادلانۀ خدمـات عامه چطور یکی 
از خواسـت های عمـدۀ یـک جریـان عدالت خـواهی و 
اصلاحی بوده و بر سـر آن خون ریختانده شـده اسـت. 
ولی اگـر بـه یـاد بیاوریم کـه حـتی در دوران جمهویت 
زمامـداران از تعدیل واحدهای اداری به شـدت سـر باز 
می‌زدنـد و ارایـۀ خدمات عامه )مانند مکتب و سـرک و 
شـفاخانه( را نـه یـک حـق بلکـه امتیـازی می‌دیدند که 
زمامـدار بـه مردم عطا می کنـد، برد و اهمیـت این طرح 
آشـکار می شـود. به هرحال طـرح سیاسی مزاری سـاده 
و رشـن اسـت و اگـر آن را بـه زبـان فلسـفۀ سیـاسی 
ترجمـه کنیم حاصل آن یک دموکـراسی محافظه کار در 
چارچـوب یـک دولت ملـت و ر سـمیت دادن حقوقی 
بـه نوعی پلورالیسـم سیـاسی و فرهنـگی در یک جامعۀ 
عـملا متکثـر و چنـد فرهنـگی اسـت. مطـرح کـردن 
فیدرالیسـم بـه مثابۀ شـکل و شیـوۀ از حکومـت‌داری و 
تأکیـد بـر تصـدی پسـت های کلیـدی توسـط تمـامی 
اقـوام از امور مصداقی این طرح اسـت و بالقوه می تواند 

یکی از اشکال عملی و صور تطبیقی آن باشد.
چنانکـه می‌دانیـم مجاهدین جز شـعار مبهـم »حاکمیت 
اسلام« طـرح سیـاسی مبتـنی بـر واقعیـت سیـاسی و 
اجتمـاعی افغانسـتان نداشـتند و گروه هـای بسیـاری به 
انحصـار قدرت یـا بازتولید سـنت تک صدایی گذشـته 
می‌اندیشـند و ایـن اندیشـه در ضمـن قانـون اسـاسی 
دولـت مجاهدیـن کـه در زمـان زمامـداری آکنـده از 
آشـوب و خشـونت اسـتاد ربـانی تدویـن شـد ولی به 
تصویـب نرسیـد، خـود را نشـان داده اسـت. به هرحال،  
اندیشـه انحصار قدرت بـا  آرمانگـرایی ایدئولوژیکی ـ 

جهـادی دسـت بـه دسـت هـم دادنـد و طـرح سیاسی 
مـزاری را نـاکام کـرد ولی از آنجـا که بحـران سیاسی با 
طـرح مبهـم »حاکمیـت اسلام« یـا »انفـاذ شـریعت« راه 
حـلی پیـدا نکـرد ایـن طـرح مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم 
همـواره در فضـای سیاسی حضور داشـته اسـت. اکنون 
کشـور در کنتـرول غیر مشـروع یـک گروه یکه سـالار، 
تروریسـتی و تمامیت خـواه اسـت و عـملا راه هـر نوع 
مباحثـه و عمـل بـرای بهبـود سـامان سیـاسی مطلقـا 
مسـدود اسـت. امـا انسـداد سیـاسی کنـونی بـه همـان 
انـدازه کـه ضـرورت و اهمیت طـرح سیاسی مـزاری را 
آشـکار کرده اسـت، به مسـئله عبور نیز دامن زده است. 
بایسـتی بـررسی کنیـم کـه با توجه بـه آنچه گفته شـد، 

عبور به چه معنا است؟
دعوای عبور: هدف مشخص و معنای مبهم

ـلی ندارد  دعـوای »عبور از مـزاری« گرچه معنای محَصَّ
ولی هـدف مشـخصی دارد. در مطـرح کـردن مسـئلۀ 
عبـور، بین »طرح مزاری« و »شـخصیت مزاری« آگاهانه 
یـا ناآگاهانه خلـط صورت می‌گیـرد. این هم نشـانۀ آن 
اسـت که مدعیـان پروای منطـق و حقیقـت ندارند ولی 
بـه جد مشـتاق رسیـدن به هدف هسـتند.  بـه هرحال، 
حـملات هسـتریک علیه مـزاری در طول سـه دهه بعد 
از مـرگ او ایـن موضـوع را نشـان می‌دهـد کـه عبور از 
مـزاری نـه یـک ضـرورت فکـری و ناگزیری نـاشی از 
اقتضائـات زمانـه بلکـه پـروژۀ سیـاسی مشـترک پـارۀ 
حلقـات و اشـخاص بوده اسـت. در حلقۀ میـراث‌داران 
رسـمی مـزاری  نیز این تلقی وجود داشـت کـه مزاری 
گذشـتۀ هزاره ها اسـت و بایـد به عنوان بـرگی از تاریخ 
مقاومـت ایـن مـردم مـورد احتـرام باشـد. همیـن کوته 
نظری ها سـبب شـد که ایـن میـراث‌داران بـا پروژه های 
موقـت و موج هـای سیاسی همراه شـوند و بـدون درک 
درسـت از سرشـت فراینـدی طـرح سیـاسی مـزاری 
فرصت طلـبی را بـه یگانـه فرهنگ سیـاسی تبدیل کنند 
ه‌گی سـوق دهنـد. ایـن  و جامعـه را بـه سـمت روز مـّرّ
رویکرد نخسـتین‌ گامهای عملی عبور به شـمار اسـت. 



136

فصل نامه عدالت و امید شماره 15

پرونده ویژه

اینجـا به شـخصیت مزاری احترام می شـود امـا طرح او 
نادیـده گرفته می شـود. مـوج اخیر مدعیات عبـور اما بر 
عکـس اسـت. حلقـات مـدعی بـه شـخصیت مـزاری 
حملـه می کننـد تا ضـرورت عبـور از او را توجیه کنند. 
ایـن مـوج، از آنجـا که تحـت تأثیر نفرت از شـخصیت 
لحـن  رو، چـه  ایـن  اسـت،از  گرفتـه  مـزاری شـکل 
روشـنفکرانه داشـته باشـد و چـه بـه زبـان نفرت آمیز و 
کینه توزانـه مطـرح شـده باشـد، روی هـم رفتـه مبهم و 
فاقـد صراحـت و روشـنی اسـت. مدعیـان جدیـد بـر 
انـواع  شـخصیت مـزاری متمرکـز شـده و بـا تولیـد 
پروپاگنـدا و نشـر دروغ و بهتـان سـعی در بی‌اعتباری و  
بدنامسـازی او کرده‌انـد تـا بلکـه از این راه بتـوان طرح 
او را نیـز نادیده‌انگاشـت یـا بی‌اعتبار کـرد. مدعای عبور 
بـا این موج حملات سـازمان یافته پیونـد دارد. روی این 

باید کمی بیشتر مکث کنیم.
عبـور لابـد بایسـتی از جـایی بـه جـایی و از چیـزی به 
چیـز دیگر باشـد. در مورد مـزاری این عبور بایسـتی از 
موضـعی بـه موضـع دیگـر باشـد. پـس سـخن بر سـر 
طـرح و موضـع سیـاسی مـزاری اسـت. ایـن موضـوع 
بـدان سـان که پیشـتر آن را توضیح دادیـم چه نقایص و 
دیگـر  کـه  اسـت  یافتـه  هـای  کهنـه‌گی  و  کاسـتی ها 
پاسـخگوی مطالبـات و نیازمندی هـای جامعـه هـزاره 
نیسـت؟ در طرح مـزاری نه تجزیه‌طلبی وجـود دارد، نه 
هژمـونی قـومی و زبانی. حاکمیت اسلامی نیز مسـئله او 
نیسـت و مذهـب نیـز، صـرف نظـر از ایمـان راسـخ 
شـخصی او، چنانکه گفته شـد، برای او بـه عنوان نوعی 
حـق بشـری و بنابرایـن در چارچـوب آزادی وجـدان 
مطـرح اسـت. در جوهر طـرح او که همان مشـروعیت 
مـردمی حکومت)حاکمیـت از آن مردم اسـت نه خدا یا 
قوم خاص(، پلورالیسـم سیاسی)مشـارکت زنان، اقوام و 
احزاب( و مسـاوات )خدمـات عامه و تعدیل واحدهای 
اداری( باشـد، این موارد به صراحت خود را نشـان داده 
اسـت. اکنون پرسـش این اسـت کـه چه ایجابـات تازه 

پدیدار شده است که باید از این طرح عبور کرد؟ 

مدعیـان عبـور هیـچ گاهی بـه صراحـت به این مسـایل 
اشـاره نکرده‌انـد. ولی در عـوض سـعی کرده‌اند با بهتان 
و بدگـویی کارکتـر منـفی از مـزاری به دسـت دهند وبا 
ترسیـم سیمـای یک ضد قهرمـان، ضرورت عبـور از او 
را توجیـه کننـد. بـه همیـن دلیـل همـه روزه شـاهد 
حـملات سـازمان یافتـه علیـه او هسـتیم ولی بحث در 
مـورد طـرح سیـاسی او با سـکوت مرگبار همـراه بوده 
اسـت. بدین سـان »عبـور از مـزاری« ادعـایی اسـت بـا 
هدف مشـخص و معنـا و مفهوم نامشـخص. حال باید 
دیـد کـه خاسـتگاه پـروژۀ عبور کجاسـت و چـرا موج 
نفـرت علیه مـزاری این قـدر فعال اسـت و برغم اینکه 
موفـق نبوده اسـت همـواره وجود داشـته و ادامـه یافته 

است؟ 
حمله بـر مـزاری: تـرس از پیامدهـای طرح 

سیاسی او
شـاید دلایـل تاریـخی و فرهنـگی و اجتمـاعی و روانی 
بسیاری در پشـت حملات گسـترده علیه مـزاری وجود 
داشـته باشـد ولی وجه مشترک همه نگرانی از پیامدهای 
طـرح سیـاسی اوسـت. مزاری اگـر محبوب دل هاسـت 
هـم بـه دلیـل طـرح‌ سیـاسی خـود اسـت و اگـر خـار 
همـۀ  و  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه  نیـز  چشم هاسـت 
مخالفت هـا، حـملات و هجمـات حـول محـور ایـن 
طـرح می گـردد. زیـرا ایـن طرح هـم هزاره هـا صاحب 
سـخن سیـاسی می کنـد و هـم بـه آنـان محوریـت و 
وحدت می بخشـد و هـم فعالیت های آنـان را معنادار و 
هدفمنـد می کنـد. بدیهی اسـت کـه این طـرح مخالفان 
بسیـار داشـته باشـد. برغـم ایـن مخـرج مشـترک امـا، 
می تـوان مخالفت هـا، حـملات و هجمات علیـه مزاری 
را، بـه صـورت مشـخص تر در نـکات زیر فشـرده کرد. 
یعـنی عوامـل ذیـل را می تـوان بـه عنـوان خاسـتگاه 
حملات هسـتریک بـه مـزاری و دعوای عبـور از او در 

نظر گرفت.
1. رقابت هـای ایدئولوژیک.طـرح سیاسی مـزاری برای 
گروه هـایی کـه وابسـتگی ایدئولوژیـک دارنـد و منابـع 



137

پرونده ویژه سی ویکمین سالگرد شهادت استاد مزاری

پرونده ویژه

ایدئولوژیـک شـان در مصالـح کشـورهای دیگـر قـرار 
دارنـد، هرگـز قابـل قبول نبـوده اسـت و نیسـت. اما از 
آنجـا کـه تیـغ آنـان در حملـه به طـرح سیـاسی مزاری 
کنـد و نابرُّّا اسـت، همـواره شـخصیت او را مورد حمله 
قـرار داده و می‌دهند. یکی از مخالفـان خط و راه مزاری 
در دوران جهـاد کتـابی نوشـت بـا عنـوان »تصویری از 
حکومـت اسلامی در افغانسـتان« کـه نـه تنهـا متضمن 
طـرح‌ سیـاسی او بـرای آیندۀ افغانسـتان اسـت، بلکه به 
سرنوشـت هزاره)به تعبیر او اهل تشیع کشـور( نیز بدان 
پرداختـه شـده اسـت. برابـر ایـن طـرح هزاره هـا هیـچ 
مشـکلی نـدارد و به هیچ یـک از عناصری کـه در طرح 
مـزاری قبلا توضیح داده شـد، اشـاره‌ای در کتاب نیامده 
اسـت. حتی رسـمیت مذهب تشیع که نویسـندۀ کتاب، 
در این اواخر، سـعی وافر داشـت تا سـکۀ آن را یکسـره 
بـه نـام خـود ضـرب کنـد، نیـز در ایـن کتـاب تصریح 
نشـده اسـت و تمـامی مسـایل جامعه هـزاره بـه نوعی 
خودمختـاری مذهبی و تشـکیل »شـورای امامیه« تقلیل 
یافتـه اسـت کـه لابـد نویسـنده)آیت الله شیـخ آصـف 
محسـنی( خـود را رئیـس آن تصـور می کـرده اسـت. 
درسـت اسـت کـه چنیـن توهمـاتی در جامعـه جـایی 
نیافـت و حتی صاحـب آن در واپسین‌ سـال های حیات 
ه بـدان می پرهیخـت ولی از اینکـه طـرح سیاسی  از تفـُوُّ
مـزاری به گفتمـان سیاسی هزاره و بخـش قابل توجهی 
از مـردم افغانسـتان بـدل شـد، هـم نویسـنده و هـم 
مریدان شـان نسـبت بـه مـزاری و طـرح  او احسـاس 
تحقیرشـدگی و مـآلا کینـه و نفـرت داشـتند. بـرخی از 
حـملات علیـه مـزاری در این دسـت واقعیت ها ریشـه 
دارد. تمـام کسـانی کـه هزاره هـا را در داخـل رعیـت 
بـدون مطالبـه و حقـوق پادشـاه و در خـارج شیعیـان 
متدیـن و مقلـدان صـادق فلان مرجـع تقلیـد و مریدان 
مخلـص فلان ولی فقیـه، نه شـهروندان آزاد یک دولت 
ـ ملت، می خواسـتند، در ذیـل این مخالفان ایدئولوژیک 

قابل دسته بندی هستند.
2. دشـمنی بـا وحـدت و هویت هـزاره. چنانکه اشـاره 

شـد، طرح مزاری به هزاره‌ وحدت، هویت و تشـخص 
می‌دهـد. در طـرح مـزاری هـزارۀ برخـوردار از حقـوق 
مـدنی و سیـاسی و آزادی وجدان)رسـمیت مذهـب(، 
بخـشی از یـک سـاختار سیـاسی بود و مصالـح و منافع 
ایشـان در چارچوب یک دولت ـ ملت تعریف می شـد. 
مـزاری، زبـان، فرهنگ و مذهـب هـزاره را در ذیل یک 
سـاختارملی ادغـام می کرد و طوری کـه خود بارها گفته 
بود »وحدت ملی را در افغانسـتان یک اصل« می‌دانست 
اقـوام« را فاجعـه می‌دیـد. تلاش مـزاری  و »دشـمنی 
دولت سـازی بـود و تلاش داشـت که ایـن وحدت ملی 
توسـط یـک دولـت مـلی و برخاسـته از ارادۀ همـگانی 
تمثیـل گـردد. هزاره ها بـه نظر مزاری بایسـتی بخشی از 
ایـن سـاختار مـلی باشـد و فرهنگ و هویـت و مذهب 
آنـان بایـد به عنـوان حقـوق بنیادین بشـری ایشـان در 
ایـن چهارچـوب احتـرام گـردد و به رسـمیت شـناخته 
شـود. تحقـق ایـن طـرح مـآلًاً هزاره هـا را از ابژه هـای 
پراکنـده کـه در راسـتای منافـع ایدئولوژیـک ایـن و آن 
مـورد اسـتفاده قرار گیرد خـارج و آنان را به سـوژه های 
درگیـر بـا سرنوشـت خودشـان تبدیـل می کنـد. بدیهی 
بـود کـه بـرای کسـانی کـه به هـزاره بـه عنـوان سیاهی 
لشـکر نیـاز دارد و بـا سـاختن یـک هویت »شیـعی« و 
تعریف یک »رسـالت جهـانی« برای »تشیـع« خون آنان 
را در هـر جبهـه‌ای جـز جبهـه حـق و هویـت هـزاره 
و  مـزاری  سیـاسی  طـرح  می‌ریزاننـد،  و  ریختانـده 
باشـد.  بـوده  شـمار  بـه  جـدی  مانـع  او  شـخصیت 
بی‌اعتبارسـازی طـرح و شـخصیت مـزاری راه تبدیـل 
کـردن هزاره هـا را به  »شیعه« و اسـتخدام شیعیـان را در 
راسـتای توهم »رسـالت جهـانی تشیع« از قبیـل دفاع از 
امثـال آن مهیـا می کنـد. بدین سـان، قسـمت  حـرم و 
و  مـزاری  علیـه  سـازمان یافته  از حـملات  عمـده‌ای  
تشـدید آن در سـال های اخیـر بـا التفات به این دسـت 
اسـتراتژی ها قابل درک است. ورشکستگان ایدئولوژیک 
سـابق نیز، به دلیل سرشـت انگلی و وابسـتگی ذاتی شان 
بـه منافـع و مصالح دیگـران و بی‌پـروایی بـه تجارت با 



138

فصل نامه عدالت و امید شماره 15

پرونده ویژه

خـون هـزاره، در ذیـل این اسـتراتژی به عنـوان سیاهی 
لشکر در آن فعال شده‌اند. 

مُُّخّ این استراتژی را پاک کردن صورت مسئله هزاره و خلق یک 
مسـئله کاذب بـه نـام »رسـالت جهـانی تشیع« تشـکیل 
می‌دهـد و دقیقـاًً بـه همین دلیل اسـت کـه هزاره ها تنها 
قومی در منطقه اسـت که نام شـان به مسـئله بدل شـده 
و تـا سـرحد »شـرک بـه خـدا« جر‌مانـگاری گردیده و 
گناه آلـود خوانده شـده اسـت. امـروزه با بـردن و نبردن 
نـام هـزاره ایمـان و تقوای انسـان‌ها مـورد آزمایش قرار 
می‌گیـرد. اگـر راهبـرد عمیـق تبدیـل کـردن هزاره ها به 
»شیعـه« و سـپس تبدیل کـردن شیعه به سـربازان فدکار 
»رسـالت جهانی تشیع« و ابژه هـای پراکنده و کارت های 
بـازی در عرصۀ جـدال ایدئولوژیک نبـود بعید می نمود 
کـه نـام هـزاره این قدر حسـاس و خطرناک شـود و در 
هـم کوبیـدن و حـدت و هویـت آنـان بـه ضـرورت 

راهبردی استراتژهای منطقه‌ای تبدیل گردد. 
در غـرب کابـل هـزاره تنها بر سـر حق سیـاسی خود و 
مشـارکت در قـدرت نجنگید، بلکه بر سـر هویت و نام 
خـود نیـز جنگیـد و ایـن بـه معنـای حـق مالکیـت بر 
زنـدگی و مذهـب بود. از این به بعد اسـت کـه هزاره ها 
تصمیـم می‌گیرنـد کـه نـه ابژه هـای منفعـل و مسـتحق 
حـذف و سـرکوب در داخـل باشـند و نه لشـکر بی مزد 
و مواجـب ایدئولوژی هـای جهان‌وطـنی در خـارج کـه 
ریختـن خون هـزاره را در اطراف مقابـر و آرامگاه هایی 
تقدیـس می کننـد کـه در شـرایط عـادی هـزاره امـکان 
کشـفدار شـدن در آن بارگاه هـای ملکـوتی را ندارنـد. 
بدین سـان غـرب کابل مانیفیسـت نوعی سـبک زندگی 
سیاسی اسـت و دشـمنی با نـام هزاره را بـه یک موضع 
اسـتراتژیک تبدیـل کـرده اسـت. خـودآگاهی نـاشی از 
در  را  هزاره هـا  کابـل  غـرب  دادخـواهی  و  پایـداری 
راسـتای تبدیـل شـدن از ابژه هـای منفعل به سـوژه های 
فعـال قـرار داد. الگـویی را از درون بـه آنـان عرضـه 
می کـرد کـه هزاره ها را در جایگاه خودش مسـتقر  کند و 
آنـان را با مصالح و مفاسدشـان درگیـر  نماید. هم حمله 

علیـه مـزاری و طـرح شـعار »عبور« و هم حسـاسیت با 
نـام هـزاره، آگاهانـه یـا ناآگاهانه، ریشـه در این دسـت 

استراتژی ها دارد. 
3. تلاش بـر سـر مالکیـت مـرگ هـزاره. دسـت کم در 
یـک قـرن اخیـر هـزاره با مـرگ پیونـد هولناک داشـته 
اسـت. هـزاره به هـر بهانـه‌ای میمُُرد و مرگـش ارزان و 
بی بهـا بـود. پـاره‌ای از  گروه هـای سیاسی هـزارگی قبل 
از حـزب وحدت کـم و بیش به اهمیـت مرگ و تبدیل 
کـردن آن بـه ابـزاری بـرای مبارزۀ سیـاسی التفـاتی پیدا 
کـرده بودنـد ولی در اصـل در طـرح سیـاسی مـزاری 
)شیوه هـای تاکتیـکی و راه هـای عمـلی سـازی آن( بود 
کـه مهنـدسی یا مدیریت مـرگ هزاره اهمیـت پیدا کرد. 
مـزاری فرمول سـادۀ »مـرگ هزاره برای کرامت انسـانی 
هـزاره« را وارد دسـتگاه ادراکی و وجـدان عمـومی این 
مـردم کرد. در غرب کابل ایـن آگاهی به نقطۀ اوج خود 
رسیـد. مرگ آشـنای خانـه‌زاد هزاره بـود ولی این مرگ 
آنقـدر ارزان و عـادی بـود کـه نـه تنهـا پیامـد حقـوقی 
نداشـت، بلکـه کوچک ترین خـراش وجـدانی نیز برای 
کـسی به وجـود نمی آورد)بـرای نمونه مراجعه شـود به 
پرونـدۀ جبـار قاتـل(. مـزاری ایـن مـرگ را معطوف به 
رهـایی و کرامـت کرد. قرار شـد کـه خون هـزاره برای 
عـزت و کرامـت هـزاره بریـزد. بـرای برنامه هـایی کـه 
افتخـار هـزاره را در »شـهید مدافع حرم« بـودن تعریف 
کـرده و بـه هـزاره به عنـوان لشـکر آمـاده در هر جبهه 
بـرای منافـع اسـتراتژیک این و آن و تحت لـوای دین و 
شـریعت و رسـالت جهان وطـنی تشیع می‌بیننـد، تغییر 
الگـوی مـردن هـزاره به شـدت غیر قابل تحمل اسـت. 
طـرح مـزاری تکلیـف مـرگ هـزاره را نیز معیـن کرده 
بـود کـه همان مـرگ هزاره بـرای رهـایی هزاره باشـد. 
ایـن امـر تاجـران مـرگ و سیاسـت را کـه در پوشـش 
»اسلام ناب« و »رسـالت جهانی تشیع« در تلاش کنترول 
و مدیریـت مـرگ هـزاره بودنـد و هسـتند، بـه شـدت 
نگران می کرد. ریشـۀ بـرخی از حمله های سـازمان یافته 
علیـه مزاری و نام و نشـان هزاره به نیـت مالکیت مرگ 
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هزاره صورت می‌گیرد. 
تمـام کسـانی کـه در پـروژۀ تحریـف تاریـخ مقاومـت 
هزاره ها دخیل هسـتند، خواسـته یا ناخواسته کارگزاران 
ریـزش خـون هـزاره به نفـع دیگران هسـتند و بـا تمام 
تلاش در صـدد هسـتند کـه یگانـه جـایی را کـه هزاره 
مرگـش معطوف بـه رهـایی و آزادی و کرامت انسـانی 
خـودش بـوده اسـت لجـن مـال کنـد. انگ هـای مانند 
»جنگ طلـب« و »شـورشی« که بر رهبـری  و فرماندهان 
مقاومت غرب کابل توسـط روشـنفکران معصوم و ضد 
حـال  عیـن  در  و  انسـانگرا  و  ملی‌اندیـش  و  جنـگ 
ظاهرالـصلاح و وجیـه الملـه چسـپانده می شـوند و بـه 
گونـۀ گسـترده بـه کار می‌رونـد و ترویـج و حمایـت 
می شـوند از شـدت بی طرفی و وفاداری به علم نیسـت، 
از شـدت وابسـتگی ایدئولوژیـک به دشـمنان هـزاره و 
بخشی از پروژۀ مخدوش سـازی مقاومت انسـان فقیر و 

در راستای تبدیل آگاهی به توهم است.
آشـکارا می‌بینیم کـه تلاش های مذبوحانـه‌ای در جریان 
اسـت کـه مـزاری را یکی از دهها رهبر جهـادی و طرح 
سیـاسی او را در ذیـل گفتمـان جهـاد دسـته بندی کنند. 
ایـن تلاش هـا از آن رو صورت می‌گیـرد که اگر کامیابی 
در کار باشـد بـه پـای جهاد و اسلام نوشـته شـود و اگر 
خون و خشـونت و جنـگ داخلی و ناکامی بوده اسـت 
به تحقق رؤیای »عبور« سـرعت بخشـد و مـزاری را در 
کنـار دیگـران تحویـل تاریـخ دهـد. مـن از آغـاز دهـۀ 
هشـتاد بـه تفاریق در مکتوبـات خود یـادآوری و تأکید 
کـرده‌ام کـه جنگ هـای داخـلی مجاهدیـن تنهـا جنگ 
قـدرت نیسـت، بلکـه جنگ بر سـر چگونگی سـاختار 
قـدرت نیـز اسـت و لـذا جوانـب دخیـل در جنـگ هر 
کـدام منطـق خـاص خـود را در ایـن گیـرودار دارنـد. 
مـزاری جنگیـد اما نـه برای انحصـار قدرت و نـه برای 
حفظ سـنت اسـتبدادی کهن، بلکـه برای مشـارکت در 
قـدرت و ایجـاد یک سـاختار عادلانۀ سیـاسی تلاش و 
مبـارزه کـرد. در همیـن راسـتا بـود کـه او از احتـرام به 
واقعیت هـای قومی، حفـظ وحدت ملی، تعـدد احزاب، 

پلورالیسـم سیـاسی و حقـوق برابـر زنـان و سیسـتم 
انتخاباتی مختلط سـخن گفت)به سـخنرانی او در مورد 
نظام انتخاباتی در دانشـگاه کابل مراجعه شود(‌. شاهدیم 
کـه چگونـه برای اینکـه سیمای »جنگ طلـب«، »لجوج« 
و »آتش‌افـروز« از مـزاری ترسیـم شـود، بـا این دسـت 
مضامیـن کـه از ارکان اسـاسی طرح سیاسی او اسـت، با 

کتمان و سکوت برخورد می شود. 
سـکوت در مورد قانون اسـاسی دولت مجاهدین که که 
توسـط دولـت اسـتاد ربـانی تدوین شـد نیز بخـشی از 
پـازلی اسـت که روایـت جنگ طلـبی مـزاری را تکمیل 
می کنـد. آن قانون اسـاسی نه تنها نشـان می‌دهد که چرا 
جنـگ ناگزیـر بـود بلکـه نشـان می‌دهـد کـه آنانیکـه 
امـروزه بـردن نام »هزاره« چهار سـتون ایمان شـان را به 
لـرزه در می آورد آن روزهـا مدافـع همین قانون اسـاسی 
بـود و بـرای تطبیـق آن حاضـر بودنـد بـه خـدا و قرآن 
خیانـت و مثـل آب خوردن فتوای کفـر و محاربه صادر 
کننـد. تبدیـل شـدن مبلغیـن و مؤیدیـن قانون اسـاسی 
حکومـت مجاهدیـن دیروز بـه مدافعین »حریـم تشیع« 
امـروز و لجن‌مـال کردن مقاومت غـرب کابل بخشی از 
پـروژۀ تصاحـب مالکیت مرگ هـزاره و مدیریت آن در 
راسـتای اهـداف مـلی دیگـران تحـت لـوای دفـاع از 

»اسلامِِ بدون مرز« است.
4. ملال و انفعـال. آخرالامـر بایـد از ایـن نکتـه یاد کنیم 
که حمله به مزاری تنها ابعاد اسـتراتژیک و ایدئولوژیک 
نـدارد، بلکـه قسـما بـه ملال و انفعـال قشـر سیـاسی و 
فرهنـگی و روشـنفکری جامعه نیـزی باز می گـردد. در 
شـرایط حقارت و انفعال کنونی، مـزاری به یک موجود 
آزاردهنـده و مزاحـم، تقریبـا بـرای همـه، تبدیل شـده 
اسـت. مـزاری تنهـا خـواب همـگانی مـا را نمی پرانـد، 
بلکـه ضمـن تحقیر روشـنفکران و نخبـه گان سیاسی به 
اغلـب مدعیـان نـوعی احسـاس اضافـه بـودن می‌دهد. 
ایـن امـر، یعنی احسـاس اضافـگی که کـم و بیش دامن 
اغلـب مـا را گرفتـه اسـت بـه گونـۀ جـدی حـملات 
هسـتریک علیـه مـزاری یـا توهم هـای امثال »عبـور از 
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مزاری« را توجیه می کند.
توضیـح مطلـب از ایـن قـرار اسـت کـه مـزاری بخت 
زنـدگی نیافـت امـا در مرگ نیـز کار کرد خـود را حفظ 
کـرد ولی بقیـه کـه بخـت زنـدگی یافتنـد به مـرور غیر 
کارکـردی شـدند و به موجـودات اضافی تبدیل شـدند. 
بسیـاری به ضرب و زور رسـانه و حمایت های خارجی 
سـعی باطـل در کار کردنـد تا مرجع سیاسی شـود اما از 
آنجـا کـه وراجی هـای مکرر و ملال‌انگیز شـان عـوام را 
سـرگرم می کـرد ولی انگیـزه و جهـت نـمی‌داد هیچگاه 

از  مواعظ شـان کـه معجـونی 
شـریعت و شیادی و علم روز 
حقـوق  و  دموکـراسی  ونقـد 
بشـر و درس اخلاق بـود، بـه 
گفتمـان تبدیل نشـد. نـاکامی 
در گشـودن راه تـازه حـتی به 
ضرب و زور رسانه و جادوی 
و  اخلاق  دعـوی  و  مذهـب 
کـه  شـد  سـبب  شـریعت، 
نخبـه گان سیـاسی و فرهنگی 
جامعـه بـه دو بخـش تقسیـم 
یـا سـعی کردنـد در  شـوند. 
سـایه مـزاری راه برونـد و از 
اعتبـار او نـام و نان به دسـت 
اورنـد و یـا کوشیدنـد کـه بـا 
نـه  اگـر  مـزاری  بـه  دشـنام 
اعتبار و حسـن شهرت دست 
کـم سـوء شـهرت بـه دسـت 
آورنـد و حس حقارت و کینه 
و نفـرت خود را اشـباع کنند. 
بدیـن ترتیـب، در حـالی کـه 
اهـل  تـا  روشـنفکر  از  بقیـه 

سیاسـت بـا احسـاس ملال و انفعـال و اضافـگی بـودن 
دسـت بـه گریبـان اسـت، مـزاری تنهـا موجـودی در 
جامعـه هزاره اسـت که کارکـرد دارد؛ نـام او با عاطفه و 

حافظۀ مردم پیوند خورده اسـت، صداقت و شـجاعتش 
مایـه رشـک و غبطۀ دوسـت و دشـمن اسـت، مرگش 
زیبـا و قهرمانانـه بـود، سـماجت و پایـداری اش حس 
احتـرام همـگانی را بـر  می‌انگیخت، طـرح سیاسی اش 
سرشـار از واقع‌بینی و خیرخواهی بود و مسـتقیم و غیر 
مسـتقیم همـواره در فضـای سیـاسی افغانسـتان حضور 
دارد. مزاری عمر کوتاه)چهل و هشـت سـال( ولی پربار 
و مـرگ پـر از درد و دریـغ امـا زیبا داشـت و ایـن او را 
یکـه و یگانـه می سـاخت. ایـن یکـه‌گی و ویـژه بـودن 
سـبب شـده اسـت کـه در 
بـه  همـه  ضمیـر  عمـق 
کننـد  اعتـراف  او  حقانیـت 
ولی جرئـت به زبـان آوردن 
آن را نداشـته باشـند، در تـه 
دل همـه بخواهنـد مثـل او 
باشـند ولی در عمـل نتوانند. 
ایـن ناتـوانی سـبب ملال و 
حـس حقارت شـده اسـت. 
مـزاری  وجـود  بدین سـان 
منشـأ  اینکـه  بـر  علاوه 
بـوده  بـرکات  و  خدمـات 
بسیاری هـا  بـرای  اسـت، 
تحقیـر کننـده نیز اسـت. لذا 
بـه او حملـه می‌کنیم تا از بار 
او  برابـر  در  خـو  تحقیـر 
بکاهیـم. او حضـور مبتنی بر 
غیبـت دارد. نیسـت اما همه 
جـا را از خـود آکنده اسـت، 
تهدیـد  را  کـسی  منافـع 
نمی کـرد امـا باعـث ملال و 
آزار همـه شـده اسـت. بـه 
قـول شـاعر در »سـرزمین قدکوتاهان« سـرو بـودن گناه 
کـمی نیسـت و بی تردیـد طرح عبـور، نشـان ملال ما از 
رویـارویی بـا او نیـز اسـت. ماهسـتیم امـا نیسـتیم. امـا 

در غـرب کابـل هـزاره تنهـا بـر سر حـق سیـاسی خـود و 

مشـارکت در قـدرت نجنگیـد، بلکـه بـر سر هویـت و نـام 

 
ی

ز�یز جنگیـد و ایـن بـه معنـای حـق مالکیـت بـر زنـدگی خـود ن

و مذهـب بـود. از ایـن بـه بعـد اسـت کـه هزاره هـا تصمیـم 

نـه ابژه هـای منفعـل و مسـتحق حـذف و  نـد کـه  می‌گیرر

سرکـوب در داخـل باشـند و نـه لشـکر بیی مـزد و مواجـب 

ن�تن خـون  ایدئولوژی هـای جهـان‌وطینی در خـارج کـه ریـخ

هزاره را در اطراف مقابر و آرامگاه هاییی تقدیس می کنند 

ایـط عـادی هـزاره امکان کشـفدار شـدن در آن  کـه در شرر

کابـل  غـرب  بدین سـان  ندارنـد.  را  ملکـوتیی  بارگاه هـای 

 سیاسی اسـت و دشـمینی 
ی

مانیفیسـت نوعی سبک زندگی

اتژیـک تبدیـل کـرده  بـا نـام هـزاره را بـه یـک موضـع اسرتر

اسـت. خـودآگاهی نـاشیی از پایـداری و دادخـواهی غـرب 

ابژه هـای  از  شـدن  تبدیـل  راسـتای  در  را  هزاره هـا  کابـل 

منفعـل بـه سـوژه های فعـال قـرار داد. الگـوییی را از درون 

بـه آنـان عرضـه می‌کـرد کـه هزاره هـا را در جـایگاه خـودش 

بـا مصالـح و مفاسدشـان درگیرر  آنـان را  مسـتقر  کنـد و 

 نمایـد. هـم حملـه علیـه مـزاری و طرح شـعار »عبـور« و 

هـم حسـاسیت بـا نـام هـزاره، آگاهانـه یـا ناآگاهانـه، ریشـه 
اتژی ها دارد. . در این دست اسرتر
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مزاری نیسـت ولی هسـت، غایب است اما همه حضور 
دارد، سـالیاد مرگـش با بیش از صد مراسـم در سراسـر 
جهـان گـرامی داشـته می شـود. بـا مبـارزات خـود بـه 
�‌رو داده اسـت و بـا مـرگ خـود بـه  هـزاره اعتبـار و آب
هـزاره مجال سـخن گفتن و ابراز موضـع می‌دهد. بدین 
ترتیـب مـزاری در میان مـردگان و زندگان هـزاره یگانه 
سیمـای دارای کار کـرد اسـت. بقیـه همـه، کـم و بیش، 
اضـافی هسـتند. جامعـه نمی‌داننـد کـه آنان بـه درد چه 
می خورنـد؟ اگـر مرده‌انـد از یادها رفته انـد و اگر زنده 
انـد با پرسـش کار کرد مواجـه اند: به کـدام درد جامعه 

دوا هستند؟ 
انتظـار  نیمکـت  روی  پیـری  در  کلاسیـک  رهبـران 
نشسـته‌اند و منتظر تحول از بیرون هستند و روشنفکران 
سـرگرم ملامـت ایـن منتظراننـد. در این میـان کسی که 
یکسـان بـرای هـردو گـروه ملال انگیز هسـت، مزاری 
اسـت. همـه می خواهـد از او عبـور کننـد چـون تاب و 
تـوان رویـارویی بـا او را ندارنـد. ایـن عبور نیـاز روانی 
هسـت. می خواهند او را فراموش کنند تا ملال و انفعال 
و حـس حقـارت شـان اندکی تسـکین یابد. مـزاری اما 
همرنـگ جماعت نیسـت. نه ماننـد مـردگان از یاد رفته 
و در وادی خاموشـان به فراموش شـدگان پیوسته است 
و نـه مانند زنـدگان روی نیمکت نکبـت و انتظار باعث 
نفـرت و ترحـم می شـوند که هر روز ملامت  بشـنوند و 
ملایمـت گـدایی کننـد، توهیـن بینند و تملـق و تعارف 

تمنا کنند. 
مـزاری موجودی متفاوت و متضادی اسـت. برای مردم 
امیـد، بـرای مبـارزان راسـتین الگـو و بـرای تاریـخ بـه 
عنـوان »احیا کننده امر سیـاسی« در میـان هزاره ها دارای 
بـرای  امـا  اسـت.  شـده  تثبیـت  و  روشـن  جایـگاه 
سیاسـتمداران منفعل، روشـنفکران تنزه طلـب و تاجران 
مذهـب و شـریعت ملال‌انگیـز و خـار چشـم اسـت. و 

همین هـا هسـتند کـه پیوسـته بـه توهـم عبـور دامـن 
ه طلـب و فتوای تاجران  می‌زنند. تحلیل روشـنفکران تنُزُّ
یـک  از  کوته نگـر  سیاسـتمداران  کتمـان  و  شـریعت 
سرچشـمه آب می خـورد: ملال و انفعـال. برای حمله و 
تهمـت و ناسـزا به مزاری بـه همان اندازه کـه از قرآن و 
شـریعت و فتوا اسـتفاده شـده اسـت، به همان اندازه از 
متفکـران مـدرن و مفاهیـم چـون دموکـراسی و حقوق 
بشـر اسـتفاده شـده اسـت. امـا حاصـل این همه سـعی 
باطـل و تلاش بی حاصـل جـز عِِـرض خـود بـردن و 
زحمـت خواننـده و شـنونده داشـتن، تـا کنـون چیزی  

دیگری نبوده است.
خلاصـه کنیـم. طرح عبـور از مزاری توهم اسـت. حتی 
آنجا که این طرح ریشـه های ایدئولوژیک و اسـتراتژیک 
دارد نیـز توهـم اسـت. تـا عدالت گمشـدۀ اصـلی مردم 
باشـد، تـا سیاسـت ملک طلـق طایفـۀ خاص باشـد، تا 
قومیـت و مذهـب منشـأ مشـروعیت سیـاسی باشـد، تا 
تبعیـض و نفـرت سـکۀ رایـج زمامـداری باشـد و تـا 
خواسـت عدالت از میان اقشـار مختلف مردم ریشـه کن 
نشـده باشـد، عبـور از مـزاری توهم اسـت. می تـوان بر 
مـزاری حمله کرد، می توان او را »لجوج« و »جنگ طلب« 
و »شـورشی« خوانـد، می تـوان دایرة المعارفی از زشـتی 
و پلشـتی و نفـرت و ناسـزا در مـورد او تولیـد کـرد و 
جمعیت هـا و جماعـات بسیـاری را در ایـن راسـتا بـه 
اسـتخدام آورد و دهن هـا و قلم هـای کـرایی بسیاری را 
بـرای بدگـویی و هـرزه‌درایی اجاره کـرد، ولی نمی توان 
از مـزاری عبـور کـرد. مـزاری بازتـاب انسـانی ترین و 
اسـت.  مـردم  یـک  ارادۀ  و  خواسـت  متعالی تریـن 
تاخواسـت زندگی انسانی در میان باشـد مزاری همواره 
حاضر اسـت. او هم پشـتیبان اسـت و هم رهنمـا، ما او 
را پشـت سـر خود نمی گذاریم، ما به سـوی او می‌رویم. 

مزاری آیندۀ ماست نه گذشتۀ ما. فقط.
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تاریـخ، حافظـه‌ای گزیننـده دارد؛ بسیـاری از انسـان ها، رویدادهـا و رنج هـای بـزرگ بـا گـذر زمـان رنـگ 
می بازنـد و در غبـار روزگار فرامـوش می شـوند. اغلـبِِ مرگ هـا، جدایی هـا و دردهـای بشـری پـس از چندی 
سـرد می شـوند و جـای خـود را بـه دغدغه هـای تـازه و روزمـره می‌دهند. امـا در میان این سـنت فرسـاینده 
تاریـخ، گاه نام هـایی یافـت می شـود کـه نـه تنهـا از یـاد نمی‌رونـد، بلکـه هر چـه زمـان می گذرد، روشـن تر، 

زنده تر و اثرگذارتر می شوند.
شـهادت سـرخ فام رهبـر شـهید اسـتاد عبدالعـلی مـزاری از جملـه همیـن رخدادهای مانـدگار اسـت. اکنون 
سی‌ویـک سـال از آن فاجعـه دردنـاک می گـذرد؛ اما محبوبیـت و نفوذ معنوی او نـه تنها کاهـش نیافته، بلکه 
علاوه بـر افـراد موجـود در آن زمانـه، نسـل هایی کـه هرگـز او را ندیده‌اند، امروز بیش از گذشـته به سـخنان، 
اندیشـه و راهکارهـای او توجـه نشـان می‌دهنـد. پرسـش اینجاسـت: چـه ویژگی هایی سـبب شـده اسـت که 

نام مزاری همچنان در حافظه جمعی جامعه حضوری زنده و تأثیرگذار داشـته باشـد؟

)واکاوی ویژگی های جاودانگی شهید وحدت ملی استاد مزاری( 

 غرجستانی    

ی که جاویدانه شد رهبرر
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هم  هنوز  او  طرح های  و  دیدگاه ها  سخنان،  چرا 
برای  اتکا  قابل  و  معقول  راهبردی،  راه حل هایی 

معضلات جاری افغانستان به شمار می‌روند؟
به  می کوشد  نوشتار  این 
و  عوامل  مهم ترین 
و  محبوبیت  ویژگی های 
مزاری  استاد  جاودانگی 
که  دهد  نشان  و  بپردازد 
ویژگی های  چگونه 
و  اخلاقی  شخصیتی، 
توانسته‌اند  او  سیاسی 
میراثی ماندگار ایجاد کنند. 
یک  بر  مبتنی  تحلیل  این 
»اعتبار  است:  کلیدی  اصل 
در  رهبر  یک  ماندگاری  و 
می توان  را  عمومی  حوزه 

نظر  در  او  کردار  و  پندار  گفتار،  هم نواییِِ  از  تابعی 
گرفت«.

در این نوشته تلاش خواهد شد که به این پرسش ها 
پاسخ های قابل تأمل داده شود.  

عوامل محبوبیت رهبر شهید استاد مزاری 
این عوامل و ویژگی ها در دو بعد قابل بررسی و تأمل 
و  اخلاقی  و  فردی  شخصیت  ویژگی های  است؛ 

ویژگی های شخصیت اجتماعی و سیاسی. 
الف( ویژگی های فردی و اخلاقی 

هرچند این ویژگی ها تنها ویژگی فردی ایشان نبوده 
و نیست اما از آنجای که ویژگی‌های فردی زمینه ساز 
می  سیاسی‌اند  و  اجتماعی  ویژگی های  رشد  بستر  و 

توان آن ها را به صورت جداگانه مطرح کرد 
1. ساده‌زیستی

ویژگی  یک  تنها  مزاری  استاد  ساده‌زیستی  هرچند 
شخصی نبود، بلکه بخشی از اندیشه و منش سیاسی 
او نیز به شمار می‌رفت اما بیشترین تبارز را در زندگی 
فردی او نشان داد که با وجود امکانات دردسترس او 

هیچگاه از این ویژگی فاصله نگرفت. او در تمام دوران 
حزب  رهبری  جایگاه  در  که  زمانی  حتی  و  مبارزه 
زندگی  هرگز  گرفت،  قرار  افغانستان  اسلامی  وحدت 
مردمِِ  سطح  از  را  خود 
و  خانه‌  نبرد.  بالاتر  رنج‌دیده 
در  نه  شخصی  نقلیه  وسیله 
داخل و نه در خارج نداشت 
تنها  همسر،  )خانواده؛ 
دخترش زینب و مادرش در 
زندگی  اجاره‌ای  محقر  خانه 
معمولی  لباسش  می کردند(، 
از  دور  به  رفتارهایش  و 
هرگونه تشریفات بود. همین 
ساده‌زیستی،  و  سادگی 
اعتماد و باور مردم را نسبت 

به او چندین برابر می کرد. 
در جامعه‌ای که فاصله طبقاتی و شکاف میان رهبران 
افزایش،  حال  در  روزبه‌روز  و  بود  محسوس  مردم  و 
فضیلت  یک  تنها  نه  مزاری  بی آلایشی  و  سادگی 
اخلاقی، بلکه نوعی اعتراض خاموش به تجمل گرایی 
می شد.  تلقی  مردم  از  قدرت مداران  فاصله‌گیری  و 
تجربه  را  سختی  زندگی  که  مردمی  از  بسیاری 
می کردند، در چهره مزاری تصویر انسانی را می‌دیدند 
که زندگی و دردهای شان را به‌راستی درک می کند؛ 
که  بود  اینگونه  و  می‌زیست  همان گونه  نیز  او  زیرا 
و  عاشقانه  کابل  غرب  مردم  به‌ویژه  افغانستان  مردم 
حزب  اهداف  راه  در  را  خود  هستی  تمام  صادقانه 
وحدت اسلامی و رهبری آن می‌گذاشتند. این ویژگی 
رهبر شهید چنان برجسته بود که منتقدان و مخالفان 
یاد  برجستگی  به  این خصوصیت  از  تاکنون  نیز  وی 
آن  مقابل  در  اما  بسیار  تخریب  علی‌رغم  و  می کنند 

کرنش روا می‌دارند. 
2. صداقت در گفتار و رفتار

در  که  صداقتی  بود؛  مشهور  صداقت  به  مزاری 

شهـادت سرخ فـام رهربر شهیـد اسـتاد عبدالـعلی مـزاری 

از جملـه رخدادهـای مانـدگار اسـت. اکنـون سی‌ویـک 

سـال از آن فاجعـه دردنـاک می گـذرد؛ امـا محبوبیـت 

و نفـوذ معنـوی او نـه تنهـا کاهـش نیافتـه، بلکـه علاوه 

بـر افـراد موجـود در آن زمانـه، نسـل هاییی کـه هرگـز او 

سـخنان،  بـه  گذشـته  از  بیـش  امـروز  ندیده‌انـد،  را 

می‌دهنـد.  نشـان  توجـه  او  راهکارهـای  و  اندیشـه 

 هاییی سبب شـده اسـت 
ی

پرسـش اینجاسـت: چه ویژگی

جامعـه  جـمعی  حافظـه  در  همچنـان  مـزاری  نـام  کـه 

گذار داشـته باشـد حضوری زنده و تأثیرر
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سیاست مداران کمتر یافت می شود. سخنش یکی بود 
و رفتارش همان. مردم به‌درستی احساس می کردند 
که مزاری چیزی را پنهان نمی کند، وعده‌ای نمی‌دهد 
که به آن ایمان نداشته باشد، و از گفتن حقیقت – 
سخنان  کسانی  ندارد.  هراسی  باشد-  تلخ  اگر  حتی 
وی را که از طریق مصاحبه ها و سخنرانی ها که اینک 
و  می‌شینیدند  دارند،  قرار  دردسترس  خوشبختانه 
نمی کردند.  تردید  ویژگی  این  در  زره‌ای  می‌دیدند، 
به  بی‌اعتمادی  که  روزگاری  در  او  ویژگی  این 
چهره‌ای  به  را  مزاری  بود،  گسترده  سیاست مداران 

متمایز و اثرگذار در جامعه بدل ساخت.
از  پس  همچنان  سخنانش  که  شد  سبب  او  صداقت 
باشد.  باورپذیر  و  جذاب  جدید  نسل  برای  دهه  سه 
هزینه  بود،  معتقد  و  می گفت  آنچه  برای  مزاری 
می پرداخت و تا پای جان برای تحقق ارزش هایی که 
بدان باور داشت ایستادگی می کرد. در نتیجه، مردم 
سخنان او را نه شعارهای گذرا و جذاب، بلکه برنامه‌ای 
ابر  باورهای عمیق و شعور یک  از  برخاسته  و  واقعی 
مرد انقلابی که به مردمش هویت داد، تلقی می کردند.

3. ایمان به هدف 
شهید مزاری به آنچه می گفت، باور و اطمینان قلبی 
داشت. برای رسیدن به هدف از تحمل هیچ سختی و 
چالش هایی ابا نداشت. بر اساس همان صداقت عملی 
چه  و  شخصی  و  فردی  زندگی  در  چه  قلبی  باور  و 
زیست اجتماعی و سیاسی وقتی به درست هدفی پی 
و  تلاش  هیچ  از  آن  کردن  عملی  سرحد  تا  می برد، 
سختی هایی  راه  این  در  و  نمی کرد  دریغ  کوششی 
عمر  در  اجتماعی  و  شخصی  زندگی  در  را  زیادی 
را  بسیاری  حسادت  و  شد  متحمل  خود  کوتاهی 
بر  شماری  است  هنوز  که  هنوز  تا  که  برانگیخت 
غبطه  مزاری  ممتاز  ویژگی های  و  رفیع  جایگاه 

می خورند و حسادت می‌ورزند. 
ب( ویژگی هایی اجتماعی و سیاسی 

1. آینده نگری

اجتماعی  و  سیاسی  رویدادهای  تحلیل  در  مزاری 
بحران های  او  داشت.  آینده نگرانه  نگاهی  افغانستان، 
بلکه  نمی‌دانست،  مشکلات  سطح  تنها  را  روز  آن 
و  می شناخت  را  آن ها  تاریخی  و  عمیق  ریشه های 
راه حل هایی ارائه می کرد که فراتر از مقطع کوتاه مدت 
بود. همین ویژگی باعث شد دیدگاه های او حتی پس 
از دهه ها همچنان قابل استناد و کارآمد به نظر برسد.

ساختارهای  که  زمانی  تا  که  بود  داده  هشدار  او 
سیاسی کشور بر تبعیض، تمرکز قدرت و نادیده گرفتن 
روی  افغانستان  باشد،  استوار  اجتماعی  واقعیات 
آرامش نخواهد دید. امروز، بسیاری از تحلیل گران و 
تنها  نه  اذعان می کنند که سخنان مزاری  سیاسیون 
تصویری  بلکه  بود،  خودش  زمان  رخدادهای  تحلیل 
آینده‌ای  می‌داد؛  ارائه  نیز  افغانستان  آینده  از  روشن 
واقعیت  به  او  هشدارهای  از  بسیاری  متأسفانه  که 

تبدیل شده‌اند.
وی  که  شد  باعث  مزاری  شهید  آینده نگری  ویژگی 
از  و جبهات جنگ،  مسائل سیاسی  اهمیت  علی‌رغم 
موضوعات فرهنگی و تحصیلات عالی غافل نشود که 
مزاری  شهید  می شود.  اشاره  تنها  مورد  چند  به 
شماری زیادی از جوانان مستعد را شناسایی و برای 
دانشگاه های  به  مسلکی  و  اکادمیک  تحصیل  ادامه 
می کرد.  معرفی  و  نموده  بورس  مختلف  کشورهای 
آینده  کدرسازی  برای  مزاری  شهید  همچنان 
افغانستان با تلاش زیاد مؤسسه آموزشی شهید بلخی 
را در رشته حقوق در شهر قم ایران فعال نمود. شهید 
مزاری در بحبوبه جنگ تحمیلی بر مردم غرب کابل 
توسط اداره آقای ربانی و اتحاد سیاف و دفاع از کیان 
و هویت مردم خود، به یاران خود در خارج از کشور 
از جمله استاد سرور دانش مکتوب می نویسد تا مرکز 
اهداف  پیشبرد  راستای  در  را  افغانستان  نویسندگان 
فرهنگی فعال سازد. همچنین با نگاه به آینده شهید 
اساسی  قانون  افغانستان  سیاسی  نظام  برای  مزاری 
به  و  تدوین  را  افغانستان  فدرال  اسلامی  جمهوری 
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افغانستان  سیاسی  جامعه 
ارائه کرد. 

2. مردمی بودن 
استاد  بودن  مردمی 
از  یکی  مزاری  عبدالعلی 
ویژگی هایی  برجسته ترین 
است که نام او را در حافظه 
ماندگار  جامعه  جمعی 
کرد. او برخلاف بسیاری از 
از  نه  سیاسی،  رهبران 
از  که  قدرت  بلند  برج های 
مردم  رنج های  میان 
گویای  زبان  و  برخاست 
حضور  شد.  دردمندان 
مردم،  میان  در  او  مستمر 
و  آنان  با  بر خاک  نشستن 
شنیدن بی‌واسطه دردهای 

شان، مزاری را در جایگاهی قرار داد که مردم او را نه 
عنوان  به  بلکه  دسترس،  از  دور  رهبر  یک  عنوان  به 

همدلی آشنا و همراهی صمیمی می شناختند.
مزاری هرگز میان خود و مردم دیوار نکشید. او باور 
داشت که قدرت واقعی نه در اسلحه و نه در خدم و 
حشم، بلکه در پشتیبانی مردمی نهفته است. همین 
برای مردم«  به چهره‌ای »از مردم  را  او  بود که  نگاه 
رهبران  از  بسیاری  که  روزگاری  در  ساخت.  بدل 
به  رسیدن  برای  ابزاری  همچون  مردم  به  سیاسی 
و  صداقت  با  مزاری  حضور  می نگریستند،  قدرت 
صمیمیتش، امیدی تازه در دل مردمِِ زیر بار تبعیض 
آخرین  در  که  او  گفته‌ای  می نشاند.  بی عدالتی  و 
ایراد  از شهادت، در غرب کابل  سخنرانی خود پیش 
کرد، خطاب به مردم گفت »من بجز منافع شما هیچ 
منفعتی ندارم. از خدا خواسته‌ام که خونم در اینجا در 
کنار شما بریزد و در بین شما کشته شوم. در خارج 
این  ندارد.«  ارزشی  هیچ  برایم  زندگی  شما  کنار  از 

خوبی  به  را  مسئله 
تجربه  ساخت.  مبرهن 
از  مزاری  زیسته 
مکلفیت  که  روزگاری 
می کرد  طی  را  عسکری 
در  هموطنان  درد  با  و 
افغانستان  گوشه  گوشه 
استخوان  و  پوست  با 
فرایند  در  شد،  آشنا 
ویژگی  این  شکل‌گیری 
در  و  داشت  مؤثر  نقش 
وجود او زبانه کشید و تا 
حیات  لحظه  آخرین 
طبیعی او ادامه داشت و 
شهادت  از  پس  حتی 
گوشه های  مزاری  استاد 
در  او  بودن  مردمی  از 
بلخ  به  تا  غزنی  از  جاوید  شهید  آن  پرشکوه  تشییع 
افغانستان  تاریخ  در  که  آفریدند  شکوه  و  حماسه ها 

بی نظیر بود و است. 
3. عدالت خواهی

او  بود.  مزاری  مبارزات  اصلی  ستون  عدالت خواهی 
تبعیض،  پایه  بر  نمی تواند  ملتی  هیچ  بود  معتقد 
برسد.  ثبات  و  آرامش  به  دیگران  حذف  و  نابرابری 
باور  یک  بلکه  سیاسی،  شعار  یک  نه  او  برای  عدالت 
ریشه‌دار دینی، انسانی و اخلاقی بود. او با صدای بلند 
از حقوق پایمال شده مردم و اقوام محروم دفاع کرد و 
در این راه هیچ مصلحت سنجی سیاسی نتوانست او را 

از مسیرش منحرف کند. 
این عدالت خواهی و برابری طلبی صریح و بی تزلزل، 
چهره  در  آنان  کرد.  نزدیک  او  به  شدت  به  را  مردم 
مزاری کسی را می‌دیدند که عدالت را نه فقط برای 
گروه خود، بلکه برای همه مردم افغانستان می خواست. 
همین نگاه برابری محور و انسانی، میراث او را فراتر از 
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جغرافیا و قومیت برده و او را به نمادی ملی از مبارزه 
شکست  و  عدالت  برای 
تبدیل  تبعیض  و  انحصار 
از  حمایت  است.  کرده 
اسلامی   - ملی  جنبش 
جنرال  رهبری  به  ازبیک ها 
با  ائتلاف  ایجاد  و  دوستم 
به  پشتون ها  از  بخشی 
و  حکمتیار  گلبدین  رهبری 
مقابل  در  ایستادن 
و  نظار  شورای  انحصارطلبی 
در  دقیقا  سیاف،  اتحاد 

راستای ویژگی عدالت خواهی فراقومی او قرار داشت. 
و  تبعیض  نفی  و  همه  برای  عدالت  کلام:  یک  در  و 

انحصار از همه. 
4. برابری طلبی

زمانی  تنها  افغانستان  جامعه  که  داشت  باور  مزاری 
و  اقوام  همه  که  برسد  پیشرفت  و  صلح  به  می تواند 
برخوردار  برابر  حقوق  از  آن  در  اجتماعی  گروه های 
تبعیض ساختاری، سیاسی و  او علیه هرگونه  باشند. 
فرهنگی ایستاد و از نظامی دفاع کرد که در آن تمام 
منطقه،  و  زبان  مذهب،  قوم،  از  فارغ  شهروندان، 
برای  مزاری  شهید  باشند.  داشته  برابر  فرصت های 
رسیدن به برابری عدالت محور و مشارکت همه مردم 
نظام  برای  را  فدرالی  نظام  تعیین حق سرنوشت،  در 
سیاسی افغانستان مطرح کرد زیرا نظام های متمرکز 
تجربه شده نابرابری و ستم گری را نهادینه کرده بود و 
برای رسیدن به یک جامعه برابر و متعادل، نوع نظام 

سیاسی باید متحول شود. 
این برابری طلبی بخش مهمی از گفتمان او بود و به 
رهبر  تنها  نه  را  او  نیز  بعدی  نسل های  دلیل  همین 
حقوق  مدرن  »گفتمان  پیشگام  بلکه  قوم،  یک 
از  بسیاری  می‌دانند.  افغانستان  در  شهروندی« 
کرده  مطرح  پیش  سال ها  مزاری  که  خواسته هایی 

عادلانه  جامعه  یک  حداقل های  عنوان  به  امروز  بود، 
مطرح می شود؛ مسیری که 
کرد  آغاز  شجاعت  با  او 
جوان  نسل  میان  در  اینک 
معروف به نسل Z هواخوان 
رئیس  قول  به  دارند.  بسیار 
افغانستان  سابق  جمهور 
احمدزی  محمداشرف غنی 
تاریخ  مسیر  مزاری  »شهید 
را تغییر داد« اما عمر کوتاه 
نداد  فرصت  وی  به  گذرا  و 
اندیشه های  و  ایده ها  که 
ما  برای  را  راه  تنها  و  برساند  به منصه ظهور  را  خود 

ترسیم کرد. 
5. احترام به تفاوت دیدگاه ها و اندیشه ها

در دوره‌ای که خشونت، انحصارطلبی و حذف رقیب 
مزاری  بود،  گروه ها  از  بسیاری  رایج  روش  سیاسی، 
افغانستان  که  داشت  باور  او  داشت.  متفاوتی  نگاه 
موزاییک متنوعی از فرهنگ ها و اندیشه هاست و تنها 
او  تفاوت هاست.  به  احترام  پایدار،  همزیستی  راه 
مخالفان و منتقدان خود را دشمن نمی‌دانست، بلکه 
آنان را بخشی از واقعیت سیاسی کشور تلقی می کرد. 
این ویژگی باعث شد که پس از استقرار استاد مزاری 
علی‌رغم  کابل،  غرب  در  اسلامی  وحدت  حزب  و 
به  نسبت  رهبری حزب  کدر  از  برخی  منفی  دیدگاه 
و  خلق  حکومت  در  که  جنرال های  بخصوص  نیروها 
از  باز  آغوش  با  ایشان  بودند،  کرده  خدمت  پرچم 
اسلامی  وحدت  حزب  و  مردم  کنار  در  آنان  حضور 
مانع  را  اندیشه ها  و  دیدگاه  تفاوت  و  استقبال کردند 

کار و فعالیت سیاسی و حزبی نمی‌دانستند.   
به  را  مزاری  تحمل پذیر،  و  چندصدایی  نگرش  این 
به  صادقانه  که  کرد  تبدیل  رهبرانی  معدود  از  یکی 
باور  »دیگری«  پذیرش  و  قدرت  اشتراک  گفت‌وگو، 
داشت. احترام او به دیدگاه های مختلف و تلاش برای 

مزاری  مبارزات  اصلی  ستون  عدالت خواهی 
پایه  بر  ملتیی نمی تواند  بود هیچ  او معتقد  بود. 
تبعیض، نابرابری و حذف دیگران به آرامش و 
شعار  یک  نه  او  برای  عدالت  برسد.  ثبات 
، انساینی و  سیاسی، بلکه یک باور ریشه‌دار دیینی
حقوق  از  بلند  صدای  با  او  بود.  اخلاقیی 
پایمال شده مردم و اقوام محروم دفاع کرد و در 
نتوانست  راه هیچ مصلحت سنجیی سیاسی  این 

ش منحرف کند.  او را از مسیرر
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که  است  الگویی  فراگیر،  سیاسی  فضای  یک  ایجاد 
دیگری  زمان  هر  از  بیش  آن  ضرورت  نیز  امروز 
کنشگران  و  سیاسی  رهبران  اگر  و  می شود  احساس 
یک  افغانستان  سیاسی  فضای  در  بخواهند  اجتماعی 
آرامش ذهنی و روانی و فیزیکی به وجود آید و همه 
سرنوشت  حق  تعیین  در  مشارکت  برابر  احساس 
اندیشه ها  و  دیدگاه ها  تفاوت  به  باید  باشند،  داشته 
و  جمودگرایی  و  انحصار  از  دست  و  گذاشت  احترام 
در  برداشت  دست  واحد«  »قرائت  و  دیدگاه  تحمیل 
این چرخه کجدار و مریض که طی  این صورت  غیر 
جمعی،  زیست  و  بوده  حاکم  افغانستان  بر  قرن  نیم 
آسیب  و  داده  آزار  را  جمعی  روان  و  اجتماعی  رفاه 

رسانده، همچنان بر آن پاشینه خواهد چرخید.!    
نتیجه‌گیری 

مزاری بیش از آنکه یک شخصیت سیاسی باشد، نماد 
بر  مبتنی  مسیری  بود؛  مسیر  یک  و  اندیشه  یک 
عدالت، برابری، احترام و مردم باوری. محبوبیت او نه 
و  باور  میان  هماهنگی  نتیجه  بلکه  تبلیغات،  حاصل 
رفتار، و پیوند عمیق او با مردم بود. همین هم صدایی 

با رنج های جامعه و ویژگی های گفته شده، سبب شد 
که با گذشت زمان نه تنها نام او کمرنگ نشود، بلکه 
هر سال پررنگ تر و زنده تر و گسترده تر گردد. تحلیل 
مردمی  عامل  هشت  که  می‌دهد  نشان  مقاله  این 
هدف،  به  ایمان  صداقت،  ساده‌زیستی،  بودن، 
به  احترام  و  برابری طلبی  عدالت خواهی،  آینده نگری، 
تفاوت ها، در یک سیستم به هم پیوسته عمل کردند 
او  از  پس  نسل های  برای  مزاری  از  پایدار  میراثی  و 

خلق نمودند. 
امروز، یاد و راه او نه فقط بخشی از تاریخ، بلکه بخشی 
از نیاز امروز جامعه است؛ زیرا عدالت، ایمان به هدف، 
تفاوت  به  احترام  تعیین سرنوشت،  مشارکت در حق 
نسخه هایی  همان  هم  هنوز  مردم گرایی  و  دیدگاه ها 
تکراری  چرخه  از  را  افغانستان  می توانند  که  هستند 
ثابت  یک  به مثابه  مزاری  استاد  سازند.  رها  بحران ها 
تاریخ ساز باقی می ماند، نقطه‌ای روشن که نور آن با 
بلکه  نمی شود،  کم نور  تنها  نه  زمان  گذشت 
آینده  و  حال  پرپیچ‌وخم  مسیرهای  روشنایی بخش 

می‌گردد.



148

فصل نامه عدالت و امید شماره 15

پرونده ویژه

 جایگاه زنان در اندیشه شهید مزاری
داکتر عبدالقیوم آیتی  

؛ تحلیـل و ارزیـابیی

چکیده
در این نوشتار، »جایگاه زنان در اندیشه رهربر شهید استاد عبدالعلی مزاری )ره(« مورد تحلیل و ارزیابیی 
کـت  ن� سرنوشـت، شرر ان سـنتیی افغانسـتان کـه زنـان حـق تعـیین قرارگرفتـه اسـت. باتوجـه بـه نگـرش دیگـر رهربر
در انتخابـات، اشـتغال و فعالیت هـای اجتمـاعی و تحصیـل را نداشتنـد؛ امـا رهربر شهیـد، بـا نگاه انسـاینی و 
لت و جایگاه انساینی آنان به دفاع برخاسته است.  ز�نز اسلامی، به شخصیت و جایگاه زنان نگريسته و از م
ن� سرنوشـت و حـق  بـه نظـر رهربر شهیـد، زنـان از همـه حقـوق انسـاینی و اسلامی برخوردارنـد و حـق تعـیین
بـا  دارنـد و هرگونـه مخالفـت  را در جامعـه   

ی
و فرهـنگی اجتمـاعی  مشـارکت در همـه عرصه هـاي سیـاسی، 

ن� اسلام دانسـته اسـت. رهربر شهیـد، خواسـتار،  حضـور زنـان در اجتمـاع را خلاف دسـتور صریـــــح دیـن مـبین
نـه  شایسته سـالاری  سرنوشـت،  ن�  تعـیین حـق  هماننـد،  اسـت.  شـده  جامعـه  در  زنـان  جـایگاه  ارتقـای 

مردسـالاری، مشـارکت زنـان در نظـام سیـاسی، تغـییرر نظـام اجتمـاعی و آمـوزشیی کشـور گردیـد.
شهیـد اسـتاد عبدالـعلی مـزاری، جـایگاه زنـان، حـق‌رأی، شایسته سـالاری و   واژگان کلیـدی:  اندیشـه، رهربر

ن� سرنوشـت‌سیاسی. تعـیین

مقدمه
رهبرشـهید استاد عبدالعلی مزاری )ره(، جایگاه همه 
شهروندان کشور بدون در نظر داشت جنسیت، تعلق 
به قومی خاص، به برمبنای شایسته‌سالاری و به جای 
رهبر  ازاین‌روی،  می‌شد.  تأکید  مردسالاری  رفتار 

جایگاه  تبیین  به  دینی  آموزه‌های  بر  تأکید  با  شهید، 
احقاق  جهت  در  که  است  پرداخته  جامعه  در  زنان 
حقوق زنان و جایگاه آنان در جامعه، صرفاًً به شـعار 
را  عملی  گا‌مهای  راسـتا  این  در  بلکه  نکرد،  اکتفا 
برداشته و با پیشگام شدن در این عرصه، برای زنان 
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جایگاه همسان مردان تعریف کرده است و به جامعه 
فعالیت‌های سیاسی،  به  قادر  نیز  زنان  که  داده  نشان 
هستند.  جامعه  در  و...  هنری  فرهنگی،  اجتماعی، 
از  صحیح  درک  و  دین  درست  فهم  تردید  بدون 

اوضاع پیرامون افغانستان و همگام شدن رهبر شهید 
و  مدنی  دستاوردهای  و  اسلامی  اندیشه‌های  با 
در  زنان  مشارکت  فرزانه،  رهبر  که  است  بین‌‌المللی 
آنان  مشارکت  نیز  و  سیاسی  تصمیم‌‌گیری‌های کلان 
رهبر  است.  دانسته  اصل  یک  را  اجتماعی  امور  در 
شهید، تاکید می‌کرد که هرگونه رفتاری مانع حضور 
اجتماعی،  سـیاسـی،  تصـمیم‌سازی‌های  در  زنان 
فرهنگی و ...آنها شود، یک عمل غیر مدنی و مخالف 

صریح قوانین اسلامی و انسانی است.
رهبر شهید، به جنبه انسانی زن، توجه کرده و اظهار 
می کند که زن از همه حقوق انسانی برخوردار است؛ 
بنابراین، ابتدا، باید دید كه یک انسان ازآن جهت كه 
انسان است، فارغ از مسئله جنس، نژاد، زبان، باورها 
دارد. هر  مزاياي حقوقی  و... چه حقوق و  و عقاید 
حقی را که یک انسان با این لحاظ داشته باشد، زن 
این  در  است.  دارا  را  آن  برابر  و  یکسان  به طور  نیز 
نوشتار، جایگاه زنان در اندیشه شهيد مزاري، مبتني 
بر معیارهای حق تعیین سرنوشت، شایسته سالاری و 
نظام  تغییر  اجتماعی،  نظام  تغییر  مردسالاری،  نه 

فرهنگی و تغییر نظام آموزشی، استوار است.
1. زنان و حق تعیین سرنوشت

بود  معتقد  آن  به  مزاري  شهيد  که  مسائلی  از  یکی   
داشت  نظر  در  بدون  قومی  گروه‌های  همه  این‌که 

آينده  ساختارسياسي  در  خاص  جنسیت  قومیت، 
بايد  آينده  نظا‌‌مسياسي  در  و  کنند  مشارکت  کشور 
براساس واقعیت های موجود مشارکت کنند. کسي و 
درخور  امتيازاتي  و  حقوق  نکنند،  خيال  کساني  يا 
شأن براي آن ها در نظر گرفته نشده ‏است. رهبرشهيد، 
فيزيکي آن ها را  تناسب وجود  اقوام و  ميزان نفوس 
و  کرده  زمينه  مطرح  اين  در  حل  یک‌راه  به عنوان 
را  افغانستان  مردم  همه  »ما حقوق  می‌کند: ‏  تصریح 
درصحنه های  حضورشان  به تناسب  و  نفوس  طبق 
جهاد می خواهیم هر مليتي به تناسب واقعيت وجودي 
سرنوشت‌سياسي  در  کشور  اين  در  خود  حضور  و 
رهبر  و   )276  :1388 )مزاری،  باشند.«  خود  سهيم 
در  »حكومت‌ها  می‌‌کند:  تاکید  دیگر  جای  در  شهید 
كشورهاي پيشرفته و آزادی خواه دنيا وجود داشته و 
ما  است.  متعدد  ملیت های  وصل  و  جذب  موجب 
و  افغانستان  تجزيه  از  جلوگيري  راه  تنها  معتقديم 
همه  كه  است  اين  ارضي،  و  ملي  وحدت  تأمين 
ملیت ها به حقوق‌شان برسند. اگر مليتي حقوق خود 
معني  به  باشد  عدالت  خواستار  و  نموده  طلب  را 
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تجزيه نيست، اين حق طبيعي مردم است كه خواستار 
حقوق خويش و عدالت باشد.«)مزاری، 1374: 45(

در  عادلانه  و  متناسب  مشارکت  رهبرشهید، 
ساختارسیاسی کشور نیاز جامعه دانسته و برای اداره 
گروه‌های  منازعات  مناسب  راه‌‌‌حلی  و  کشور  بهتر 

قومی می‌‌داند.
سیاسی  سرنوشت  تعیین حق  مسائلی  از  دیگر  یکی 
تفاوت  بدون  و  کشور  شهروندان  همه  که  است 
جنسیتی در انتخابات برای ایجاد حکومت مرکزی و 
همه  در  ورود  حق  زنان  کنند.  مشارکت  محلی 
کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  عرصه های 

رادارند.
الف( زنان و حق رأی

از  یکی  تصمیم‌‌گیری؛  و  تعیین سرنوشت  رأی،  حق 
انسان است که خداوند این حق را به  حقوق عمده 
همه انسان‌ها داده و او را مسئول تعیین سرنوشت و 
خانواده و جامعه‌ قرار داده است. همه افراد بشر اعم 
از زن و مرد، پیرو جوان، سیا و سفید و... به صورت 
تعیین  در  همه حق‌دارند  داراند.  را  این حق  یکسان 
سرنوشت خود شرکت کنند، انتخاب کنند و انتخاب 
شوند؛ ولی در افغانستان زنان چنین حقی را نداشتند. 
و  فهم  که  علمای  و  جهادی  رهبران  از  برخی  حتی 
درک درستی از اسلام نداشتند، مخالف فعالیت‌های 
بودند.  سیاست  و  اجتماع  در  زن  حضور  و  سیاسی 
رهبر شهید، مزاری بزرگ، براساس تعالیم ناب اسلام 
و آموزه های‌ رهایی‌بخش مکتب تشیع، دفاع مشروع 
وجهه  را  زن  اجتماعی  سیاسی  جایگاه  و  حقوق  از 
و  عدالت خواهی  نماد  شهید،  رهبر  قرارداد.  همت 
وی  بود.  تبعیض  و  استبداد  و  ظلم  علیه  مبارزه 
می خواست طلسم انحصارگرایی و قدرت طلبی را به 
هر شکل و شیوه آن بشکند و یک حکومت اسلامی 
به وجود آورد که در پرتوی آن،  همه مردم افغانستان؛ 
اعم از زن و مرد به حقوق‌شان دست‌یابند و براساس 
یک  در  رهبرشهید  کنند.  زندگی  مساوات  و  عدالت 

مصاحبه، موضع کسانی را که مخالف حضور زن در 
خلاف  بودند،  اجتماعی  و  سیاسی  عرصه‌های 
دستورات اسلام دانسته، اظهار می‌‌دارد: »زنان از کلیه 
حقوق انسانی برخوردار هستند و می توانند در همه 
فعال  کشور،  سیاسی  اجتماعی  حیات  عرصه های 
باشند انتخاب کنند و انتخاب شوند.«(مزاری، 1373: 

)55
ب( زنان و حقوق مساوی با مردان

مشارکت برابر زنان با مردان، لغو حوزه های انتخاباتي 
به‌‌وجود  و  قبلي  اداري  واحدهای  براساس  متعدد 
توزيع  و  کشور  وسيع  انتخاباتي  حوزه  يک  آوردن 
قدرت بر مبناي ترکيب قومي به تناسب ترتيب آراي 
که به دست آورد. )مزاری، 1388: 283( هدف شهید 
مزاري از طرح دولت فدرال، رفع مظالم گذشته بود. 
عملكرد  نتیجه  كه  پیش آمده  شرايط  به  توجه  با  او 
از  بود،  كابل  و  پيشاور  در  نظامي  ـ  سياسي  احزاب 
تكرار تاریخ گذشته کشور هراس داشت؛ و برای حل 
در  قابل توجه  نکته  کرد.  پيشنهاد  جامعه  مشکلات 
تمام  او  که  بود  اين  موردنظرش  انتخاباتي  سازوکار 
افغانستان را يک حوزه انتخاباتي بزرگ در نظر گرفته 
حتي  و  کشور  از  نقطه  هر  در  شهروندان  همه  که 
حزب  کانديداهاي  به  باشند  که  کشور  از  خارج 
کل  به تناسب  احزاب  رأی ‌دهند.  خود  موردعلاقه 
آراي که در سراسر کشور به‌‌دست می آورند و تعداد 
رأی  نسبت  فرمول  براساس  را  خود  نمايندگان 
پیش‌بینی شده براي هر نماينده تقسیم  بر افراد نماينده 
به دولت و مجلس معرفي  کنند. )همان،288 و 241(
افغانستان  مسائل  راه‌حل،  را  انتخاباتی  شهید،  رهبر 
باشد؛  آزاد  باشد: یک،  می‌‌داند که دارای دو ویژگی 
دو، مردمی و فراگیر باشد: »ما معتقدیم که انتخابات 
باید کاملًاً آزاد باشد و همه مردم افغانستان بتوانند در 
آن شرکت کنند. ما سیستم‌‌ انحصار را به هر شکل و 
مردم  کلیه  شرکت  طرفدار  و  می کنیم  رد  آن  شیوه 
برای  و...  جوان  و  پیر  مرد،  و  زن  از  اعم  افغانستان 
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عادلانه  این  هستیم،  سرنوشت‌‌سیاسی‌شان  تعیین 
داشته  انتخابات  در  شرکت  حق  مردان  که  نیست 
باشند ولی زنان از این حق مسلم انسانی ـ اسلامی‌شان 
رهبر  عقیده  به   )32  :1373 باشند.«)مزاری،  محروم 
شهید نادیده گرفتن حق سیاسی زنان و جلوگیری از 
حضور آنان در امور سیاسی کشور ازجمله انتخابات، 
نظام  است،  غیرعادلانه  کار  یک  این که  بر  علاوه 
سیاسی کشور و انتخابات، بدون حضور زنان، ناتمام 
و ناقص خواهد بود: »ما طرح خود را برای حل این 
گفته  آن  در  و  دادیم  انتخابات  کمسیون  به  مسائل 
شوند  کاندید  مستقل  افراد  و  احزاب  باید  که  بودیم 
در  مرد  و  زن  از  اعم  است  افغانستان  تابع  که  کسی 
رأی‌‌گیری شرکت داشته باشند... و اگر بگویم زن‌ها 
انتخابات  نکنند. بدین‌ترتیب نصف مردم در  شرکت 
حاضر نبوده و انتخابات ناقص خواهد بود.«)مزاری، 

)202 :1373
رهبر شهید، حضور زنان را در جامعه و برای تعیین 
مشارکت  و  می‌‌داند  ضروری  سیاسی‌شان  سرنوشت 
زنان را در انتخابات و به عنوان انتخابگر و انتخاب 
در  است.  دانسته  آنها  اساسی  حقوق  از  شنونده 
کنندگی  تعیین  حق  انتخابات  در  زنان  که  صورتی 
انتخابات مردود است؛ زیرا نیم  نداشته باشند و این 

از پیکره جامعه در آن انتخابات حضور نداشتند.
ج( ضرورت سرشماری

مسئله دیگر در انتخابات مشخص نبودن دقیق نفوس 
است و مشکل دیگر شرکت و یا عدم شرکت زن ها 
در انتخابات است. ما طرح خود را برای این مسائل 
گفته  ما  آن طرح  در  و  دادیم  انتخابات  کمیسیون  به 
شود،  کاندید  مستقل  افراد  و  احزاب  باید  که  بودیم 
در  مرد  و  زن  از  اعم  است  افغانستان  تابع  که  کسی 
هم  طریق  این  به  و  باشند  داشته  شرکت  رأی‌گیری 
موضوع نفوس و هم واحد اداری حل می شود چون 
اگر واحدهای اداری معیار باشد حقوق تعداد زیادی 
از مردم ضایع می شود و اگر بکوشیم که زن ها شرکت 

انتخابات حاضر  نکنند. بدین‌ترتیب، نصف مردم در 
نبوده و انتخابات ناقص خواهد بود و اگر نفوس را 
وجود  دقیق  سرشماری  بازهم  بدهیم  قرار  معیار 

ندارد.« )عبدالله غفاری، 1373: 244 و 245(
وحدت  حزب  مواضع  اعلان  ضمن  شهید،  رهبر 
اسلامی افغانستان، موضع حزب وحدت را در قبال 
زنان افغانستان این طور بیان می‌کند: »ما معتقدیم که 
زنان مسلمان افغانستان، درعین‌حال که یکی از اقشار 
همیشه محروم و مظلوم افغانستان بوده‌‌اند و همواره 
سرزمین،  این  بحران‌‌های  و  تحولات  همه  در 
و  انگلیس  ضد  بر  استقلال طلبانه  جنگ  مخصوصاًً 
در  و  اشغالگران شوروی  بر ضد  رهایی‌بخش  جهاد 
همه زمینه های سیاسی، فرهنگی، درمانی، تشکیلاتی 
و حتی جهادی فعالیت چشم‌‌گیر و نقش بسیار مؤثر 
داشته‌اند. نادیده گرفتن حقوق آن‌ها و جلوگیری از 
در  رأی  حق  و  سرنوشت  تعیین  در  آن  شرکت 
انتخابات، مخالف دستورات اسلام و یک ستم بزرگ 
همه  در  مسلمان  زنان  که  می خواهیم  ما  است. 
در  آن ها  حقوق  و  داشته  فعال  حضور  صحنه ها 
چارچوب قوانین و مقررات اسلامی حفظ و رعایت 

شود.« )سیدنورالدین، 1389: 86.(
د( زنان و حزب وحدت اسلامی افغانستان

رهبر شهید، یک رهبر عمل گرا بود و هر اندیشۀ که 
در ذهن داشت و در میدان عمل هم درصدد تحقق 
آن برمی‌آمد. رهبر شهید برای تحقق عدالت اجتماعی 
در  را  زنان  عملًاً  زنان،  حقوق  تأمین  و  احیای  و 
ساختارسیاسی و تصمیم‌‌گیری و ادارۀ حزب وحدت 
حزب  مرکزی  شورای  دلیل  به‌همین  ساخت.  سهیم 
وحدت را از تک جنسیتی )رجلیت( تغییر داده و از 
زنان  از  تن   12 و  شد  تشکیل  برادران  و  خواهران 
شورای  عضویت  به   1370 سال  از  را  تحصیل کرده 
مرکزی حزب وحدت درآمد. )ارزگانی، بی‌تا: 5( و 
و  سیاسی  صحنه های  در  را  زنان  فعالیت  زمینه  نیز 
جهت  در  و  کرد  مساعد  و  فراهم  جامعه  اجتماعی 
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عملی کردن و سهم‌‌گیری و 
کمیته  زنان  بهتر  حضور 
از  یکی  که  را  زنان  امور 
حزب  اصلی  کمیته  چند 
افغانستان  اسلامی  وحدت 
و  کرد  ایجاد  بود، 
از  منشعب  کمیسیون‌های 
آن ها را نیز در سطح ولایات 
شهرهای  در  و  داخل  در 
مهاجرنشین خارج از کشور 
بدین‌وسیله  کرد.  فعال 
افغانستان  وحدت  حزب 
نشان داد که اندیشه اسلامی 
متحرک  پویا،  شیعی  دید  با 
و انسانی است که می‌تواند 

گل‌سرخ،  )ماهنامه  بگیرد.  سر  از  را  نقش‌ها  تمام 
.)23 :1376

رهبرشهید استادعبدالعلی مزاری)ره( این موضوع را 
کمیته  تا  ده  وحدت  »حزب  می‌‌دهد:  توضیح  چنین 
دارد در شـورای مرکزی آن، یک کمیته به نام کمیته 
جمعیت  نصـف  که  هسـتیم  معتقد  و  اسـت  زنان 
افغانسـتان را زنان تشکیل می‌‌دهد، باید در سرنوشت 
در  و  باشند  داشته  مشارکت  مملکت‌شان  آینده 
انتخابات هم. در طرح انتخابات هم که حزب وحدت 
هم  که  است  شده  قائل  حق  زنان  به  است،  داده 
سرخ  می‌توانند.«)لاله  داده  هم‌رأی  و  انتخاب شده 

)29 :1401 ،)6(
2. شایسته‌سالاری، نه مردسالاری

نه  از دیدگاه شهید مزاری رعایت شایسته سالاری و 
مردسالاری مطرح است که در افغانستان، محاسبات 
و  است  نبوده  افراد  لیاقت  و   ‎شایستگی براساس 
همیشه بر معیار و ترازوی قومیت و جنسیت ارزیابی 
و سنجش می شد و به‌ویژه آن های که از این دیدگاه 
پدید  تغییرات  با  رنج بردند  انحصارطلبانه  رفتار  و 

آن  خواستار  جامعه،  در  آمده 
از  همیشه  که  است  چیزی 
آن  بر  و  رنج برده  آن  فقدان 
تأکید می کردند. رهبر شهید به 
مسئله جایگاه و احقاق حقوق 
و  بازنشناسی  و  افغانستان  زن 
تأکید  آن  انسانی  جایگاه 
در شرایطی  فریاد  این  می‌کرد. 
طنین‌انداز  شهید  رهبر  زبان  از 
رهبران  از  عده‌ای  که  می‌شد 
و  اصول  از  بی‌خبر  و  متحجر 
صریحاًً  اسلامی،  ارزش‌های 
نقشی  زنان،  که  می‌دارند  ابراز 
افغانستان  آینده  حکومت  در 
ندارند و حکومتی که زنان در 
)باقری،  است  اسلامی  غیر  باشد،  داشته  نقش  آن 
1385: 150(. در قانون اساسی دولت ربانی آمده بود 
مقام  در  شدن  کاندید  حق  حنفی،  مرد  صرفاًً  که 
از چنین حقی  ریاست جمهوری را دارد یعنی زنان 
ديني  عالم  يک  خالص؛  يونس  مولوي  محرو‌ماند. 
و  هزاره  که  حکومتي  می‌کرد،  تأکید  نیز  اهل‌سنت، 
است  اسلامي  غير  باشند،  داشته  نقشی  آن  در  زنان 
)جمعي از نويسندگان، 1388: 474(؛ اما رهبر شهید 
تحقق  وی  اساسی  آرمان  و  اصلی  هدف  که 
استبداد  و  انحصار  طلسم  شکستن  عدالت‌‌اجتماعی، 
بود از دفاع حقوق و آزادی زن بود و خواستار ایجاد 
حکومتی می شود که در پرتو آن، همه مردم افغانستان 
و  برابر  و  رسیده  حقوقشان  به  زن  و  مرد  از  اعم 

برادروار زندگی کنند.
برخی  سوی  از  که  جدی  دغدغه‌های  شهید،  رهبر 
رهبران احزاب جهادی درباره مشارکت زنان مطرح 
او  نگرفت.  قرار  ایشان  تأیید  مورد  هرگز  می‌گردید 
مخالف هر نوع تبعیض جنسیتی در جامعه بوده و آن 
)مزاری،  می‌دانست.  دینی  آموزه‌های  با  ناسازگار  را 
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و  نقش  به  اشاره  ضمن  شهید،  رهبر   )241  :1373
فعال  حضور  اسلامی،  تفکر  در  زن  والایی  جایگاه 
موضع  می‌کند،  یادآوری  اسلام،  صدر  در  را  زنان 

حضور  مخالف  که  را  کسانی 
اجتماعی  درصحنه‌های  زنان 
سیاسی، بودند، خلاف دستورات 
خاطرنشان  و  دانسته  اسلام 
حقوق  کلیه  از  »زنان  می‌کند: 
و  هستند  برخوردار  انسانی 
عرصه های  همه  در  می توانند 
کشور  سیاسی  اجتماعی  حیات 
و  شوند  انتخاب  باشند،  فعال 

انتخاب کنند.« )همان،55( 
به  شهید  رهبر  دیگر  جای  در 
پیروزی  و  جهاد  در  زنان  نقش 
انقلاب اسلامی افغانستان، اشاره 
تلاش‌های  و  می‌کند 
در  مادران  خسـتگی‌ناپذیر 
را  جهادگر  فرزندان  تربیت 

استاد  است.  خوانده  بزرگ  بسیار  کاری  و  سـتوده 
شهید، چنین بیان می‌کند: این خواهران و مادرانی که 
هر  اگر  داشتند.  فوق‌العاده  نقش  انقلاب  پیروزی  در 
جوانی، فداکاری کرده و از این سرزمین دفاع کرده و 
با خونش این سـرزمین را آزادکرده است؛ در دامن 
این  مشکلات  با  و  است  تربیت شده  مادران  چنین 
طفل را تا جوان رعنا درست کرده و از اسلام دفاع 
سرخ  )لاله  است.  کشیده  مادرش  را  رنج  این  کرده 

)30 :1401 ،)6(
پیشین  حاکمان  تبعیض‌آمیز،  رفتار  از  مزاری،  شهید 
باید  آینده،  انتقاد می کند و در نظام سیاسی  به شدت 
گزینش افراد را براساس لیاقت، تخصص و شایستگی 
قوم  به  وابستگی  براساس  نه  و  گیرد  صورت  افراد 

خاص و تعلق به جنسیت خاص.

3. تغيير نظام اجتماعي
بین  در  کور  و عصبیت های  تبعیض  دامنه‌دار  رسوخ 
ازنظر حقوق سیاسی،  افغانستان  در  قومی  گروه های 
از  بهره مندی  و  اجتماعی  منزلت 
بر  روزبه‌روز  عمومی  امکانات 
افزوده  کارآمدی  بحران  تشدید 
است چیزی که می توان از آن به 
ستم مذهبی و قومی نام برد تکیه 
عقاید  و  فرهنگ  بر  یک سویه 
هویت های  انکار  به  طایفه‌ای 
متمایز و تضعیف نقش مردم در 
است  انجامیده  اجتماعی  نظام 
برای  مزاری  شهید  ازاین‌روی، 
حل این بحران و رفع تبعیض و 
به عنوان  را  مردم  نقش  به  توجه 
خویش  شاخصه‌های  از  یکی 
از  مزاري  شهيد  می کند.  معرفی 
بزرگ ترین طراحان نظريه دولت 
مردمسالار در دهه 1370 شناخته 
مسئله  راه حل  تنها  ما  می‌کند:  بیان  او  می شود. 
که  معتقديم  می‌دانیم...ما  انتخابات  در  را  افغانستان 
انتخابات بايد کاملًاً آزاد باشد و همه مردم افغانستان 
به  را  انحصار  ما سيستم  کنند.  بتوانند در آن شرکت 
شرکت  طرفدار  و  می کنیم  رد  آن  شيوه  و  هر شکل 
کليه مردم افغانستان اعم از زن، مرد، پير، جوان و... 
براي تعيين سرنوشت‌‌ سیاسی شان هستيم اين عادلانه 
شركت  انتخابات  در  که  حق‌دارند  مردان  که  نيست 
انساني  مسلم  حق  این  از  زنان  ولي  باشند  داشته 
در  که  حق‌دارند  همه  باشند  محروم  اسلامی شان 
انتخابات شرکت کنند. )مزاری،1373: 37( او تابعيت 
سرنوشت  در  شهروندان  مشارکت  معيار  تنها  را 
سیاسی شان می‌دانند و هر نوع تبعيض نژادي، مذهبي 
می کند.  تلقي  مردود  انتخابات  در  را  جنسیتي  و 
دغدغه های جدي که از سوي برخي احزاب جهادي 

شهید مزاری، یک رهربر عمل گرا بود و 
در  و  داشت  ذهن  در  اندیشۀ که  هر 
آن  تحقق  درصدد  هم  عمل  میدان 
تحقق  برای  شهید  رهربر  برمی‌‌آمد. 
ن�  تأمین و  احیای  و  اجتماعی  عدالت 
در  را  زنان  عمل�  زنان،  حقوق 
ادارۀ  و  ی  تصمیم‌‌گیرر و  ساختارسیاسی 
ن�  به‌همین سهیم ساخت.  وحدت  حزب 
دلیل شورای مرکزی حزب وحدت را از 
تک جنسیتیی )رجلیت( تغییرر داده و از 
 12 و  شد  تشکیل  برادران  و  خواهران 
سال  از  را  تحصیل کرده  زنان  از  تن 
مرکزی  شورای  عضویت  به   1370

حزب وحدت درآمد
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تائید  ابراز می‌شد هرگز مورد  زنان  درباره مشارکت 
تبعيض  نوع  هر  مخالف  او  نگرفت.  قرار  مزاري 
ديني  آموزه های  با  ناسازگار  را  آن  و  بوده  جنسیتي 
می‌دانست. با توجه به آنچه گفته آمديم هدف شهيد 
مزاري از طرح اين مسئله روشن می شود، او با طرح 
تك  اجتماعی  ساختار  تغيير  خواهان  قضيه  اين 
و  مردمي  ساختار  به  گذشته  قومي  تك  و  قبیله‌ای 
فراگير بود تا در سايه چنين ساختاري مظالم گذشته 
مرتفع گردد و به مرور ايام شکاف های قومي، قبیله ی 
و مذهبي محو گردد و وحدت ملي در سايه مشاركت 

همه اقوام به وجود آيد.
4. تغییر نظام فرهنگی

که  بود  این  مزاری  شهید  دغدغه‌های  از  دیگر  یکی 
با  شهید  رهبر  کند.  تغییر  باید  کشور  فرهنگی  نظا‌‌م 
درک این مهم خواستار تغییر در نظام فرهنگی شده 
و اصلاح ساختار فرهنگی را در کنار اصلاح ساختار 
معرفی  بحران  اصلی  راه حل  اجتماعی،  و  سیاسی 
می کند. یکی از راهبردهای شهید مزاری برای تغییر 
نظام فرهنگی، مسئله تنوع و حفظ هویت‎های فرهنگی 
اقوام است. شهید مزاری با تمام وجود احساس کرده 
افغانستان گروه حاکم چقدر  تاریخ  بود که در طول 
نابود  را  دیگر  اقوام  فرهنگی  هویت های  بی‌رحمانه 
رسیده  نتیجه  این  به  شهید  رهبر  و  می کنند  و  کرده 
بودند که به نفع همه‌ی گروه‌های قومی است که در 
سایه یک فرهنگ متکثر، زیست اجتماعی، برادرانه و 
برابرانه داشته باشند و در همین راستا است که شهید 
»ما  می فرماید:  کابل  غرب  مردم  به  خطاب  مزاری 
عاشق قیافه کسی نیستم، سه چیز در این مملکت در 
دیگر  ما،  مذهب  رسمیت  یکی  می خواهیم:  آینده 
این‎که تشکیلات گذشته ظالمانه بوده باید تغییر کند و 
باشیم.«  شریک  تصمیم‌گیری  در  شیعه  این‎که  سوم 

)مزاری،1373: 75(
به  افغانستان  تاریخ  طول  در  که  است  روشن  بسیار 
به‌ویژه  دیگر  اقوام  مذهبی  و  فرهنگی  هویت های 

هزاره ها، نه تنها توجه نمی شده بلکه توهین و تحقیر 
یک  به  را  هزاره ها  به‌ویژه  قومی  گروه های  دیگر 
باره  همین  در  مزاری  شهید  بود.  کرد  تبدیل  هنجار 
کشور  این  در  بودن  هزاره  می خواهم  »من  فرمود: 

جرم نباشد.«)منشور برادری، 1379: 234(
5. تغییر نظام آموزشی

شهید مزاری با درک این وضعیت که نظام آموزشی 
و  است  بوده  ظالمانه  و  تبعیض آمیز  همواره  گذشته 
تأکید  بارها روی کارهای فرهنگی  تغییر کند و  باید 
درواقع  که  خود  بیانات  آخرین  در  ایشان  می‌کرد 
آورد  به‌شمار  می‌توان  ایشان،  وصیت نامه‌‌سیاسی 
تعمد  حاکم  نظا‌مهای  می‌کند:  سفارش  این‌گونه 
داشتند که ما را به مکتب ها اجازه ندهند و آنچه در 
این جامعه امتیاز به حساب می‌رفت، ما از آن محروم 
بودیم در زمان شاه محمود رسماًً به وزارت فرهنگ 
مکتوب می نویسند که بچه های هزاره و شیعه را در 
ارزش‌دارند،  که  مکتب های  سایر  و  پوهنتون  حربی 
درک  با  رهبرشهید   )218  :1388 )مزاری،  نگیرند. 
می‌کند:  بیان  چنین  مرد،  و  زن  آموزش  ضرورت 
»به عنوان یک وظیفه ملی و اسلامی وظیفه ماست که 
مرد(  و  )زن  جوان  نسل  تا  شود  باز  باید  پوهنتون 
اختیار  در  افغانستان  آینده  و  بکند  تحصیل 
این هاست«)همان، 35( او تأکید می کرد که باید این 
نوع رویکردها تغییر کند تا زنان در نظا‌‌مسیاسی آینده 

جایگاه خویش را به دست آورند.
در اندیشه رهبر شهید، حق تحصیل، برای زن و مرد 
یکسان دانسته شده است؛ اما در دیدگاه مردسالارانه 
مردود  نگاه  چنین  طالبانیسم،  و  اخوانی  بنیادگرایان 
برای  حقی  هم  ربانی،  ادارۀ  در  است.  شده  شمارده 
زنان در نظر گرفته نشده بود و حتی زنان حق اشتغال 
دوره  در  همچنین  و  نداشتند  کشور  رسانه‌های  در 
است.  شده  یک‌رویه  به  تبدیل  رفتار  چنین  امارت 
زنان حق کار، اشتغال، تحصیل را در جامعه ندارند و 
محروم  نیز  خدماتی  و  اجتماعی  فعالیت  هرگونه  از 
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شده‌‌اند.
نتیجه‌‌گیری

در افغانستان نگرش‌های سنتی نسبت به زنان وجود 
فرسوده‌‌ای  و  مردسالارانه  نظام  و  است  داشته 
برسرنوشت زنان حاکم، بوده است. رهبران گروه‌های 
نسبت  منفی  نگرش  جهاد،  پیروزی  از  پس  جهادی 
در  را  زنان  فعالیت  و  حضور  و  داشتند  زنان  حق 
تابو دانسته و مردود  عرصه‌های سیاسی و اجتماعی 
و  به‌‌وضعیت  باتوجه  رهبرشهید،  اما  می شمارند؛ 
و  زنان  به  انسانی  نگرش  با  کشور،  بحرانی  شرایط 
از  زنان  که  می کند  تأکید  و  نگریسته  آن‌ها،  جایگاه 
همه حقوق انسانی خود در همه‌‌ی عرصه‌های حیات 
کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  اجتماعی، 
و  تحصیل  اشتغال،  با  مخالفت  و  باشند  برخوردار 
دستورات  خلاف  را  کشور  ادارۀ  در  زنان  مشارکت 
زنان  شهید،  رهبر  اندیشه  در  می‌‌دانست.  اسلام  دین 
می توانند حق تعیین سرنوشت، مشارکت در انتخابات 
آزادانه و عادلانه و شایسته‌سالاری نه مردسالاری و 
در  نیز  و  شوند  سهیم  کشور  سیاسی  نظام  در 
کنند.  مشارکت  کشور  کلان  تصمیم‌گیری های 
در حزب  را  زنان  کمیته  عمل،  میدان  در  رهبرشهید 
زنانی  از  تن   12 و  کرد  پیشنهاد  اسلامی  وحدت 

تحصیل کرده به عضویت این کمیته درآمدند.
منابع

تحول  و  »شکل‌‌گیری  محمد،)1385(،  یار  باقری، 
مجموعه  آينده:  حکومت  و   1385 طالبان«،  جنبش 

کوشش  به  کنگره،  فراخوان  برگزيده  مقالات 
محمدعيسي رحيمي، مؤسسه فرهنگي راه فردا )شعبه 

تهران(.
 ،)6( لاله سرخ   ،)1401 )دلو  نویسندگان،  از  جمعی 

ایران، گروه فرهنگی راه روشن.
جمعي از نويسندگان،)1388(، افغانستان و حکومت 
به  کنگره،  فراخوان  برگزيده  مقالات  آينده: مجموعه 
راه  فرهنگي  مؤسسه  رحيمي،  محمدعيسي  کوشش 

فردا )شعبه تهران(.
نظرات  نقطه  و  »دیدگاه‌ها  )بی‌تا(،  ارزگانی،  سخی 
ماهنامه  افغانستان«،  بحران  حل  در  مزاری  شهید 

مشعل.
حزب  تکاملی  »روند   ،)1389 )مهر  سیدنورالدین، 
تهران،  یاران،  شاهد  افغانستان«،  اسلامی  وحدت 

ماهنامه فرهنگی تاریخی، شماره 59.
)مجموعه  عدالت  فریاد   ،)1373( مزاری،  شهید 
مصاحبه های استاد شهید مزاری(، به کوشش عبدالله 

غفاری، قم، موسسه شهید سجادی.
مجموعه  هویت،  احیای   ،)1374( مزاری،  شهید 

سخنرانی های رهبر شهید، قم، انتشارات سراج.
رهبر  بنیاد  برادری،  منشور   ،)1379( مزاری،  شهید 

شهید بابه مزاری.
شهید مزاری، )1388(، چراغ راه، به اهتمام محمدرضا 

ضیایی، بنیاد فرهنگی رهبر شهید در اروپا.
ماهنامه گلسرخ، )1376(، قم، شماره 29 ـ 30، سال 

سوم، حزب وحدت اسلامی افغانستان.
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مقاومت غرب کابل

محمدعلی ابراهیمی 

چکیده 
عطف  نقطه  کابل،  غرب  »مقاومت  موضوع  انتخاب 
عدالت خواهی هزاره ها در افغانستان« از آن‌رو اهمیت دارد 
پایداری  برجسته ترین جلوه های  از  یکی  از  بازتابی  که 
تاریخی، فرهنگی و اجتماعی هزاره ها در برابر تبعیض، 
افغانستان  نابرابری در بستر جامعه معاصر  خشونت و 
است. مسألة اصلی پژوهش آن است که مقاومت غرب 
کابل چه نسبتی با عدالت خواهی جامعه شیعی داشته و 
گفتمان  و  جمعی  هویت  شکل‌گیری  در  چگونه 
عدالت محور در افغانستان تأثیر گذاشته است؟. این تحقیق 
تنها یک  کابل  مقاومت غرب  نشان دهد که  می کوشد 
واکنش نظامی و امنیتی نبوده، بلکه تجلی اراده آگاهانه 
برابری و  هزاره های شیعه مذهب برای تحقق عدالت، 
کرامت انسانی در برابر سلطه و حذف ساختاری بوده 
است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که این مقاومت، 
در سه سطح تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، به رهبری 
شهید عبدالعلی مزاری به بازتولید مفهوم عدالت خواهی 
در میان شیعیان افغانستان انجامیده و به تدریج زمینه ساز 

شکل‌گیری نوعی خودآگاهی سیاسی و اخلاقی در این 
جامعه گردیده است. پیش‌زمینه های تاریخی، دوره های 
و  آن،  از  برآمده  نمادهای  و  اسطوره ها  مقاومت، 
در  همگی  حرکت،  این  نمادین  و  عینی  دستاوردهای 
هدف  داشته‌اند.  نقش  عدالت خواهی  گفتمان  تکوین 
پژوهش، تبیین علمی پیوند میان مقاومت و عدالت در 
بستر اجتماعی خاص غرب کابل و استخراج سازوکارهای 
عدالت محور  اندیشه  چارچوب  در  پیوند  این  نظری 
اسلامی است. روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی است و 
با اتکا بر منابع تاریخی، اسناد میدانی و تحلیل گفتمان 
که  می‌دهد  نشان  بررسی  این  است.  گرفته  انجام 
عدالت خواهی جامعه تشیع افغانستان نه تنها ریشه در 
آموزه های دینی دارد، بلکه در تجربه زیست مقاومت نیز 
برای  الگویی  می تواند  امروز  و  یافته  استمرار  و  معنا 
بازخوانی مفاهیم عدالت، هویت و مقاومت در گستره 

تمدنی اسلام باشد.
واژگان کلیدی: عدالت، مقاومت، جامعه هزاره، جهاد، 

شهید عبدالعلی مزاری.

 نقطۀ عطف عدالت خواهی هزاره ها در افغانستان 
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1. مقدمه 
مقاومت غرب کابل، نقطه عطف عدالت خواهی هزاره ها 
در افغانستان، تلاش علمی‌ای است که برای بازشناسی 
یکی از حساسترین و پرمعناترین مقاطع تاریخ معاصر 
افغانستان انجام یافته است؛ مقطعی که در آن، مقاومت 
و  عزت طلبی  پایداری،  نماد  به  کابل  غرب  مردم 

عدالت خواهی جامعه هزاره و تشیع افغانستان بدل شد. 
انگیزه انتخاب این موضوع از آن جا سرچشمه می‌گیرد که 
در میان رویدادهای پرشمار تاریخ سیاسی کشور، مقاومت 
غرب کابل کمتر از منظر عدالت اجتماعی، آگاهی تاریخی 
و تحولات فکری تحلیل شده است. بازخوانی این دوره، 
نه تنها روشن کننده ابعاد تاریخی و سیاسی آن است، بلکه 
و  عدالت خواهی  مقاومت،  میان  پیوند  فهم  برای  راهی 
پرچالش  بستر  در  هزاره ها  جمعی  هویت  شکل‌گیری 

افغانستان محسوب می شود.
کهن  دوره های  از  افغانستان،  تاریخ  در  هزاره  جامعه 
تاکنون، همواره با تبعیض ساختاری، حذف سیاسی و 
نابرابری اجتماعی روبه‌رو بوده است. اما آنچه این جامعه 
روحیه  ساخته،  متمایز  تاریخی‌اش  حیات  تداوم  در  را 

بوده  عدالت  و  انسانی  کرامت  بر  پافشاری  و  مقاومت 
است. در دهه هفتاد خورشیدی، با آغاز جنگ های داخلی، 
غرب کابل به صحنه‌ای تبدیل شد که در آن عدالت خواهی 
نه در قالب شعار، بلکه در شکل مقاومت عملی و فداکارانه 
شهید  چون  شخصیت هایی  میان،  این  در  یافت.  تبلور 
و  سیاسی  آگاهی  نماد  به عنوان  مزاری  عبدالعلی 

این  عدالت محوری، نقش تعیین کننده‌ای در جهت‌دهی 
مقاومت ایفا کردند. او با طرح اندیشه »عدالت برای همه 
اقوام افغانستان«، مقاومت را از سطح دفاع قومی فراتر برد 
و به گفتمان ملی عدالت و همزیستی بدل ساخت. از 
این‌رو، بررسی مقاومت غرب کابل بدون واکاوی اندیشه 
و سیره مزاری، شناختی ناقص و سطحی از این حرکت 

بزرگ خواهد بود.
پژوهش حاضر بر آن است تا با تکیه بر منابع تاریخی، 
اسناد میدانی و تحلیل گفتمان، نسبت میان مقاومت و 
عدالت خواهی را در تجربه تاریخی غرب کابل روشن 
سازد. در حالی که اغلب تحقیقات پیشین، مقاومت را تنها 
به عنوان رویدادی سیاسی یا نظامی بررسی کرده‌اند، این 
آگاهی  تکوین  فرایند  به مثابه  را  آن  می کوشد  تحقیق 



158

فصل نامه عدالت و امید شماره 15

پرونده ویژه

عدالت محور در میان جامعه هزاره تحلیل کند. این تمایز، 
ارزش افزوده پژوهش کنونی است؛ زیرا مقاومت غرب 
کابل در این نگاه، نه پایان یک نبرد، بلکه آغاز یک تحول 
فکری و اجتماعی تلقی می شود که هزاره ها را از موقعیت 

انفعال تاریخی به جایگاه کنشگری عدالت طلب رساند.
هدف نهایی پژوهش، تبیین این نکته است که مقاومت 
غرب کابل، نقطه عطفی در مسیر عدالت خواهی هزاره ها 
بوده است؛ نقطه‌ای که در آن پیش‌زمینه های تاریخی و 
فرهنگی مقاومت، با آگاهی دینی و سیاسی جامعه در هم 
در  هم  هنوز  که  انجامید  گفتمانی  ظهور  به  و  آمیخت 
حافظه جمعی مردم این سرزمین زنده است. این تحقیق 
مسیر خود را از بررسی مفاهیم بنیادین مانند مقاومت، 
عدالت و عدالت خواهی آغاز می کند، سپس به تحلیل 
تاریخی و اجتماعی غرب کابل می‌پردازد، دوره مقاومت 
اندیشه و رهبری شهید مزاری واکاوی  با محوریت  را 
می نماید و در پایان، به ارزیابی دستاوردهای احتمالی و 
پیامدهای بلندمدت آن در تحکیم گفتمان عدالت خواهی 
این  نگاهی،  افغانستان می‌رسد. چنین  تشیع  در جامعه 
پژوهش را به تلاشی معاصر برای فهم پیوند میان عدالت، 

هویت و مقاومت در تاریخ افغانستان بدل می سازد.
2. مفاهیم 

اصلی،  سوال  به  پاسخ  و  بحث  اصل  به  ورود  از  قبل 
شایسته است که مفردات عنوان مفهوم یابی گردیده و 
معنای منظور از آن روشن شود؛ تا خواننده در هنگام 
مطالعه بدنة مقاله دچار مشکل به دریافت محتوای تحقیق 
نشود. این مفردات شامل مقاومت، غرب کابل، عدالت و 

عدالت خواهی است.
1-2: مقاومت 

این کلمه به معنای ایستادگی، پایداری و استواری است. 
)صدری افشاری و دیگران، 1381: 1195(؛ معنای دیگر 
آن مبارزه، نبرد و کارزار است. )بعلبکی، 1385: 1024(؛ 
الکتریکی  قطعات  جمله  از  مقاومت  فیزیک  دانش  در 
مورد  بسیار  الکترونیکی  مدارهای  در  که  است  اساسی 
استفاده قرار می‌گیرد و نسبت به سایر قطعات نقش مهمی 

دارد؛ چرا که موجب کاهش جریان الکتریکی مدار تا حد 
معینی می گردد. )جزیره سخت افزار، 2024: وب( . ولی 

این معنا مورد نظر این نوشته نیست.
اصل این کلمه از ماده قََامَ‏َ، يَقَُُومُ‏ُ، مصدرش قِيَِاَماًً و اسم 
فاعل آن قََائِمٌٌِ است که به معنای به پا خاست، برخاست 
و بپا خاستگی می باشد. )راغب اصفهانی، 1412: 629(؛ 
مصدر آن قاوم، قوام و مقاومه است. )معلوف، 1994: 
663(. واژگان استقامت و مستقیم نیز از همین ماده اشتقاق 
یافته است که در قرآن کریم مورد استعمال زیاد دارد. 

تلاش نوشته بر استفاده همین محور است.
در قرآن آیاتی وجود دارد که بندگان خدا را به آن ارشاد 
ر وََ مََنْْ  َمما أُمُِِ�� قَِِ�� می کند. مثلا قرآن کریم می فرماید: »فََاسْتَ�
فرمان  كه  همان گونه  پس   .  )112 )هود،   » مََعََكََ  تابََ 
يافته‏اى، استقامت كن؛ و همچنين كسانى كه با تو بسوى 
شيرازى،  )مكارم  كنند(!.  استقامت  )بايد  آمده‏اند  خدا 

1373: 234(؛ 
دلیل این امر آن است که انسان در حالت ایستادگی بهتر 
از هر وضعیت دیگر بر اوضاع خود مسلط است، تمامى 
قواى خويش و افعال آن را در دست دارد و حرکات، 
از هر  بهتر مدیریت می تواند و  رفتار و کردار خود را 
جهت دارای ابهت است. بنا بر اين مى توان گفت حالت 
است.  آدمى  شخصيت  معرف  شؤون  تمامى  در  قيام 
)طباطبايى، 1401: 11/ 61(؛ لذا ارزش مقاومت در همین 
خود  به  را  انسان  زندگی  عمده  بخش  که  است  قیام 
اختصاص داده است. بشر بدون مقاومت قادر به زندگی 

نیست.
هم چنین در قرآن کریم خداوند در چندین مورد فرموده 
مَُُونََ«  يَعَْلَ� لا  َلَّذنََي  ا سََبلََي  تَبَِتَّعِانِِ  لا  وََ  َقيما  »فََاسْتَ� است: 
)یونس: 89( . استقامت به خرج دهيد؛ و از راه )و رسم( 
شيرازى،  )مكارم  نكنيد!«  تبعيت  نمى‏دانند،  كه  كسانى 
1373: 203(؛ مفهوم استقامت در این آیات عبارت از 
مقاومت است که در مقابل برخی عملکردها و رفتارهای 
ناعادلانه باید در پیش گرفته شود و به عنوان یک استراتژی 

از آن استفاده گردد. 
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به  توصیه خداوند  که  است  آمده  آیه  تفسیر همین  در 
بندگان با ایمان این است که هرگز در برابر پيشنهادهاى 
راه جاهلان  از  تسليم نشويد، و  نادان و بى خبر  افراد 
نرويد، بلكه كاملا آگاهانه برنامه  هاى انقلابى خود را ادامه 
دهيدن. )مکارم شیرازی، 1371: 97/8(؛ مقاومت انگیزه 

حیات بشر است.
می فرماید:  که  وارد شده  آیه  این  کریم  قرآن  در  نیز  و 
هَُُ�هم ... «  ��َ� ر وََ لا تَبَِتَّعِْ أَ� َمما أُمُِِ�� قَِِ�� »فََلِذِلِكََِ فََادْْعُُ وََ اسْتَ�
)الشورای: 15( . پس به همين خاطر تو نيز آنان را به 
الهى دعوت كن و آن چنان كه  سوى اين آيين واحد 
مأمور شده‏اى استقامت نما، و از هوى و هوسهاى آنان 
پيروى مكن‏ ... )مكارم شيرازى، 1373: 484( . در نتیجه 

باید گفت استقامت منبع قرآنی دارد.
تعریفی که امروز از مقاومت ارائه می گردد آن را به معنای 
عدل، اعتدال و ثبات، دانسته و تصریح شده به این که 
منظور از آن عبارت است از اعتقاد و اقدامی پایدار، ثابت 
و مستمر در چارچوب مبانی اسلام، جهت تحقق اهداف 

و مقاصد عالی الهی و انسانی. )ملک‌زاده، 1392: 97(. 
به دلیل آن که مقاومت از دیدگاه قرآن، کوششی برای 
است.  خود  طبیعی  حالت  به  چیزی  بازگرداندن 
مقاومت گران سعی در آن دارند که برای تحقق مقاصد 
فوق در جوامع بشری استقامت کرده و مبارزه نمایند. از 
این لحاظ مقاومت دو رکن اساسی دارد که شامل ایمان 
راسخ و عمیق به خالق هستی و استفاده از تمام توان مادی 

برای رسیدن به آن است. )ملک‌زاده، 1392: 97(.
فطری  از  است  عبارت  مقاومت  ویژگی های  از  برخی 
بودن؛ فراگیری و همه جانبه بودن؛ هدفدار و منظم بودن 
و دائمی بودن آن. هدف اصلی مقاومت، ایجاد تعادل و 
توازن در انسان و جامعه انسانی است. هر چند مقاومت 
صرفا در برابر دشمن خارجی نیست، بلکه به مقابله با 
هواهای نفسانی و ناهنجاری های اجتماعی نیز مقاومت 
گفته می شود. چیزی که خیلی انسان به آن محتاج است.

بنابراین حقیقت مقاومت یا ایستادگی و موارد مصرف آن 
در برابر حاکمان ستمگر و فاسدی است که جامعه در 

سایه اداره ظالمانه آنان گرفتار، انحصارگرایی، تبعیض و 
تحقیر هستند. برای تغییر در اوضاع و به سازی شرایط 
کنشگران اجتماعی و رهبران پیش تاز جوامع مستضعف 
اقدام به ایستادگی می نمایند و در این راه از پیشوایان دین 
و الگوهای اجتماعی تأسی و تقلید می کنند. چون رهبران 
تکلیف  به  عمل  بر  افزون  روش  این  با  کسوت  پیش 
سیاسی ـ الهی خویش، شیوه های گوناگون مبارزه را به 
آگاهی  آنان  به  سیاسی  زمینه  در  و  داده  نشان  توده ها 
برای  بشری  . جوامع  )ملک‌زاده، 1392: 99(  می‌دادند. 
ایجاد تحول به زندگی و تغیر در سبک آن نیازمند اتخاذ 

این شیوه خواهد بود. 
2-2: غرب کابل

غرب کابل منطقه عمده تاًً تشیع نشین هزاره تبار است. نام 
اصلی آن دشت برچی است. در طول چهار دهه گذشته 
تحولات بسیار سنگین، خونین، فاجعه آمیز و الم باری را 
دیده است. مصایب غرب کابل پایانی ندارد و مردمان آن 
زیر سایه شوم جغد مرگ نفس می کشند و برای زنده 

ماندن خود در پویش و کوشش مستدام هستند.
این قسمتی از شهر کهن کابل )پایتخت افغانستان( در دهه 
هفتاد شاهد مقاومت و پایداری مثال زدنی و الگواره بود. 
در آن روزگار ماندن برای تثبیت هویت و مبارزه برای 
قبولاندن آن به دیگر طرف های منکر و معاند بود. از زبان 
شنیده  بارها  هزاره ها  بومی  مخالفان  و  احزاب  رهبران 
می شد که »حرف این مردم را بعدا می‌زنیم«. مردم در یک 
مقاومت خون بار ثابت کردند که تابع این معادله نژادی و 
آپارتاید قومی نمی گردند و خود را در مرکز تصمیم‌گیری 

سهیم خواهند ساخت. 
مزاری  عبدالعلی  شهید  نفسگیر  رقابت  این  پیشگام 
رحمت‌الله علیه بود. طوری که از وی تعبیر به »عصاره 
گفت:  او  شد.  افغانستان«  در  تشیع  خونبار  مقاومت 
»خواستیم که در کنار شما خونم این جا بریزد، در بین شما 
کشته شوم و در خارج از کنار شما هیچ زندگی برایم 
ارزشی ندارد«. )مزاری، 1374: 222(. او بر همین عهد 
ماند و در میان مردم به دست گروه اسلامگرای قومیت 
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محور شهید گردید.
استقامت مردم غرب کابل دستاوردهای چشم‌گیری هم 
یافتن مذهب  به رسمیت  می توان  آن جمله  از  داشت. 

تشیع در قانون اساسی مصوب 1382 اشاره کرد. 
خود رهبر مقاومت به عنوان شهید وحدت ملی ملقب 
ریاست  کاندیدای  بار  نخستین  برای  هزاره ها  گردید، 
جمهوری معرفی کردند، ادارات دولتی به سمت تعدیل 
پیش می‌رفت، مردم جرئت مطالبه و حق محوری در امور 
اجتماعی را یافته بودند، کار و کاسبی کسبه کاران رونق 
یافت، شهر چهره نو به خود گرفت، رشد اجتماعی شتاب 
پیدا کرد، درب های مدارس، دانشگاه ها و حوزات علمی 
به روی پویندگان علم و روشنایی باز گردید و فرزندان 
ناپذیر برای  نوپای قوم استضعاف شده اشتیاق وصف 
رفتن در مراکز علمی پیدا کردند و زنان در ساختار نظام 
سیاسی دارای حقوق تعریف شده گردیدند. )ابراهیمی، 

 .)260 :1402
امروز غرب کابل نمادی از مقاومت است. ساکنان آن بین 
انفجار، انتحار، آتش خشم ترورستان و خون به زندگی 
بیمارستان‌، زایشگاه، مساجد،  ادامه دادند، مراکزی مثل 
کورسهای آموزشی، مکتب خانه ها، تجارت خانه و حتی 
عداوت  و  نفرت  طعمة  آن  شهری  مسافربری  ماشین 
مظلوم  انسان  هزاران  و  گردید  مدنی  قوم  این  دشمنان 
هزاره قربانی شدند، ولی ماندن و می مانند تا از حقوق 
خود دفاع کنند. سریال جواز قتل این مردم ادامه دارد و 
هرازگاهی که دشمن عدالت، مدعیان اسلام قومیت محور 
تشنه خون می گردند، به دشت برچی رفته و با کارگزاری 
مواد انفجاری تعداد بیگناهی را به کام مرگ می فرستند و 
بدون هیچ ترسی مرتکب جنایات می گردند. )ابراهیمی، 

 .)260 :1402
در طول چهار دهه گذشته این مردم جنازه های عزیران 
شان را روی دست گرفته و با مظلومیت تمام نسل کشی 
شدند. امروز علاوه بر طعمه حملات تروریستی، رسمیت 
مذهب، زبان و مراکز حوزات علمی خود را هم از دست 
داده و تبدیل به رعیت بیعتی بی سهم و شهروند دون پایه 

قومی  انحصارگرای  داران  کرسی  گردیده‌اند.  بی‌امتیاز 
بدون ترس از عواقب جنایات خود به مسلخ بردن این 
مردم بی‌دفاع پرداخته و حتی رفتار شنیع دست درازی 
ناموسی را هم مرتکب می شوند. شکایت این مردم به خدا 
انداز  نقاط عالم طنین  اقصا  تا  آنان  فریاد دادخواهی  و 

است، ولی هیچ متنفسی آماده شنوایی آن نیستند. 
آمار و ارقام شهدای این قوم روی تاریخ را سرخ کرده 
است، سینه خاک غرب کابل شرمنده از به آغوش گرفتن 
کهن  و  مردان، جوانان  زنان،  اطفال،  اجساد چاک چاک 
سالان است. ظلم و بیدادگری که در حق این قوم روا 
دامنگر جوامع  دنیا  داشته می شود، هنوز در هیچ جای 
انسانی نبوده است. دیگر معلوم نیست که دشمنان قسم 
خورده و کینه توز این قوم چی بکنند که دنیا سکوت را 
بشکنند و در تقابل رفتار وحشیانه آنان فراتر از محکوم 
کردن، واکنش جدی تری نشان دهند. صفحات جراید، 
رسانه های جمعی و مطبوعات پر است از گزارش های 
کشتار و در معرض انقراض قرار داشتن قوم هزاره ها، ولی 
کرختی دنیای انسانی چنان مأیوسانه است که موجب 
حیرت و گزیدن انگشت به داندان می باشد. )ابراهیمی، 
1402: 264(. با این وجود مقاومت مردم ستودنی است.

3-2: عدالت
در لغت عرب العدالة مساوی و هم معنای استقامت است. 
در کتاب تعریفات جرجانی آمده است که: » )عدالت( در 
زبان )لغت(، به معنای »راست‌روی« و »استقامت« است. 
اما در اصطلاح شرعی، عبارت است از پایداری و ثبات 
بر راه حق، از طریق دوری گزیدن و پرهیز کردن از آنچه 
در دین حرام شمرده شده است«. )جرجانی، 1370: 63(.
در تعریف دیگری که از عدالت شده این است که: » 
عدالت، حّدّ میانه‌ای است میان ستم کردن و ستم پذیری. 
به‌دست  انسان در  از ستم پذیری آن است که  مقصودم 
آوردن و بهره‌گیری از اموال، گاهی چنان رفتار کند که باید 
و گاهی چنان که نباید. فرد ستمگر در امور مالی آن است 
که مال را از راه های ناروا به دست می آورد، و شخص 
از  زیرا  است،  اندک  دارایی‌اش  که  است  آن  ستم پذیر 
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راه های درستِِ کسب مال چشم پوشی می کند. اما انسان 
عادل در میانه این دو قرار دارد؛ مال را از راه درست به 
دست می آورد و از راه نادرست از آن چشم می پوشد«. 

)جهامی، 1425هـق: 682(. 
گفته‌اند:  عراق  علمای  از  برخی 
آشکار  از  است  عبارت  عدالت 
آن که  شرط  به  اسلام،  ساختن 
شخص دچار فسق آشکار نباشد؛ 
بنابراین، از نظر آنان هر مسلمان 
ناشناخته‌ای عادل به شمار می آید. 
با  تنها  عدالت  ما،  دیدگاه  از  اما 
رفتار  بررسی  و  درونی  شناخت 
آشکار و پنهان فرد شناخته می شود. 

)عجم، 2000م: 446(. 
 « که:  است  این  صدرا  ملا  نظر 
عدالت، که نیکویی و زیبایی درون 
از  است  عبارت  است،  انسان 
تهذیب اخلاق و پاک سازی دل از 
نیروهای  کار گرفتن  به  و  رذایل، 
شهوت، خشم و وهم در جایگاهی 
تا  شده‌اند؛  آفریده  آن  برای  که 
انسان شجاع باشد، نه بی پروا و نه 
ترسو؛ پاکدامن باشد، نه هرزه کار و 

نه بی تفاوت؛ و خردمند باشد، نه حیله گر و نه ساده‌دل«. 
)دغیم، 2004م: 578(. 

تعریف دیگری که از عدالت شده این است که: »عدالت 
عبارت است از پایبندی و استقامت بر شریعت اسلام و 
روش مقدس آن، به گونه‌ای که انسان نه با ترک واجبی، 
مانند ترک نماز، مرتکب گناه شود و نه کار حرامی، مانند 
زنا، را بدون عذر شرعی انجام دهد. و نیز گفته شده است: 
عدالت، حالتی درونی و ملکه‌ای نفسانی است که انسان 
را بر انجام واجبات و ترک محرمات وادار می سازد و او 

را بر راه تقوا پایدار می‌دارد«. )1429، 1: 186(. 
عدالت در لغت به معنای دادگرى و انصاف است؛ در 

اصطلاح فقهی، »عبارت است از اين كه به طور ملكه‏اى 
گناهان بزرگ را ترك كند و به گناهان كوچك اصرار 
ننمايد و واجبات الهى را به جا آورده و مرّوّت را رعايت 
تعریف های  از  یکی   .)345 1379ش:  )مروج،  كند«. 
عدالت، این است که گفته: »حالتی 
درونی و پایدار در نفس انسان است 
که او را به تقوا و پرهیز از ناپاکی ها 
و کارهایی که خلاف مرّوّت و شأن 
انسان در نظر مردم است، وا‌می‌دارد«. 

)غوری، 1428: 485(. 
با توجه به آن چی گذشت، خلاصه 
تعریف عدالت در لغت و اصطلاح 
به این صورت است که عدالت در 
لغت به معنای استقامت، دادگری و 
راست‌روی است، و در اصطلاح، به 
انسان  در  پایدار  و  درونی  حالتی 
اطلاق می شود که او را به رعایت 
از  پرهیز  و  واجبات  انجام  حق، 
محرمات و رفتارهای ناپسند وادار 
می سازد. عدالت نوعی استقامت بر 
با  که  است  حق  راه  و  شریعت 
و  نفس  تزکیه  اخلاق،  تهذیب 
به کارگیری قوای شهوت، خشم و 
وهم در جای شایسته تحقق می یابد. انسان عادل در همه 
عرصه ها، میانه‌رو است؛ نه ستمگر و نه ستم پذیر، بلکه 
کسی است که رفتار و کردار او بر اساس تقوا، مرّوّت و 
اعتدال سامان می‌گیرد. براین اساس عدالت ملکه نفسانی 
است که قائم به شخص می باشد. به همین خاطر درجات 
آن نسبت به افراد بشر متفاوت و در نوسان خواهد بود. 

4-2: عدالت خواهی
دغدغه های  اساسی ترین  از  عدالت  که  این  لحاظ  از 
همیشگی بشر و از مفاهیم بنیادین اندیشه انسانی، به‌ویژه 
و  عدالت  تحقق  می‌رود؛  شمار  به  سیاست  حوزه  در 
استقرار آن، آرزوی پایدار انسان در طول تاریخ و در همه 

مقاومت  از  نمادی  کابل  غرب  امروز 
انتحار،  انفجار،  ن�  بین آن  ساکنان  است. 
 

ی
زندگی به  خون  و  ترورستان  آتش خشم 

بیمارستان ،  مثل  مراکزی  دادند،  ادامه 
 ، آموزشیی مساجد، کورس های  زایشگاه، 
ن�  مکتب خانه ها، تجارت خانه و حتیی ماشین
و  نفرت  طعمة  آن  شهری  مسافربری 
عداوت دشمنان این قوم مدینی گردید و 
هزاران انسان مظلوم هزاره قرباینی شدند، 
از حقوق خود  تا  و می مانند  ماندن  ولی 
مردم  این  قتل  جواز  سریال  دفاع کنند. 
ادامه دارد و هرازگاهی که دشمن عدالت، 
مدعیان اسلام قومیت محور تشنه خون 
می گردند، به دشت برچیی رفته و با کارگزاری 
به کام  را  بیگناهی  تعداد  انفجاری  مواد 
مرگ می فرستند و بدون هیچ ترسی مرتکب 

جنایات می گردند.
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فرهنگ ها بوده است و همواره به عنوان یکی از ارزش های 
اصیل و مطلوب زندگی انسانی مورد توجه قرار داشته 
است. عدالت حقیقی در سرشت و فطرت انسان ریشه 
و  فراتاریخی  عمومی،  پدیده‌ای  این‌رو  از  و  دارد 
ادیان، مکاتب فکری و  تمام  جهان شمول است که در 
و  بحث  مورد  مکانی،  و  زمان  هر  در  انسانی،  جوامع 

جست‌وجو بوده و خواهد بود.
معنای عدالت در زبان شناسی »نهادن هر چیزی به جای 
خود«، »حد متوسط میان افراط و تفریط در قوای درونی« 
است. )معین، 1362، 2: 2279(. تعبیر دیگری که از آن 
شده »به تساوی تقسیم کردن است« )معلوف، 1994م: 
491(. راغب می گوید: »عدالت رعایت برابری در پاداش 
و کیفر دادن به دیگران است، اگر عمل نیک است پاداش 
و اگر بد است کیفر داده می شود«. )راغب، 1412: 551(. 
اگر این کلمه پیش وند کلمات دیگر قرار ‌گیرد مفاهیم 
متفاوتی ارائه خواهد داد. مثل عدالت‌پیشه، عدالت پرور، 
عدالت جو، عدالت محور، عدالت خواه و عدالت خواهی 
است.  عدالت  خواهان  و  دوست‌دار  صفت  که 

)صدرافشاری و دیگران، 1381: 887(. 
عدالت و عدالت خواهی دو سرمایه بزرگ اجتماعی است 
. عدالت، مهم ترین صفت هر انسان مؤمن و بارزترین 
ویژگی حکومت دینی و مردمی است . عدالت، گمشده 
آدمی در تمام قرون و اعصار بوده و گل‌واژه‌ای است که 
از عصر دود و باروت ، هنوز هم هر شنونده‌ای را مسحور 

و هر بیننده‌ای را مبهوت و مجذوب خود می کند. 
است.  عدالت  خواستن  از  عبارت  عدالت خواهی 
عدالت خواهی صفت انسان های آزاد، مجاهد و مبارزی 
است که برای اعتدال در حاکمیت قانون، توزیع عادلانه 
سرمایه، قدرت و حاکمیت سیاسی برای شهروندان ستیزه 
و پیکار می کند. آنان مطالبات عدالت اجتماعی خود را در 
قالب شعار عدالت خواهی مطرح کرده و نظامی که در آن 
بی عدالتی، بیدادگری، ظلم، تبعیض و استبداد است را به 
کارشناسی  نظر  از  دلیل  همین  به  می کشد.  چالش 
»عدالت خواهى، حركت در خط انبيا و نقطۀ مقابل كفر 

است«. )هاشمی رفسنجانی، 1386، 2: 344(. کسانی که با 
جریان عدالت خواهی مخالف هستند، به تعبیر قرآن آنانی 
ذَِِلَّنََي يَكَْْفُُرُُونََ بِآِياتِِ اَِللّهِ وََ يَقَْْتُلُُُونََ اَلَبَِنَّنََيِيِّ  می باشند که: »إَِنَّ اَ
ذَِِلَّنََي يَأَْْمُُرُُونََ بِاِلْقِْسِْْطِِ مِنََِ اَلَ‌ن���« منکر  بِغََِيْرِِْ حََقٍٍّ وََ يَقَْْتُلُُُونََ اَ
عدالت خداوند بوده و انبیاء و خواستاران قسط را به قتل 
می‌رسانند. البته این خطر مانعی برای اصرار اعتدال جویان 
به اجرای عدالت نمی شود. )هاشمی رفسنجانی، 1386، 
2: 344(. کسانی که در این راه گام بر می‌دارند شجاعانه 

همه خطرها را با جان خود خریدار هستند.
عدالت خواهى، ریشه در تعالیم قرآن کریم دارد. »يا أَهََُيُّا 
نََيِو�� بِاِلْقِْسِْْطِِ شُُهََداءََ ‌ِ�لِلّهِ«. )نساء، 135(.  ذَِِلَّنََي آمََنُوُا كُُونُوُا قََ اَ
اى اهل ايمان! نگهدار عدالت باشيد و براى خدا گواهى 
دهيد. براساس یافته های مفسران، »از آثار عدالت خواهى، 
قسط است. در جامعه‌اى كه قسط هست، عدالت خواه هم 
وجود دارد. اگر عدالت نباشد، ايمان هم نيست. قسط، 
نتيجه‌ى عدالت است؛ مثل اينكه سرسبزى مزرعه نشان 
از علم و عشق باغبان است. )منصوری لاریجانی، 1383، 
2، 42(. مثلا »عدالت خواهى امير مؤمنان)ع( حاكى از اين 
است كه همه‌ى وجود ايشان سرشار از عدالت بود«. به 
او  انديشه‌ى  »حقيقت  شخصی  وقتی  که  دلیل  این 
خوب  را  آن  اعماق  و  شريعت  شود،  عدالت خواهى 
مى شناسد«. )منصوری لاریجانی، 1383، 2: 47(. مطالعات 
شخصیت شناسی نشان می‌دهد که علی)ع( و پیروان او 

چنین ویژگی هایی داشتند. 
این که گفته می شود عدالت خواهی شعار انسان های با 
ایمان است به این دلیل است که »شعر ارزشمند، از ابزار 
كارآمد براى عدالت خواهى، مبارزه با ظلم و حمايت از 
رفسنجانی، 1386، 13، 192(.  )هاشمی  است.  مظلوم« 
چنان که »ياد خدا و عدالت خواهى از بارزترين نمودهاى 
ايمان و عمل صالح« می باشد. )هاشمی رفسنجانی، 1386، 
سودمندى  روحّيّۀ  »عدالت‌خواهى،  واقع  در   .)27  :17
است كه انسان را از دچار شدن به افراط و تفريط، حفظ 

مىكند«. )انصاریان، 1398، 2: 105(.
 از نظر قرآن کریم نیز »عدالت خواهى خواست همه اديان 
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الهى است. به این دلیل که خدای متعال فرموده است که: 
عْْدِِلََ بََ��كُُيمُُ‌« )الشورا، 15(. به همین خاطر عدالت خواهان  »�لِأََ
به شمول »انبيا بايد حاكم و با نفوذ باشند تا بتوانند عدالت 

را در جامعه پياده كنند«. )قرائتی، 1383، 8: 386(. 
نظر به مطالب فوق در تعریف و توصف عدالت خواهی 
کنش  و  درونی  گرایش  عدالت خواهی  گفت:  می توان 
آگاهانه انسان برای تحقق عدالت در عرصه های فردی و 
اجتماعی است؛ حالتی که از فطرت الهی و عقلانی بشر 
توازن،  برقراری  به سوی  را  انسان  و  گرفته  سرچشمه 
ساختارهای  انسانی،  روابط  در  حق  رعایت  و  برابری 
می‌دهد.  سوق  سیاسی  و  اقتصادی  نظامهای  و  قدرت 
مسئولیت  و  آگاهی  ایمان،  از  جلوه‌ای  عدالت خواهی، 
برابر ظلم،  به مقاومت در  انسان را  اجتماعی است که 
و  انبیا  مسیر  در  را  او  و  واداشته  بی عدالتی  و  تبعیض 
مصلحان قرار می‌دهد. در حقیقت، عدالت خواهی نه تنها 
قسط،  به  عملی  التزام  بلکه  گفتار،  در  عدالت  مطالبه 
حق مداری و اصلاح ساختارهای ناعادلانه است؛ حرکتی 
پویا و مستمر که در آن، انسان مؤمن با تکیه بر عقل، 
وجدان و وحی، برای تحقق جامعه‌ای متوازن، الهی و 

انسانی تلاش می کند.
3 . مقاومت غرب کابل و عدالت خواهی جامعه 

تشیع افغانستان
در این بخش از مقاله لازم است که توجه به سوال اصلی 
پژوهش گردیده و جهت ارائه پاسخ مناسب آن باید پیش 
مقاومت  دوره  گیرد،  قرار  اشاره  مورد  مقاومت  زمینه 
یادآوری گردد، استوره مقاومت معرفی شود و دستاورهای 

احتمالی آن به شمارش دراید.
1-3 . پیش زمینه مقاومت

مقاومت در فرهنگ اسلامی دارای سابقه طولانی است. 
بعد از بعثت رسول اکرم)ص( در شهر مکه، از طرف بت 
پرستان قوم قریش شدید ترین نوع فشار بر مسلمانان 
وارد گردید، آنان ناگزیر به صبر و تحمل آن گردیدند، 
شکنجه، تحقیر، محرومیت و سال ها تحریم در شعب ابی 
 طالب را شجاعانه پشت سر نهادند و در مقابل آن بردباری 

نشان دادند. )ذهبی، 1413، 1: 221( . از آن جای که سبک 
زندگی و رفتار عملی پیامبر برای جامعه اسلامی به عنوان 
یک الگوی بی بدیل مطرح است و قرآن کریم نیز امت 
َ�د�  اسلامی را به آن ارجاع داده و فرموده است که »لَقَََ��
ةٌٌَ حََسََنَةَ« )الاحزاب، 21(. مس��ًل  ِ أُسُْوَ� سَُُ��م��ولِِ ا�للَّهِ لَكَُُ��
براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نكيويى بود، 
وضعیت  بهبود  برای   .  )417  :1373 شیرازی،  )مکارم 
زندگی و مطالبه اعتدال قوانین، حقوق شهروندی و رفع 
تبعیض از چنگال ستم پیشگان زورگو، این روش زندگی 
سرمشق ملل اسلامی باید باشد و مسلمانان برای مطالبات 
به خواسته های  تا  باید  کنند  اقتدا  به آن حضرت  خود 

مشروع ملی، انسانی و اعتقادی خود برسند. 
علاوه بر آن پیشوایان دینی، نمونه‌های عینی و قابل تحقیق 
در موضوع مقاومت هستند. حضرت علی)ع( بیش از یک 
ربع قرن مبارزه و ایستادگی کرد تا به حقوق مسلم خود 
دست یاب شد. او فرمود که: »فََصََبَرَتُُ، وفِیِ العََینِِ قََذىًً، 
وفِیِ الحََلقِِ شََجاًً«؛ پس صبر کردم در حالی که گویا خار 
در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود. )دشتی، 

 .)28 :1389
سایر آن بزرگواران هرگز دنبال سازش و تسلیم برنیامدند 
و از مطالبه خواست مشروع خود دست برنداشتند و در 
استوار  خود  زمان  حاکم  دستگاه های  ستم کاری  مقابل 
ماندن که همه آن برای جامعه و مردمی که به استضعاف 
سوق داده می شوند و در چمبره زیادی خواهی بیدادگران 

گیر می مانند، قابل عبرت آموزی است. 
قرآن کریم به شدت از ستم پذیری نهی کرده و تکیه بر 
ستم کاران را موجب محکومیت در آتش جهنم می‌‌داند. 
كَُُسَّمُُ الَنَّارُُ « )هود، 113(؛  َلَّذنََي ظََلََمُُوا فََتَمَََ نَُوُا إِلَِىَ ا »وََ لا تَرَْكَ�
و بر ظالمان تيكه ننماييد، كه موجب مى شود آتش شما 
را فرا گيرد؛ )مکارم شیرازی، 1373: 234(؛ و باز خدای 
مَُُونََ « )بقره،  متعال فرموده است که » لا تَظَْْلِمُُِونََ وََ لا تُظُْلَ�
279( . نه ستم مىكنيد، و نه بر شما ستم وارد مى شود. 
مقاومت به عنوان یک استراتژی مبارزاتی دارای جایگاه 
ارزشی در فرهنگ اسلامی است. به همین علت بعد از 
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نیمه  در  کابل  نشاده  دست  و  کمونستی  اداره  سقوط 
نخست دهه هفتاد هجری گروه ها و احزاب جهادی از 
جنگ  زودی  به  شدند.  جمع  کشور  اکناف  و  اطراف 
اسلامی  رهبری حزب وحدت  و  گرفت  در  مسلحانه 
شهید عبدالعلی مزاری، صلاح را در مقاومت دید و با 
شرایط  از  داشت،  اسلامی  آموزه های  به  که  اعتمادی 
دشوار آن روز مأیوس نگردید و در مقابل تمام بی عدالتی 
و ستم بارگی استبداد قامت راست نمود. او می گفت: »اگر 
یک ملتی دچار گمراهی و ضلالت است، تن به ظلم داده، 
تن به جنایت داده، این را خدا عوض نمی کند تا آن وقتی 
که این مردم خود را عوض کند، از این اخلاق بیرون 

بیاید، از این جنایت بیرون بیاید«. )مزاری، 1386: 14(. 
2-3 . دوره مقاومت 

پیامبر اسلام بعد از بعثت سیزده ‌سال در مکه بود و با 
مشرکان قریش مبارزه می کرد. )بيهقى، 1361، 2، 172(؛ 
و  پیامبر)ص(  بر  سختی  شرایط  چنان  مدت  این  در 
اصحاب او گذشت که زبان از بیان آن عاجز است. بر 
اساس نص تاریخ فشار گرسنگی به حدی رسیده بود که 
سعد وقاص می گوید: »شبی از میان دّرّه ]شعب‌ ابی طالب[ 
بیرون آمدم، در حالی که نزدیک بود تمام قوا را از دست 
را  آن  دیدم،  را  پوست خشکیده شتری  ناگهان  بدهم. 
آب  با  بعد  کوبیدم،  و  سوزاندم  و  شستم  و  برداشتم 
این طریق سه روز به سر  از  مختصری خمیر کرده و 

بردم«. )سبحانی، 1366: 343(؛
قرآن مجید، رمز کامیابی، پیامبر)ص( را در ایمان به هدف 
ذَِِلَّینََ  و استقامت در طریق آن می‌داند و می فرماید: »إَِنَّ ا
لَُُزَّ عََلَیَْهِْمُُِ ا��للائِکََِةُُ أَالَّا تَخَافُُوا  َقامُُوا تَتََنََ نَُبُّاَ ا�للَّهُُ ثَُمَّ اسْتَ� قالُوُا رََ
نَُوُا«؛ )فصلت، 30(؛ به يقين كسانى كه گفتند:  وََ لا تَحَْزَ�
استقامت  سپس  است!«  يگانه  خداوند  ما  »پروردگار 
كردند، فرشتگان بر آنان نازل مى شوند كه: »نترسيد و 
غمگين مباشيد، و بشارت باد بر شما به آن بهشتى كه به 
شما وعده داده شده است! )مکارم شیرازی، 1373: 470(.
امام  خود  فرمایش  مستند  و  تاریخی  استناد  براساس 
علی)ع( ، وی قریب به یک ربع قرن مقاومت و بردباری 

نمود تا در نتیجه تغیر اوضاع اجتماعی و اقتضای شرایط 
به جایگاه خود رسید و به حق خود دست یافت. بقیه 
امامان ما نیز سال های طولانی از عمر خود را در محرومیت 
و زندان گذراندن و حتی به مقام و منصب اداری جامعه 
دست نیافتند و از دنیا رفتند. شیعه بعد از آنان منتظر ظهور 
امام عصر)عجل( هستند که خود صبر و استقامت می طلبد 

و هنوز آن آرمان شهر الهی به وقوع نپیوسته است. 
اما شهید مزاری و یاران نستوه او سه سال بسیار سخت 
را در کابل مقاومت کردند. وضعیت جامعه آن روز به 
حدی رقت بار و غمگینانه بود که تا حال بین دو طیف 
مخالف و موافق مورد نقد و ابرام است. هر چند سرانجام 
کار شهید مزاری شهادت بود. پاداشی که خداوند برای 
اهالی ایمان و استقامت کنندگان وعده داده است؛ ولی 
این طور هم نبود که هیچ دستاوری نداشته باشد. امروز 
بسیاری از کسانی که به راه آن شهید و مقاومت او افتخار 
می کنند، درک درست از آن روحیه سازش ناپذیری دارند 
و آن را دنبال می نمایند و هیچ وقت فریب یک مشت 

اغواگر را نمی خورند.
اساتید او که عبارت از امامین انقلاب اسلامی ایران هستند 
نیز در دوران مبارزات خود به شدت مقاومت کردند. از 
تهدید زندان، شکنجه و قتل خم به ابرو نیاوردند تا جای 
که امام فرمود: »من موظف به ادای تکلیف هستم و اگر 
لازم باشد برای انجام این کار از فرودگاهی به فرودگاه 
دیگر می‌روم، اما دست از مبارزه با رژیم شاه برنخواهیم 
به  مقاومت  بدون  مبارزه   .)1397 میزان   15( داشت«. 
پیروزی نمی‌رسد و مؤمنان ملزم به ادامه راه انبیاء و اولیاء 
الهی هستند تا اهداف آنان را در روی زمین به پیروزی 

رسانند و آرمان های آنان را محقق سازند. 
3-3 . استوره مقاومت 

بدون هیچ تردیدی قهرمان سناریوی استقامت غرب کابل 
استاد شهید، بابه عبدالعلی مزاری)ره( )یکی از شاگردان 
مبارز و مجاهد امامین انقلاب اسلامی( بود. غیر از وی 
هیچ کسی نه چنین داعیة دارند و نه قابلیت آن را دارا 
بودند. این طوری نبود که شهید وحدت ملی و آرمان های 
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جهاد مقدس مردم افغانستان در دخمه های شهر بخزند و 
منتظر فرود آمدن موشک، بمباران و تهاجم خصم بمانند؛ 
بلکه او شدیدا به اصل جهاد و مبارزه رهایی بخش اعتقاد 
داشت. او و یارانش در سنگرهای نبرد عزت و دفاع از 
کرامت سینه سپر کرده و خواب را از چشم دشمنان مردم 

جهادی قوم ربوده بود.
متخصصان و صاحبان اندیشه می‌دانند که جهاد یک شبه 
شکل نمی‌گیرد. جهاد در دوران معاصر فرایندی است. 
اصلا نمی تواند پروژه باشد. حقیقت جهاد توسعه است و 
در یک بازه زمانی طولانی اتفاق می‌افتد. مردم افغانستان 
مثل  است.  گذرانده  را  دورانی  جهاد  مسأله  به  نسبت 
رستاخیزی ملت در مقابل انگلیس که در آن مردم شیعه 
نقش بسیار اساسی داشتند. دشمنی استعمار انگلیس با 

ملت هزاره به همین بازه زمانی معطوف است.
آنان روی روحیات جامعه شرق مطالعه کردند و به این 
نتیجه رسیدند که تنها گروهی قومی که سنگ دل، قابل 
خرید، تشنه خاک و قدرت هستند، قوم پشتون می باشند. 
به همین لحاظ مردم هزاره را دشمن پنداشته و به گروه 

قومی افغانان امتیاز دادند. 
مورد دیگر جهاد با اتحاد جماهیر شوروی بود که مردم 
تشیع در کوتاه ترین زمان ممکن مناطق خود را از حضور 
نیروهای بیگانه پاک کردند و خود مختاری خود را بدست 
آزادی  این  مدیریت  در  آنان  رهبران  چند  هر  آوردند. 
تجربه نداشتند و موفق نبودند، اما اصل ثمره جهاد، رهایی 

بخش بود که بسیار زود بدست آوردند. 
پیامبر اسلام وقتی در مدینه موفق به تشکیل حکومت شد، 
به خوبی متوجه گردید که حراست از آن نیازمند ایجاد 
متعال کمک کرد و دستور جواز  قدرت است. خدای 
مبارزه را صادر نمود. در قرآن آمده است که »أُذُِنََِ لَِلَّذنََي 
قَََ�درٌٌي « )الحج،  هَُُنَّمْْ ظُُلِمُُِوا وََ إَِنَّ ا�للَّهََ عََلى‏ نَصَْْرِهِِِمْ لَ� يُقُاتَلَُُونََ بِأََِ
39( . به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازه 
جهاد داده شده است؛ چرا كه مورد ستم قرار گرفته‏اند؛ و 
خدا بر يارى آنها تواناست. )مکارم شیرازی، 1373: ص 

. )325

از مطالعه در تعالیم اسلامی بدست می آید که جهاد چهار 
عنصر اساسی دارد:

1 . تولید قدرت؛ جامعه اسلامی باید ضعف خود را به 
قدرت تبدیل کنند؛ ناتوانی متحول به قدرت و تهدید به 
امت  اسلام،  جهاد  مخاطب  چون  کند؛  تغییر  فرصت 

اسلامی و مسایل آن است. 
2 . سبیل الله؛ منظور از جهاد اسلام، امت اسلامی، امنیت، 
اقتدار عزت کرامت و حفظ جغرافیای سرزمینی، مقابله با 
توطئه های دشمنان اسلام و امت اسلامی است. این جهاد 
فی سبیل الله است و در این تعبیر دیگر تحقق مصلحت 
عمومی و دفع مفسده فی سبیل الله باید باشد؛ نه آن که 
صرف تصاحب قدرت، انحصار گرایی و قومیت محوری

3 . ورود ضربه قاطع به دشمن؛ به این معنا که مجاهد باید 
بتواند دشمن را تضعیف کند، برایش محدودیت ایجاد 
کند تا نتواند بر علیه اسلام و امت اسلامی کاری انجام 

دهد. 
4 . حاکمیت اسلامی؛ البته جهاد لزوما باید برای حاکمیت 
اسلام و آزادی جوامع اسلامی صورت گیرد. باید رهایی 
بخش باشد، زیر زعامت و فرمان علمای اسلام و توأم با 
هدایت آنان صورت گیرد. از این جهت فرمان جهاد در 

دست علمای اسلام است. 
شهید مزاری با توجه به مولفه های فوق به جهاد اسلامی 
باورمند بود او در این زمینه سخنان قاطع و بیان بین دارد. 
او به صراحت بیان داشته است که قرآن 214 آیه در باره 
جهاد دارد. تمام شرایط جهاد را روشن می کند. کل مسأله 
این است که جهاد مسلحانه با جنگ و جدال دیگران فرق 
دارد. )مزاری، 1386: 18(؛ وی در ادامه همین فرمایش 
اصول جهاد را تشریح کرده و قواعد حقوق بشری آن را 

آشکار می سازد. 
در اصول فقه بحثی تحت عنوان مقدمات مفوته شده 
است. مثال آن در آمادگی برای سفر حج است. اگر آن 
جهاد  شد.  نخواهد  انجام  حج  نشود  فراهم  مقدمات 
مقدمات مفوته زیاد دارد که اگر فراهم نگردد، جهاد ضایع 
قدرت  تولید  نیست،  جنگ  فقط  جهاد  میدان  می شود. 
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سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، دیپلماتیک، روابط 
ایجاد  دفاعی  امنیتی،  نظیری  حقوقی،  دفاع  بین‌المللی 
انسجام و همبستگی، میدان داری در حمایت از خط اول 
جبهه مقاومت، همه از مقدمات مفوته جهاد محسوب 

می‌شود. 
امروز بعد از گذر سی و نه سال از شهادت رهبر جهادی 
میدان  این  در کجای  که  کنیم  از خود سوال  باید  مان 
ایستاده ایم؟ و چه کاری می توانیم بکنیم؟ باید وظایف 
مان را خوب انجام دهیم. ما در عصر جهاد و ایثارگری 
بسر می بریم. در اطراف مان مقاومت های زیادی در حال 
انجام است و جوامع مثل اوکراین، فلسطین، سوریه و 
عراق با جهاد و مبارزه‌ رهایی بخش به ستیزه حریف 
رفته‌اند. همین قومی که ما اکنون از دست آنان به ستوه 
آمده‌ایم با مقاومت بیست ساله به کرسی قدرت رسیده‌اند 
و حالی جامعه ما را به رعیت و بردگی گرفته‌اند. راه 
نجات از بردگی انتظار بیهوده، عزلت گزینی، فرار و دم 
غنمتی نیست. مسلمان باید هدفمند، با انگیزه، شجاع، 
آماده خدمت و فداکاری باشد. مشکل امروز ما این است 
که آن ابزارهای لازم را از دست می‌دهیم و نگرانی اصلی 
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز همین مسأله است. خوف 

آن می‌رود که مسلمان از همیت و ایثار باز بماند. 
امروز بیش از هر وقتی دیگر جامعه هزاره به اتحاد، تجمع 
نیروهای فکری، جوانان غیور و تربیت سالم نیاز دارد. 
باید به نوستالژی مقاومت دهه هفتاد برگشت و در آثار، 
روحیات، غیرت و حمیت آنان مطالعه نمود و از روح 
تغییر  به  و  گرفت  الهام  آنان  عزتمندی  و  فداکاری 
سرنوشت خود معتقد بود. این پیامی است که می شود از 
گرامی داشت سالیاد و یادمانه شهیدان مان گرفت و دست 

رد بر این همه زبونی، جبن و ترسویی زد. 
4-3 . دستاوردهای احتمالی مقاومت 

همان گونه که در صدر اسلام، پیامبر اکرم با استقامت خود 
ثابت کرد که هر ناممکنی روزی ممکن می گردد، می توان 
به آینده و پایان خوشی برای مقاومت امیدوار بود. در 
زندگی انسانی مهم خواستن است که به توانستن منجر 

کنونی  به وضع  نگاه خیلی سطحی  اگر یک  می گردد. 
شود، معلوم است که در چی موقعیتی قرارداریم.

تحت اداره حاکمیت آپارتاید قومی، جنسیتی و زبانی به 
سختی نفس می کشیم، از حقوق شهروندی، حق تعین 
هستیم؛  محروم  کشور  اداره  در  مداخله  و  سرنوشت 
مذهب، آموزه های فقهی و ابزارهای آموزشی ما اعتبار 
ندارد؛ زبان تمدنی فارسی از رسمیت باز مانده است، 
مراکز آموزش عالی به غارت رفته است و کارگزاران 
تعالیم عالی همه متواری گردیده‌اند، مردم دل واپس و 
دوران  به  برگشت  جهت  پس  گردیده‌اند.  ناامید  بسی 
مقاومت و نوستالژی روزهای استواری چیزی برای از 

دست دادن نداریم.
در حالی که تجربه ثابت کرده است که جبهه مقاومت 
قدرت برتر ایدیولوژیک در منطقه و جهان است و برای 
ساخت تمدن اسلامی نظام نوینی را شکل خواهد داد. 
محور مقاومت دارد مقاومت تمدنی می کند. خط اول آن 
را باید خط اول تمدنی معرفی کرد. در این مسیر باید نگاه 

کنیم که در کجای کار هستیم. 
برای این مقاومت چند لایه لازم است. 

و  فقها  اجتهاد  اثر  بر  که  است  تمدنی  نظریه  اول  لایه 
جهت  این  از  شود.  تولید  باید  فقهی  فکری  منظومه 
دارای  آیاتی  نیستیم.  خالی  دست  چندان  خوش بختانه 
قدرت اجتهاد و عالم به زمان در جامعه رشد یافته و 

حضور دارند.
لایه دوم دولت تمدن ساز است که البته در جهان اسلام 
برای  که  می کند  ایجاب  تکلیفی شرعی  و  دارد  وجود 
باید کوشید یا اداره موجود را رام و اصلاح  ایجاد آن 

نمود. 
لایه سوم رهبر تمدنی است که خود پیامبر اسلام داری 
این ویژگی بود و پیشوانان معصومین راهنمای دولت 
تمدنی هستند و علمای فرهیخته و مراجع عظام تقلید 
بومی هم مسایل به روز تمدنی را پاسخگو هستند و 

استوره پایداری غرب کابل به دنبال آن بود.
لایه چهارم امت آماده پذیرش تمدن است. مراکز علمی 
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رسالت آماده سازی چنین امتی را خواهند داشت. این 
امت لزوما باید بر پایه عقلانیت، معنویت، عدالت، ایثار، 
نگاه تمدنی، ایمان، عمل صالح، اخوت، حکمت، حضور 
در میادین ضروری، ساخته شوند. بنابراین شایسته نخواهد 
بود که در کرختی، انزوا و قطع امید تماشاچی و اعتراض گر 

بود. 
ضرورت برگشت به نوستالژی مقاومت غرب کابل، به 
نخبگان  جامعه  برای  را  رسالتی  چنین  دقیق  صورت 
سالگر  نوهمین  و  بیست  در  که  اکنون  است.  مقتضی 
شهادت آن پیر پشمینه پوش جسور قرار داریم، بیش از 
هر زمانی دیگر به اعاده یادمانه مقاومت عدالت محور 
مدنی تمدن ساز در جامعه خود نیازمند هستیم. فرهیختگان 
کشور و امید آینده جامعه اسلامی لازم است که از این 
رخوت عزلت گزینی رهایی یابند، عافیت طلبی و امن 

جویی را کنار زنند و به فکر نجات جامعه خود برایند. 
اقتضای استمرار حرکت تکاملی دانش انسانی که آموخته 
ایم، الگو گیری از پیامبری که پیرو آیین آن هستیم، کتابی 
که راهنمای زندگی دنیایی و اخروی ماست و ستم بارگی 
که خیلی گستاخانه بر بام خانه نشسته است، ندا دارد که 
آخر منتظر چه باید بود؟ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ چی 

کسی وجایب ما را بنا است انجام دهد؟ 
بیاید به نفع جامعه  تحول از بیرون نمی آید و اگر هم 
نخواهد بود، باید خود به تغییر سرنوشت خود اندیشید و 
راه آن را پیدا. )مزاری، 1386: 19(؛ در قرآن کریم )رعد، 
بناباشد که  11( هم این موضوع تذکر رفته است. اگر 
با  همراهی  در صحنه،  کند، حضور  تغییر  ما  وضعیت 

جامعه و آمادگی برای رویاروی ضروری است. 
نتیجه 

تجربه نگاری و تحولات تاریخی الگوهای مقاومت و 
که  است  مستدعی  اسلام،  جهان  در  عدالت خواهی 
نمونه های آن در سطح امت اسلامی شناسایی و معرفی 
گردد. در پاسخ به آن نوشته‌ای که مطالعه کردید تدوین و 
نگارش گردید تا در آن یکی از تجربه های مقاومت تبیین 

گردد. 

نقطه  کابل،  غرب  »مقاومت  عنوان  با  پژوهش  این  در 
کوشیدم  افغانستان«  در  هزاره ها  عدالت خواهی  عطف 
نشان دهم که مقاومت غرب کابل تنها یک رخداد تاریخی 
یا نظامی نبود، بلکه تجلی اراده‌ای جمعی برای تحقق 
حذف  و  تبعیض  برابر  در  برابری  و  کرامت  عدالت، 
ساختاری بود. در این مسیر، مفاهیم مقاومت، عدالت و 
عدالت خواهی را در پیوند با بستر اجتماعی و فرهنگی 
جامعه تشیع افغانستان بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم 
که این مقاومت، ریشه در آگاهی تاریخی و ایمان دینی 
مردمی داشت که عدالت را نه به عنوان شعار سیاسی، بلکه 
به عنوان جوهر هویت خود می فهمیدند. محور این آگاهی 
در رهبری شهید عبدالعلی مزاری تبلور یافت؛ شخصیتی 
که توانست عدالت خواهی را به گفتمانی ملی و انسانی 
بدل کند و از دل مقاومت، اندیشه همزیستی و برابری را 
پاسخی  من،  برای  مقاله  این  نگارش  نماید.  بازآفرینی 
ذهنم  در  سال ها  که  بود  پرسشی  به  وجدانی  و  علمی 
جریان داشت: چرا و چگونه مقاومت غرب کابل به نماد 
عدالت خواهی بدل شد؟ اهمیت این تحقیق در آن است 
که نشان می‌دهد تجربه مقاومت، هنوز در حافظه تاریخی 
ما زنده است و می تواند چراغی برای بازخوانی عدالت در 
امروز افغانستان باشد. اکنون، از خواننده می خواهم این 
مقاومت را نه صرفاًً در گذشته، بلکه در استمرار آن در 
برای ساخت  از آن  بازبیندیشد و  وجدان جمعی خود 

آینده‌ای عادلانه تر الهام گیرد.
منابع 

قرآن کریم 
محمد  ترجمه  البلاغه،  نهج  )1381ش(،  علی)ع(،  امام 

دشتی، قم، انتشارات امیرالمؤمنین.
انصاریان، حسین، )1398ش(، تفسیر حکیم.قم - ایران، 

نشر دار العرفان.
انوری، حسن، 1381، فرهنگ بزرگ سخن، ج 8، تهران، 

انتشارات بزرگ سخن.
بعلبکی، روحی، 1385، فرهنگ عربی-  فارسی المورد، 

ترجمه: محمد مقدس، تهران، امیر کبیر.
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مترجم: محمود مهدوى دامغانى، تهران ، انتشارات علمى 

و فرهنگى.
التعریفات،  )1370هـش(،  محمد،  بن  على  جرجانى، 

تهران، ناصر خسرو.
جهامى، جيرار، )1425هـق(، موسوعة مصطلحات ابن 

سينا) الشيخ الرئيس(، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون. 
دشتی، محمد، 1389، ترجمه نهج البلاغه، قم، اتشارات 

امیر المؤمنین)ع(. 
دغيم، سميح‏، )2004م(، موسوعة مصطلحات صدرالدين 

الشيراز‏ي، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون.
و  الاسلام  تاريخ  الدين، 1993/1413م،  ذهبى، شمس 

وفيات المشاهير و الأعلام، بيروت، دار الكتاب العربى.
القرآن،  ألفاظ  مفردات  )1412هـق(،  حسين،   ، راغب 

لبنان- سوريه، ‌دار العلم- الدار الشامةي.
راغب اصفهاني، حسين بن محمد، 1412 هـق، المفردات 
في غريب القرآن، دارالعلم الدار الشامةي، دمشق ـ بيروت ، 

چاپ اول.
سبحانى، جعفر، 1366، فروغ ابديت، قم، بوستان نکتاب، 

مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.
الشامل  المعجم  )1429هـق(،  حسين،  ابراهيم  سرور، 

للمصطلحات العلمةي و الدينةي، لبنان، دارالهادی.
صدری افشاری، غلام حسین، حکمی، نسرین، حکمی، 
انتشارات  معاصر،  فارسی  فرهنگ  )1381ش(  نسترن، 

فرهنگ فارسی معاصر، تهران، چاپ سوم.
تفسير  ترجمه  )1401هـق(،  محمدحسين‏،  طباطبايى، 
الميزان‏، مترجم: موسوى، محمد باقر، قم، جامعه مدرسين 

حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى.
الإمام  مصطلحات  موسوعة  )2000ن(،  رفيق،  عجم، 

الغزال‏ي، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون .
غورى، عبدالماجد، )1428هـق(، معجم المصطلحات 

الحديثةي، سوریه-دمشق، دار ابن كثير.
مرکز  تهران،  نور،  تفسیر  )1383ش(،  قرائتی، محسن، 

فرهنگی درسهایی از قرآن.

ایران،  فقهى،  مروج، حسين، )1379ش(، اصطلاحات 
قم، انتشارات بخشایش.

مزاری، عبدالعلی، 1386، منشور برادری، )سخنرانی ها و 
مصاحبه و پیامهای رهبر شهید( قم، مرکز فرهنگی – 

اجتماعی سراج. 
مزاری، عبدالعلی، احیاء هویت، )مجموعه سخنرانی های 
نویسندگان  فرهنگی  مرکز  قم،   ،1374 شهید(  استاد 

افغانستان.
معلوف، لویس، 1994م، فرهنگ عربی المنجد فی اللغه 

و الاعلام، لبنان، دار المشرق. 
تهران،  معین،  فارسی  فرهنگ   )1386( محمد،  معین، 

انتشارات ادینا )کتاب راه نو(
مكارم شيرازى، ناصر، 1371، تفسير نمونه، تهران، دار 

الكتب الإسلامةي.
مكارم شيرازى، ناصر، 1373، ترجمه قرآن کریم، قم، 

دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامى . 
در  معصومان  سیاسی  سیره   ،1392 محمد،  ملک‌زاده، 
پژوهشگاه  انتشارارت  تهران،  جور،  حاکمیت  عصر 

فرهنگ و اندیشیه اسلامی.
منصوری لاریجانی، اسماعیل، )1383ش(، تفسير عليا. 

قم، نشر بنياد قرآن.
هاشمی رفسنجانی، اکبر، )1386ش(، تفسیر راهنما. قم، 

موسسه بوستان کتاب. 
به  ابراهیمی، محمد علی، )1402(، ضرورت برگشت 
نوستالوژی مقاومت غرب کابل، مجله خورشید عدالت، 
شماره 6، مجمع علمی فرهنگی جنبش عدالت خواهی 

افغانستان.
تاریخ  لاین،  آن  جوان   /https://www.javanonline.ir

انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷، بازدید: 18 مهر 1404. 
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 مکانیزم ملت سازی و وحدت ملی در افغانستان 
از دیدگاه شهید مزاری 

مقدمه
تاریـخ معاصـر افغانسـتان، روایـتِِ پرفـراز و نشیـب از منازعـات خونیـن، گسسـت‎های اجتمـاعی و بی‎ثبـاتی 
مزمـن سیـاسی اسـت. ریشـه‎یابی دقیـق ایـن بحران‎هـا نشـان می‌دهـد کـه فراتـر از مـداخلات کشـورهای 
فرامـرزی، حلقـه مفقـوده‌ای اصلی در سیاسـت افغانسـتان، نـاکام ماندن روند ملت سـازی و عدم شـکل‌گیری 
هویـت مـلی فراگیـر بوده اسـت. در طول سـالیان متمـادی، اسـتراتیژی غالـب حکومت‎ها برای ایجـاد وحدت، 
مبتـنی بـر حـذف هویت هـای گوناگـون قـومی و مذهـبی و تلاش بـرای یک سـازی اجبـاری بـوده اسـت. 
سیاسـت انـکار و حـذف نه تنهـا بـه تشـکیل یک ملـت واحد منجر نشـد، بلکـه اقوام را بـه جزایـر جداگانه در 
کشـور مبـدل سـاخت و دیوارهـای عظیم بی‌اعتمـادی در جامعه را احیا کـرد. نتیجه این رویکـرد، جنگ های 
داخـلی خانمان سـوز و تبدیـل شـدن مفهـوم »وحـدت مـلی« بـه واژه‌ای گمشـده و دسـت‌نیافتنی در ادبیات 

سیاسی کشور بود.
شـهیدمزاری در نقطـه‌ای مقابـل ایـن رویکرد )رویکرد حـذف و انحصـار(، ادبیات سیاسی خویـش را بنا کرد. 
او در راسـتای جلوگیـری از گم شـدن مفهـوم »وحـدت مـلی« بـه مبـارزه پرداخـت و  در اوج تنـش‌ و جنگ 
کـه تـوپ و بـاروت بـه تنهـا ابزار سـخن گفتـن و ابـزار افهـام و تفهیم میـان سیاسیـون عصر او تبدیل شـده 
بـود سـخن از پذیـرش همدیگـر بـه میـان آورد. مـزاری بـرخلاف سیاسـتمداران هم عصرش کـه وحدت ملی 
را در حـد یـک شـعار تبلیغـاتی یـا ابـزاری بـرای تحکیم قـدرت خود بـه کار می بردنـد، آن را به یـک راهکار 
عمـلی و یـک میکانیـزم مشـخص سیـاسی تبدیـل نمود. بـه همین دلیـل، بازخوانی اندیشـه سیـاسی وی، نه 
صرفـا بـه عنـوان یـک بحـث تاریـخی، بلکـه به عنـوان یک ضـرورت حیـاتی بـرای امـروز و آینده افغانسـتان 

بایستی طرح و تحلیل شود.

محمدجواد حسینی هزاره  
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مزاری،  شهید  فکری  منظومه  بر  تکیه  با  مقاله  این 
افغانستان  در  ملت سازی  روند  که  بگوید  می خواهد 
از مجرای زور، استبداد و کتمان هویت ها امکان پذیر 
سیاسی  رفتار  و  گفته‌ها  تحلیل  اساس  بر  نیست. 
مزاری، می توان استدلال کرد که میکانیزم ملت سازی 
پذیرش  نخست،  است:  استوار  پایه  دو  بر  تنها 
واقعیت های متکثر جامعه، به این معنا که هیچ قومی 
و  قومی  واقعیت های  همه  و  نیست  مطلق  اکثریت 
مذهبی باید به رسمیت شناخته شوند؛ و دوم، توزیع 
و  وجود  شعاع  با  متناسب  ثروت،  و  قدرت  عادلانه 
نفوس اقوام. در ادامه به تحلیل این مهم در منظومه 

فکری شهید مزاری می پردازیم.
اندیشه  در  ملت سازی  میکانیزم  ارکان 

شهیدمزاری
شهیدمزاری بر خلاف رویکردهای سنتی که وحدت 
ملی را یک امر احساسی یا دستوری می پنداشتند، آن 
را یک »پروژه سیاسی« نیازمند به میکانیزمهای دقیق 
در  ملت سازی  او،  فکری  منظومه  در  می‌دانست. 

انتزاعی  شعارهای  مسیر  از  افغانستان 
بازتعریف  نیازمند  بلکه  نمی گذرد، 
واقعیت های  اساس  بر  قدرت  ساختار 
رکن  سه  بر  میکانیزم  این  است.  موجود 

اساسی استوار است:
پذیرش  سیاسی:  ریالیسم  یکم- 

واقعیت های عینی جامعه
شهیدمزاری،  اندیشه  عزیمت  نقطه 
در  بارها  مزاری  است.  سیاسی  رئالیسم 
این مهم  به  سخنرانی ها و مصاحبه هایش 
به  افغانستان  پذیرش  از  و  کرده  توجه 
و  قومی  عمیق  تنوع  با  کشوری  عنوان 
معتقد  مزاری  است.  گفته  سخن  مذهبی 
بود که بحران هویت در افغانستان ناشی 
است.  کتمان  و  انکار  از سیاست حذف، 
گزاره‌ای  طرح  با  مزاری  دلیل،  همین  به 
نیست«،  مطلق  اکثریت  قومی  هیچ  افغانستان  »در 
دکترین انحصارگرایی تاریخی را به چالش کشید. از 
رسمیت  به  ملت سازی  برای  قدم  اولین  او،  دیدگاه 
برای  تلاش  نه  است،  متکثر  هویت های  شناختن 

یکسان سازی آن ها )مزاری، 1386(. 
در  می توانیم  را  واقع گرایانه  رویکرد  این  مصداق 
و  جعفری«  مذهب  »رسمیت  بر  شهیدمزاری  اصرار 
ببینیم.  اساسی«  قانون  در  ملیت ها  حقوق  »تثبیت 
هویت  که  زمانی  تا  می کرد  استدلال  مزاری  شهید 
مذهبی یا قومی بخشی عظیمی از مردم افغانستان در 
اسناد ملی نادیده گرفته شود، آن‌ها خود را متعلق به 
آن ملت نمی‌دانند و این سرآغاز بیگانگی و گسست 
ملی  وحدت  بنابراین،   .)1386 )مزاری،  است  ملی 
زمانی شکل می‌گیرد که به واقعیت های عینی جامعه 
مؤلفه های  تمام  انعکاس  برای  را  زمینه  و  بدهیم  تن 
قانون  نظام سیاسی،  آیینه  در  قومی و مذهبی کشور 

اساسی و هویت ملی فراهم آوریم.
دوم- عدالت اجتماعی به مثابۀ چسبِِ وحدت
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ملت سازی  برای  لازم  شرط  واقعیت ها  پذیرش  اگر 
است، عدالت اجتماعی، شرط کافی و قوامبخش آن 
ملی  اندیشه سیاسی شهیدمزاری، وحدت  در  است. 
برای  ابزاری  و  تهی  مفهوم  اجتماعی،  عدالت  بدون 
بیان  صراحت  با  مزاری  می شود.  شمرده  استثمار 
می کرد که وحدت واقعی تنها در سایه تقسیم عادلانه 

امکان پذیر  قدرت  و  امکانات 
است. شهیدمزاری برای عملیاتی 
معیار  اجتماعی،  عدالت  کردن 
»شعاع وجودی« یعنی تناسب با 
نفوس و جمعیت را مطرح کرد. 
در  قوم  اساس، سهم هر  این  بر 
و  تصمیم‌گیری  قدرت،  ساختار 
با  متناسب  باید  ملی  بودجه 
این  باشد.  قوم  آن  جمعیت 
قدرت  انحصار  مانع  فورمول، 
حذف  و  گروه  یک  توسط 
جمله  می شود.  دیگر  گروه های 
کلیدی و مشهور شهیدمزاری که 
و  تابلوهای  زینت بخش 
دیوارنگاری های پس از او شده 
بیان  را  تفکر  این  عصاره‌ای 
به  ملیت ها  »حقوق  می نماید: 
نه  ملیت هاست؛  برادری  معنای 
)مزاری،  ملیت ها«  دشمنی 

 .)1386
این گزاره، نشان می‌دهد که از دیدگاه شهیدمزاری، 
بلکه  کشور،  تجزبه  برای  نه  قومی،  مطالبات  طرح 
برای رسیدن به یک برادری پایدار بر مبنای برابری 
مفهوم  گزاره،  این  بطن  در  دیگر،  طرف  از  است. 
حقوق ملیت ها نهفته است. حقوق ملیت های که در 
سراسر تاریخ افغانستان به عنوان آدمان درجه چندم 
عدالت  مفهوم  طرح  با  مزاری  شده‌اند.  حساب 
و  ملیت ها  درجه بندی  به  خواست  اجتماعی، 

بگوید  و  بگذارد  پایان  نقطه  افغانستان  شهروندان 
عدالت  که  می شود  تأمین  زمانی  ملی  وحدت 

اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد.
انتخابات و مردم سالاری: میکانیزم حل  سوم- 

منازعه
شهیدمزاری،  ملت‌سازی  مهندسی  در  رکن  سومین 
عبور از منطق زور به منطق رأی 
است. در دورانی که زبان غالب 
بود،  گلوله  زبان  افغانستان،  در 
شهید مزاری از معدود رهبرانی 
بود که انتخابات آزاد را تنها راه 
در  مشروعیت  بحران  حل 
مزاری  می‌دانست.  افغانستان 
عدالت  اگر  که  داشت  باور 
اجتماعی و حقوق اقوام پذیرفته 
جنگ  به  نیازی  دیگر  شود، 
نیست و رقابت گروه ها باید به 
رأی  صندوق های  در  رقابت 

مبدل شوند.
را  انتخابات  مزاری  شهید 
از  که  می‌دانست  میکانیزمی 
مختلف  اقوام  آن،  طریق 
می توانند بدون خون‌ریزی، وزن 
سیاسی خود را تعیین کرده و در 
قدرت سهیم شوند. تأکید مکرر 
انتخابات در مناطق آزاد شده و  بر برگزاری  مزاری 
تعیین سرنوشت توسط مردم، نشان‌دهنده باور عمیق 
به  بالا  از  و  دستوری  ملت سازی  که  بود  این  به  او 
پایین، محکوم به شکست است و حکومت ملی باید 
برآیند اراده‌ای جمعی تمام شهروندان باشد )مزاری، 

.)1386
حزب  تجربه  ملی:  وحدت  عملی  الگوی 

وحدت
از سال 1368 هجری شمسی، جامعه هزاره  قبل  تا 

این  از  عمیق  درک  با  مزاری  شهید 
با  و  است  »حق گرفتینی  واقعیت که 
ی  ژ�یژ ات اسرتر نمی‎توان حق گرفت«  تفرقه 
او  گرفت.  دست  روی  را  وحدت 
قدرت  ان که  رهربر از  بسیاری  برخلاف 
خود را در حذف رقبا می‌دیدند، قدرت 

را در »جمع شدن« با رقبا دید.
پروسه وحدت یک شبه اتفاق نیفتاده 
با سفرهای طولاینی  است. بلکه مزاری 
و پرخطر به پایگاه های مختلف احزاب 
دوردست  دره های  از  متخاصم 
ساعت ها  و  بامیان  و  بلخ  تا  دایکندی 
آنان را  ان،  با فرماندهان و رهربر گفتگو 
به  وضعیت  این  ادامه  که  کرد  قانع 
نابودی همگاینی منجر می شود. اوج این 
تشکیل  با   1368 تابستان  در  تلاش ها 

حزب وحدت اسلامی به ثمر نشست.
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در افغانستان درگیر شدیدترین و ویرانگرترین جنگ 
گروه  و  حزب  هشت  از  بیش  وجود  بود.  داخلی 
نظامی،  تشکیلات  دارای  کدام  هر  که  سیاسی 
بودند،  جداگانه  قلمروهای  و  شخصی  زندان های 
مشترک،  دشمن  با  مبارزه  جای  به  را  مردم  انرژی 
بود.  کرده  داخلی  فرساینده  درگیری های  صرف 
شهیدمزاری در کتاب خاطرات سیاسی خویش، این 
دوران را تلخ ترین دوران تاریخ مردم خود می‌داند و 
شرح می‌دهد که چگونه این پراکندگی، مردم را در 
خارجی  دشمنان  و  مرکزی  حکومت های  برابر 

آسیب پذیر کرده بود. 
یکم- ابتکار بامیان: فرایند گذار از جنگ به صلح 
شهید مزاری با درک عمیق از این واقعیت که »حق 
گرفت«  حق  نمی توان  تفرقه  با  و  است  گرفتنی 
استراتیژی وحدت را روی دست گرفت. او برخلاف 
بسیاری از رهبران که قدرت خود را در حذف رقبا 
می‌دیدند، قدرت را در »جمع شدن« با رقبا دید. بر 
مزاری  شهید  سیاسی  خاطرات  در  آنچه  اساس 
نیفتاده  اتفاق  شبه  یک  وحدت  پروسه  می خوانیم، 
به  با سفرهای طولانی و پرخطر  مزاری  بلکه  است. 
پایگاه های مختلف احزاب متخاصم از دره های دور 
دست دایکندی تا بلخ و بامیان و ساعت ها گفتگو با 
ادامه این  فرماندهان و رهبران، آنان را قانع کرد که 
وضعیت به نابودی همگانی منجر می شود. اوج این 
رهبران  نشست.  ثمر  به   1368 تابستان  در  تلاش ها 
احزاب هشت گانه که تا دیروز در برابر همدیگر در 

جنگ بودند، در یک اقدام تاریخی گردهم آمدند.
دوم- میثاق وحدت و سوگند تاریخی

نقطه عطف این رویداد، امضای سند تاریخی »میثاق 
رهبران  میثاق نامه،  این  در  بود.  بامیان  در  وحدت« 
و  نظامی  حزبی،  تشکیلات  تمام  که  شدند  متعهد 
سیاسی خود را منحل کرده و همگی تحت یک نام 
یک  و  افغانستان(  اسلامی  وحدت  )حزب  واحد 
رهبری واحد فعالیت کنند. شهید مزاری در خاطرات 

خود اشاره می کند که این سوگند، یک پیمان اخلاقی 
»انحصارگری  به  دادن  پایان  برای  بود  سیاسی  و 

حزبی« و آغاز بود برای »منافع جمعی«.
سوم- حزب وحدت به مثابۀ راهنمای ملت سازی

تجربه تشکیل حزب وحدت، تنها یک ادغام حزبی 
برای  شده  کوچک سازی  الگوی  یک  بلکه  نبود؛ 
تجربه  این  بود.  افغانستان  کل  سطح  در  ملت سازی 
سه کلید و راهنمای مهم را برای مردم افغانستان به 
همراه  به  ملت‎سازی  جهت  در  آن  از  استفاده  منظور 
دارد. اول از همه، تجربه حزب وحدت، در واقع یک 
تجربه عینی عبور از هویت های خُُرد به هویت‌کلان 
هویت های  توانستند  هزاره ها  که  همانطوری  بود. 
کوچک و متخاصم را کنار بگذارند و به یک هویت 
نیز  افغانستان  مختلف  اقوام  برسند،  واحد  سیاسی 
می توانند با حفظ تفاوت های فرهنگی، به یک هویت 
کلان ملی برسند. دوم، تجریه حزب وحدت در واقع 
تجربه‌ای میکانیزم تصمیم‌گیری جمعی بود. ساختار 
حزب وحدت )شورای مرکزی( که در آن نمایندگان 
برای  تمرینی  داشتند،  حضور  قبلی  احزاب  تمام 
دموکراسی و مشارکت بود. این تجربه نشان داد که 
اگر میکانیزم تقسیم قدرت عادلانه باشد، جنگ پایان 
واقعیت  پذیرش  تجربه،  این  پیام  سومین  می یابد. 
پایدار  زمانی  ثابت کرد که صلح  است. شهیدمزاری 
می شود که همه طرف ها واقعیت وجودی یکدیگر را 

بپذیرند و هیچکس به دنبال حذف دیگری نباشد.
نتیجه‌گیری

شهیدمزاری  سیاسی  کارنامه‎ای  و  اندیشه  بازخوانی 
نشان می‌دهد که وحدت ملی در منظومه فکری او، 
نه یک تاکتیک مقطعی برای کسب قدرت، بلکه یک 
از  گذار  و  افغانستان  بقای  برای  بنیادین  استراتیژی 
بحران های تاریخی بوده است. مزاری با درک عمیق 
کلاسیک  ملت سازی  مدل  جامعه،  متکثر  بافت  از 
)مبتنی بر یک سان سازی اجباری و حذف تفاوت ها( 
را مردود دانست و در مقابل، الگوی وحدت در عین 
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این مقاله  کثرت را پیشنهاد نمود. همانطوری که در 
برای  شهیدمزاری  پیشنهادی  میکانیزم  شد،  بیان 
ملت سازی بر سه اصل کلیدی استوار است: ریالیستم 
به  توسل  و  اجتماعی   عدالت  تأمین  سیاسی، 
تشکیل حزب  عملی  تجربه  انتخابات.  و  دموکراسی 
بر  روشن  گواهی  بامیان،  تاریخی  پیمان  و  وحدت 
عمل  در  شهیدمزاری  الگوست.  این  امکان پذیری 
ثابت کرد که عبور از منازعات خونین و رسیدن به 
گروه های  میان  در  حتی  سیاسی،  واحد  چتر  یک 
که  آن  این  بر  مشروط  است؛  ممکن  امر  متخاصم، 
اراده‌ای برای پذیرش دیگری و تقسیم عادلانه قدرت 
که  گفت  می توان  نهایت،  در  باشد.  داشته  وجود 
و  امروز  افغانستان  برای  سیاسی شهیدمزاری  میراث 
فردا، یک نقشه راه روشن است. طبق این نقشه راه، 
تا زمانی که در ساختار سیاسی کشور، تعریف ملت 
چرخه  باشد،  شهروندان  از  بخشی  اساس حذف  بر 

نجات  راه  یافت.  خواهد  ادامه  بی ثباتی  و  خشونت 
فرمول  به  بازگشت  مزاری،  منظر شهید  از  افغانستان 
را  خود  قومی  هیچ  که  جائی  است؛  برابر  برادری 
به  شهروندی  هیچ  و  نداند  کشور  انحصاری  مالک 
دلیل تعلقات قومی یا مذهبی، بیگانه شمرده نشود. به 
و  ملی  وحدت  مسأله  حل  راه  تنها  مزاری،  باور 

ملت سازی در افغانستان، پذیرش همدیگر است.

منابع
شهید  سیاسی  خاطرات   .)1374( عبدالعلی.  مزاری، 
مصطفی  گردآورنده: حاجی  بوسیله خودش.  مزاری 

محمدی. ناشر: مرکز تهیه و نشر آثار شهید مزاری
مزاری، عبدالعلی. )1386(. منشور برادری: مجموعه 
شهیدمزاری.  پیام‎های  و  مصاحبه‎ها  سخنرانی ها، 

چاپ دوم، کابل: مرکز فرهنگی-اجتماعی سراج. 
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مزاری شهید 
و دفاع از حقوق و حضور سیاسی - اجتماعی

 زنان در افغانستان

حسین صالحی مالستانی  

مقدمه
چکیـده: زنـان در طـول تاریخ بشـری، سرنوشـت غمبـار و پر چالشی را سـپری کـرده اند، زنان اما در کشـور 
افغانسـتان، سرنوشـت غمبـار و زنـدگی اجتمـاعی پیچیده‌تـری داشـته، تاریـخ تلخ‌تری بر آنان سـپری شـده 
و جریـان دارد، درد مندانـه، در شـرایط کنونی نیز، سرنوشـت متفـاوت انزوای اجتمـاعی و سیاسی زجرآوری 
بـر زنـان و دختـران افغانسـتانی، تحمیـل گردیـده اسـت؛ گروه طالبان از سـال 1400 شـمسی بـرای دومین 
بـار بـر سرنوشـت سیـاسی جامعـه افغانسـتان مسـلط شـده اسـت. ایـن گـروه، در کنـار انحصـار طلبی‌هـای 
خـود، علیـه اقوام کشـور، شـدیدترین تضییقـات را بر زنـدگی زنان جامعه تحمیل کرده اسـت، آنـان دختران 
را از حـق تحصیـل محـروم کرده‌انـد. از این جهت شـاید بتـوان گفت که زنان افغانسـتانی در شـرایط کنونی، 
روزگار تلـخ  و غریـبی را سـپری می‌کننـد کـه در جوامـع دیگـر جهـان، نظیـر نـدارد. جامعـه سـنتی افغانی 
متعلـق بـه یـک قبیلـه بسـته، فرهنـگ زن سـتیزانه قبیلـه‌‌ای قدیمی داشـته اسـت که امـروزه بـدان رنگ و 
لعـاب ایدئولوژیـک نیـز داده انـد، در ایـن میان، شـهید مـزاری، یگانه رهبر سیاسی اسـت که در دهـه هفتاد، 
به‌‌رغـم سـایه سـنگین ایـن فرهنگ زن‌سـتیز، در راسـتای تحقـق عدالت و حمایـت از محرومـان، از حقوق و 
حضـور زنـان در اجتمـاع و سیاسـت بـه طـور صریـح، جـدی و شـفاف دفـاع کـرده و عـملا در کادر مرکـزی 
حـزب وحـدت اسلامی، کمیتـه‌‌ای را بـه زنـان اختصـاص داده اسـت. در ایـن مقالـه ضمـن اشـاره تاریخی به 
سرنوشـت زنـان، نقـش و دیـدگاه اسلام در ایـن زمینـه، بـه سـازوکار دفاع اسـتاد مـزاری از حقـوق و حضور 

زنان، پرداخته شده است.
واژه‌هـای کلیـدی: شـهید مـزاری، حقـوق زنـان، حضـور اجتمـاعی زنـان ، زنـان و تمامیت ارضی کشـور، 

مشـارکت زنان در انتخابات، مشـارکت زنان درتعیین سرنوشت، حق آموزش برای دختران.
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مقدمه
مسأله حضور و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در 
تاریخ  در  پیچیده  مسایل  از  بشری،  مختلف  جوامع 
دنیای  در  می‌آید،  به‌شمار  انسان  اجتماعی  زندگی 
انفجار اطلاعات و در بوغ و کرنا کردن حقوق بشر 
در  زن  حضور  و  حقوق  مسأله  باز  زن،  حقوق  و 
جامعه و دخالت بر سرنوشت سیاسی اجتماعی آنان، 
بشری  جامعه  در  زنان  است.  مانده  باقی  ناشده  حل 
همواره در میانه دو لبه قیچی افراط و تفریط گرفتار 
دیده‌اند.  جدی  آسیب‌های  طرف  هردو  از  و  گشته 
استفاده ابزاری از زن و یا پایمال شدن عزت، عفت 
و کرامت زنان در شرق و غرب عالم از طنز‌های تلخ 
سرنوشت  دردمندانه،  می‌باشد،  بشر  زندگی  تاریخ 
جامعه  انسانی  نیروی  پیکره  از  نیمی  عنوان  به  زنان 
انسانی،  منصفانه،  متعادل،  طور  به  هرگز  بشری، 
جوامع  در  است.  نشده  حل  عادلانه  و  کرامت‌آمیز 
همه  به  اسلام  کرامت‌آمیز  دیدگاه  رغم  به  اسلامی 
حق  و  مظلومیت  تبعیض،  زنان،  جمله  از  انسان‌ها 
می‌شود،  خبرساز  گاهی  از  هر  زنان  به  نسبت  کشی 
متأسفانه وضعیت زنان در افغانستان حالت زجرآوری 
چتر  زیر  در  خصوص  به  تاریخ  طول  در  دارد، 
از  ازگاهی  هر  تلخی  خبرهای  طالبان،  حاکمیت 
انعکاس  از  مظلومیت زنان رسانه‌‌ای می‌شود که قلم 
برخی گزارش‌ها شرم دارد،1 البته در طول چهارسال 
حاکمیت طالبان، خبرهای درد ناک بسیار زننده‌‌ای از 
کشور رسانه‌‌ای شده است و بسیاری از حق کشی و 
بهره کشی حیوانی و خشن علیه زنان رخ داده است 
که گزارش نشده است و قلم از بیان خیلی از مظالمی 
 . دارد  شرم  می‌گذرد،  جامعه  جوان  زنان  بر  که 
زنان،  سوگمندانه کرامت خدادادی و عزت و عفت 
قرار  خشونت  و  بی‌مهری  و  هجمه  مورد  همواره 

1 . بـرای اطلاع از مظالـم تحمیـل شـده علیـه زنـان، همچنیـن مبارزه شـجاعانه آنان علیـه تبعیض، از جمله مراجعه شـود به فصلنامه سـخن 
صبـا، بخـش‌‌ »فصل‌نمـا، گزارش‌هـا و رویدادهـای مهـم افغانسـتان« شـماره‌های 40 تـا 54 که تا کنون، زمسـتان 1404 منتشـر شـده اسـت و 

انتشار آن ادامه دارد.

تیغه  دو  بین  در  گیرمانده  زنان  نتیجه  در  و  می‌‌گیرد 
بسیار  شده  تحمیل  فشارهای  با  تفریط،  و  افراط 

دردناکی، دست و پنجه نرم می‌کنند. 
عنوان  به  زن  به  نگاه  اسلام  مکتب  آموزه‌های  در 
با  و  کرامت‌آمیز  نگاه  انسانی،  جامعه  از  عضوی 
ظرافت  رعایت  و  انسانی  شرافت  حفظ  محوریت 
خلقت زن می‌باشد، از بدیهیات تاریخ مکتب اسلام، 
گرامی  رسول  بعثت  با  زنان  که  است  واقعیت  این 
اسلام  و  گرفتند  قرار  مورد حمایت  به شدت  اسلام 
آمد به زن حیثیت و کرامت بلکه حیات داد؛ زیرا در 
جامعه جاهلی اعراب قبل از بعثت، تولد دختر مایه 
پدران  به خصوص  شرمساری و روسیاهی خانواده، 
تنها  نه  اولاد  عنوان  به  دختر  تولد  و  می‌گرفت  قرار 
مایه خوشحالی نمی‌شد بلکه به شدت خشم پدر را 
دختران  که  اندازه‌‌ای  به   )58 )نحل:  داشت  پی  در 
معصوم را زنده به گور می‌کردند. اسلام آمد به داد 
دختران و زنان رسید و باعث نجات آنان شد، رسول 
ذهنیت  تغییر  و  سازی  فرهنگ  برای  اسلام  گرامی 
جاهلی اعراب، عملا به همسرش احترام می‌گذاشت 
و به خصوص به دخترش حضرت زهرا، بسیار فوق 
العاده و ویژه احترام و حرمت قایل بود. آن حضرت 
در منظر مردم در سفر رفتن و برگشت از مسافرت، 
به شکل خاص، دخترش زهرای اطهر را مورد تفقد 

و احترام قرار می‌‌داد.
در  را  خود  دانش  که  مزاری  استاد  شهید  رهبر 
فهم  با توجه و  بود،  حوزه‌های علمیه تحصیل کرده 
رسول  سیره  و  دینی  آموزه‌های  از  منطقی  و  روشن 
با  داشت،  جامعه  زنان  به  محور  کرامت  نگاه  خدا، 
تاریخ  در  زنان  به  تبعیض‌آمیز  نگاه  به  توجه 
مردسالارانه افغانستان، که زنان حتی از داشتن تذکره 
انسانی  هویت  حتی  قبیله،  حاکمان  و  بوده  محروم 
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نیز  به رسمیت نمی شناختند، در دهه هفتاد  زن‌ها را 
سیاسی  مشارکت  مخالف  جهادی،  رهبران  برخی 
از  صراحت  با  مزاری  شهید  بودند،  زنان  اجتماعی 
حضور اجتماعی، تحصیل و کار زنان حمایت کرد و 
سیاست تبعیض گرای جنسیتی را به چالش کشید. او 
حتی  زنان،  مبارزاتی  تاریخ  واقعیت‌های  به  توجه  با 
با  مبارزه  در  جهادی  رهبران  از  پیشقد‌متر  را  زنان 
سیاست  و  معرفی  سابق  شوری  سرخ  ارتش  تجاوز 
حذف زنان از سوی برخی رهبران جهادی را مورد 
به  اسلامی  این رو حزب وحدت  از  داد.   قرار  نقد 
تنها تشکل سیاسی  استاد مزاری  رهبری رهبر شهید 
گیری  تصمیم  مرکز  در  که  بود  کابل  هفتاد  دهه  در 
و  داد  اختصاص  زنان  به  را  مستقلی  کمیته  حزب، 
تعیین سرنوشت خود  به مشارکت در  را  زنان  عملا 
ترغیب کرده و از این سیاست دفاع کرد. در این مقاله 
به حق و حضور  بر دیدگاه اسلام  ضمن مرورکوتاه 
زنان در اجتماع، به برخی از دفاعیات جدی، صادقانه 
و  حضور  از  مزاری  استاد  شهید  رهبر  صریح  و 
مشارکت سیاسی اجتماعی زنان در کشور افغانستان، 
می‌پردازیم تا ضمن یادی از آن شهید بزرگ عدالت 

یکمین سالگرد عروج و شهادت  و  خواهی در سی 
آن شهید شاهد و یاران صدیق ایشان، مسیر عدالت 
خواهی و اعتراض بر تبعیض‌های سیستماتیک را در 
آیینه رهنمودهای آن رهبر دور اندیش، فرهنگی و با 

برنامه‌های سنجیده شده، جستجو کرده باشیم.
حق و حضور اجتماعی زنان در مکتب اسلام

معلم  و  مهر  کانون  او  اینکه  و  بودن  مادر  زن،  برای 
آدمی است، افتخار بس بزرگ و بی‌نظیر است. طنز 
و  محبت  کانون  و  معلم  این  بر  که  است  این  تلخ 
مهربانی، در تاریخ بشری، سرنوشتی به شدت غمبار 
و آمیخته با ستم و تبعیض‌های شوک‌آور جنسیتی و 
دوره  در  جمله  از  است؛  شده  تحمیل  انگیز  حیرت 
اوج  )ص(،  خاتم  رسول  بعثت  از  قبل  جاهلیت 
وحشت و جنایت علیه دختران اعمال می‌شد، مانند 
پنداری  ننگ  و  معصوم  دختران  کردن  گور  به  زنده 
تولد دختر برای خانواده به‌خصوص برای پدران!، در 
تداوم این تبعیض وحشتناک جنسیتی، نگاه افراطی و 
تفریطی نسبت به زنان، دو تیغه خشن قیچی بوده که 
عزت، شرافت و کرامت انسانی زنان را مورد هجمه 
شکستن  هم  در  و  ولی»تحقیر  است  داده  قرار 
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شخصیت زن، تنها  به عرب جاهلى منحصر نمی‌شود، 
بلکه در میان اقوام دیگر و حتى شاید در میان مدعیان 
ناچیز  شخصیتى  زن  نیز،  زمان  آن  ملل  متمدن‌ترین 
یک  نه  و  کالا  یک  به صورت  زنان  با  غالباًً  داشت، 
جاهلى  عرب‌های  مسلماًً  ولى  می‌شد،  رفتار  انسان 

زننده  اشکال  در  را  تحقیر  این 
زنان  بر  وحشتناک‌ترى  و  تر 
که  آنجا  تا  می‌کردند.  تحمیل 
مربوط  مرد  به  را  نسب  اصولًاً 
می‌‌دانستند و مادر را تنها ظرفى 
پرورش  و  نگاهدارى  براى 
می‌کردند!  محسوب  جنین، 
چنانکه در شعر معروف جاهلى 
بَنَُوُ  »بَنَُوُنا  است:   منعکس شده 
أَبَْنْاءُُ  بَنَُوُهَُُنَّ  بَنَاتُنُا  و�  أَبَْنْائِنِا 
ما  )فرزندان  الَأَباعِِدِِ«؛  جالِِ  الِرِّ
اما  فرزندان پسران ما هستند و 
فرزندان  ما  دختران  فرزندان 
بیگانه‌اند.  مردان  پسران 
را  دختر  تولد  عرب،  جاهلیت 
در  خدواند  فرموده  طبق  که 
روسیاهی  و  ننگ  مایه  قرآن، 
أَحَََدُُهُُم  رََِشِّ  بُ »وََإِذََِا  مى‌پنداشتند 
هَُُد���وََ  مُُسوََ وََجهُُهُُ  ظَََلَّ  بالُأُنثَىَ 
یکى  چون  58(؛  )نحل:  كََظِِيم« 
داده  نوید  دختر  به  ایشان  از 
مى گردد،  سیاه  چهره‌اش  شود، 

فرو  را  خود  خشم  ت  شّدّ به  او  که  حالى  در 
می برد«)مکارم شیرازی، 1386، 11: 303(. 

ابعاد  در  انسانی،  ضد  خرافه  این  با  اسلام  پیامبر 
احادیث  در  کرد،  مبارزه  جدی  به‌طور  آن  مختلف 
متعددی از پیامبر اسلام  و ائمه اطهار علیهم السلام 
تولد دختر، تربیت دختر و داشتن آن، به عنوان یک 
خود  مقاله(  )ادامه  است  شده  یاد  معنوی  امتیاز 

با تحقیر و تبعیض  پیامبر)صلى الله علیه وآله( عملا 
دختر خود  به  قدری  آن حضرت،  و  کرد  مقابله  زن 
احترام  السلام(  زهرا)علیها  فاطمه  اسلام  بانوى 
برانگیز  تعجب  روز  آن  جامعه  برای  که  مى‌گذاشت 
اجتماعی که  مقام معنوى و  تمام  با  اکرم  پیامبر  بود، 
را  دخترش  دست  داشت، 
هنگام  به  همچنین  می‌بوسید، 
دیدار  به  سفر،  از  مراجعت 
می‌‌رفت،  که  کسی  نخستین 
السلام(  »فاطمه«)علیها  دخترش 
که  هنگامى  همچنین  بود. 
آخرین  برود  سفر  به  می‌خواست 
خانه‌‌اى را که خداحافظى می‌کرد، 
السلام(  فاطمه)علیها  خانه  باز 

بود.
به  است:  آمده  حدیثى  در 
خبر  وآله(  علیه  الله  پیامبر)صلى 
داده  دخترى  او  به  خدا  دادند، 
صورت  به  نگاه  ناگهان  است، 
یارانش کرد، دید آثار ناخشنودى 
)گوئى  گشت!  نمایان  آنها  در 
از  جاهلى  افکار  رسوبات  هنوز 
بود(  نشده  برچیده  آن‌ها  مغز 
فوراًً  وآله(  علیه  الله  پیامبر)صلى 
فرمود:  داده،  نشان  العمل  عکس 
رِِزْْقُُهََا  وََ  هََُمُّا  أَشَََ �َ�م�یانَةٌٌَ  لَکَُُ�� »مََا 
چه  )این  !«؛  وَََزَّجَََلَّ عََ  ِ ا�للَّهِ عََلََى 
به من  بینم؟! خداوند گلى  حالتى است در شما مى 
بزرگ  خدای  با  او  روزی  و  مى‌بویم  را  آن  داده 

است)حر عاملی، 15 :  102 ؛21: 365(.
وآله(  علیه  الله  پیامبر)صلى  از  دیگرى  حدیث  در 
مُُلْْطِِفاتُُ،  ا��لناتُُ،  ا��لَلدَُُ  ع  نِِ��  « فرمود:  که  مى‌خوانیم 
مُُجََِهِّزاتُُ، مُُؤْْنِسِاتُُ، مُُفْْلِیِاتُُ«؛ چه فرزند خوبى است 
دختر! هم پر محبت است، هم کمک کار، هم مونس 

شهید مزاری برای رهاییی اقشار محروم 
که  جامعه  زنان  جمله  از  افغانستان 
را  افغانستان  جامعه  قشرر  محروم‌‌ترین 
تشکیل می‌‌دهند، تمامی عمر خود را در 
طبق اخلاص گذاشت و در راه بیداری 
و حمایت از حقوق محرومان، از جمله 
زنان جامعه، از هیچ تلاشیی دریــــغ نکرد 
 و 

ی
او با هدف نجات مردم از یوغ بردگی

 خود 
ی

تبعیض، با صداقت و ایثار زندگی
ارتقای  برای   ، ن�تن خویش خانواده  و 
 و بیداری مردم، تلاش هدفمند، 

ی
فرهنگی

مستمر و موثر انجام داد. شهید مزاری 
منطقیی  و  وع  مشرر حضور  و  حقوق  از 
زنان در اجتماع و سیاست، با صراحت 
ن�  و شجاعت دفاع کرد. وی به محرومین
و  ن�تن  خواس حق  جرئت  زنان،  جمله  از 
صدا بلند کردن داد که امروزه بازخورد 
زنان در  را در شجاعت و جسارت  آن 
استبداد  علیه  اضیی  اعرتر صحنه‌های 

می‌‌بینیم.
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در   .)363 ؛21:   100  :15 )همان،  پاک  هم  و  است 
وآله(  علیه  الله  پیامبر)صلى  از  که  سومى  حدیث 
قَََ رََقََبَةًًَ  مَََنَّا أَعَْتَ� حَََرََّ� ا��تَبهَُُ فََکََأََ  رسیده می‌خوانیم:»... مََنْ فَ�
َاعِِیلََ«؛ هر کس دخترش را شاد و مسرور  مِنِْْ وُُلْدِِْ إِسِْمَ�
فرزندان  از  کسى  گوئى  که  است  چنان  کند، 
اسماعیل)علیه السلام( را آزاد کرده باشد)همان، 15 

:102 ؛21: 514(.
احترام به شخصیت زن به پیمانه یادشده، قطعا سبب 
بردگى  به دوران  دادن  پایان  و  آزادى زن در جامعه 
است  بسیار  سخن  زمینه  این  در  گرچه  است.  زنان 
ولى از این واقعیت نمی‌توان به آسانى گذشت که با 
در  جمله  از  بشری  جوامع  در  هنوز  تأسف  نهایت 
افکار  رسوبات  همان  از  آثارى  اسلامى،  کشورهای 
گرچند  نیز،  غربى  جوامع  در  دارد.  وجود  جاهلى 
حتی  و  می‌گویند  سخن‌ها  زنان  آزادی  از  ریاکارانه 
دیگر کشورها را به اتهام زن ستیزی مورد هجمه قرار 
می‌‌دهند ولی واقعیت غیر از آن چیزی است که در 
زنان  براى  تنها  نه  آنان  می‌‌اندازند؛  کرنا  و  بوغ 
می‌‌بینیم  عملًاً  بلکه  نیستند،  قائل  والائى  شخصیت 
به صورت یک  که  کرده‌اند  تحقیر  آن چنان  را  زنان 
براى خاموش کردن  یا وسیله‌‌اى  بى‌‌ارزش  عروسک 
آتش شهوت و یا ابزاری براى تبلیغ کالاهای تجاری 
شان در آورده اند«)مکارم شیرازی، 1386، 11: 303(.

در راستای تبیین نگاه کرامت آمیز اسلام به انسان از 
جمله زنان، مرجع شناخته شده معاصر، تربیت شده 
اسحاق  محمد  العظمی  آیت‌الله  اسلام،  مکتب  در 
زنان  برای  وسیعی  جایگاه  العالی،  ظله  دام  فیاض 
قایل شده است، دیدگاه ایشان در باره زنان در اثری 
مستقل با عنوان »جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام«  
آن  سرفصل‌های  در  بنیادینی  مطالب  و  شده  منتشر 
مانند؛ »زن؛ رهبری،  مورد بررسی قرار گرفته است، 
فرماندهی و قضاوت«، »زن؛ حاکمیت امت و شورا«، 
و  »زن  منکر«،  از  نهی  و  معروف  به  امر  و  »زن 
آزادی های عمومی و حقوق اساسی«، »جایگاه زن در 
خانواده و اجتماع«، ...تأثیرات استنباط فقهی و شرایط 
محیطی در حقوق زن«،‌ »زن و مقام افتا و مرجعیت«، 
با حقوق  آن  تعارض  متقابل زن و شوهر و  »حقوق 
وضع  در  اسلامی  حکومت  »صلاحیت  و  اساسی« 
و  بحث  مورد  آن  در  زن«  حقوق  در  خاص  قوانین 
1393: صفحات  فیاض،   ( است  گرفته  قرار  بررسی 
مختلف(. در این نوشته مختصر توضیح مطالب کتاب 
کتاب  به  خود  گرامی،  خوانندگان  نیست،  میسر 
مراجعه خواهند کرد، افزون بر آن، سرفصل‌ها، خود 
قایل  زنان  برای  بلندی  ایشان جایگاه  که  است  گویا 
امت،  حاکمیت  فرماندهی،  نمونه،  عنوان  به  است، 
و  مورد بحث  را  زنان  رهبری  و  مرجعیت  قضاوت، 
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بررسی قرار داده است. این مباحث بلند گویای حق 
بلکه حق حضور  اجتماع  تنها در  نه  را  حضور زنان 
آنان را در مناصب بزرگی مانند حاکمیت، قضاوت و 
مقام فتوا و مرجعیت مورد تحلیل قرار داده است. بنا 
استعداد  رشد  تحصیل،  برای  مانعی  هیچ  براین 
خدادادی و رسیدن زن به مقام رهبری جامعه، وجود 
ندارد و هرکس چنین موانعی ایجاد کند، بدعتی در 
باره  در  که  آن‌چه  است.  شده  مرتکب  اسلام  مکتب 
حضور زن در اجتماع مهم است، حفظ کرامت، عزت 
و عفت زنان است با این شرایط انسانی و کرامت‌آمیز، 
اصل حضور آنان نیز در تاریخ صدر اسلام محرز و 
مشروع بوده و نیز دلیلی بر محدودیت‌های بدعت‌آمیز 

علیه حضور و مشارکت زنان وجود ندارد.
اشاره به نمونه‌‌ای از زن ستیزی در دنیای غرب

از دنیای غرب، سرو صدای زیادی از حقوق و آزادی 
زن به گوش می‌‌رسد، به خصوص وقتی پای برخی 
عنعنات فرهنگی در جوامع اسلامی، مانند حجاب به 
میان می‌آید، صدای آنان، زیر چتر شعار آزادی زنان 
بلندتر می‌شود. این در حالی است که معمولا جایگاه 
زن در جامعه غربی در حد کالای تجاری و ابزاری 
برای تبلیغات کالا تنزل داده شده است، در این وادی 
پر طمطراق، افزون بر بازیچه قرار دادن زن، ستم‌های 

بی‌شماری بر آنان روا داشته شده و می‌شود.
 از جمله، در این ایام ) دلو/ بهمن‌ماه 1404(، داستان 
وحشتناک جزیره اپستین و جنایات وحشیانه و ضد 

1 . بـرای تاریـخ: در نهـم اسـفند/ حـوت 1404، در حالی‌کـه بیـن هیأت‌های ایـالات متحده آمریکا و جمهـوری اسلامی ایـران، چندمین دور 
مذاکـرات غیـر مسـتقیم بـا واسـطه‌گری یکی از کشـورهای منطقـه، در جریان بـود، رژیم‌‌ آمریـکا به سـرکردگی ترامپ و رژیـم کودک کش 
صهیـونی بـه سـرکردگی نتانیاهـو، حمله نظامی علیه ایران انجام داده و دسـت بـه ترور دولتی رسـوایی زدند، در اولین روز حمله تروریسـتی 
آنـان، رهبـر جمهـوری اسلامی ایـران، آیت الله العظـمی خامنه‌‌ای و جمـعی از اعضای خانواده ایشـان و تعدادی از فرماندهان بلنـد پایه ایران 
به شـهادت رسیدند، همچنین در برابر چشـمان بشـریت مدعی تمدن و حقوق بشـر، به مدرسـه دبسـتانی شـجره طیبه میناب، حمله کردند 
کـه بیـش از 170 دانـش آمـوز اکثـرا دختـران دبسـتانی را بـه خـاک و خون کشیدنـد. این حملات تروریسـتی تا کنـون )3 حمـل/ فروردین 
1405(، همچنـان در شـهرهای مختلـف ایـران ادامـه دارد، البته نیروهای ارتش و سـپاه جمهـوری اسلامی ایران نیز تا کنون بیـش از هفتاد بار 
پایگاه‌هـای آمریـکا در کشـورهای منطقـه و نیـز اسـراییل غاصب را مـورد حملات کوبنده موشـکی و پهپادی قرار داده اسـت کـه این مقابله 
و دفـاع همچنـان جریـان دارد. خـدا کنـد جنگ و خشـونت بـه زودی پایان یابد، صلح و امنیت در منطقه حاکم شـود و شـر اشـرار برطرف 

گردد. حقیقتا، جانیان فاسد، دونالد ترامپ و نتانیاهو، ننگ بشریتند.

بشریی که در این جزیره وحشت و خشونت حیرت 
انگیز علیه زنان و کودکان انجام گرفته است، رسانه‌‌ای 
شده است)www.bbc.dom 28 بهمن 1404(، در این 
تا  گرفته  کودکان  و  زنان  به  تجاوز  از  وحشتکده، 
قطعه قطعه کردن آنان گزارش شده و هر روز ابعاد 
می‌شود،  رسانه‌‌ای  و  گزارش  آن  از  وحشتناکتری 
ازجمله تصویر، نام و مشارکت دونالد ترامپ، رییس 
زیاده  آمریکای  مزاج  دمدمی  و  بولهوس  جمهور 
پررنگ  انسانی،  ضد  آور  شرم  پرونده  آن  در  طلب، 
است. قربانی اصلی در این جنایتکده، زنان و کودکان 
حقوق  مدعی  جامعه  که  است  این  جالب  بوده‌اند. 
که  آمریکا،  متحده  ایالات  در  انسان  آزادی  و  بشر 
و  بشری  نسخه حقوق  دیگر کشورهای جهان  برای 
آزادی و حقوق زنان و کودکان می‌‌پیچند، نسبت به 
این جنایات، از سوی آنان اعتراض جدی و درخور 
دیده و شنیده نمی‌شود، آنان اجازه داده‌اند شخصیت 
علیه  کشی  عربده  با  ترامپ،  مانند  فاسدی  و  رسوا 
مردم خود و دیگر کشورها، بر این کشور حکم براند 
و دنیا را به نا آرامی و جنگ و خشونت تهدید ‌کند1 
. رسانه‌‌ای شدن این رسوایی‌ها، تشت رسوایی دنیای 
غرب را به نمایش گذاشته است، همچنین دروغ‌های 
و  دموکراسی  آزادی،  بشر،  حقوق  به  نسبت  آنان 
حقوق زنان! را برای چندمین بار آشکار کرده است. 
و  خاورمیانه  منطقه  در  کشور‌ها  از  خیلی  متاسفانه 
به  غربی‌ها  دروغین  شعارهای  فریب  بارها  آسیا، 
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را  آمریکا  طلب  زیاده  و  زورگو  حاکمان  خصوص 
اما  نیز دیده‌اند  ناپذیر  اند، آسیب‌های جبران  خورده 
گرفتار  افعی  این  دردام  بارها  و  نیندوخته‌اند  تجربه 
را  وحشتناکی  و  ناپذیر  جبران  و خسارت‌های  شده 
متحمل شده‌اند که کشور افغانستان از جمله قربانیان 
افغانستان،  این هیولای زیاده طلب بوده است؛ زنان 
حاکمان  به خصوص  غربی  رسوای  سیاست  قربانی 
یک  در  را  افغانستان  که  است  جنایت‌کار  آمریکای 

معامله ننگین به این وضعیت گرفتار کردند.
در  محرومان  حقوق  از  دفاع  و  مزاری  شهید 

افغانستان
حاکمان  بسته  و  میراثی  سنتی،  سیستم  به  توجه  با 
قبیله‌گرا در افغانستان، سیاست حذف و انکار حقوق 
جامعه  بر  حاکم  روند  جمله  از  پشتون،  غیر  اقوام 
کشور  اجتماعی  سیاسی  نظام  در  که  بوده  افغانستان 
جریان داشته است، این سیستم قبیله‌‌ای چنان در تار 
و پود سیاست افغانی ریشه دوانده است که حتی با 
نیز،  جمهوری  نام  به  حکومتی  نظام  شدن  عوض 
دوره  در  جمله  از  کرد،  حفظ  را  خود  بسته  ماهیت 
رغم  به   ،)1400  -  1380( جمهوریت  ساله  بیست 
بر  مبتنی  ظاهر  به  کار  و  ساز  و  انتخابات  برگزاری 
ماهیت  اما  دولتی،  کادر  تعیین  در  مردمی  مشارکت 
محور  قبیله  قدیمی  پاشنه  همان  بر  حاکم  سیاست 
افکنده  سایه  حکومتی  نظام  بر  استبداد  و  چرخیده 
بود. قبل از آن نیز در اداره مربوط به شورای نظار و 
همان  ربانی،  الدین  برهان  خوانده  خود  حاکمیت 
قبیله  محوریت  با  بار  این  و  قبیله  سیاست حاکمیت 
بر  مسلط،  داران  چوکی  و  یافت  جریان  تاجیک، 
پای  انحصار  و  استبداد  بر  انکار،  و  حذف  سیاست 
فشردند و در این راه غلط سیاست، دست به جنایت 
را  مسلسلی  جنگ‌های  زدند،  کور  خشونت‌های  و 
علیه مردم غرب کابل تحمیل کردند که ویران کردن 
مظلوم  مردم  عام  قتل  و  کابل  افشار در غرب  منطقه 

غرب کابل، از جنایات آن دوره می‌باشد.

جنبش  )ره(،  مزاری  عبدالعلی  استاد  شهید،  رهبر 
عدالت خواهی و حق طلبی را در کشور استبداد زده 
تاریخی افغانستان، برای زدودن تبعیض و حمایت از 
یک  مزاری،  استاد  گذاشت.  بنیان  زده‌گان  تبعیض 
با برنامه بود، اندیشه عدالت  عنصر فرهنگی فعال و 
طلبانه ایشان به‌خصوص در دفاع از حقوق محرومان 
با  اجتماعی  سرمایه  عنوان  به  جامعه،  زنان  جمله  از 
برکت برای مردم افغانستان به طورعام و برای مردم 
تبعیض دیده و با افتخار شیعه و هزاره، همچنان برای 
از  پس  امروزه  است.  مطرح  خاص  شکل  به  زنان، 
مظلومانه  شهادت  از  سال  یک  و  سی  شدن  سپری 
رهبر شهید استاد مزاری و شش تن از یاران با وفایش 
و نیز قتل و کشتار مردم مبارز و مقاوم غرب کابل، 
و  فراموش  تنها  نه  مزاری  شهید  اندیشه  و  نام  یاد، 
کمرنگ نشده است، بلکه هم اندیشه عدالت خواهانه 
را  زنان  از جمله  گسترده‌تری  روز طیف‌های  هر  او 
شهادت  سالگرد  بزرگداشت  نیز  و  می‌‌دهد  جهت 
شهید مزاری با وسعت کمی و کیفی رو به رشد، با 
و  تخصصی  کنگره‌های  و  نشست‌ها  سخنرانی‌ها، 
شهید  شخصیت  و  سیره  اندیشه،  محور  بر  علمی 
غرب  و  شرق  از  جهان  قاره‌های  تمامی  در  مزاری، 
عالم، توسط مردم ما و نخبگان و صاحب اندیشه‌های 
تحلیل می‌گردد، شهید  تجلیل و  المللی،  بین  و  ملی 
خواهی  عدالت  و  طلبی  حق  نماد  به  دیگر  مزاری 
شده  ارائه  راهکارهای  و  راهبردها  و  شده  تبدیل 
توسط ایشان که ریشه در حق و مکتب عدل محور 
اسلام و نیز  مطابقت با واقعیت عینی کشور افغانستان 
از  با محوریت عدالت و حمایت  اندیشه،  این  دارد، 
اقشار محروم جامعه، از جمله زنان، به عنوان راه حل 
هم  در  مشکلات  و  پیچیده  قضایای  فرد  به  منحصر 

تنیده و تاریخی افغانستان، جا باز کرده است. 
شهید مزاری برای رهایی اقشار محروم افغانستان از 
جامعه  قشر  محرو‌مترین  که  جامعه  زنان  جمله 
افغانستان را تشکیل می‌‌دهند، تمامی عمر خود را در 
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طبق اخلاص گذاشت و در راه بیداری و حمایت از 
هیچ  از  جامعه،  زنان  جمله  از  محرومان،  حقوق 
یوغ  از  مردم  نجات  هدف  با  او  نکرد  دریغ  تلاشی 
بردگی و تبعیض، با صداقت و ایثار زندگی خود و 
بیداری  و  فرهنگی  ارتقای  برای  خویشتن،  خانواده 
مردم، تلاش هدفمند، مستمر و موثر انجام داد. شهید 
مزاری از حقوق و حضور مشروع و منطقی زنان در 
اجتماع و سیاست، با صراحت و شجاعت دفاع کرد. 
وی به محرومین از جمله زنان، جرئت حق خواستن 
بلند کردن داد که امروزه بازخورد آن را در  و صدا 
اعتراضی  صحنه‌های  در  زنان  جسارت  و  شجاعت 

علیه استبداد می‌‌بینیم.
مردم، سراغ حاکمیت  بیداری  از  پس  مزاری  استاد   
قبیله‌گرا و مستبد رفت وحکومت را به پاسخ‌گویی به 
این  بر  مزاری،  شهید  خواند.  فرا  مردم  خواسته‌های 
امر اصرار کرد که مردم ولی نعمت دولت هستند و 
جمله  از  مردم  برای  دارند  وظیفه  حاکمان  و  دولت 
زنان جامعه بسترهای رفاه و آسایش و زندگی عزت 
مندانه را بر محور عدالت فراهم کنند. او عدالت را 
در مکتب امام علی )ع( آموخته بود که آن حضرت 
به والی خود)مالک اشتر( در سرزمین مصر فرمود: »وََ 
ط  ال�ُلُّ� َم  لَهَُُ�� ا��حََلةَََبَّ  وََ  عَِِرَّةَِِيَّ  لِلِ ةَََ  حْمََرَّ� ال كَََ  لْبََر� أَشَْْعِِ��
هَُُمْْ،  أَكَْلَ� نَِمُُِ  تَغَْتَ� ضََارِِاًًي  بَُمعُاًً  عََلََيْهِِْ�� تَكَُُونََنَّ  الَا  َم�  بِهِِِ��
نِِيِدِّ وََ إَِمَّا نَظَِِرٌٌي لَكَََ فِيِ  هَُُنَّمْْ صِِ��نانِِ: إَِمَّا أَخٌٌَ لَكَََ فِيِ ال فََإِ
َى  لََزَّلَُُ وََ تَعَْْرِِضُُ لَهَُُمُُ الْعِْلََِلُُ وََ يُؤُْتَ� ا��لْْلقِِ، يَفَْْرُُطُُ مِنِْهُُْمُُ ال
فَْْنوِِكََ وََ  عََلََى أَيَْدِِْهِيمِْْ فِيِ ا��مْْلدِِ وََ ا��طََلإِِ، فََأََعْْطِِهِمِْْ مِِ��
رى أَنَْْ يُعُْْطِِيَكَََ ا�للَّهُُ مِنِْْ  ذَِِلَّي تُحُُِِبُّ وََ تََ�� صََفْْحِِكََ مِثِْلِِْ ا
عََلََ��ي  مَْْلْأَرِِ  ا وََالِيِ  َم  هَُُ�� فََوْقَ� فََإِكَََنَّ  صََفْْحِِهِِ،  وََ  عََفْْوِِهِِ 
 َ� هُُممْ وَ� َاكََ أََ�� كْفََ� كََالَّاَن وََ قََدِِ اسْتَ�  و مََ�� كَََ وََ ا�للَّهُُ فََ�� فََوْقَ�
كََالَاب بِهِِمِ«؛ مهربانى به رعيت و دوست داشتن آن ها  ا��
و لطف در حق ايشان را شعار دل خود ساز. چونان 
را  آنان  خوردن  كه  مباش  مردم  بر  درنده  حيوانى 
غنيمت شمارى، زيرا مردم دو گروهند؛ يا هميكشان 
تو هستند يا همانندان تو در آفرينش. از آن ها خطاها 

سر خواهد زد و علت هايى عارضشان خواهد شد و 
به‌عمد يا خطا، لغزش هايى خواهند کرد، پس، از عفو 
كه  گونه  همان  ده،  نصيب‌شان  خويش  بخشايش  و 
دوست دارى كه خداوند نيز از عفو و بخشايش خود 
تو را نصيب دهد. زيرا تو برتر از آن ها هستى و آنكه 
از توست و  برتر  داده،  بر آن سرزمين ولايت  را  تو 
داده  ولايت  را  تو  كه  است  كسى  از  برتر  خداوند 
به  را  تو  و  تو خواسته  از  را  كارشان  ساختن  است. 
آن ها آزموده است«.)نهج البلاغه صبحی صالح:427(.
و  انسانی  منطق  همین  از  الهام  با  مزاری  شهید 
به مسئولیت  افغانستان را  مهرورزانه علوی، حاکمان 
شناسی و رعایت عدالت در برابر مردم فرا خواند و 
علیه انحصار و استبداد به مبارزه هدفمند با محوریت 

عدالت اقدام کرد.
جامعه  خودباوری  برای  مزاری  شهید  راهبرد 

افغانستان محکوم 
افغانستان،  قبیله‌گرای  حاکمان  اقدامات  جمله  از 
ایجاد روحیه تملق در برابر حکومت و نهادینه کردن 
بی‌باوری بین مردم کشور به خصوص اقوام محروم 
کشور بود، این دسیسه باعث شده بود تا مردم مطیع 
از  حق  مطالبه  به  هیچ‌گاه  و  باشند  حاکمان  مطلق 

حکومت فکر نکنند. 
که  بود  دریافته  خوبی  به  مزاری  استاد  شهید  رهبر 
بی‌باوری و یا باور به ناتوانی خود، مهلک‌ترین آفت، 
برای خاموشی، رکود و عقب ماندن یک ملت، اعم 
از زن و مرد جامعه می‌باشد. در افغانستان،  هزاره‌ها، 
طول  در  افغانستان  مردم  مجموعه  کل،  در  و  زنان 
بیش از دوقرن و نیم، توسط حاکمان مستبد، عمدا در 
بیگانگی  از خود  و  باوری  بی  رکود،  انحرافی  مسیر 
سوق داده شده بودند، تا حاکم را سایه خدا پنداشته 
تملق  باشند. سوگمندانه، روحیه  آنان  مطلق  مطیع  و 
حاکمان  بی‌جای  توقع  و  حکومت  به  نسبت  مردم 
همچنان  آنان،  به  نسبت  مردم  تملق  بابت  افغانستان 
ادامه یافته و به روند غالب در رابطه نا متعادل مردم 
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و  غلط  رویه  این  است،  شده  تبدیل  حکومت،  و 
مخرب، عملا جلو حق طلبی مردم از حکومت را سد 
و  روند  این  زدودن  برای  مزاری  استاد  است.  کرده 
توقف تملق در برابر حکومت و نیز ایجاد خودباوری 
به مردم، همواره بر شعور بالای مردم و درک اساسی 
و  پیرامونی  مسائیل  فهم  نظر  از  آنان  پیشتازی  و 
از  را  مردم  تا  است  کرده  تأکید  اجتماعی  و  سیاسی 
بر  و  کرده  تجهیز  افزاری  نرم  جنبه  از  و  ذهنی  نظر 
ناحیه  از  که  مردم،  بر  تحمیلی  بی‌باوری  ویرانه‌های 
حکومت‌های فاشیستی قبیله‌‌ای تحمیل و تبلیغ شده 
بود، نهال باور بنشاند و آن را با تلاش پیگیر خود، 
ابتدا  فرهنگی،  مستمر  تلاش‌های  با  وی  کند.  بارور 
نگاه مردم اعم از زن و مرد را به زندگی اجتماعی و 
تعامل با جامعه و حکومت تغییر داد. بر نگاه حقارت 
برابر  در  گفتن  قربان  بله  و  منشی  رعیت  و  آمیز 
حاکمان، مهر بطلان زد و مردم را در مسیر حق طلبی 
سطور،  این  نگارنده  نظر  به  فراخواند.  عزتمندانه 
و  شهید  رهبر  خواهانه  عدالت  جنبش  اصلی  محور 
ماندگاری و جریان سازی آن در این نکته نهفته است 
که ایشان ابتدا، باورهای مردم را دچار انقلاب کرد؛ 
ایشان از جمله تأکید کرده است: »من از هوشياري و 
را  مسأله  اين  كرده‏ام.  پيدا  اطمينان  مردم  شما  درك 
سال گذشته هم گفته بودم كه بر خلاف باور ديگران 
كه ميگويند مردم ما عقب مانده‏اند و از لحاظ درك 
اند، من اين باور را ندارم.  سياسي و فرهنگي پايين 
ِ�������ل�������  الحمد ما  مردم  كه  ميگويم  من 
انقلاب از نگاه هوش سياسي و درك اجتماعي بسيار 
رشد نموده و حتي از ما مسؤولين هم جلوتر‌اند. اين 
را سال گذشته گفتم و به اين مسأله معتقد هستم. ... 
به شعور و درايت و حساسيت شما مطمئن هستم« 

)شهید مزاری، 1374: 257(. 
ساز و کار حضور زن در جامعه در اندیشه و 

سیره رهبر شهید استاد مزاری )ره(
با  مبارزه  در  زنان  پیشتازی  برجسته‌سازی  الف. 

متجاوزان به کشور
پیشگامان  از  جهادی  سران  بین  در  مزاری،  شهید 
مدافع  جلمه  از  افغانستان  محرومان  حقوق  مدافع 
سیاسی  امور  در  زنان،  حضور  و  حقوق  جدی  
اجتماعی بود. ایشان نه تنها در شعار بلکه عملا، در 
طرح کلی حزب وحدت اسلامی از جمله برای زنان، 
به  را  کمیته‌‌ای  و  بود  گرفته  نظر  در  شایسته  جایگاه 
آن  در  احزاب  بین سران  در  که  داد  اختصاص  زنان 
در  مزاری)ره(   بود. شهید  امر غریب  روزگار یک  
پیشینه ی  افغانی  محور  قبیله  سیاست  که  زمانی 
تاریخی و سنتی کاملا مرد سالارانه داشت، از حقوق 
و مشارکت زنان در تعیین سرنوشت شان با شجاعت 
فعالیت های  منکر  مجاهدان  و  کرد  دفاع  و صراحت 
و  گرفت  انتقاد  باد  به  شدت  به  را  زنان  سیاسی 
براساس دیدگاه اسلام، تساوی در خلقت زن و مرد 
را سنت واضح الهی برشمرد؛ ایشان از جمله، با یاد 
آوری و ستایش از قهرمانی‌ها و حضور فعال زنان در 
عرصه‌های مقاومت و جهاد علیه ارتش سرخ شوروی 
سابق و حکومت دست نشانده آن، حق حضور فعال 
تأکید  زنان در عرصه های سیاسی اجتماعی را مورد 
قرار داد. استاد مزاری  مخالفین حضور زنان در این 
صراحت  با  و  کرده  نکوهش  شدت  به  را  عرصه‌ها 

اعلام کرد:
»متأسفانه پس از چهارده سال مبارزه و جهاد و زجر 
از  نصف  می‌گویند  رهبران  از  تعدادی  تکلیف،  و 
برای سرنوشت شان  ندارند  )زنان( حق  ما  جمعیت 
اروپا  و  پاکستان  در  این‌ها  وقتی  ولی  بزنند  حرف 
نشسته بودند، این خواهران قهرمان این حرکت را به 
وجود آورد و مردم کابل جوشید. قرآن کریم خطاب 
می کند به ناس، یعنی مردم یا ایهاالناس! .... در خلقت 
تان هیچ تبعیضی نیست« )شهید مزاری، 1388:  146 
و 168(. شهید مزاری در این بیان،  مبارزات زنان را 
برجسته کرده است؛ در این نگاه انسانی، زنان نه تنها 
غایب صحنه‌های اجتماعی نبوده بلکه پیشگام مقابله 
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حضور  اعلام  بر  افزون  آنان  بوده‌اند.  متجاوزان  با 
خود، مردان را نیز برای مقاومت و مبارزه علیه تجاوز 
بر حیثیت و خاک وطن، تشجیع و تشویق کرده‌اند. 
در  زنان  فعال  حضور  و  پیشتازی  واقعیت  این  با 
عرصه‌های تاریخی کشور، حالا که جهاد به پیروزی 
منکر  منطقی  چه  بر  مردان،  مجاهد  است،  رسیده 
شان  سرنوشت  تعیین  در  آنان  حضور  و  حقوق 
رعایت  و  حق‌شناسی  برای  مزاری  استاد  می‌شوند؟ 
عدالت، از مبارزات و پیشگامی زنان تمجید کرده بر 
حق حضور و مشارکت اجتماعی زنان بر سرنوشت 
شان تأکید کرده است. نکته دیگر شاهد قرآنی است 
که استاد مزاری بدان تمسک و استدلال کرده است 
و آن خطاب کلی قرآن با جمله »یا ایهاالناس« است 
به  اشاره  ایشان ضمن  مرد می‌شود،  و  که شامل زن 
آیه قرآن، مجاهد مردان منکر حق و حضور زنان را، 
به تفکر فراخوانده و کج فهمی آنان از مکتب اسلام 
را نقد کرده است. در مکتب انسان ساز اسلام، زن و 
مرد از لحاظ خون، آبرو و دیگر حیثیت‌های فردی و 
که  همانگونه  دارند.  کرامت  و  حرمت  اجتماعی 
کرامت انسانی مخصوص مردان نیست، مشارکت در 
مردان  به  اختصاص  نیز  خویش،  سرنوشت  تعیین 

ندارد.
در  زنان  دخالت  بر حق  مزاری   تأکید شهید  ب. 

تعیین سرنوشت شان
باعث  حکومتی،  و  اداری  امر  در  مردمی  مشارکت 
نظام  و  حکومت  می‌شود،  سیاسی  نظام  مشروعیت 
سیاسی در صورتی پایدار و پر قدرت است که پایگاه 
از جامعه  نصفی  عنوان  به  زنان  باشد،  داشته  مردمی 
یک واقعیت مردمی است که باید در تعیین سرنوشت 
خود مشارکت داشته باشند و خود را در آیینه نظام 

سیاسی ببینند.
افغانستان،  در  دخترها  و  زن‌ها  که  می‌‌بینیم  امروزه 
سرو  و  گشته  منزوی  جامعه  از  طالبان  گروه  توسط 
اینکه  دلیل  به  اما  است.  کرده  ایجاد  جهانی  صدای 

المللی توسط شخصی  نهادهای حقوقی سیاسی بین 
ایالات  جمهور  رییس  ترامپ  دونالد  مانند  رسوایی 
اعتبار  نتانیاهو، بی  او  آمریکا و ژاندارم قصاب  متده 
کشور  در  کشی  حق  وضعیت  این  است،  شده 
افغانستان نیز ادامه یافته است؛ زیرا صدای مظلومان، 

در این دنیای پر آشوب شنیده نمی‌شود. 
بین  نیز  هفتاد  دهه  در  ستیز،  زن  و  متحجرانه  تفکر 
برخی رهبران جهادی وجود داشت. شهید مزاری در 
برابر این دگم اندیشی ایستاد، در اندیشه بلند شهید 
حق  مرد  و  زن  از  اعم  کشور  اتباع  تمامی  مزاری، 
دارند در سرنوشت سیاسی اجتماعی خود دخالت و 
مشارکت داشته باشند. ایشان با قاطعیت و صراحت 
مبنای  بر  تبعیض  با  از جمله  اجتماعی،  تبعیضات  با 
جنسیت، مبارزه کرد و بر نگاه عادلانه انسانی نسبت 
به زنان و مردان تأکید کرد. ایشان زمانی با صراحت 
بر  احقاق حقوق زنان سخن گفت که جو حاکم  از 
جامعه سنتی افغانستان، کاملا علیه حضور و مشارکت 
بود.  اجتماعی  و  سیاسی  عرصه‌های  در  زنان 
رهبرشهید  استاد مزاری تصریح کرده است: »زنان از 
کلیه حقوق انسانی برخوردار هستند و می‌توانند در 
کشور  سیاسی  اجتماعی  حیات  عرصه‌های  همه‌‌ی 
یا در جای  باشند« )شهید مزاری، 1388: 33(  فعال 
دیگر می‌گوید: »در مورد خواهرها، حقوقی را قایل 
اسلامی  معیارهای  و  موازین  به  مطابق  که  هستیم 
باشد« )شهید مزاری، 1379:  226(. رهبر شهید در 
بیان دیگر گفته است: »ما طرفدار شرکت کلیه مردم 
تعیین  برای  پیر و جوان  مرد،  از زن،  اعم  افغانستان 
سرنوشت سیاسی شان هستیم« )شهید مزاری، 1388: 

.)394
ج‌. اصرار هدفمند شهید مزاری بر حقوق و حضور 

زنان در انتخابات
در  مردم  مشارکت  برای  گزینه  بهترین  انتخابات، 
سرنوشت سیاسی اجتماعی است، برگزاری انتخابات 
مردمی و فراگیر، با ساز و کار درست و شفاف، نظام 
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سیاسی با پایه‌های وسیع مردمی را باعث می‌شود. اما 
در  اجتماعی،  سیاسی  پدیده  هر  مانند  هم  انتخابات 
و  دارد  قرار  جدی  چالش‌های  و  آسیب‌ها  معرض 
شفاف، آزاد و عادلانه برگزار شدن آن و نیز خروجی 

صادقانه انتخابات، ساز و کار خود را می‌طلبد.
کشور  در  انتخابات  پدیده  اما 
در  نوپا  پدیده  یک  افغانستان 
زمانه حضور شهید مزاری است، 
از این جهت، شهید مزاری )ره( 
از  بسیاری  حل  راه  اینکه  ضمن 
و  اداری  مشکلات  و  چالش‌ها 
را  افغانستان  کشور  سیاسی 
سالم  انتخابات  برگزاری 
می‌‌دانست، او برای جلوگیری از 
انتخابات  جریان  زمان  مشکلات 
و بعد از انتخابات، بر مؤلفه‌هایی 
بودن،  آزاد  بودن،  عادلانه  مانند 
و  بودن   همگانی  بودن،  فراگیر 
در  مردان  و  زنان  مشارکت 

انتخابات تأکید دارد: 
باید  انتخابات  که  معتقدیم  »ما 
مردم  همه  و  باشد  آزاد  کاملا 
شرکت  آن  در  بتوانند  افغانستان 
کنند. ما سیستم انحصار را به هر 

شکل و شیوه آن رد می‌کنیم … این عادلانه نیست که 
باشند،  داشته  انتخابات شرکت  در  دارند  مردان حق 
شان  اسلامی  انسانی،  مسلم  حق  این  از  زنان  ولی 
شرکت  انتخابات  در  دارند  حق  همه  باشند.  محروم 
مزاری،  شهید  32؛   :1373 مزاری،  )شهید  نمایند« 

 .)394 :1388
شهید مزاری )ره( در شرایطی بر حضور و مشارکت 
زنان به عنوان نصف از پیکرۀ جامعه اصرار و تأکید 
داشت که تفکر ضد حضور زنان در اجتماع در بین 
تصمیم  سران  و  سیاسی  رهبران  و  جریان‌ها  برخی 

بود.  پرطرفدار  و  پررنگ  کشور  در  سیاسی  گیرندۀ 
طرح  به  اشاره  با  )ره(  مزاری  استاد  شهید  رهبر 
انتخاباتی حزب وحدت اسلامی افغانستان می‌گوید: 
»مسأله دیگری که در این طرح گنجانیده شده است، 
و  پیر  مرد،  زن،  از  اعم  مردم،  همه  حقوق  رعایت 
از  بسیاری  شاید  است.  جوان 
حالا  تا  رهبران،  و  تنظیم ها 
اعتراف  بار،  یک  باشند  نتوانسته 
را  جامعه  این  نصف  که  کنند 
حق  و  می‌‌دهند  تشکیل  زن‌ها 
سرنوشت  تعیین  در  که  دارند 
آینده شان شرکت کنند و تصمیم 
بگیرند. در طرح حزب وحدت، 
است«  شده  رعایت  مسئله  این 
)ارزگانی و رویش، 1374: 68- 
مزاری،  استاد  69(. رهبر شهید  
در  را  زنان  مشارکت  و  حضور 
و  اجتماعی  سیاسی،  عرصه‌های 
از  بخشی  عنوان  به  فرهنگی 
اعلامی  و  عملی  سیاست‌های 
اسلامی  وحدت  حزب 
که:  می‌کرد  تأکید  و  می‌‌دانست 
نصف  زنان  که  معتقدیم  »ما 
تشکیل  را  افغانستان  جامعه 
می‌‌دهند و در طرح انتخاباتی که ما داشتیم، گفتیم که، 
زن‌ها هم حق دارند انتخاب شوند و هم حق انتخاب 
شهید  278؛   :1388 مزاری،  دارند«)شهید  را  کردن 

مزاری، 1379:  278(. 
د. اختصاص کمیته‌‌ای مستقل به زنان در تشکیلات 

حزب وحدت اسلامی به رهبری استاد مزاری
سوگمندانه در افغانستان حقوق زن و مرد از جانب 
پایمال  تاریخ  طول  در  گرا،  قبیله  تاریخی  حاکمان 
شده و در دوره همه حاکمان، چه پادشاهی و چه به 
که  عنوانی  هر  و  جمهوری  و  دمکراتیک  اصطلاح 

، در دهه  ز�یز تفکر متحجرانه و زن ست
جهادی  ان  رهربر بریخی  ن�  بین ز�یز  ن هفتاد 
برابر  در  مزاری  شهید  داشت.  وجود 
اندیشه  در  ایستاد،  اندیشیی  دگم  این 
اتباع کشور  تمامی  مزاری،  شهید  بلند 
اعم از زن و مرد حق دارند در سرنوشت 
و  دخالت  خود  اجتماعی  سیاسی 
با  ایشان  باشند.  داشته  مشارکت 
تبعیضات  با  صراحت  و  قاطعیت 
اجتماعی، از جمله با تبعیض بر مبنای 
جنسیت، مبارزه کرد و بر نگاه عادلانه 
تأکید  مردان  و  زنان  به  نسبت  انساینی 
کرد. ایشان زماینی با صراحت از احقاق 
حاکم  زنان سخن گفت که جو  حقوق 
بر جامعه سنتیی افغانستان، کاملا علیه 
حضور و مشارکت زنان در عرصه‌های 

سیاسی و اجتماعی بود. 
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داشته اند، به دلیل عدم تغییر ماهیت نظام قبیله، وجه 
گرفتن  نادیده  و  کشی  حق  آنان،  عملکرد  مشترک 
حقوق اولیه مردم مظلوم افغانستان اعم از زن و مرد 
روزگار  جامعه،  زنان  میان،  این  در  است.  بوده 
تاسف‌بارتری داشته اند، محرومیت زنان به پیمانه‌‌ای 
قوم  عنوان  به  زنان  از  تاریخ،  از  برهه  در  که  بود 
بی‌تذکره یاد می شد و عملا از سوی حکومت! برای 
زنان شناسنامه صادر نمی‌شد، این حرکت غیر انسانی 
بدین معنا بود که حکومت، برای زنان هویت مستقل 
قایل نبودند! امروزه باز زنان هستند که در محور حق 
کشی قرار دارند، دخترها از تحصیل و کار و حضور 
در  آن  صدای  که  اند  محروم  جامعه  در  عزتمندانه 
بلند است ولی گروه طالبان را گوش شنوایی  جهان 

نیست.
حق کشی و تبعیض نسبت به زنان سابقه تاریخی در 
که  شمسی  هفتاد  دهه  در  جمله  از  دارد  افغانستان 
حکومت مردمی شکل نگرفته بود و احزاب مختلف 
در موقعیت‌های متعدد کابل تسلط داشتند و در میان 
در  فقط  کابل،  شهر  از  بربخش‌هایی  مسلط  احزاب 
بخشی که رهبر شهید، استاد مزاری حاکمیت داشت، 
نام کمیته زنان در شورای  به  )غرب کابل( پدیده‌‌ای 
فعال  و  گرفته  شکل  اسلامی  وحدت  مرکزی حزب 
که  اسلامی  وحدت  حزب  مرکزی  شورای  در  بود؛ 
وتصمیم‌‌‌‌گیری‌های حزب  سیاستگذاری  اصلی  ارکان 
فعال  حضور  و  عضویت  زنان   می‌آمد،  حساب  به 
داشتند، در دهه هفتاد هرچند فضای آن زمان همراه 
با جنگ‌های تحمیلی علیه حزب وحدت اسلامی و 
کنار  گوشه  در  محلی  حکومت‌های  مرج  و  هرج 
کشورغبارآلود بود اما شهید مزاری با دیدگاه وسیع به 
مسائل دینی و انسانی می‌‌اندیشید و زنان در اندیشه‌ 
حزب  داشت.   ویژه‌‌ای  جایگاه  ایشان  عملی  وسیره 
وحدت اسلامی به رهبری استاد مزاری تنها تشکلی 
بود که رسما برای زنان در مرکز تصمیم‌‌گیری حزب، 
این  بود، شهید مزاری در  قایل شده  جایگاه شایسته 

حزب  مرکزی  »شورای  است:  کرده  تصریح  باره 
وحدت از ده کمیته تشکیل شده که یک کمیته آن به 
وحدت  حزب  تشکیلات  در  است،  خواهران  نام 
با  نیست،  خواهران  عضویت  در  ممانعتی  هیچ‌گونه 
همان شرایط برادران، خواهران را نیز در نظر داریم«.

)شهید مزاری، 1379: 226(.
ه‌. دفاع شهید مزاری از حق تحصیل و کار زنان

و  مطرح  مسایل  از  زنان  و  دختران  تحصیل  امروز 
حیاتی جامعه افغانستان است، منع تحصیل دختران و 
افغانستان،  دختران  روی  بر  دانشگاه  در  شدن  بسته 
این  برابر  در  دنیا  همه  و  یافته  المللی  بین  اعتراض 
سیاست تعجب آور موضع گرفته اند، گروه طالبان که 
نام اسلام را یدک می‌کشند، این محرومیت و بدعت 
را بر دختران مسلمان تحمیل کرده‌اند. این در صورتی 
پیامبر اسلام، تحصیل دانش را برای زن و  است که 
اَز رسول خدا  صَََلَّى اَ�للَّهُُ  مرد فرض برشمرده است:َ 
فََرِِضََيةٌٌ  اَلَْعِْلِْْمِِ  »طََلََبُُ  است:  شده  روایت   آلِهِِِ  وََ  عََلََيْهِِْ 
عََلََى كُُِلِّ مُُسْْلِمٍٍِ وََ مُُسْْلِمََِةٍٍ»؛ رسول اكرم صّلّى اهللّه عليه 
بر هر مرد و زن  دانش  فرمود تحصيل علم و  آله  و 
 :۶۷  ،1404 )مجلسی،  است  لازم  و  واجب  مسلمان 
۶۸(.  گرچه در کلمه ذیل حدیث )مسلمه( اختلاف 
روایت وجود دارد ولی قراین و مجموعه نگاه ویژه 
اسلام به اهمیت دانش اندوزی و کسب آگاهی، نشان 
ندارد. ولی  تبعیض جنسیتی  می‌‌دهد که علم آموزی 
کشور  سرپرست  حاکمان  عنوان  به  طالبان  گروه 
افغانستان،  بر سیاست زن ستیزانه خود مبنی بر منع 

تحصیل دختران اصرار دارند.
از سوی دیگر »حق آ موزش و تحصيل زنان، برابر و 
است  بشرى  بنيادين  حقوق  جمله  از  مردان،  همانند 
كه در اسناد متعدد بين المللى بدان اشاره شده است. 
زمينه  در  المللى  بين  اسناد  به  توجه  با  دولت‌ها  اكثر 
حق زنان بر آموزش به صورت حقوقى متعهد شده‌اند 
از نقض  ناشى  كه خود را در معرض مسئوليت‌‌هاى 
حق ذكر شده قرار دهند. باتوجه به اهميت موضوعات 
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با  دولت‌ها  المللى،  بين  زيست  در  بشرى  حقوق 
مدنيت  و  يافتگى  توسعه  امور،  اين  بر  بيشتر  اهتمام 
بيانيه  نمايش مى‌گذارند. همانطور كه در  به  را  خود 
... شوراى امنيت سازمان ملل متحد آ مده، ممنوعيت 
نهادن و عدم  پا  زير  بيانگر  زنان  آموزش  تحصيل و 
زنان  اساسى  آزادى‌هاى  و  بشر  حقوق  به  احترام 
بر  است  مكلف  طالبان  حكومت  است.  افغانستانى 
يا  اقدام  هرگونه   از  احترام،  به  تعهد  اصل  اساس 
زنان  برابر  آموزش  حق  سلب  موجب  كه  مانعى 
مى‌شود، پرهيز كند. حال بايد ديد كه آيا تمامى اعضا 
ملل  سازمان  امنيت  شوراى  رسمى  اقدام  چنين  از 
حمايت خواهند كرد يا خير«؟ )سيدناصرى، 7، 12، 

.)7 :1401
»شهید مزاری در همان دهه هفتاد نیز با مشابه چنین 
سیاست زن ستیزانه رو برو بود، در واقع این فرهنگ 
دختران  و  زنان  بر  اسلام  نام  به  که  است  قبیله  یک 
زنان  تحصیل  باره  در  مزاری  استاد  می‌شود،  تحمیل 
کار  برود،  اداره  با حجاب می‌تواند  »زن  گفته است: 
از  غیر  زن‌ها  برای  ما  کند،  تحصیل  و  کند 
را  محدودیتی  هیچ  اسلامی  محدودیت‌های 
البته   .)226  :1379 مزاری،  )شهید  نمی‌خواهیم« 
و  عزت  کرامت،  حفظ  بر  مبتنی  اسلام  محدودیت 
اجتماع،  و  ادارات  در  نباید  زنان  است،  زنان  عفت 
بازیچه هوا و هوس مردان مریض قرار بگیرند. آنان 
در  حضور  حق  احترام،  و  عفت  و  عزت  حفظ  با 

اجتماع و سیاست را دارند.
جاودانگی رهبر شهید استاد مزاری در قلب نسل‌ها
پاکدستی،  بابت  مزاری،  عبدالعلی  استاد  شهید  رهبر 
ایمان به مبداء غیب و توکل راستین بر قدرت الهی، 
راه  دادن  نشان  در  هوشمندی  و  مردم  با  صداقت 
بیرون رفت از بحران انحصار و تبعیض و درنهایت 
بودن در عدالت و صداقت در عدالت طلبی،  ذوب 
در میان نهاد های مختلف فرهنگی و دانشگاهی، بین 
محصلین علوم دینی و دانشگاهی و توسط توده مردم 

روز  هر  مردان،  و  زنان  از  اعم  مختلف،  اقشار  از 
محبوبیت بیشتری یافته است، با گذشت سه دهه از 
شهادت رهبر شهید، برگزاری صدها نشست علمی و 
تخصصی همه ساله، در گوشه و کنار جهان به شکل 
وسیع و گسترده بابت تجلیل از شخصیت، اندیشه و 
فراگیری  و  نشان دهنده وسعت  مزاری،  سیره شهید 
و  شخصیت  وسعت  و  طلبانه  عدالت  اندیشه  ابعاد 
اندیشه عدالت  بلند نظری آن شهید والا مقام است. 
سرمایه  یک  عنوان  به  امروزه  مزاری  شهید  محور 
بلکه  هزاره  و  شیعه  جامعه  برای  تنها  نه  اجتماعی 
برای تمامی عدالت خواهان و عموم ملت افغانستان 
از جمله زنان جامعه  ما  مطرح  و مورد توجه مردم 
است. این وسعت و بزرگی و موج آفرینی مکتبی و 
عدالت  راه  رهروان  برای  مزاری،  شهید  مردمی 
خواهی مایه عزت و افتخار و نیز  فرصت و الگو و 
مایه  ایشان،  بدخواهان  برای  همچنین  است،  راهنما 
خجلت و شرمساری است که در راه عدالت خواهی 
عدالت  مکتب  معاندان  کردند.  اندازی  سنگ  او 
خواهی شهید مزاری، با یاوه سرایی‌ها و هزیان‌های 
ننگین، عملا  به ذلت و خواری خود اذعان می‌کنند. 
»إَِنَّ  که:  است  حکیم  و  علیم  خداوند  قول  این  اما 
نَُُ  حْمََرَّ� ال لَهَُُمُُ  لَُُ  سََيَجَْعَ� الِحََِاتِِ  الَصَّ وََعََمِِلُُوا  آمََنُوُا  ذَِِلَّنََي  ا
ا )سوره مریم، آیه 96(؛ كسانى كه ايمان آورده و  وًُُدًّ
رحمان  ]خداى[  زودى  به  كرده‌اند  شايسته  كارهاى 

براى آنان محبتى ]در دل ها[ قرار مى‌‌‏دهد. 
نتیجه

و  زن  از  اعم  هوانسان،  بما  انسان  اسلام  مکتب  در 
مرد، دارای کرامت و عزت است، اسلام برای زنان و 
مردان کرامت و عزت آورده و انسان را از بردگی و 
سرسپردگی به سمت عزت و زندگی کریمانه دعوت 
به گور  بردگی مردان و زنده  با روند  با  کرد. اسلام 
رسول  پرداخت.  علنی  مبارزه  به  دختران،  کردن 
گرامی اسلام خود، عملا به تکریم زن مبادرت کرد؛ 
که  عربی  ستیز جاهلیت  زن  در جامعه  آن حضرت، 
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دختران خود را زنده به گور می‌کردند،  با حضرت 
به  و  داشت  اجتماعی  حضور  که  زنی  خدیجه، 
تجارت مشغول بود، ازدواج کرد و به او احترام قایل 
به  زنده  که  جوی  در  همچنین  حضرت  آن  بود. 
تبدیل  فرهنگ جاهلیت عرب  به  دختران  گورکردن 
شده بود، دخترش حضرت زهرا )س( را مادر پدر 

خوانده و به همان اندازه او را تکریم می‌کرد.
اسلام  مکتب  شده  تربیت  که  نیز  مزاری  شهید   
راستین است، در جامعه مرد سالار و بسته افغانستان، 
و  دختران  مشروع  و  منطقی  مشارکت  و  حقوق  از 
زنان در عرصه‌های مختلف تحصیل، کار، مبارزه و 
دفاع از وطن، مشارکت در مسایل کلان اجتماعی و 
نیز  و  گیری  تصمیم  مراکز  در  مشارکت  سیاسی، 
انتخاب  و  کردن  انتخاب  انتخابات،  در  مشارکت 
شدن، به صراحت دفاع کرد و عملا در مرکز تصمیم 
دهه  موثر  احزاب  از  اسلامی،  گیری حزب وحدت 
زنان  به  را  کمیته‌‌ای  افغانستان،  در  شمسی  هفتاد 
اختصاص داد که تعدادی از زنان در آن کمیته، عملا 
تاید  آپار  این،  بر  بنا  داشتند.  موثر  و  فعال  حضور 
از آیین  جنسیتی علیه زنان، از نگاه اسلام و به تبع 
است.  مردود  مزاری،  شهید  منظر  از  اسلام،  انسانی 
زن  اسلام،  مکتب  از  درست  فهم  با  مزاری  شهید 
عقلا   و  یرشمرده  مردود  عرفا  و  شرعا  را  ستیزی 
و  بیداری  با  است،  شایسته  می‌‌دانست.  محکوم 
حضور مردم کشور، ریشه تبعیض در کشور برچیده 
اقوام محروم و چه علیه زنان جامعه  شود چه علیه 
افغانستان و این نیاز به همدلی و تلاش جمعی مردم 
و  حضور  چنین  این  منادی  مزاری  شهید  که  دارد 
در  راهکارهای مشخص  و  راهبرد  دارای  و  همدلی 
برجای  آثار  در  او  راهنمایی‌های  و  بوده  زمینه  این 
زنان و  از جمله  ایشان، راهگشای نسل‌ها،  از  مانده 

دختران جامعه است.
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ن رابطه مشارکت سیاسی و ثبات ملی در افغانستان  تبیین�

چکیده
ثبات سیاسی در تاریخ معاصر افغانستان همواره گوهری 
نایاب بوده که همواره ریشه در ساختار انحصاری قدرت 
دارد.  کشور  این  اجتماعی  واقعیت های  گرفتن  ونادیده 
فراگیر"  "مشارکت  میان  رابطه  تبیین  مقاله،  این  هدف 
و"ثبات سیاسی" از منظر شهید عبدالعلی مزاری است. 
چگونه  ایشان،  اندیشه  در  که  است  این  اصلی  سوال 
نظم  به  منجر  می تواند  وگروه ها  اقوام  تمامی  مشارکت 

پایدار شود؟
این پژوهش با روش "توصفی وتحلیلی" نشان می‌دهد که 
شهید مزاری بر خلاف الگوهای مرکزگرا، ثبات را نه در 
"غلبه یک گروه بر دیگران" بلکه در "عدالت اجتماعی" 
و"پذیرش تکثر" جستجو می کرد. یافته های تحقیق حاکی 
از آن است که در منظومه فکری ایشان، مفاهیمی چون 
غیرمتمرکز،  یقا  ییق  فدرالی  نظام  ملی،  دولت  تشکیل 
وتوزیع عادلانه قدرت، ابزارهای اصلی تبدیل تقابل های 
قومی به همکاری های ملی هستند. در نهایت، این مقاله به 
این نتیجه می‌رسد که از دیدگاه مزاری، ثبات سیاسی در 
افغانستان تنها در پرتو پایان ستم ملی وبه رسمیت شناختن 
معنادار  سیاسی  مشارکت  وتامین  گوناگون  هویت های 

امکان پذیر است. درواقع  تبعیض(  برای همگان )بدون 
فرضیه اصلی این است که انحصار قدرت واعمال تبعیض 
سرمایه  تضعیف  با  قومی،  و  جنسیتی  سیستماتیک 
بحران  به سمت  کشوررا  سیاسی،  اجتماعی.مشروعیت 
بازگشت به منازعات وفروپاشی اجتماعی وسیاسی وملی 

سوق میدهد. 
کلیدواژه ها: افغانستان، شهید مزاری، مشارکت فراگیر، 

ثبات سیاسی، عدالت اجتماعی، توزیع قدرت. 
مقدمه

افغانستان به عنوان کشوری با بافت اجتماعی موزائیکی 
وتنوع ریشه‌دار قومی، در طول تاریخ معاصر خود همواره 
نرم کرده است.  "ثبات سیاسی" دست وپنجه  با بحران 
نگاهی به سده های اخیر نشان می‌دهد که فقدان یک نظام 
سیاسی فراگیر واصرار بر مدل های حکمرانی انحصاری، 
از  چرخه‌ای  بلکه  نشده،  پایدار  نظم  به  منجر  تنها  نه 
منازعات خونین، بی ثباتی مزمن وفروپاشی های پی‌درپی 
اصلی  مسئله  میان،  این  در  است.  داشته  دنبال  به  را 
پژوهشگران سیاسی این است که چگونه می توان میان 
تکثر اجتماعی ونظم سیاسی پیوندی برقرار کرد که منجر 

به صلح پایدار شود؟. 

 در اندیشه شهید مزاریدر اندیشه شهید مزاری
محراب علی دانش
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 در اندیشه شهید مزاریدر اندیشه شهید مزاری

در میان نظریه پردازان ورهبران سیاسی افغانستان، شهید 
عبدالعلی مزاری جایگاهی منحصربه فرد دارد. ایشان با 
درک عمیق از گسست های تاریخی واجتماعی جامعه، 
در  بلکه  قومی،  تنوع  نفسِِ  در  نه  را  بی ثباتی  ریشه 
"انحصارطلبی" و"حذف سیستماتیک" جستجو می کرد. در 
اندیشه سیاسی مزاری، ثبات سیاسی یک پدیده انتزاعی یا 
تحمیلی نیست، بلکه محصولی مستقیم است مشارکت 
فراگیر وعدالت اجتماعی است. او بر این باور بود که هیچ 
ثباتی در افغانستان پایدار نخواهد ماند مگر آنکه تمام 
هویت های قومی ومذهبی خود را در آینه قدرت ببینند 

واحساس تعلق به ساختار سیاسی پیدا کنند. 
دیگر  "می خواهم  معروف  شعار  طرح  با  مزاری  شهید 
از  عبور  لزوم  حقیقت  در  نباشد"  جرم  بودن  هزاره 
شهروندی درجه دو به شهروندی برابر را فریاد می‌زد. او 
با نقد ساختارهای متمرکز واستبدادی، مدلی از مشارکت 
را پیشنهاد می کرد که در آن قدرت از انحصار یک گروه 
خاص خارج شده ومیان لایه های مختلف جامعه توزیع 
انتخاب  تنها یک  فراگیر  مشارکت  او،  دیدگاه  از  شود. 
برای  استراتژیک"  "ضرورت  یک  بلکه  نیست،  اخلاقی 

بقای ملی ودستیابی به ثبات سیاسی است. 
این نوشتار در صدد است با واکاوی گفتمان سیاسی شهید 
گروه های  سیاسی  مشارکت  میان  عّلّی  رابطه  مزاری، 
اجتماعی وتحقق ثبات در افغانستان را تبیین کند. اهمیت 
این بحث در شرایط کنونی جامعه افغانستان بیش از هر 
زمان دیگری برجسته است؛ چرا که تجربه نشان داده 
نظر  در  بدون  نظم  استقرار  برای  تلاش  هرگونه  است 
گرفتن اصل مشارکت، محکوم به شکست وبازگشت به 

نقطه صفر بی ثباتی است.
 سوال اصلی این نوشتار آن است: که مؤلفه های مشارکت 
فراگیر در اندیشه مزاری چیست واین مؤلفه ها چگونه به 
کمک  چندپاره  جامعه  یک  در  سیاسی  ثبات  بازتولید 

می کنند؟ 
فرضیه این تحقیق: به نظر می‌رسد در اندیشه سیاسی 
شهید مزاری، ثبات سیاسی در افغانستان تابعی از میزان 

فراگیر وعادلانه گروه های قومی ومذهبی در  مشارکت 
ساختار قدرت است؛ به گونه‌ای که ایشان بر این باور بود 
عادلانه  توزیع  مدل  به  انحصاری  ساختار  از  گذار  که 
قدرت )از طریق به رسمیت شناختن هویت های قومی 
راهکار عملی  تنها  نژادی(،  برتری طلبی  ونفی  ومذهبی 
برای پایان دادن به چرخه‌ی منازعات ودستیابی به یک 
نظم پایدار وملی است. روش تحقیق در این پژوهش با 
منابع کتابخانه‌ای  به  استناد  روش توصیفی-تحلیلی وبا 
ومتن سخنرانی های رهبر شهید بابه مزاری )ره(، به آزمون 

فرضیه فوق می پردازد. 
مفاهیم وچارچوب نظری:

تعریف علمی مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی، درعلوم سیاسی از جمله مفاهم کلیدی 
مشارکت  سیاسی،  علوم  در  است.  برد  پرکار  وبسیار 
برای  شهروندان  داوطلبانه  فعالیت های  به  سیاسی 
عمومی  وسیاست های  رهبران  انتخاب  بر  تأثیرگذاری 
علم  دانشمندان  ترین  ازبرجسته  دوتن  می شود.  اطلاق 
سیاست می گویند: مشارکت سیاسی، فعالیت شهروندان 
عادی است که به قصد تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های 

دولت مردان صورت می‌گیرد.)هانتینگتون، 1379: 23( 
پس بنابر تعریف علوم سیاسی؛ مشارکت سیاسی به معنای 
درگیر شدن اعضای جامعه در سطوح مختلف سیستم 
سیاسی برای تعیین سرنوشت جمعی است. این مشارکت 
از "رای دادن" آغاز شده وتا"تصدی مناصب حکومتی" 

و"حق اعتراض" ادامه می یابد. )بشریه، 1380: 314( 
بنابراین، دکتر بشیریه معتقد است که مشارکت سیاسی 
واقعی، تنها در بستری از "جامعه مدنی" و"توزیع عادلانه 
قدرت" شکل می‌گیرد وبدون آن، مشارکت به صورت 
توده‌ای وابزاری در می آید که منجر به ثبات نخواهد شد

مشارکت سیاسی از دیدگاه شهید مزاری
شهید مزاری مشارکت سیاسی را نه یک امتیاز، بلکه یک 
"حق انسانی و الهی" می‌دانست که ریشه در نفی نظامهای 

انحصاری و استبدادی دارد. او مشارکت را راهکار عبور 
می‌دید.  "شهروند"  وضعیت  به  "رعیت"  وضعیت  از 
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بنابراین، مشارکت سیاسی در اندیشه مزاری بر دو پایه 
استوار است: ۱ رسمیت هویت ها و ۲ حضور در ساختار 
تصمیم‌گیری. او معتقد بود تا زمانی که هویت یک قوم 
انکار شود، مشارکت آن قوم در سیاست معنا نخواهد 
داشت. ما می گوییم که در افغانستان باید مشارکت ملی به 
معنای واقعی کلمه تأمین شود. ایشان می گوید: یعنی هر 
و  سیاسی  شعور  اساس  بر  نژادی،  و  قوم  هر  از  فرد 
سطوح  بالاترین  در  باشد  داشته  حق  توانمندی‌اش، 
تصمیم‌گیری کشور حضور یابد. مشارکت سیاسی برای 
ما یعنی پایان دادن به دوران حاکمیت تک  قومی در این 

کشور. )مزاری، 1374: 238( 
مشارکت  با  سیاسی  ثبات  پیوند  مزاری،  شهید  نظر  از 
سیاسی "ضامن ثبات" است. او می گوید: "جنگ زمانی 
تمام می شود که هیچ‌ کس احساس نکند از صحنه سیاست 
کنار زده شده است. اگر همه مشارکت داشته باشند، همه 
خود را در حفظ نظام مسئول می‌دانند. )همان، 1374: 

 )241
تفاوت مشارکت در اندیشه مزاری با مدل های غربی

در حالی که در علوم سیاسی کلاسیک )مانند نظریات 
رابرت دال( مشارکت بر مبنای »رقابت فردی« است، در 

اندیشه مزاری مشارکت بر مبنای "عدالت میان گروهی" 
است. )لعل‌زاد، 1390: 112( 

قالب  در  نه  را  او مشارکت  مزاری؛  تحلیل گفتمان  در 
کثرت گرا  نظام  یک  قالب  در  بلکه  فردگرا،  لیبرالیسم 
"پلورالیستی" تعریف می کرد که در آن گروه های اجتماعی 
به عنوان واحدهای سیاسی به رسمیت شناخته می شوند 

تا ثبات از پایین به بالا شکل بگیرد.
تعریف علمی ثبات سیاسی 

در علوم سیاسی، ثبات سیاسی به معنای ظرفیت یک نظام 
برای مدیریت تضادها، تداوم عملکرد نهادهای حکومتی 
وپیش‌بینی پذیری رفتار سیاسی بدون توسل به خشونت 

گسترده تعریف شده است.
ولی تعریف دقیق آن؛ ثبات سیاسی وضعیتی است که در 
آن تغییرات سیاسی در چارچوب قانون رخ می‌دهد و 
نظام از چنان "مشروعیتی" برخوردار است که گروه های 
اجتماعی برای رسیدن به قدرت، مسیرهای مسالمت آمیز 

را بر جنگ ترجیح می‌دهند. )عالم، 1394: 382( 
از لحاظ تبیین علمی؛ دکتر عالم معتقد است ثبات سیاسی 
صرفاًً به معنای "نبود جنگ" نیست، بلکه به معنای وجود 
وفاق ملی بر سر قواعد بازی سیاسی است. اگر بخشی از 
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یک  به  ثبات  ببیند،  محروم  قدرت  از  را  خود  جامعه 
"آرامش اجباری وموقت"تبدیل می‌شود. 

ثبات سیاسی در اندیشه شهید مزاری
در  را  ثبات  که  وقت  حاکمان  برخلاف  مزاری  شهید 
"سرکوبِِ مخالفان" و"تمرکز قدرت" می‌دیدند، ثبات را 

محصول"رضایت همگانی" و"عدالت ساختاری"می‌دانست.
پدیده  یک  افغانستان  در  سیاسی  ثبات  مزاری،  نظر  از 
امنیتی نیست، بلکه یک پدیده حقوقی-اجتماعی است. او 
معتقد بود ثبات زمانی حاصل می شود که "رابطه حاکم 
ورعیت"به "رابطه دولت و شهروند" تبدیل شود. )مزاری، 

 )208 :1374
بحران  ریشه های  مورد  در  درسخنرانی  مزاری  استاد 
حقوق  که  زمانی  تا  می گوییم  ما  می گوید:  افغانستان 
ملیت ها تأمین نشود، صلح و ثبات در این کشور تأمین 
نمی شود. ثبات با زور و تفنگ به دست نمی آید؛ ثبات آن 
خود  دیگر  برادر  بر  برادری  هیچ  که  می آید  زمانی 
شریک  کشور  سرنوشت  در  وهمه  نکند  برتری طلبی 

باشند. )همان، 216( 
درپیوند میان مشارکت و ثبات: شهید مزاری بر این باور 
انحصارطلبی  است.  ثبات  انحصارطلبی دشمنِِ  که  بود 
می خواهید  اگر  است.  وبی ثباتی  جنگ  اصلی  عامل 
بردارید  انحصار  از  دست  باید  شود،  آرام  افغانستان 
آن وقت  مردم در قدرت سهیم شوند.  وبگذارید همه 
است که هیچ کس علیه نظام سلاح بر نمی‌دارد )همان، 
215( در حالی که نظریه‌ پردازانی مانند ساموئل هانتینگتون 
در کتاب "سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی" 
معتقدند که مشارکتِِ سریعِِ توده ها ممکن است باعث 
مزاری  شهید   ،)54  :1379 )هانتینگتون،  شود  بی ثباتی 
معتقد بود که در افغانستان اساسا مشارکتی وجود نداشته، 
دقیقاًً "عدم مشارکت" عامل بی ثباتی است. در واقع، مزاری 
ثبات را در "توازن قدرت "می‌دید. او می گفت اگر قدرت 
نمی تواند جریان  هیچ جریانی  تقسیم شود،  اقوام  میان 
دیگر را حذف کند و همین "بازدارندگی متقابل" منجر به 

ثبات پایدار می شود.

تبیین اندیشه شهیدمزاری: 
1- انحصارطلبی سیاسی ازنگاه شهید مزاری

جنگ ها  تمام  اصلی  ریشه  مزاری،  شهید  دیدگاه  از 
وبی ثباتی های قرن اخیر در افغانستان، تلاش یک گروه یا 
قوم برای حذف دیگران وقبضه کامل قدرت بوده است. 
ایشان معتقد بود که انحصار قدرت، "مشروعیت" را از بین 
می برد ووقتی گروهی خود را از دایره قدرت بیرون ببیند، 
برای احقاق حق خود دست به سلاح می برد واین چرخه 

بی ثباتی تکرار می شود. )مزاری، 1374: 231(  
شهید مزاری می گوید: مشکل افغانستان در انحصارطلبی 
است. تا زمانی که مسئله انحصار حل نشود، جنگ در 
افغانستان خاتمه نمی یابد... هر گروهی که بیاید و بخواهد 
به تنهایی حکومت کند، شکست می خورد و کشور را به 

آشوب می کشد. )همان، 238( 
)قومی  اجتماعی  واقعیت های  گرفتن  نادیده   -2

ومذهبی(
مزاری بر این باور بود که بی ثباتی حاصلِِ "تک صدایی" در 
واقعیت  که  حکومتی  است.  "چندصدا"  جامعه  یک 
وجودی اقوام )هزاره، ازبک، تاجیک، پشتون و...( را انکار 
کند، هرگز به ثبات نمی‌رسد. از نظر ایشان، نفی هویت های 
مذهبی )مانند تشیع( و قومی، باعث گسست میان دولت 
و ملت شده و ثبات را به یک سراب تبدیل می کند.)همان، 
208( بی ثباتی از آنجا آغاز شد که خواستند یک ملت را 
نادیده بگیرند. ما می گوییم رسمیت مذهب ما و رسمیت 
هویت ما، نه تنها ضد ثبات نیست، بلکه پایه اصلی صلح 

است. انکار این واقعیت ها یعنی دعوت به جنگ دائمی.
3- نبود عدالت اجتماعی وتوزیع ناعادلانه منابع

در اندیشه مزاری، ثبات سیاسی رابطه‌ای مستقیم با "شکم 
گرسنه" و"تبعیض اداری" دارد. او بی ثباتی را ریشه در فقر 
مناطق  برخی  سیستماتیک  محرومیت  و  تحمیلی 
می‌دانست. وقتی مرکز همه‌چیز را برای خود بخواهد و 
ولایات و اقوام دیگر در حاشیه باشند، مرکزگرایی مفرط 
به ضدِِ خود تبدیل شده و منجر به فروپاشی مرکز می شود. 
عدالت اجتماعی اساس پایداری است. اگر حقِِ ملیت ها 
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بر اساس نفوس و جایگاهشان داده نشود، هیچ کس خود 
را مالک این ملک نمی‌داند و هر کس برای تخریب این 

ساختار ناعادلانه تلاش خواهد کرد. )همان، 187( 
در نتیجه شهید مزاری بی ثباتی را نه یک مشکل نظامی، 

بلکه یک بحران ساختاری می‌دید. 
ساختار  که  زمانی  تا  او،  نظر  از 
قدرت از "هرم انحصاری" به "سطح 
مشارکتی" تغییر پیدا نکند، جابجایی 
مهره ها و حکومت ها هیچ کمکی به 
علت  که  چرا  کرد؛  نخواهد  ثبات 
اصلی )انحصار و تبعیض( همچنان 

باقی است. 
مؤلفه های مشارکت فراگیر در 

منظومه فکری شهید مزاری
یک  مشارکت  ایشان،  اندیشه  در 
مفهوم انتزاعی نیست، بلکه دارای 
است.  وساختاری  عینی  ابعاد 
مزاری،  شهید  دراندیشه  بنابراین، 
و  مصاحبه  سخنرانی ها،  در  آنچه 
می‌بینیم  سیاسی  گفتمان های 
دراندیشه  مشارکت  مولفه های 

سیاسی ایشان در موارد زیر برجسته است: 
1- توزیع عادلانه قدرت )نفی انحصار قومی(

مزاری،  فکری  منظومه  در  مشارکت  مؤلفه  اصلی ترین 
تقسیم قدرت بر اساس واقعیت های جمعیتی )نفوس( 
است. او مشارکت را نه در قالب »اعطای امتیاز از سوی 
مرکز«، بلکه به عنوان یک »حق طبیعی« تعریف می کرد. او 
در این زمینه می گفت: "ما می گوییم که حقوق ملیت ها بر 
اساس نفوسشان تأمین شود؛ نه کم می خواهیم ونه زیاد" 
این معنای مشارکت واقعی است که در آن هیچ قومی بر 

قوم دیگر برتری نداشته باشد. )مزاری، 1374: 189( 
و  مذهبی  )پلورالیسم  هویت  و  مذهب  رسمیت   -2

فرهنگی(
»رسمیت  بدون  سیاسی  مشارکت  بود  معتقد  مزاری 

هویت« امکان پذیر نیست. اگر مذهب یا هویت گروهی 
انکار شود، مشارکت آن ها در ساختار سیاسی صرفاًً جنبه 
به  و  تشیع  مذهب  »رسمیت  داشت.  خواهد  تزیینی 
رسمیت شناختن هویت های قومی، پیش شرط مشارکت 
مردم خواست  از  نمی توان  است. 
در دفاع از نظام شریک باشند، اما 
قانون  در  مذهب شان  و  حقوق 
اساسی نادیده گرفته شود«. )همان، 

 )212
سیاسی  ساختار  تغییر   -3

)فدرالیسم یا تمرکززدایی(
ساختار  مزاری،  شهید  نظر  از 
ضد  ذاتا�  )کابل محور(  متمرکز 
کلیدی  مؤلفه  است.  مشارکت 
انتقال  او،  دیدگاه  از  مشارکت 
قدرت از مرکز به ولایات است تا 
بر  خود  محلات  در  مردم 
او  باشند.  حاکم  سرنوشت شان 
می گوید: ما سیستمی را می خواهیم 
که در آن صلاحیت ها توزیع شده 
والی  خودشان  باید  مردم  باشد. 
خود را انتخاب کنند و در اداره منطقه خود سهیم باشند. 
فساد  وعامل  ملی  مشارکت  مانع  متمرکز،  اداری  نظام 

وبی عدالتی است. )همان، 238(  
و  مجریه  )قوه  تصمیم ساز  نهادهای  در  حضور   -4

نظامی(
مشارکت فراگیر در اندیشه مزاری تنها به صندوق رأی 
ختم نمی شود، بلکه شامل حضور ملموس در بدنه دولت، 
آیندۀ  حکومت  است.  دیپلماتیک  نهادهای  و  ارتش 
افغانستان نباید در انحصار یک حزب یا یک قوم باشد. 
تمام ملیت ها باید در کابینه، در اردو )ارتش( و در تمام 
ارگان های دولتی به تناسب حضور داشته باشند تا احساس 

کنند که این حکومت از خودشان است. )همان، 195( 
مؤلفه های مشارکت در اندیشه مزاری، بر یک "قرارداد 

شهید مزاری: ریشه اصلی تمام جنگ ها 
‌ثباتیی های نیم قرن اخیرر در افغانستان،  وبیی
تلاش یک گروه یا قوم برای حذف دیگران 
وقبضه کامل قدرت بوده است. انحصار 
می برد  ن�  بین از  را  وعیت"  "مشرر قدرت، 
ون  ووقتیی گروهی خود را از دایره قدرت بیرر
به  احقاق حق خود دست  برای  ببیند، 
تکرار  ‌ثباتیی  بیی چرخه  واین  می برد  سلاح 

می شود.
مشکل افغانستان در انحصارطلبیی است. 
نشود،  انحصار حل  مسئله  زماینی که  تا 
جنگ در افغانستان خاتمه نمی یابد... هر 
تنهاییی  به  بخواهد  و  بیاید  که  گروهی 
حکومت کند، شکست می خورد و کشور 

را به آشوب می‌کشد.
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اجتماعی جدید" استوار است. او معتقد بود که مشارکت 
فراگیر، تنها زمانی محقق می شود 
که از سطح شعار به سطح قانون 
اساسی منتقل شود. در واقع، ایشان 
"مشارکت" را ضامن "وحدت ملی" 
وحدت  بود  معتقد  و  می‌دانست 
به  اجباری  ادغام  طریق  از  ملی 
محصولِِ  بلکه  نمی آید،  دست 
احترام به تفاوت ها وتقسیم عادلانه 

فرصت های سیاسی است. 
به  مشارکت  تبدیل  چگونگی 
ثبات سیاسی در اندیشه مزاری: 
 این مؤلفه در واقع تبیینِِ مکانیسمی 
چگونه  می‌دهد  نشان  که  است 
قدرت،  در  همگانی  حضور 
شعله های جنگ را خاموش کرده و 

به نظم پایدار منجر می شود. در اندیشه شهید مزاری، این 
تحول  یک  بلکه  نیست،  مکانیکی  فرآیند  یک  تحول 

ساختاری وروانی در جامعه است.
در ادامه، این فرآیند را در سه سطح تحلیلی با استناد به 

منابع دقیق مرور می کنیم: 
1- تبدیل "تضاد قومی" به "رقابت سیاسی" )مکانیسم 

نهادسازی(
در جامعه‌ای که مشارکت وجود ندارد، تضادها به شکل 
جنگ نمود پیدا می کنند. شهید مزاری معتقد بود مشارکت 
باعث می شود گروه ها به جای "حذف فیزیکی" یکدیگر، 
به "رقابت در درون ساختار" روی بیاورند. این تغییر رفتار، 
اولین قدم برای استقرار ثبات است. جنگ در افغانستان 
راه حل نظامی ندارد. راه حل این است که همه ملیت ها 
در یک چارچوب سیاسی شریک شوند. وقتی هر قومی 
بداند که در نظام سهم دارد وحقش پایمال نمی شود، دیگر 

انگیزه‌ای برای جنگ باقی نمی ماند. )همان، 231( 
2- پیوند میان "مشروعیت" و"ثبات پایدار"

ثبات سیاسی بدون مشروعیت، تنها یک "آرامش نظامی" 

موقت است. مزاری بر این باور بود که مشارکت فراگیر 
باعث می شود دولت از سوی تمام 
مردم "خودی"تلقی شود. وقتی نظام 
سیاسی مشروعیت ملی پیدا کند، در 
فرو  وبحران ها  لرزش ها  برابر 
نمی پاشد. شهید مزاری دراین زمینه 
می گوید: حکومتی که قاعدۀ وسیع 
مردمی داشته باشد و همۀ ملیت ها 
خود را در آن ببینند، حکومتی است 
را  آن  نمی تواند  هیچ کس  که 
بر  حکومت  این  کند.  سرنگون 
قلب های مردم استوار است وثبات 
آن را خود مردم تضمین می کنند. 

)همان، 197( 
3- مشارکت به مثابه "توازن قوا" 

و بازدارندگی از استبداد
یکی از عوامل اصلی بی ثباتی در افغانستان، کودتاها و 
ظهور حاکمان مستبد بوده است. شهید مزاری معتقد بود 
مشارکت فراگیر )به ویژه در نیروهای امنیتی و اداری( 
نوعی توازن ایجاد می کند که هیچ گروهی جرأت نمی کند 
علیه گروه های دیگر دست به انحصار بزند. او می گوید: 
این توازن، ضامنِِ بقای نظم سیاسی است. ما می گوییم 
اردو )ارتش( و ادارات باید ملی باشد. اگر همه اقوام در 
ارتش حضور داشته باشند، دیگر ارتش ابزار دست یک 
نفر برای سرکوب دیگران نخواهد بود. این توازن، جلوی 

دیکتاتوری و بی ثباتی را می‌گیرد. )همان، 189( 
راه هکارهای استاد مزاری: 

در منظومه فکری شهید مزاری، رابطه مشارکت و ثبات 
یک رابطه مستقیم و معنادار است. مشارکت از طریق سه 
فرصت ها"  عادلانه  "توزیع  ملی"،  "اعتمادسازی  فرآیندِِ 
)یعنی  خشونت  ریشه های  هویت ها"،  و"نهادینه سازی 
احساس محرومیت و ترس از حذف( را می خشکاند. 
بنابراین، ثبات سیاسی در افغانستان نه از مسیر سرکوب، 
قدرت  عادلانه  تقسیم  و  رأی  صندوق  مسیرِِ  از  بلکه 

پایدار  زماینی  ثبات  سیاسی،  علوم  در 
است که مردم خود را »صاحبان نظام« 
بدانند. شهید مزاری معتقد بود مشارکت 
باعث می شود اقوام از حالت »اپوزیسیون 
مسلح« به »شهروندان مسئول« تبدیل 
شوند. وقتیی فردی خود را در قدرت سهیم 
ه‌ای برای تخریب نظام نخواهد  ز�یز ببیند، انگ
داشت. اگر حق مردم داده شود و همه در 
یک باشند، دیگر کسی علیه  حکومت شرر
نمی‌زند.  ی  جبهه‌گیرر به  دست  حکومت 
افغانستان  مردم  می‌آید که  زماینی  ثبات 
یک  احساس کنند در این خانه )کشور( شرر

هستند، نه بیگانه.
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می گذرد. این تبیین، فرضیه اصلی تحقیق را که ثبات را 
تابعی از مشارکت سیاسی می‌داند به اثبات می‌رساند. 

عمل  یک  صرفاًً  مشارکت  مزاری،  شهید  اندیشه  در 
دموکراتیک نیست، بلکه یک "مکانیسم تولید ثبات" است. 
ایشان معتقد بود که مشارکت، "علت" و ثبات سیاسی، 
"معلول" آن است. از نظر استاد مزاری ثبات سیاسی در 

موارد ذیل امکان دراد:
الف - تولید"تعلق ملی" و کاهش انگیزه های گسست

در علوم سیاسی، ثبات زمانی پایدار است که مردم خود 
را »صاحبان نظام« بدانند. شهید مزاری معتقد بود مشارکت 
به  مسلح«  »اپوزیسیون  حالت  از  اقوام  می شود  باعث 
»شهروندان مسئول« تبدیل شوند. وقتی فردی خود را در 
قدرت سهیم ببیند، انگیزه‌ای برای تخریب نظام نخواهد 
حکومت  در  همه  و  شود  داده  مردم  حق  اگر  داشت. 
به  دست  حکومت  علیه  کسی  دیگر  باشند،  شریک 
جبهه‌گیری نمی‌زند. ثبات زمانی می‌آید که مردم افغانستان 
احساس کنند در این خانه )کشور( شریک هستند، نه 

بیگانه. )همان، 241( 
"منطق  جای  به  گفت‌وگو"  "منطق  جایگزینی   - ب 

حذف"
مشارکت فراگیر در اندیشه مزاری، فضا را از "تنازع بقا" به 
"رقابت سیاسی" تغییر می‌دهد. او بر این باور بود که اگر 
ساختار مشارکتی باشد، گروه ها برای رسیدن به اهدافشان 
به جای ماشه تفنگ، از میز مذاکره استفاده می کنند و این 
یعنی ثبات. جنگ ناشی از حذف است. وقتی راه برای 
حضور سیاسی بسته باشد، راه برای جنگ باز می شود. 
طرح مشارکت ما، راهِِ جنگ را می بندد؛ چون هر ملیتی 
مطمئن می شود که از طریق سیاسی به حق خود می‌رسد. 

)همان، 231( 
ج - ایجاد »مشروعیت پایدار« در برابر دخالت های 

خارجی
بیگانگان  مداخله  را  بی ثباتی  ریشه های  از  یکی  مزاری 
می‌دانست. او معتقد بود مشارکت فراگیر باعث ایجاد یک 
فراگیر  مردمی  پایگاه  که  می شود. حکومتی  ملی«  »سد 

داشته باشد، در برابر فشارهای خارجی فرو نمی پاشد و 
تمامی  از  که  ثبات سیاسی درونی. حکومتی  یعنی  این 
باشد، یک حکومت قوی است.  ملیت ها تشکیل شده 
چنین حکومتی را هیچ قدرتی نمی تواند متزلزل کند. ثبات 
واقعی آن است که ریشه در اراده مردم داشته باشد، نه در 

حمایت بیگانگان. )همان، 197( 
بنابراین، حلقه مفقوده ثبات در افغانستان از دیدگاه شهید 
مزاری، "عدالت در توزیع قدرت" است. مشارکت فراگیر 
از طریق دو مکانیسمِِ "اقناع سیاسی" و"توازن قوا"، بی ثباتی 

را مهار می کند
1. اقناع سیاسی: همه گروه ها قانع می شوند که سهمی در 

قدرت دارند.
2. توازن قوا: هیچ قومی نمی تواند قوم دیگر را حذف 
کند، پس مجبور به همزیستی مسالمت آمیز می شوند.  این 
دقیقاًً همان نقطه‌ای است که در آن مشارکت به ثبات 

تبدیل می شود وفرضیه تحقیق حاضر را تأیید می کند.
نتیجه‌گیری 

نوشته حاضر با هدف تبیین رابطه میان »مشارکت فراگیر« 
و»ثبات سیاسی« در اندیشه شهید عبدالعلی مزاری انجام 
یافت. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که در منظومه فکری 
ایشان، بی ثباتی مزمن در افغانستان نه یک پدیده تصادفی، 
بلکه محصول ساختاری است که بر پایه »انحصارطلبی« و 

»نفی هویت های قومی ومذهبی« بنا شده است. 
در پاسخ به سوال اصلی تحقیق، می توان نتیجه گرفت که 
از دیدگاه شهید مزاری، مشارکت فراگیر تنها یک انتخاب 
سیاسی نیست، بلکه تنها راهبرد عملیاتی برای رسیدن به 
ثبات پایدار است. ایشان بر این باور بود که ثبات سیاسی 

از مسیرهای زیر حاصل می شود: 
ابزار  یک  از  دولت  شدن  تبدیل  عدالت محوری:   .1
سرکوب قومی به یک نهاد ملی که حقوق تمام شهروندان 

را بر اساس عدالت توزیع می کند. 
به  ستیزه جو  هویت های  از  گذار  تکثر:  رسمیت   .2
هویت های هم گرا، که تنها از طریق به رسمیت شناختن 
مذهب، فرهنگ وجایگاه سیاسی تمام اقوام میسر است. 
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از طریق  توزیع قدرت  3. ساختارمند کردن مشارکت: 
حالت  از  مشارکت  تا  غیرمتمرکز(  )نظام  تمرکززدایی 
شعاری خارج شده و به یک واقعیت اداری و سیاسی 

تبدیل شود. 
در نهایت، فرضیه تحقیق به اثبات رسید؛ بدین معنا که در 
رضایت  میزان  از  تابعی  سیاسی  ثبات  مزاری،  اندیشه 
عمومی و مشارکت معنادار گروه های اجتماعی در قدرت 
است. تا زمانی که مکانیسم های »حذف« جای خود را به 
مکانیسم های »پذیرش« ندهند، هرگونه نظمی در افغانستان 
مزاری  آموزه های شهید  بود.  موقتی و شکننده خواهد 
برای امروز افغانستان نیز حاوی این پیام روشن است که: 
وحدت ملی نه از مسیر ادغام وانحلال هویت ها، بلکه از 
سرنوشت  در  همگان  ساختن  وشریک  عدالت  مسیرِِ 

سیاسی کشور می گذرد. 
پیشنهادات 

اجتماعی  واقعیت های  پایه  بر  اساسی  قانون  تدوین   •
وتنوع مذهبی افغانستان. 

• توزیع عادلانه منابع ملی و فرصت های اقتصادی به 
عنوان زیربنای ثبات سیاسی. 

• آموزش فرهنگ رواداری و کثرت گرایی سیاسی در 
نظام آموزشی بر مبنای اندیشه های وحدت طلبانه شهید 

مزاری. 

منابع 
1. بشیریه، حسین )1380( آموزش دانش سیاسی، تهران: 

نشر نگاه معاصر 
سیاست،  علم  بنیادهای   .)1394( عبدالرحمن  عالم،   .2

تهران: نشر نی 
3. لعل‌زاد، امین‌الله )1390(.  ساختار سیاسی ومشارکت 

در افغانستان. کابل: انتشارات امیری 
4. مزاری، عبدالعلی )1374(. احیای هویت )مجموعه 
سخنرانی های شهید مزاری(، قم: مرکز فرهنگی نویسندگان 

افغانستان 
جوان؛   .)1379( نلسون،  و  ساموئل  هانتینگتون،   .5
مشارکت سیاسی در کشورهای در حال توسعه، مترجم:  

علیرضا طیب، تهران: نشر قومس 
6. هانتینگتون، ساموئلل )1404( سامان سیاسی در جوامع 

دستخوش دگرگونی، مترجم: محسن ثلاثی، تهران: علم
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با تأکید بر اندیشه شهید مزاری 

حمید عارفی 

بازاندیشیی وحدت ملی در افغانستان معاصر 

چکیده
وحـدت مـلی از بنیادی تریـن نیازهـای جوامـع چندقومیـتی بـه شـمار می‌رود و در افغانسـتان معاصـر، ایـن 
موضـوع بـه دلیـل تجربه های تلـخ و طولانی منازعـه، بی‌اعتمادی اجتماعی و گسسـت های سیـاسی، اهمیتی 
دوچنـدان یافتـه اسـت. در ایـن میـان، اندیشـه های شـهید عبدالعـلی مـزاری به عنـوان یـکی از جریان هـای 
اثرگـذار سیـاسی، حـاوی قرائـتی خـاص از وحـدت مـلی اسـت کـه بـر عدالـت، برابـری شـهروندی، پذیرش 
تنـوع قـومی و مذهـبی و مشـارکت همـگانی در سـاختار قـدرت تأکیـد می‌ورزد. ایـن مقالـه بـا رویکـردی 
تحلیـلی ــ تفسیـری می کوشـد ضمن تبییـن مبانی نظـری وحدت مـلی، دیدگاه شـهید مـزاری را بازخوانی 
کـرده و ظرفیت هـای آن را بـرای پاسـخ گویی بـه چالش هـای همگـرایی در افغانسـتان امـروز بـررسی نماید. 
یافته هـای پژوهـش نشـان می‌دهـد کـه در ایـن اندیشـه، وحدت مـلی نه بـه معنـای همسان سـازی، بلکه به 
مفهـوم ایجـاد نظـم اجتمـاعی و سیـاسی مبتـنی بـر عدالـت و رفـع تبعیـض تعریـف می شـود؛ امـری کـه 
می توانـد همچنـان به عنـوان چارچـوبی الهام بخـش بـرای تقویـت همبسـتگی اجتمـاعی و حرکـت به سـوی 

ثبـات پایدار مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی: وحدت ملی، عدالت اجتماعی، موانع و راهکارها، شـهید مزاری و افغانسـتان معاصر.
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مقدمه
وحدت ملی در جوامع متکثر، نه تنها به عنوان یک آرمان 
اساسی و سیاسی است بلکه ضرورتی بنیادین برای بقا، 
ثبات و توسعه دولت ها به شمار می‌رود. افغانستان به عنوان 
کشوری با تنوع گسترده قومی، مذهبی و فرهنگی، در 
سده های اخیر همواره با چالش ایجاد و حفظ همبستگی 
ملی مواجه بوده است. تداوم منازعات، تجربه های تلخ 
تبعیض و حذف سیاسی در تاریخ این کشور و همچنان 
ضعف در شکل‌گیری هویت فراگیر شهروندی، سبب 
کانون  در  همچنان  ملی  وحدت  مسئله  که  است  شده 
مباحث فکری و سیاسی قرار داشته باشد. در میان رهبران 
جایگاه  مزاری  شهید  معاصر،  سیاسی  اندیشه‌ورزان  و 
ویژه‌ای دارد. او با طرح مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، 
برابری حقوقی اقوام و مشارکت عادلانه در عرصه های 
در  ملی  مناسبات  از  نو  قرائتی  کرد  تلاش  اجتماعی؛ 
افغانستان ارائه کند. در این نگاه، وحدت ملی نه به معنای 
نفی یا انکار تفاوت ها، بلکه مبتنی بر به‌رسمیت شناختن 
تعریف  شهروندی  برابر  حقوق  چارچوب  در  تنوع ها 
می شود. چنین برداشتی می تواند افق های تازه‌ای برای فهم 
امکان همزیستی در جامعه امروز افغانستان بگشاید. با 
وجود اهمیت این دیدگاه، هنوز نیاز به بازخوانی و تفسیر 
می شود.  احساس  کنونی  شرایط  با  متناسب  آن  مجدد 
بسیاری از پژوهش ها به توصیف تاریخی اندیشه مزاری 
بسنده کرده‌اند، در حالی که ظرفیت های نظری آن برای 
ارائه راه حل در وضعیت کشور کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است. از این‌رو، تحقیق حاضر می کوشد با رویکرد 
تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم وحدت ملی، به بازاندیشی 
این ایده در چارچوب اندیشه شهید مزاری پرداخته و 
کاهش  و  همگرایی  تقویت  برای  را  آن  قابلیت های 
شکاف های اجتماعی بررسی کند. در این تحقیق پرسش 
اصلی این است که وحدت ملی چه مؤلفه هایی دارد و 
این مؤلفه ها تا چه اندازه می توانند در افغانستان الهامبخش 
بوده و ایجاد نظم اجتماعی و سیاسی عادلانه و پایدار را 
به همراه داشته باشند؟ به نظر می‌رسد که از این دیدگاه؛ 

تأکید بر کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و نفی تبعیض، 
هسته مرکزی نظریه وحدت ملی را تشکیل می‌دهد و 
بدون تحقق آن، هرگونه دعوت به وحدت ملی، صوری 

و ناپایدار خواهد بود.
الف: چارچوب مفهومی و نظری وحدت ملی

میان  هم‌پیوندی  و  همبستگی  معنای  به  ملی  وحدت 
اعضای یک جامعه سیاسی است که علی‌رغم تنوع قومی، 
زبانی، مذهبی یا فرهنگی، حول ارزش ها، هویت و اهداف 
مشترک ملی شکل می‌گیرد و عاملی برای پایداری سیاسی 
و اجتماعی به شمار می‌رود. این مفهوم به عنوان انگیزه‌ای 
برای مشارکت شهروندان در فرآیندهای جمعی و تقویت 
که  به گونه‌ای  تلقی می شود،  نهاد دولت  به  تعلق  حس 
شهروندان نه تنها هویت های جزئی خود را پذیرفته‌اند، 
بلکه در راستای منافع عمومی نیز وحدت عملی دارند. به 
بیان ساده تر، وحدت ملی عبارت است از همبستگی و 
به  مشترک  منافع  و  اصول  پیرامون  ملت  یک  یگانگی 
گونه‌ای که افراد جامعه، در عین حفظ هویت های قومی 
یا فرهنگی خود، احساس تعلق به جامعه واحد سیاسی 
داشته و برای رفاه و ثبات آن تلاش کنند. لذا مولفه های 
کلیدی  عنصر  سه  در  می توان  را  ملی  وحدت  اصلی 
تعلق و  ملی مشترک، احساس  نمود؛  هویت  خلاصه 
تعریف مشترک از ملت که افراد با وجود اختلافات جزئی 
خود را به یک کلیت سیاسی مرتبط می‌بینند. همگرایی 
ارزش ها و اهداف؛ اشتراک در ارزش های بنیادین مانند 
مشارکت  مبنای  که  عمومی  رفاه  و  آزادی  عدالت، 
و  تنوع  پذیرش  و  است  در عرصه عمومی  شهروندان 
پذیرش  فرهنگی،  و  قومی  تنوع  به‌رغم  متقابل؛  احترام 
تفاوت ها همراه با احترام در مناسبات اجتماعی و سیاسی. 
یک  عنوان  به  ملی  وحدت  سیاسی،  متون  در  بنابراین 
ثابت در  نه فقط وضعیت  پویا تعریف می شود  فرآیند 
جامعه. به این بیان که تحقق آن نیازمند تعهد شهروندان، 
زمینه  که  است  باز  سیاسی  فرهنگ  و  قانونی  نهادهای 
گفت‌وگوی جمعی و مشارکت برابر را فراهم کنند. به 
عبارت دیگر وحدت ملی به حضور و فعالیت سازگارانه 
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گروه های اجتماعی در ساختار قدرت، احترام به حقوق 
بستگی  اساسی  آزادی‌های  پذیرش  و  شهروندی  برابر 
دارد. این عناصری هستند که همگرایی سیاسی در جامعه 
را تقویت می کنند و مانع از تجزیه اجتماعی یا سیاسی 
می شوند. به طور خلاصه می توان گفت که وحدت ملی 
نه به معنای حذف تفاوت ها، بلکه ایجاد پیوند سیاسی و 
چارچوب  در  مختلف  گروه های  میان  قوی  اجتماعی 
ارزش های مشترک است. این فهم، وحدت را عامل مؤثر 
در پایداری حکومت، و انسجام اجتماعی معرفی می کند. 
در علوم سیاسی، وحدت ملی مفهومی بنیادین است که به 
تعلق  احساس  و  سیاسی  همگرایی  اجتماعی،  پیوند 
این  افراد یک جامعه‌ سیاسی اشاره دارد.  مشترک میان 
پیوند نه به معنای حذف تنوع، بلکه به معنای پذیرش 
منافع مشترک ملی  ارزش ها و  تفاوت ها در چارچوب 
برقرار  است. )Fukuyama ,1995( وحدت ملی زمانی 
می شود که گروه های اجتماعی مختلف، علی‌رغم اختلاف 
در هویت های قومی، زبانی، فرهنگی یا مذهبی، حول یک 
هویت جمعی و منافع مشترک متعالی احساس تعلق کنند 
و در صحنه سیاسی مشارکت فعال داشته باشند. )2008, 
ملی،  وحدت  مؤلفه های  مهم ترین  از  یکی   )Allworth

هویت ملی مشترک است؛ یعنی احساس تعلق به ملت  به 
عنوان یک کل واحد سیاسی. هویت ملی زمانی شکل 
یک  از  را عضوی  بتوانند خود  شهروندان  که  می‌گیرد 
جامعه بزرگتر ببینند و در کنار هویت های خردتر به یک 
هویت فراگیر و مشترک نیز اعتقاد داشته باشند )1983, 
Anderson(. این نوع احساس تعلق، پایه اعتماد اجتماعی 

و کنش جمعی در جامعه است. مؤلفه دیگر وحدت ملی، 
اشتراک در ارزش ها و آرمان های بنیادین است. ارزش هایی 
مانند عدالت، آزادی، و رفاه عمومی به عنوان اصول مورد 
قبول جمعی، بستری فراهم می کنند که گروه های اجتماعی 
بتوانند در آن با هم تعامل کنند و منازعات خود را از 
راه های مسالمت آمیز حل کنند. پذیرش متقابل تنوع ها و 
تحقق  برای  ضروری  مولفه‌ای  اجتماعی،  تفاوت های 
وحدت ملی محسوب می شود. به معنای دقیق تر، وحدت 

ملی بدین معنی نیست که جامعه باید همگون باشد، بلکه 
در  مختلف  اجتماعی  گروه های  که  معناست  بدین 
چارچوب قوانین و هنجارهای مشترک، تفاوت های خود 
را بپذیرند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند.)1998, 
Huntington( در چنین فضایی، تنوع فرهنگی و اجتماعی 

به عنوان سرمایه‌ای برای غنای هویتی و مشارکت جمعی 
دیده می شود، نه تهدیدی برای انسجام ملی. وحدت ملی 
را می توان به عنوان فرآیندی پویا و چندبعدی تعریف کرد 
که شامل احساس تعلق به هویت ملی مشترک، اشتراک 
در ارزش های بنیادین و احترام به تنوع اجتماعی است. 
این فرآیند، بستری فراهم می آورد که افراد و گروه های 
مختلف بتوانند در ساختار سیاسی مشارکت کنند، تضادها 
را از طریق گفت‌وگوی جمعی حل کنند و به تدریج به 
همگرایی بیشتر در عرصه اجتماعی و سیاسی دست یابند. 
)Castells ,1997( وحدت ملی در جوامع اسلامی افزون 
و  اعتقادی  مبانی  در  ریشه  سیاسی،  ضرورت  یک  بر 
مسلمان،  اندیشمندان  از  بسیاری  دارد.  نیز  هنجاری 
و  عدالت  تحقق  اساسی  را شرط  اجتماعی  همبستگی 
جلوگیری از منازعه دانسته‌اند. به باور آنان، جامعه‌ای که 
در آن پیوندهای مشترک میان گروه های مختلف تقویت 
در  کند.  ایجاد  پایدار  سیاسی  نظم  می تواند  بهتر  شود، 
اندیشه معاصر اسلامی، وحدت ملی به معنای اجتماع 
اهداف  و  برابر  حقوق  چارچوب  در  متنوع  گروه های 
مشترک تعریف می شود. جامعه سیاسی سالم زمانی شکل 
می‌گیرد که اصل کرامت انسانی و عدالت، مبنای روابط 
از جامعه دچار  قرار گیرد و هیچ بخشی  میان گروه ها 
حذف یا تبعیض نگردد. )صدر، ۱۴۰۰ق(  چنین برداشتی 
نشان می‌دهد که همبستگی بدون عدالت، استحکام واقعی 
نخواهد داشت. اختلافات طبیعی میان انسان ها نباید به 
نفی پیوند اجتماعی بینجامد، بلکه باید در جهت تکامل 
حیات جمعی مدیریت شود. )طباطبایی، ۱۳۹۰( بنابراین، 
وحدت نه به معنای یکنواختی، بلکه به معنای حرکت 
هماهنگ در عین تنوع است. دانشمندان اسلامی وحدت 
را از مقاصد عالی شریعت می‌دانند و معتقد هستند که 
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تفرقه، توان جامعه اسلامی را در برابر بحران ها تضعیف 
می کنند. ضرورت به‌رسمیت شناختن تفاوت های مذهبی 
و قومی در چهارچوب اخوت انسانی و اسلامی یک امر 
مهم و لازم می باشد. ) القرضاوی، ۲۰۰۱( این نگاه، مبنایی 
نظری برای پذیرش کثرت در درون یک نظم سیاسی 
گفت‌وگو،  نیازمند  وحدت؛  می سازد.  فراهم  را  واحد 
مشارکت و توزیع عادلانه قدرت است. هرگاه شهروندان 
احساس کنند که در سرنوشت سیاسی سهیم‌اند، زمینه های 
همگرایی تقویت خواهد شد )Al-Alwani ,1993(. از این 
منظر وحدت ملی بر سه عنصر مهم همچون کرامت و 
برابری انسان ها،  عدالت در ساختار سیاسی و اجتماعی و  
پذیرش تنوع در عین پایبندی به منافع مشترک استوار 
است. با توجه به این عناصر، بستری نظری فراهم خواهد 
شد که بتوان بر اساس آن به بازخوانی اندیشه های سیاسی 

در  آن  مزاری و ظرفیت های  شهید 
افغانستان پرداخت.

ب: وحدت ملی از دیدگاه آیات 
قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام 

)ص(
وحدت ملی در آموزه های اسلامی 
و  اجتماعی  ضرورت  یک  تنها  نه 
و  اخلاقی  اصل  یک  بلکه  سیاسی، 
دینی است. قرآن کریم مسلمانان را 
به وحدت، تعاون و پرهیز از تفرقه 
دعوت می کند و هشدار می‌دهد که 
پیامدهای  ودستگی،  و  اختلاف 
زیان باری برای جامعه دارد. چنانچه 
است:  فرمود  متعال  خداوند  که 
وََالَا  جََمِِیعًًا   ِ ا�للَّهِ بِحََِبْلِِْ  صَِِمُُوا  وََاعْتَ�
قَُُرَّوا. )آل عمران، ۱۰۳( همگی به  تَفَََ
ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده 
بر  صراحت  به  آیه  این  نشوید. 
از  پرهیز  و  امت  انسجام  ضرورت 
تفرقه تأکید می کند. مفهوم » اعتصام 
به حبل الله « به معنای چنگ زدن به ارزش ها و اصول 
مشترک دینی است که می تواند مبنای هویت جمعی و 
وحدت ملی باشد. در واقع، قرآن وحدت را نه صرفاًً 
همگرایی ظاهری، بلکه همزیستی مبتنی بر ارزش های 
طباطبایی،   ( می کند  معرفی  دینی  و  اخلاقی  مشترک 
۱۳۷۶(. سنت پیامبر اسلام )ص( نیز نمونه عملی وحدت 
ملی و اجتماعی را ارائه می‌دهد. پیامبر اسلام )ص( در 
دوران حکومت اسلامی خویش با پیمان های اجتماعی، 
الگوهای  اقلیت ها،  حقوق  رعایت  و  سیاسی  مشارکت 
همزیستی و انسجام جامعه را نشان داده است. یکی از 
مهم ترین نمونه ها، پیمان مدینه است که در آن مسلمانان، 
مشترک  توافق  در چارچوب  گروه ها  دیگر  و  یهودیان 
زندگی مسالمت آمیز، دفاع جمعی و رعایت حقوق متقابل 
را پذیرفتند. این نوع پیمان ها در تاریخ اسلام نشان می‌دهد 
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که اسلام وحدت ملی را نه صرفاًً به معنای هم پوشانی 
ایجاد  و  تفاوت ها  به  احترام  معنای  به  بلکه  هویت ها، 
مشارکت عملی تعریف می کند. پیامبر )ص( همچنین در 
حدیثی معروف فرموده‌اند: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضًًا )مسلم، ۲۵۰۹( مؤمنان همچون ساختمان‌اند 
که بخش های آن یکدیگر را تقویت می کنند. این تشبیه 
نشان می‌دهد که انسجام و همکاری میان اعضای جامعه، 
اجتماعی  استحکام  شرط  هم  و  اخلاقی  ضرورت  هم 
است. وقتی هر بخش جامعه به وظایف خود پایبند باشد 
و حقوق دیگران را رعایت کند، کل ساختار جامعه قوی 
و پایدار خواهد بود. دانشمندان اسلامی نیز بر این مبنا 
وحدت ملی را واجب دانستته و تأکید کرده‌اند که اختلاف 
و رقابت بی مورد میان مسلمانان، مشروعیت دینی ندارد و 
تنها همگرایی و همکاری، موجب صلابت امت می شود 
) ابن تیمیه، ۱۴۱۸ق؛ الغزالی، بی تا(. یوسف قرضاوی نیز 
وحدت امت را پایه قدرت اجتماعی و سیاسی معرفی 
گروه های  میان  اعتماد  بازسازی  بر ضرورت  و  می کند 
نتیجه،  در   )  ۲۰۰۱ القرضاوی،   ( دارد.  تأکید  مختلف 
آموزه های قرآنی و سنت پیامبر )ص( به وضوح نشان 
می‌دهند که وحدت ملی نه یک انتخاب، بلکه یک الزام 
دینی و اجتماعی است. این نوع وحدت مبتنی براحترام 
متقابل، مشارکت برابر، پرهیز از ظلم و تبعیض، و همکاری 
برای مصالح جمعی استوار است. بازخوانی این آموزه ها 
در  عملی  برنامه های  و  سیاست ها  الهامبخش  می تواند 
افغانستان معاصر باشد و پیوند میان هویت دینی و هویت 
ملی را تقویت کند. وحدت و همبستگی میان مسلمانان 
جایگاه ویژه‌ای دارد و اختلاف و پراکندگی به عنوان خطر 
بزرگ برای امت معرفی شده است. جامعه اسلامی باید بر 
مبنای عدالت، همکاری و احترام متقابل شکل بگیرد. امام 
علی )ع( در نهج‌البلاغه می فرمایند: المؤمن أخو المؤمن لا 
يظلمه ولا يخذله. )نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۱( مؤمن، برادر 
مؤمن است؛ نه او را ظلم می کند و نه رهایش می سازد. 
این نوع تاکیدات؛  اهمیت همبستگی و همکاری میان 
مسلمانان را روشن می کند و تأکید دارد که وحدت تنها با 

رعایت حقوق دیگران و نفی ظلم محقق می شود. چنین 
دیدگاهی، اساس هویت ملی مبتنی بر عدالت و انصاف را 
فراهم می آورد. همچنین امام صادق )ع( فرموده است: لا 
كيون للمسلمين فرقة إلا بالباطل. )وسائل الشیعه، ج ۱۰: 

 )۵۰
میان مسلمانان، اختلاف و جدایی تنها بر پایه ناحق و 
بی عدالتی رخ می‌دهد. این بیان نشان می‌دهد که تفرقه و 
جدایی، نتیجه ظلم، تبعیض و سوءتفاهم است و رفع آن 
مستلزم رعایت حقوق، انصاف و گفت‌وگوست. چنین 
آموزه هایی با تاکید شهید مزاری بر مشارکت عادلانه اقوام 
و مذاهب در سرنوشت کشور همخوانی دارد. )مزاری، 
و  وحدت  عالمان،  از  بسیاری  فقهی،  منظر  از   )۱۳۷۲
همبستگی جامعه اسلامی را وظیفه واجب دانسته‌اند و 
تاکید نموده اند که تفرقه میان مسلمانان، زمینه تضعیف 
دین و جامعه را فراهم می کند و یکی از اهداف پیامبران، 
ایجاد انسجام میان مؤمنان بوده است. )طباطبایی، ۱۳۷۶( 
نشان  نظریات؛  و  روایات  نوع  این  بازخوانی  بنابراین، 
می‌دهد که وحدت ملی باید مبتنی بر اصولی همچون 
ظلم،  و  تبعیض  نفی  متقابل،  و حقوق  عدالت  رعایت 
همکاری برای مصالح عمومی و احترام به تفاوت ها و 
تنوع گروه های قومی و مذهبی باشد. این اصول کاملًاً با 
آموزه های دینی و با اندیشه شهید مزاری همسو است و 
و  همبستگی  توسعه  برای  مشترک  چارچوبی  می تواند 

وحدت ملی در افغانستان ارائه دهد.
ج: وحدت ملی در اندیشه شهید مزاری

تحولات اجتماعی و سیاسی چند دهه اخیر در افغانستان 
احساس  جامعه  از  بخشی  هرگاه  که  است  داده  نشان 
بی ثباتی  و  واگرایی  زمینه های  کرده،  نابرابری  یا  حذف 
افزایش یافته است. از این‌رو، بازاندیشی نظریه هایی که 
بتوانند مبنایی برای همگرایی فراهم آورند، اهمیتی حیاتی 
دارد. اندیشه سیاسی شهید مزاری از این جهت قابل توجه 
و  عادلانه  مشارکت  در  را  ملی  وحدت  که  است 
این  اگر  می کرد.  جست‌وجو  تنوع  به‌رسمیت شناختن 
دیدگاه را معیار تحلیل وضعیت کنونی قرار دهیم، می توان 
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دریافت که ثبات سیاسی پایدار بدون احساس شراکت 
واقعی همه اقوام و گروه ها دشوار خواهد بود. بازخوانی 
اندیشه مزاری برای امروز نشان می‌دهد که وی نوعی 
وحدت مبتنی بر حقوق شهروندی را پیشنهاد می کرد. در 
چنین چارچوبی، افراد پیش از آنکه عضو یک قوم یا 
محسوب  برابر  حقوق  با  شهروندانی  باشند،  مذهب 
از  گذار  برای  را  راه  می تواند  برداشت  این  می شوند. 
رقابت های هویتی به همکاری ملی هموار سازد. تأکید بر 
اعتماد  بازسازی  آغاز  نقطه  می تواند  حقوقی  برابری 
عمومی باشد. در نتیجه، اندیشه مزاری هنوز هم ظرفیت 
برای کاهش  نو  الهامبخش رویکردهای  که  دارد  را  آن 
تنش ها و حرکت به سوی همگرایی ملی باشد. مزاری 
وحدت ملی را بر بنیاد عدالت و مشارکت عمومی تعریف 
می کرد و معتقد بود که ثبات پایدار بدون رفع تبعیض های 
تأکید  او    )۱۳۷۲ )مزاری،  نیست.  امکان پذیر  تاریخی 
داشت که اگر گروهی از شهروندان خود را بیرون از دایره 
قدرت ببینند، طبیعی است که احساس تعلق آنان به نظام 
سیاسی تضعیف خواهد شد. از سوی دیگر، در بازخوانی 
از  گذار  نوعی  که وی  دریافت  می توان  مزاری  اندیشه 
سیاست هویتیِِ مبتنی بر حذف، به سیاست شهروندیِِ 
مبتنی بر شمول را پیشنهاد می کرد. در این چارچوب، تنوع 
قومی نه تهدید، بلکه واقعیتی اجتماعی است که باید در 
سازوکارهای توزیع عادلانه در تمام عرصه های اجتماعی 
انعکاس یابد. چنین نگاهی با دیدگاه دانشمندان اسلامی 
درباره ضرورت مشارکت همگانی و مدیریت اختلاف از 
  )Al-Alwani ,1993( .طریق گفت‌وگو قابل مقایسه است
بازاندیشی این نظریه برای امروز افغانستان نشان می‌دهد 
که تحقق وحدت ملی، پیش از هر چیز نیازمند ایجاد 
سازوکارهای عادلانه در دسترسی به فرصت های اجتماعی 
است. بدون چنین سازوکارهایی، دعوت به وحدت بیشتر 
که  داشت  تاکید  مزاری  داشت.  خواهد  نمادین  جنبه 
وحدت تحمیلی یا ظاهری، به جای همگرایی، می تواند به 
انباشت نارضایتی های پنهان منجر شود. )مزاری، ۱۳۷۳( 
در عین حال، باید توجه داشت که عملی ساختن این الگو 

با موانع جدی روبه‌رو است. ضعف نهادهای ملی، تداوم 
حقوقی  چارچوب های  نبود  و  تاریخی  بی‌اعتمادی 
تضمین کننده برابری، از جمله عواملی‌اند که روند تحقق 
بازخوانی  نتیجه،  در  می کنند.  پیچیده  را  چنین وحدتی 
اندیشه شهید مزاری نشان می‌دهد که وی وحدت ملی را 
کرامت  و  شمولیت  عدالت،  یکسان‌سازی،  اساس  بر 
انسانی تکیه دارد؛ عناصری که هر طرح موفق همگرایی 
ملی ناگزیر از توجه به آن هاست. شهید عبدالعلی مزاری 
از جمله رهبران سیاسی معاصر افغانستان است که مسئله 
وحدت ملی را در پیوندی ناگسستنی با عدالت اجتماعی 
و رفع تبعیض طرح کرد. در گفتمان سیاسی او، وحدت 
نه یک شعار سیاسی مقطعی، بلکه بنیانی برای شکل‌گیری 
دولت و نظم پایدار اجتماعی محسوب می شود. وی بر 
این باور بود که جامعه افغانستان به دلیل ساختار متکثر 
قومی و مذهبی، تنها در صورتی می تواند به ثبات دست 
تعریف  در  و  قدرت  در  را  که همه گروه ها خود  یابد 
هویت ملی سهیم ببینند. در این دیدگاه، وحدت ملی به 
معنای همسان سازی فرهنگی یا حذف تفاوت ها نیست، 
در  اجتماعی  تنوع  به‌رسمیت شناختن  بر  مبتنی  بلکه 
تأکید  مزاری  است.  برابر شهروندی  چارچوب حقوق 
می کرد که هیچ گروه و قومی نباید از مشارکت سیاسی 
محروم گردد. )مزاری، ۱۳۷۲( بنابراین، اصل محوری در 
به  انحصار و حرکت  نفی  از وحدت ملی،  این قرائت 
منظر مزاری، عدالت  از  سوی مشارکت عادلانه است. 
پیش شرط تحقق وحدت است. او بارها تصریح می کرد 
که دعوت به وحدت، در شرایطی که تبعیض ساختاری 
وجود دارد، نمی تواند به همبستگی واقعی منجر شود. به 
بیان دیگر، وحدت زمانی معنا پیدا می کند که زمینه های 
نابرابری از میان برداشته شود و همه شهروندان فرصت 
برابر برای حضور در عرصه های اجتماعی داشته باشند 
)مزاری، ۱۳۷۳(. یکی دیگر از عناصر مهم در اندیشه او، 
پیوند وحدت ملی با کرامت انسانی است. مزاری تلاش 
داشت مفهوم ملت را به گونه‌ای بازتعریف کند که در آن، 
افراد صرف نظر از تعلقات قومی و مذهبی، از منزلت برابر 
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برخوردار باشند. در نتیجه، وحدت ملی در این چارچوب 
به معنای ایجاد نظمی است که در آن تفاوت ها پذیرفته 
می شوند، اما تبعیض مشروعیت ندارد. در نهایت، می توان 
بر سه محور  از وحدت ملی،  قرائت مزاری  گفت که 
استوار است؛ عدالت، مشارکت و پذیرش تنوع. این سه 
عنصر در کنار هم، الگویی از همگرایی را پیشنهاد می کند 
که می تواند زمینه ساز کاهش بی‌اعتمادی های تاریخی و 
دلیل،  همین  به  باشد.  فراگیر  دولت  سوی  به  حرکت 
مباحث  در  که  دارد  را  آن  او همچنان ظرفیت  اندیشه 
مربوط به آینده سیاسی افغانستان مورد بازاندیشی قرار 
بارها  خود  سیاسی  تحلیل های  در  مزاری  شهید  گیرد. 
تأکید می کرد که وحدت ملی بدون عدالت ساختاری 
امکان پذیر نیست. او بر این باور بود که مشارکت واقعی 
اقوام باید در قوانین و نهادهای رسمی کشور انعکاس یابد 
تاریخی  اعتماد  نمی تواند  سیاسی  وعده های  صرف  و 
از  بازسازی کند. )مزاری، ۱۳۷۲(  گروه های محروم را 
دیدگاه او، باید همه شهروندان خود را در جامعه سهیم 
ببینند و راه های قانونی برای حضور در تصمیم‌گیری ها در 
اختیار داشته باشند. در اندیشه اسلامی نیز اهمیت قانون 
و عدالت نهادی مورد توجه قرار گرفته است. ضرورت 
برقراری عدالت و حفظ حقوق مردم به عنوان شرط بقای 
نظم اجتماعی بیان شده است. ) ماوردی، ۱۴۰۹ق( این 
دیدگاه نشان می‌دهد که ساختار حکمرانی باید به گونه‌ای 
طراحی شود که مانع ظلم و تبعیض گردد. از نظر علمای 
و  استبداد  از  جلوگیری  برای  ابزاری  قانون  اسلامی؛ 
تضمین مشارکت مردم معرفی شده است. بدون محدود 
شدن قدرت در چارچوب قواعد حقوقی، امکان تحقق 
عدالت و در نتیجه وحدت اجتماعی فراهم نخواهد شد. 
)نائینی، ۱۳۸۲( بنابراین، قانون نه تنها ابزار اداره کشور، 

بلکه وسیله‌ای برای حفظ همبستگی ملی است. 
تحقق  در  فرهنگی  و  سیاسی  نخبگان  نقش  د: 

وحدت ملی
به  ملی  وحدت  ناکامی  یا  موفقیت  از  مهمی  بخش 
جهت‌گیری نخبگان سیاسی و فرهنگی وابسته است. در 

جوامع متکثر، رهبران از طریق گفتمان خود تعیین می کنند 
که تفاوت های اجتماعی به سمت همکاری حرکت کند 
یا به رقابت و حذف منجر شود. هرگاه نخبگان بر برتری 
یک گروه تأکید کنند، بی‌اعتمادی گسترش می یابد؛ اما اگر 
زمینه های  بفشارند،  پای  برابر  حقوق  و  شمولیت  بر 
در   .)Fukuyama  ,2011( می شود  تقویت  همگرایی 
اندیشه شهید مزاری نیز اصلاح رفتار نخبگان جایگاهی 
اساسی دارد. )مزاری، ۱۳۷۲(  عالمان دینی نیز بر این 
مسئولیت تأکید کرده‌اند و تفرقه را از بزرگ ترین خطرها 
برای امت می‌داند و نخبگان را مکلف می سازد که به 
جای دامن زدن به اختلاف، زمینه اخوت و همکاری را 
فراهم آورند ) القرضاوی، ۲۰۰۱(. چنین برداشتی، نقش 
اخلاقی رهبران را در تولید یا رفع شکاف های اجتماعی 
نخبگان  سیاسی،  رهبران  بر  علاوه  می سازد.  برجسته 
فرهنگی و علمی، دانشگاهیان، روحانیان و رسانه ها نقش 
آنان  دارند.  اجتماعی  ذهنیت  شکل‌دهی  در  اساسی 
با ترویج گفتمان همگرایی، احترام متقابل و  می توانند 
برابری، زمینه پذیرش تنوع را در میان شهروندان فراهم 
کنند. به عنوان مثال، بازتولید روایت های تاریخی که به 
همکاری و اتحاد اقوام اشاره دارند، می تواند به کاهش 
شکاف های هویتی کمک کند و حس تعلق مشترک به 
ملت را تقویت نماید. نظریه های اسلامی نیز این دیدگاه 
را تقویت نموده و تفرقه و اختلاف غیرسازنده را یکی از 
بزرگ ترین خطرها برای امت می‌دانند و نخبگان را مکلف 
می سازند که به جای دامن زدن به اختلافات، زمینه اخوت 
و همکاری میان گروه ها را فراهم آورند. ) القرضاوی، 
مسئولیت  سیاسی،  وظیفه  بر  علاوه  نخبگان   )۲۰۰۱
اخلاقی نیز دارند تا از بحران های اجتماعی جلوگیری 
کنند و انسجام جامعه را حفظ نمایند. نقش نخبگان در 
تحقق عدالت اجتماعی و کاهش تبعیض غیر قابل انکار 
است. ) صدر، ۱۴۰۰ق( به عبارت دیگر، وحدت ملی نه 
تنها به مشارکت حقوقی و سیاسی نیاز دارد، بلکه مستلزم 
هدایت اخلاقی و اجتماعی نخبگان نیز می باشد. تجربه 
تاریخی افغانستان نمونه بارزی از اهمیت نقش نخبگان 
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هرگاه  مختلف،  دوره های  در  است.  ملی  وحدت  در 
گروهی از رهبران قومی یا حزبی تلاش کرده‌اند بر منافع 
منازعات  و  عمیق شده  دهند، شکاف ها  اولویت  خود 
داخلی افزایش یافته است. در مقابل، نمونه هایی مانند 
تلاش های شهید مزاری نشان می‌دهد که وقتی نخبگان بر 
اصول عدالت، شمولیت و احترام متقابل پای می فشارند، 
می شود.  فراهم  اقوام  میان  اعتماد  و  همگرایی  امکان 
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که پایداری وحدت ملی به 
تعهد عملی نخبگان به اصول اخلاقی، عدالت اجتماعی 
و احترام به تفاوت ها وابسته است. بدون مشارکت فعال 
و مسئولیت پذیری نخبگان سیاسی و فرهنگی، هرگونه 
مفکوره وحدت ملی محکوم به شکست است. بازخوانی 
اندیشه شهید مزاری نشان می‌دهد که وحدت واقعی تنها 
از طریق تغییر در رفتار و نگرش نخبگان قابل تحقق 
است و این فرآیند باید با ایجاد سازوکارهای آموزشی و 
فرهنگی نیز همراه شود. زمامداران، علما و شخصیت های 
بلکه  عمومی،  امور  مدیران  تنها  نه  اجتماعی  اثرگذار 
انسجام امت  جهت‌دهندگان اخلاق جمعی و حافظان 
هستند. از این منظر، هرگونه گفتار یا رفتاری که موجب 
برتری طلبی، تعصب یا طرد دیگران گردد، زمینه تفرقه و 
ضعف جامعه را فراهم می سازد. بنابراین اگر نخبگان بر 
عدالت و اعتدال حرکت کنند، جامعه نیز به همان سمت 
هدایت خواهد شد. هر اقدامی که به تضعیف جماعت 
مسلمانان بینجامد، باید کنار گذاشته شود؛ حتی اگر در 
ظاهر به سود یک گروه خاص باشد. ) ابن تیمیه، ۱۴۱۸ق( 
دارند  نخبگان وظیفه  نشان می‌دهد که  برداشتی  چنین 
منافع کلان جامعه را بر ترجیحات محدود قومی یا حزبی 
هنگامی  مذهبی  و  سیاسی  اختلاف های  بدارند.  مقدم 
خطرناک می شود که توسط نخبگان به ابزار بسیج علیه 
دیگران تبدیل گردد. رهبران فکری باید فقه همزیستی را 
جلوگیری  نزاع  به  تفاوت‌ها  تبدیل  از  و  کنند  تقویت 
و  اجتماعی  نظام  حفظ  القرضاوی، ۲۰۰۱(    ( نمایند. 
اهداف  از  مسلمانان  وحدت  فروپاشی  از  جلوگیری 
بنیادین دین معرفی شده است. )ابن عاشور، ۲۰۰۴( بر 

مسئول‌اند  و سیاسی  دینی  نخبگان  تحلیل،  این  اساس 
سیاست هایی را پیگیری کنند که به تقویت همبستگی 
ملی منجر شود. با توجه به این دیدگاه ها، می توان دریافت 
که میان اندیشه سیاسی شهید مزاری و بسیاری از نظریات 
علمای اسلامی نوعی اشتراک مبنایی وجود دارد؛ تأکید بر 
عدالت، پرهیز از انحصار، و ترجیح مصلحت عمومی بر 
منافع گروهی. این همگرایی فکری ظرفیت مهمی برای 
ایجاد گفتمان مشترک در افغانستان معاصر فراهم می سازد؛ 
مشروعیت  اسلامی،  منابع  دل  از  می تواند  که  گفتمانی 

دینی برای وحدت ملی تولید کند. 
هـ: نقش آموزش و فرهنگ شهروندی در تحقق 

وحدت ملی
وحدت ملی تنها محصول توافق های سیاسی یا تنظیم 
قوانین رسمی نیست، بلکه پیش از هر چیز ریشه در نوع 
در  نگرش ها  این  دارد.  یکدیگر  به  شهروندان  نگرش 
انتقال  و  جامعه پذیری  آموزش،  طولانی  فرآیندهای 
ارزش ها شکل می‌گیرد. به همین دلیل، نظام آموزشی و 
نهادهای فرهنگی نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد یا تضعیف 
همبستگی ملی ایفا می کنند. اگر آموزش، پذیرش تنوع، 
احترام متقابل و حقوق برابر را تقویت کند، جامعه به 
سمت همگرایی حرکت خواهد کرد؛ اما اگر روایت های 
تبعیض آمیز بازتولید شود، شکاف های اجتماعی عمیق تر 
می گردد. نظریه پردازان ملت سازی، آموزش عمومی را از 
مهم ترین ابزارهای شکل‌گیری هویت مشترک می‌دانند. به 
باور آنان ملت ها تا حد زیادی اجتماعات تصوری هستند 
نهادهای  مدرسه،  مکتب،  مانند  نهادهایی  طریق  از  که 

علمی، رسانه و زبان مشترک ساخته می شوند.
)Anderson ,1983( 
و  تاریخ  کتاب های  درسی،  برنامه های  اساس،  این  بر 
ادبیات، و شیوه روایت گذشته می توانند در ایجاد حس 
باشند.  داشته  اساسی  نقش  به یک جامعه واحد  تعلق 
شهید مزاری نیز به اهمیت تحول در ذهنیت اجتماعی 
تغییر  بدون  که  می‌کرد  تأکید  بارها  او  داشت.  توجه 
نگرش ها نسبت به اقوام و گروه های مختلف، نمی توان به 
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وحدت واقعی دست یافت. از دیدگاه وی، شهروندان 
باید بیاموزند که تنوع قومی نه تهدید، بلکه فرصتی برای 
غنای ملی است. ) مزاری، ۱۳۷۲( این سخن نشان می‌دهد 
که وحدت ملی، نیازمند بازسازی فرهنگی نیز هست. در 
این میان، مفهوم فرهنگ شهروندی اهمیت ویژه‌ای پیدا 
و  ارزش ها  مجموعه  به  شهروندی  فرهنگ  می کند. 
رفتارهایی گفته می شود که افراد را به مشارکت مسئولانه 
حقوق  پذیرش  و  قانون  به  احترام  عمومی،  حیات  در 
حد  تا  سیاسی  نظامهای  ثبات  می‌دهد.  سوق  دیگران 
مردم  میان  در  فرهنگی  چنین  وجود  به  وابسته  زیادی 

 )Almond & Verba ,1983(  .است
در منابع اسلامی نیز بر تربیت اجتماعی و تقویت روحیه 
را  مؤمنان  قرآن کریم  فراوان شده است.  تأکید  اخوت 
برادر معرفی می کند و اصلاح روابط میان آنان را یک 
وظیفه عمومی می‌داند. بسیاری از اندیشمندان مسلمان با 
الهام از این آموزه ها، بر ضرورت پرورش نسلی تأکید 
کرده‌اند که به جای تعصب، به عدالت و همکاری پایبند 
باشد. اگر آموزش بر مبنای احترام متقابل بنا شود، بسیاری 
از نزاع های اجتماعی کاهش می یابد. ) القرضاوی، ۲۰۰۱( 
توجه به تربیت شهروندان عادل و مسئول جایگاه مهمی 
دارد. جامعه اسلامی بدون پرورش اخلاقی افراد، قادر به 
حفظ انسجام خود نخواهد بود؛ زیرا قانون زمانی مؤثر 
است که وجدان عمومی آن را حمایت کند.  این نگاه 
نشان می‌دهد که آموزش، مکمل سازوکارهای حقوقی 
است. برای افغانستان معاصر، توجه به این بعد فرهنگی 
اهمیت دوچندان دارد. دهه ها جنگ و رقابت های سیاسی، 
تصویرهای منفی از دیگری در ذهن گروه های مختلف 
ایجاد کرده است. اگر نظام آموزشی و رسانه ها نتوانند این 
ادامه  همچنان  بی‌اعتمادی  کنند،  اصلاح  را  تصویرها 
خواهد یافت. در مقابل، تدوین برنامه های درسی فراگیر، 
برجسته ساختن تاریخ مشترک، و آموزش مهارت های 
گفت‌وگو می تواند زمینه شکل‌گیری نسل تازه‌ای را فراهم 
سازد که وحدت را یک ضرورت طبیعی بداند. بر این 
اساس، بازاندیشی وحدت ملی، ایجاب می کند که توجه 

جدی بر آموزش و فرهنگ شهروندی صورت گیرد. این 
امر نه تنها به کاهش تنش های قومی کمک می کند، بلکه 
قدر  هر  می نماید.  تقویت  نیز  را  ملی  دولت  پایه های 
شهروندان بیشتر به حقوق و مسئولیت های مشترک خود 
آگاه شوند، امکان سوءاستفاده از تفاوت های هویتی نیز 
کاهش خواهد یافت. در نتیجه، می توان گفت که آموزش، 
سیاست ها  است.  ملی  وحدت  تحقق  بلندمدت  بستر 
ممکن است در کوتاه مدت تغییر کنند، اما ارزش هایی که 
در مکتب و مدرسه و خانواده نهادینه می شود، نسل ها 
باقی می ماند. از این رو، بدون تحول فرهنگی، موضوع 
وحدت ملی به ثبات پایدار نخواهد رسید. نظام آموزشی، 
رسانه ها و نهادهای دینی نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد یا 
فرآیندهای  طریق  از  ملت ها  دارند.  باور  این  تخریب 
فرهنگی و آموزشی به صورت اجتماعات تصوری ساخته 
می شوند )Anderson ,1983(. در سنت اسلامی نیز بر 
این جنبه تأکید شده است و تعاون اجتماعی لازمه حیات 
جمعی تلقی شده است اختلافات طبیعی باید در مسیر 
تکامل جامعه هدایت شود، نه تخریب آن. ) طباطبایی، 
تربیت  برنامه های  مبنای  می تواند  دیدگاه  این   )۱۳۹۰

شهروندی قرار گیرد. 
و: مصادیق عینی وحدت ملی در افغانستان معاصر
بحث وحدت ملی زمانی از سطح نظریه فراتر می‌رود که 
مشاهده  قابل  و  عملی  عرصه های  در  را  آن  بتوان 
جست‌وجو کرد. جوامع متکثر، بیش از هر چیز نیازمند 
نشانه هایی هستند که شهروندان در زندگی روزمره خود 
این  دارند.  تعلق  به یک جامعه مشترک  کنند  احساس 
نشانه ها در قالب سیاست های عمومی، توزیع فرصت ها، 
نوع مواجهه با تنوع فرهنگی و چگونگی مشارکت در 
قدرت متجلی می شوند. بدون چنین مصادیقی، وحدت 
ملی به شعاری کلی تبدیل خواهد شد که توانایی ایجاد 
اعتماد پایدار را ندارد. در اندیشه شهید عبدالعلی مزاری، 
وحدت ملی مفهومی انتزاعی نبوده است بلکه باید در 
ساختارهای سیاسی و اجتماعی انعکاس می یافت. او بر 
این باور بود که تا زمانی که اقوام مختلف حضور عادلانه 
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در تصمیم‌گیری های کلان نداشته باشند، سخن گفتن از 
برادری و همبستگی کافی نخواهد بود. ) مزاری، ۱۳۷۲( 
۱. مشارکت عادلانه در ساختار قدرت: وقتی گروه های 
نهادهای حکومتی  در  بتوانند  مذهبی  و  قومی  مختلف 
نقش داشته باشند، احساس تعلق آنان به دولت افزایش 
می یابد. در مقابل، حذف یا حاشیه نشینی یک گروه، زمینه 
نارضایتی را فراهم می کند. نظریه پردازان  بی‌اعتمادی و 
سیاست در جوامع چندپاره نیز تأکید کرده‌اند که تقسیم 
بحران  به  اختلاف ها  تبدیل  از  می تواند  قدرت  عادلانه 
جلوگیری کند  )Lijphart ,1977(. چنین رویکردی با 

تأکید مزاری بر نفی انحصار سیاسی هم سو است.
۲. توزیع متوازن منابع و فرصت های اقتصادی: یکی دیگر 
امکانات  توزیع  چگونگی  ملی،  وحدت  نمودهای  از 
توسعه‌ای است. اگر مناطق یا گروه هایی به صورت مداوم 
از خدمات عمومی، زیرساخت ها و فرصت های شغلی 
شهید  می شود.  تقویت  بی عدالتی  بمانند، حس  محروم 
برخی  تاریخی  محرومیت  که  داشت  تاکید  مزاری 
بخش های جامعه، مانع شکل‌گیری اعتماد ملی است. ) 
نابرابری  نیز  توسعه  اقتصاد  دیدگاه  از   )۱۳۷۲ مزاری، 
کند.  تضعیف  را  اجتماعی  همبستگی  می تواند  شدید 

)Sen ,1999(
نظام  استخدام:  و  آموزش  به  دسترسی  در  برابری   .۳
آموزشی و اداری، آیینه عدالت یا تبعیض در یک کشور 
است. اگر معیارهای شایستگی جایگزین تعلقات قومی 
ملی  چارچوب  در  را  خود  آینده  شهروندان  شود، 
جست‌وجو خواهند کرد. در غیر این صورت، رقابت های 
هویتی بازتولید می شود. این موضوع با مفهوم فرهنگ 
شهروندی پیوند مستقیم دارد؛ فرهنگی که مشارکت برابر 

را تشویق می کند.
۴. به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و زبانی: وحدت 
ملی به معنای یکسان سازی نیست، بلکه پذیرش تفاوت ها 
زبان ها،  به  احترام  در چارچوب هویت مشترک است. 
آیین ها و سنت های گوناگون می تواند حس کرامت را در 
میان گروه ها تقویت کند. بسیاری از اندیشمندان معاصر 

مقاومت  به  تنوع،  این  گرفتن  نادیده  که  دارند  تأکید 
اجتماعی منجر خواهد شد.  )Taylor ,1994(  در دیدگاه 
مزاری نیز، پذیرش چندگانگی فرهنگی مقدمه همزیستی 

عادلانه بود.
۵. مقابله قانونی با تبعیض: وجود قوانین ضدتبعیض و 
مهم ترین شاخص های  از  یکی  آن ها،  بی طرفانه  اجرای 
وحدت ملی است. شهروندان باید اطمینان داشته باشند 
که در صورت نقض حقوقشان، نهادهای رسمی از آنان 
حمایت می کنند. این اطمینان، اعتماد به دولت را افزایش 
می‌دهد و از رجوع به راه حل های خشونت آمیز جلوگیری 

می نماید.
و  قومی:  المذهبی  بین  گفت‌وگوی  بسترهای  ایجاد   .۶
که  رسانه هایی  و  فرهنگی  برنامه های  مجامع،  تشکیل 
کند،  تقویت  را  قومی  میان گروه های مذهبی و  ارتباط 
به  گفت‌وگو  دهد.  کاهش  را  سوءتفاهم ها  می تواند 
شهروندان کمک می کند تا دیگری را نه به عنوان رقیب، 
بلکه به عنوان شریک در آینده مشترک ببینند. این همان 
منطقی است که مزاری بر آن تأکید می کرد: شراکت به 
جای حذف. در سنت اسلامی نیز مبانی متعددی برای 
تقویت این همزیستی وجود دارد. بسیاری از عالمان دین 
بر حرمت تکفیر و ضرورت حفظ حرمت مسلمانان تأکید 
اما  می‌داند،  تاریخی  امری  را  مذهبی  اختلاف  کرده‌اند. 
تبدیل آن به دشمنی را برخلاف مقاصد شریعت معرفی 
می کند. ) القرضاوی، ۲۰۰۱( آنچه باید محور تعامل قرار 
اصل  است.  مسلمانان  میان  گسترده  مشترکات  گیرد، 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  همکاری  و  همزیستی 
بسیاری از فقهای معاصر نیز تأکید کرده‌اند که وحدت 
جامعه اسلامی در برابر تهدیدهای بزرگ تر، یک ضرورت 
رعایت حقوق  نظر عملی،  از  است.  و عقلانی  شرعی 
مذهبی می تواند در عرصه هایی چون آزادی انجام مناسک، 
حضور در نهادهای دینی و آموزشی، و مشارکت برابر در 
استخدامهای دولتی نمود پیدا کند. هر قدر این حقوق به 
صورت رسمی و شفاف تضمین گردد، احساس امنیت و 
یافت.  خواهد  افزایش  مذاهب  پیروان  میان  در  اعتماد 
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نیز نشان می‌دهد که احترام  تجربه کشورهای مختلف 
متقابل میان مذاهب، می تواند از تبدیل اختلاف های فقهی 
به بحران های سیاسی جلوگیری کند. در چنین فضایی، 
بر محور هویت مذهبی شکل  آنکه  به جای  رقابت ها 
گیرد، به سمت برنامه ها و توانایی های مدیریتی سوق داده 
جایگاه  به  توجه  که  گفت  می توان  نتیجه،  در  می شود. 
پیروان مذاهب، یکی از ارکان اساسی وحدت ملی است. 
بازخوانی اندیشه شهید مزاری نیز این پیام را به همراه دارد 
که عدالت، زمانی معنا پیدا می کند که هیچ شهروندی به 
با  نکند.  احساس حاشیه نشینی  مذهبی خود  باور  دلیل 
توجه به این مصادیق، می توان گفت که وحدت ملی یک 
و  اقتصاد  تا  سیاست  از  که  است  چندبعدی  موضوع 
فرهنگ را در بر می‌گیرد. بازخوانی اندیشه شهید مزاری 
نشان می‌دهد که او بسیاری از این شاخص ها را پیش شرط 
ثبات کشور می‌دانست. بنابراین، تحقق این موارد می تواند 
راهی برای تبدیل آرمان وحدت به واقعیتی ملموس در 

زندگی مردم باشد. 
ز: موانع تحقق وحدت ملی در افغانستان معاصر

با وجود تأکید گسترده بر ضرورت وحدت ملی، تحقق 
این آرمان در عمل با چالش ها و موانع متعددی روبه‌رو 
سیاسی،  تاریخی،  عوامل  در  ریشه  موانع  این  است. 
اقتصادی و فرهنگی دارند و در بسیاری موارد به گونه‌ای 
در هم تنیده‌اند که رفع آن ها نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت 
و اراده جدی نخبگان می باشد. بدون شناسایی این موانع، 
هرگونه سخن گفتن از همبستگی ملی، جنبه آرمانی پیدا 

خواهد کرد.
۱. میراث تاریخی بی‌اعتمادی: یکی از مهم ترین مشکلات، 
تاریخی  محرومیت  احساس  و  تلخ گذشته  تجربه های 
برخی گروه هاست. این خاطرات جمعی، ذهنیت بدبینی 
را بازتولید می کند و پذیرش همکاری را دشوار می سازد. 
نظریه پردازان هویت معتقدند که حافظه تاریخی می تواند 
به عامل تعیین کننده در شکل‌گیری رفتار سیاسی تبدیل  

 )Anderson ,1983(  .شود
۲. سیاست های انحصارگرایانه: هرگاه قدرت سیاسی در 

اختیار یک گروه محدود قرار گیرد و دیگران از مشارکت 
مؤثر محروم شوند، زمینه واگرایی افزایش می یابد. انحصار 
است.  کشور  بقای  برای  تهدید  بزرگ ترین  قدرت، 

)مزاری، ۱۳۷۲(
۳. ضعف حاکمیت قانون: نبود نهادهای بی طرف و اجرای 
گزینشی قوانین، اعتماد شهروندان به عدالت را از میان 
تضمین  حقوقشان  که  کنند  احساس  افراد  اگر  می برد. 
به هویت های کوچک تر جایگزین  وابستگی  نمی شود، 
به وجود  وابسته  سیاسی  ثبات  ملی خواهد شد.  تعلق 

 )Fukuyama ,2011( .نهادهای قانونی پاسخگو است
۴. فقر و نابرابری اقتصادی: تفاوت های شدید در سطح 
توسعه مناطق مختلف می تواند به برداشت های تبعیض آمیز 
عمومی  امکانات  از  را  خود  گروهی  وقتی  بزند.  دامن 
ملی  پروژه  به  نسبت  که  است  طبیعی  ببیند،  محروم 
بی‌اعتماد گردد. محرومیت، مشارکت فعال شهروندان را 

 )Sen ,1999(  .کاهش می‌دهد
موارد  برخی  در  هویت ها:  از  سیاسی  بهره برداری   .۵  
رقابت های قومی یا مذهبی نه از متن جامعه، بلکه از سوی 
از  ابزاری  استفاده  می شود.  تشدید  سیاسی  بازیگران 
احساسات هویتی برای کسب قدرت، فضای گفت‌وگو را 
محدود کرده و مرزهای اجتماعی را عمیق تر می کند. این 
وضعیت، امکان رسیدن به تفاهم پایدار را کاهش می‌دهد

۶. ضعف فرهنگ مدارا: کمبود آموزش های لازم درباره 
پذیرش تفاوت ها، سبب می شود که کوچک ترین اختلاف 
به تنش تبدیل گردد. در حالی که اندیشمندان اسلامی 
همواره بر حرمت خون مسلمان و ضرورت اخوت تأکید 
عملی  رفتار  و  نظری  آموزه های  میان  فاصله  کرده‌اند، 

همچنان پابرجاست. ) القرضاوی، ۲۰۰۱(
در  ملی  وحدت  موانع  از  عبور  راهکارهای  ح: 

افغانستان معاصر
برنامه‌ریزی  مستلزم  افغانستان  در  ملی  وحدت  تحقق 
راهبردی و اقدامهای هماهنگ در سطوح مختلف سیاسی، 
اندیشه  بازخوانی  است.  اقتصادی  و  فرهنگی  حقوقی، 
شهید مزاری نشان می‌دهد که وی وحدت ملی را تنها با 
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مذاهب  پیروان  و  اقوام  همه  عادلانه  و  فعال  مشارکت 
موجود  موانع  از  عبور  برای  و  می‌دانست  امکان پذیر 
به  ادامه  در  می کرد.  ارائه  اخلاقی  و  عملی  راهکارهای 
مهم ترین راهکارهای تقویت وحدت ملی در افغانستان 

اشاره می شود.
۱. تقویت مشارکت عادلانه در قدرت سیاسی: یکی از 
مؤثرترین ابزارها برای کاهش رقابت های هویتی، تضمین 
حضور همه اقوام و مذاهب در نهادهای تصمیم‌گیری 
است. ایجاد سیستم های نمایندگی عادلانه، قوانین شفاف، 
می تواند از انحصارگرایی جلوگیری کند و اعتماد اجتماعی 

را بازسازی نماید. )مزاری، ۱۳۷۲(
۲. اصلاح نهادهای حقوقی و قضایی: نهادهای مستقل و 
پاسخگو می توانند اعتماد شهروندان را افزایش دهند و 
امکان سوءاستفاده سیاسی از هویت ها را کاهش دهند. 
و  نهادهای ضدتبعیض،  ایجاد  قانون،  بی طرفانه  اجرای 
تضمین حقوق اقلیت ها، از شاخص های کلیدی ثبات ملی 
است. پاسخگویی نهادی پایه دولت های موفق در جوامع 

  )2011 ,Fukuyama(  .متکثر است
۳. کاهش نابرابری و محرومیت اقتصادی: توزیع متوازن 
امکانات توسعه‌ای و ارائه فرصت های برابر آموزشی و 
شغلی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای بازسازی اعتماد 
اعطای  عادلانه،  توسعه‌ای  برنامه های  است.  اجتماعی 
تسهیلات منطقه‌ای و ارتقای خدمات عمومی، می تواند 

)1999 ,Sen(  .حس تعلق به جامعه ملی را تقویت کند
۴. تقویت گفت‌وگوی ملی و فرهنگ مدارا: ایجاد مجامع 
درباره  آموزشی  کارگاه های  بین‌اقوامی،  گفت‌وگوی 
فضای  می تواند  فراگیر،  رسانه های  و  همزیستی، 
همانند  ملی،  دهد. گفت‌وگوی  کاهش  را  سوءتفاهم ها 
آنچه در اندیشه مزاری برجسته است، نه ابزار سیاسی 
موقت، بلکه فرآیندی بلندمدت برای مدیریت تفاوت ها و 

ایجاد اعتماد است. )مزاری، ۱۳۷۲(
۵.  به رسمیت شناختن تنوع مذهبی و فرهنگی: تضمین 
حقوق پیروان مذاهب و احترام به تفاوت های فرهنگی، از 
نهادهای  ایجاد  است.  اجتماعی  انسجام  کلیدی  عوامل 

متوازن  حضور  تضمین  و  فرهنگی،  و  دینی  مشورتی 
اقلیت ها در تصمیم‌گیری های عمومی، می تواند از بازتولید 
تبعیض جلوگیری کند. این راهکار، مستقیماًً با اندیشه 
مزاری در پذیرش مشارکت همه اقوام و مذاهب همسو 
است. راهکارهای فوق نشان می‌دهند که وحدت ملی، 
همزمانی  نیازمند  بلکه  نیست،  یک بعدی  موضوع 
اصلاحات در حوزه های مختلف است. بدون مشارکت 
بدون  و  عدالت  رعایت  بدون  مذاهب،  و  اقوام  واقعی 
دست یافتنی  ملی  وحدت  همبستگی،  فرهنگ  پرورش 
آموزش،  نهادسازی،  ترکیب  بنابراین،  بود.  نخواهد 
گفت‌وگو و توسعه اقتصادی، می تواند وحدت را از یک 

آرمان به یک واقعیت ملموس تبدیل کند.
نتیجه‌گیری

این پژوهش با هدف بازاندیشی مفهوم وحدت ملی در 
شهید  سیاسی  اندیشه  بر  تأکید  با  و  معاصر  افغانستان 
عبدالعلی مزاری انجام شده است. بررسی چارچوب های 
نظری نشاندهنده این است که وحدت ملی در جوامع 
متکثر، نه بر حذف تفاوت ها، بلکه بر ایجاد پیوندی پایدار 
مشترک  ارزش های  سایه  در  اجتماعی  گروه های  میان 
و  حقوقی  برابری  عدالت،  میان،  این  در  است.  استوار 
آن ها  بدون  که  بنیادینی‌اند  عناصر  سیاسی،  مشارکت 
انسجام ملی دوام نخواهد یافت. تحلیل دیدگاه مزاری 
آشکار ساخت که وی وحدت ملی را موضوع سیاسی ـ 
این  در  اخلاقی.  شعاری  صرفاًً  نه  می‌دانست،  حقوقی 
یابد،  ادامه  ساختاری  تبعیض های  که  زمانی  تا  قرائت، 
به همبستگی واقعی  از وحدت نمی تواند  سخن گفتن 
منجر شود. بنابراین، هسته مرکزی نظریه او را باید در 
کرد.  جست‌وجو  عدالت  و  وحدت  میان  عمیق  پیوند 
که  می‌دهد  نشان  افغانستان  در  اندیشه  این  بازخوانی 
بسیاری از چالش های موجود همچنان با همان مسائلی 
گره خورده‌اند که مزاری بر آن ها انگشت می گذاشت؛ 
بحران مشارکت در جامعه، ضعف شمولیت سیاسی و 
کمبود اعتماد عمومی. از این رو، دیدگاه او هنوز ظرفیت 
پیرامون  گفت‌وگو  برای  نظری  مبنایی  که  دارد  را  آن 
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بر  تمرکز  آورد.  فراهم  عادلانه  نظم  و  فراگیر  وحدت 
این  تبدیل  عینی تر  راه های  و  عملی  سازوکارهای 
چارچوب نظری به برنامه های اجرایی می تواند به امنیت 

دائمی، ثبات و صلح پایدار در افغانستان یاری رساند.
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علی احمدی  

امقدمه: معمای امنیت و بحران دولت-ملت
در ادبیات علوم سیاسی، افغانستان کلاسیک ترین نمونه از 
یک جامعه عمیقاًً شکاف خورده است . برای فهم دینامیسم 
منازعه در افغانستان و جایگاه استراتژیک اندیشه عبدالعلی 
مزاری در حل آن، ابتدا بایستی ماهیت رابطه دولت و 
جامعه را از نظر بگذرانیم. بارنت روبین ، افغانستان شناس 
آمریکایی در کتاب »تکه تکه شدن افغانستان « استدلال 
می کند که دولت در افغانستان مدرن، همواره ماهیت رانتیر  
داشته است. به این معنا که ساختار سیاسی در افغانستان 
به جای نمایندگی از ملت و ایجاد یک رابطه ارگانیک با 
رانت های  توزیع  و  منابع  انباشت  برای  ابزاری  جامعه، 
 .)Rubin ,2022:14( خارجی توسط گروه خاص بوده است
به  منجر  دولت،  بی طرفی  فقدان  و  منابع  انحصار  این 

شکل‎گیری وضعیتی شد که بِرِی پوزن  در روابط بین‌الملل 
آن را »معمای امنیت قومی « نام گذاشته است. بر اساس 
این معما، اقوام در افغانستان در غیاب یک دولت ملی 
با  بازی  باشد، وارد یک  فراگیر که ضامن حقوق همه 
حاصل جمع صفر شدند؛ جائیکه افزایش امنیت و قدرت 
یک قوم، بی چون‌وچرا به معنای ناامنی و تهدید وجودی 
برای سایر اقوام تلقی می‎گردید. فروپاشی دولت مرکزی 
در دهه 90 میلادی، این معما را به اوج خود رساند و 
جامعه را به وضعیت آنارشی کشاند که در آن، بقا تنها از 
 Ibid, 2002:(.طریق پیوند با ساختارهای قومی ممکن بود

 .)20

پارادایم  مزاری  عبدالعلی  تنشی،  پر  فضای  چنین  در 
سیاسی جدیدی را مطرح کرد که تلاشی برای خروج از 

افغانستان برای همه؛

 استراتژی گذار از منازعات قومی در اندیشه شهید عبدالعلی مزاری 
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این چرخه معیوب بود. اهمیت استراتیژیک اندیشه مزاری 
در این است که او برخلاف سایر رهبران سنتی که در پی 
هژمونی و حذف دیگری برای حل معمای امنیت بودند، 
به دنبال تعادل  بود. مزاری با درک عمیق از اینکه حذف 
فیزیکی یا سیاسی اقوام در افغانستان غیرممکن است، 
دکترین »افغانستان برای همه« را به عنوان مبنایی برای 
بازنویسی قرارداد اجتماعی  پیشنهاد کرد. مزاری در اکثر 
سخنرانی ها و مصاحبه هایش به نقد صریح انحصارگرایی 
تاریخی در افغانستان پرداخته است. وی نقطه‌ای عزیمتِِ 
و  می‌داند  متکثر  واقعیت های  پذیرش  را  دولت سازی 
تصریح می کند که »واقعیت های جامعه باید در نظر گرفته 
شود... در افغانستان هیچ قومی اکثریت نیست و هر کس 
می گوید.«  گزاف  می کند،  را  بودن  اکثریت  ادعای  که 
)مزاری، 1386(. این سخن، یک پاسخ تیوریک و عملی 
به »معمای امنیت قومی« است؛ زیرا به باور مزاری، امنیت 
و  استراتژی  طریق  از  بلکه  تفنگ،  گلوله  از  نه  پایدار 
میکانیزمی حاصل می شود که در آن همه اقوام خود را در 
آیینه قدرت و سیاست ببینند و ترسِِ از حذف شدن  از 
بین برود. از این رو، در ادامه برای فهم بهتر این استراتژی 
در  قومی  منازعات  از  گذار  )استراتژی  میکانیزم  این  و 
اندیشه مزاری( به طرح سه بحث اساسی: 1- مزاری و 
مدل دموکراسی انجمنی؛ 2- سیاست بازشناسی و هویت؛ 

و 3- انتخابات، می پردازم.
1- مزاری و مدل دموکراسی انجمنی 

سیاسی  اندیشه  میان  تطابق ها  برجسته‎ترین  از  یکی 
عبدالعلی مزاری و تیوری های مدرن دولت سازی، قرابت 
انجمنی   دموکراسی  نظریه  با  او  دیدگاه  شگفت‌انگیزی 
است. این نظریه توسط آرنت لیپ هارت طرح و بسط 
در  »دموکراسی  کتاب  در  لیپ هارت  است.  شده  داده 
که  جوامعی  در  که  می‌دهد  توضیح   » چندپاره  جوامع 
دارای شکاف‎های عمیقی قومی، مذهبی یا زبانی هستند، 
مدل‎های دموکراسی اکثریت‎گرا  نه تنها کارآمد نیستند، 
منجر  اکثریت  دیکتاتوری  به  زیرا  خطرناک‌اند.  بلکه 
می‎شوند. لیپ‎هارت راه حل ثبات را در مدل تسهیم قدرت  

بزرگ،  ائتلاف  است:  استوار  پایه  چهار  بر  که  می‌داند 
اقلیت  وتوی  و  تناسب  گروهی،  خودمختاری 
و  سخنرانی ها  محتوای  تحلیل   .)Lijphart,1977:25(
به  او  که  می‌دهد  نشان  مزاری  عبدالعلی  مصاحبه های 
به  را  مؤلفه ها  همین  دقیقا  تجربی،  و  صورت شهودی 
عنوان پیش شرط های صلح و راه‌ حل پایان منازعات قومی 

مطرح کرده است. 
الف- اصل تناسب  و دکترین شعاع وجودی

لیپ هارت، اصل تناسب را به عنوان مهم ترین استاندارد 
و  دولتی  استخدامهای  بودجه،  پارلمان،  توزیع  برای 
تصمیم‌گیری های کلان معرفی می کند. او معتقد است که 
در جوامع چندقومی، برنده نباید همه چیز را ببرد ، بلکه 
هر گروه باید سهمی متناسب با جمعیت خود داشته باشد  
در  استدلال،  همین  مشابه  دقیقا   .)Lijphart,1977:39(
اندیشه عبدالعلی مزاری بازتاب یافته است. مزاری متعقد 
بود که عدالت انتزاعی نیست؛ بلکه باید نمود عینی و 
آشکار در ساختار قدرت داشته باشد. به تعبیر مزاری: »ما 
باید در  اندازه شعاع وجودی‌اش  به  می گوییم هر کس 
تصمیم‌گیری کشور سهیم باشد. ما حقوق همه ملیت ها را 
می خواهیم، حقوق برادران پشتون، تاجیک، ازبک و ... به 

اندازه شعاع وجودی شان.« )مزاری، 1386(. 
 فورمـول شـعاع وجـودی کـه عبدالعـلی مـزاری مطرح
 کـرد دقیقـا همـان میکانیزمی اسـت که پیپـا نوریس  در
 کتـاب »مهنـدسی انتخابـات « آن را بـرای جلوگیـری از
 طغیـان اقلیت هـا حیـاتی می‌دانـد. نوریـس بـا بـررسی
سیسـتم های کـه  می‌دهـد  نشـان  تجـربی   داده هـای 
 انتخابـاتی مبتـنی بـر نماینـدگی تناسـبی  بـا تضمیـن
 حضـور تمـام گروه هـا در پارلمـان، انگیزه خشـونت را
می‌دهنـد کاهـش  می‌دهـد.   .(Norris, 2004: 209) کاهـش 
 مـزاری بـه درسـتی تشـخیص داده بـود کـه بـدون یک
 میکانیـزم سـهمیه بندی، واژه مشـارکت مـلی بـه یـک
 دروغ سیاسی برای پنهان کردن انحصار تبدیل می شـود؛
 چیـزی که در حال حاضر در افغانسـتان، توسـط طالبان

 .به درستی قابل مشاهده است
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ب- وتوی متقابل و استراتژی نفی انحصار
لیپ هارت استدلال می کند که حتی با وجود مشارکت در 
تا  هستند  دفاعی  سپر  یک  نیازمند  اقلیت ها  پارلمان، 
اکثریت نتواند منافع حیاتی آن ها را با رأی‌گیری ساده 
پایمال کند. وی این سپر را »وتوی اقلیت « نام گذاشته 
مزاری،  سیاسی  ادبیات  در   .)Lijphart,1977:26( است 
این مفهوم با کلیدواژه »شکستن انحصار« و »تصمیم‌گیری 
مشترک« بازتاب یافته است. مزاری ریشه تمام جنگ های 
افغانستان را در تلاش یک قوم برای حذف دیگران و 
و  مصاحبه ها  در  وی  می‌دانست.  قدرت  کردن  قبضه 
سخنرانی هایش با نقد ساختارهای پیشین، تأکید می کند 
که هیچ تصمیم کلانی درباره سرنوشت کشور نباید بدون 
توافق و اجماع نمایندگان واقعی اقوام اتخاذ شود )مزاری، 
با  باید  »تصمیمات  اینکه  بر  مزاری  پافشاری   .)1374
حضور همه گرفته شود« در واقع تلاشی برای اعمال یک 
وتوی یک غیررسمی بود تا از تکرار فجایع تاریخی و 
دکترین  بنابراین،  شود.  جلوگیری  سیستماتیک  حذف 
ضدانحصار مزاری، یک شعار هیجانی نبود، بلکه یک 
ابزار پنهان برای ایجاد توازن قوا  در یک جامعه بی‌اعتماد 

محسوب می شد. 
2. سیاست بازشناسی  و احیای هویت

فراتر از جنبه های سخت‌افزاری سیاست مانند تقسیم 
جنبه های  به  عمیقی  توجه  مزاری  عبدالعلی  قدرت، 
نر‌مافزاری، روانشناختی و فرهنگی ملت سازی داشت. در 
حالی که بسیاری از سیاست مداران وقت، منازعه را صرفا 
بر سر سهمیه می‌دیدند، مزاری ریشه بحران را در تحقیر 
تاریخی و انکار هویت جستجو می کرد. چارلز تیلور ، 
فیلسوف برجسته کانادایی، در کتاب »چندفرهنگ گرایی: 
بررسی سیاست بازشناسی « توضیح می‌دهد که هویت 
انسان ها تا حد زیادی توسط شناسایی  یا عدم شناسایی  
از سوی دیگران شکل می‌گیرد. تیلور می نویسد که عدم 
شناسایی یا بدتر از آن، شناسایی غلط  هویت یک گروه 
ساده  بی‌احترامی  یک  تنها  فرادست،  نهادهای  توسط 
نیست. بلکه می تواند زخم های عمیقی بر روان جمعی 

که  می شود  محسوب  از سرکوب   نوعی  و  کند  وارد 
قربانیان را در قفس نفرت از خود زندانی می نماید  )25, 
Taylor ,1994(. از تحلیل صحبت های عبدالعلی مزاری 

نیز چنین برمی آید که وی دقیقا بر همین نقطه حساس 
انگشت گذاشته است. اصرار مزاری بر رسمیت مذهب 
جعفری در قانون اساسی، در واقع بیانگر تلاش حقوقی 
او برای دست یابی به این بازشناسی بود. مزاری در یکی 
از صحبت هایش تصریح می نماید که »رسمیت مذهب ما 
به معنای نفی مذهب دیگران نیست، بلکه به معنای بودن 
ماست... ما می خواهیم دیگر هزاره بودن جرم نباشد.« 

)مزاری، 1386(.
»هزاره بودن دیگر جرم نباشد« فریادی برای پایان دادن به 
چیزی است که تیلور آن را شناسایی غلط و تحقیرآمیز 
می نامد. مزاری درک کرده بود که مفهوم مدرن شهروندی  
در بافت افغانستان نمی تواند یک مفهوم انتزاعی و بی‌رنگ 
باشد، بلکه شهروندی واقعی زمانی محقق می شود که 
هویت های فرهنگی خاص شهروندان  توسط دولت به 
رسمیت شناخته شود تا احساس تعلق ملی ایجاد گردد. 
فرانسیس فوکویاما  نیز در کتاب »هویت: تقاضا برای 
کرامت و سیاست خشم « بر این باور است که موتور 
محرک سیاست در قرن بیست‌ویکم، اقتصاد نیست. بلکه 
»تیموس « یا میل به دیده شدن و تقاضای منزلت  است 
که  است  معتقد  فوکویاما   .)Fukuyama  ,2018  ,9(
گروه های که احساس می کنند کرامت شان نادیده گرفته 
شده است، دست به طغیان می‌زنند. با تکیه بر این نظریه، 
رهبر  یک  نه  مزاری،  عبدالعلی  که  کرد  اذعان  می‎توان 
منزلت«  »تقاضای  این  که  بود  رهبری  بلکه  شورشی، 
سرکوب شده را مدیریت کرد و آن را به یک پلتفرم 
سیاسی سازنده تبدیل نمود. مزاری به جای هدایت این 
خشم به سمت انتقامجویی کور، آن را به سمت مطالبه‌ای 
حقوق مدنی سوق داد و به همین دلیل از سوی هزاره ها 
به احیاگر هویت مسمی شد. در نتیجه، می توان گفت 
برای درمان آن زخم  استراتژی هویتی مزاری، تلاشی 
روانی بود که تیلور از آن سخن می گوید، تا از دل آن یک 
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ملت با اعتماد به نفس متولد شود.
3- میکانیزم گذار: انتخابات به‌جای تفنگ

یکی از پیچیده ترین مراحل در روند دولت-ملت سازی، 
ثبات سیاسی  به  مدیریت دوران گذار از جنگ داخلی 
است. پاول کولیر ، اقتصاددان و نظریه پرداز اقتصاددان و 
آرا:  تفنگ ها و  نظریه پرداز توسعه، در کتاب »جنگ ها، 
دموکراسی در مناطق خطرناک « با مطالعه داده های تجربی 
که  می‌دهد  هشدار  داخلی،  درگیر جنگ  کشورهای  از 
معنای  به  صرفاًً  اگر  دموکراسی  جنگ،  از  پس  جوامع 
به  می تواند  باشد،  نهادسازی  بدون  انتخابات  برگزاری 
که  می کند  اضافه  کولیر  شود.  منجر  بیشتر  خشونت 
به  جنگ  میدان  از  رقابت  انتقال  مرحله،  خطرناکترین 
به گونه‌ای  بازی  قواعد  آنکه  مگر  است،  رأی  صندوق 
تنظیم شده باشد که بازندگان انتخابات احساس نکنند که 
 .)Collier  ,2009  ,15( داده‌اند  دست  از  را  چیز  همه 
عبدالعلی مزاری در دهه 90 میلادی، در حالیکه افغانستان 
در اوج آنارشی و جنگ همه علیه همه قرار داشت، با 
بینیشِِ که امروزه کولیر آن را تیوریزه می کند، انتخابات را 
نه به عنوان یک مانور تبلیغاتی، بلکه به عنوان تنها میکانیزم 
حل منازعه معرفی کرد. مزاری درک کرده بود که تا زمانی 
که منطق زور حاکم باشد، چرخه خشونت پایان نخواهد 
سیاسی  خاطرات  کتاب  در  وی  رو،  همین  از  یافت. 
احزاب،  میان  نقد صریح جنگ های داخلی  با  خویش، 
فلسفه تشکیل حزب وحدت را فراتر از یک اتحاد نظامی 
نهایی،  توصیف می کند. وی توضیح می‌دهد که هدف 
ایجاد یک بلوک سیاسی منسجم و مدنی است که بتواند 
دموکراتیک  رقابت  یک  در  جنگ،  از  پس  فردای  در 
شرکت کند )مزاری، 1374(. از دیدگاه او، حزب وحدت 
تمرینی برای عبور از دسته های مسلح پراکنده به سمت 

یک سازمان سیاسی مدرن بود. 
 نویسـنده کتاب »مهندسی انتخابات « نیز تأکید می نماید
 کـه در جوامـع چندقـومی، طـراحی سیسـتم انتخابـاتی
 بایسـتی به گونه‌ای باشـد که احزاب را تشـویق به رفتار
 عبدالعـلی مزاری .(Norris, 2004: 209) فراقـومی کنـد

 نیـز با طرح مسـأله نفوس و سرشـماری دقیـق به عنوان
 مبنـای توزیـع قـدرت، بـه دنبـال شفاف سـازی قواعـد
 بـازی بود. به بـاور مـزاری، اگر میکانیـزم توزیع قدرت
 شـفاف و ریاضیـکی )بـر اسـاس آمـار نفـوس( باشـد،
 انگیـزه اقتصـادی بـرای خشـونت از بیـن می‌رود، زیـرا
 گروه هـا می‌داننـد که سهم شـان در قدرت تضمین شـده
 اسـت و نیـازی به جنگیدن بـرای بقا ندارنـد. در نتیجه،
 اصـرار مـزاری بـر انتخابـات در زمانیکه صـدای گلوله
 بلندتریـن صـدا بـود، یک آرمان گـرایی خام نبـود، بلکه
بـه هزینـه پایـان دادن  بـرای   یـک محاسـبه عـقلانی 
 بی نهایـت جنگ بود. مزاری می خواسـت مشـروعیت را
 از لولـه تفنـگ به برگه رأی منتقل کند تـا معمای امنیت

.قومی برای همیشه حل شود
نتیجه‌گیری: مهندسی بقا 

بررسی تطبیقی و واکاوی هرمنوتیک  اندیشه عبدالعلی 
مزاری نشان می‌دهد که تقلیل دادن او به یک رهبر قومی 
سنتی یا فرمانده نظامی، خطای فاحش در تحلیل تاریخ 
معاصر افغانستان است. همانطوریکه در این مقاله نشان 
داده شد، مزاری در واقع یک مهندس سیاسی بود که با 
درک عمیق از بن بست های ساختاری »دولت رانتیر « و 
»معمای امنیت قومی « جلوتر از زمانه خود می‌اندیشید. 
برای  »افغانستان  عنوان  تحت  مزاری  کلیدی  استراتژی 
همه«، نه یک شعار اخلاقی صرف یا یک تعارف سیاسی، 
بلکه یک فورمول ریاضیکی برای بقای کشور بود. او به 
درستی تشخیص داده بود که در یک سیستم با آشفتگی  
بالا مثل افغانستان، تنها راه جلوگیری از فروپاشی، ایجاد 
تعادل  است. این فورمول در اندیشه مزاری بر دو متغییر 
اصلی استوار است: 1- توزیع سخت‌افزاری قدرت  و 

4- به رسمی تشناسی نرم‌افزاری هویت‎ها . 
متغییر نخست بر اصل تناسب و شعاع وجودی تأکید 
دارد. همانطوریکه لیپ هارت در نظریه دموکراسی انجمنی 
تبیین می کند، ثبات سیاسی تنها زمانی حاصل می شود که 
گروه های مختلف دقیقاًً به اندازه وزن دموگرافیک خود 
بر  اصرار  با  مزاری  باشد.  سهیم  قدرت  ساختار  در 
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سرشماری و انتخابات، به دنبال تثبیت این متغییر بود تا 
انگیزه برای خشونت نظامی را به صفر برساند. متغییر دوم 
به جنبه های روان شناختی و فرهنگی سیاست می پردازد. 
همسو با نظر »سیاست بازشناسی« تیلور، مزاری معتقد 
بود که شهروندی بدون هویت، معنا ندارد. اصرار وی بر 
رسمیت مذهب جعفری و حقوق زبانی، تلاشی برای 
تأمین کرامت انسانی و پایان دادن به »شناسایی غلط« بود 
تا احساس تعلق ملی در میان تمام شهروندان شکل بگیرد

ادبیات توسعه و دولت سازی در عصر امروز بر این نکته 
اجماع دارد که دولت های چندقومی که فاقد این دو مؤلفه 
باشند،  هویت(  بازشناسی  و  قدرت  عادلانه  )توزیع 
شوند:  گرفتار  سرنوشت  دو  این  از  یکی  به  ناگزیرند 
استبداد مرکزی برای سرکوب تفاوت ها و یا فروپاشی 
پارادایم  به  بازگشت  بنابراین،  داخلی.  جنگ  و  دولت 
بلکه  نیست،  گذشته  به  بازگشت  مزاری،  عبدالعلی 
بازگشت به عقلانیت مدرن سیاسی است. طرح مزاری 
برای افغانستان، همچنان تنها نقشه راه معتبر برای گذار از 
منازعات قومی و رسیدن به ثبات پایدار به حساب می آید.
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حضور رهبرر شهید در جبهه قزل‌توپچاق دره صوف  

روز ۷ ثور ۱۳۵۷، روزی سیاه در تاریخ افغانستان است 
که هرگز فراموش نخواهد شد؛ روزی که برای نخستین بار 
کمونیست ها زمام امور کشور را به دست گرفتند. گروهی 
مسلمان  مردم  اسلامی  عنعنات  به  منحرف  و  فاسد 
افغانستان بی‌احترامی کردند و اعتقادات سرزمینی را که 
بیش از ۹۹ درصد آن مسلمان است، به سخره گرفتند. 
کمونیست ها سخت دچار اشتباه شدند و تصور کردند که 
می توانند در افغانستان طرح و پلان کمونیستی خود را 

پیاده کنند؛ اما زهی خیال باطل!  
قیام مردم دره صوف در ۲۵ دلو ۱۳۵۷ هـ.ش به گونه‌ای 
ماندگار در تاریخ ثبت شد، زیرا زما‌مداران کابل را به لرزه 
درآورد. زمانی که رژیم نورمحمد تره‌کی روی کار آمد، 
مردم بی گناه را بی‌هیچ دلیل قتل عام کرد، بسیاری را به 

زندان انداخت، ملاها را تعقیب نمود، ارباب ها و قریه‌دارها 
را دستگیر کرد؛ زیرا از این طبقه سخت بیم داشت که 
رژیم  کنند.  قیام  روسی  مزدور  حکومت  علیه  مبادا 
دست نشانده شوروی می کوشید دستاوردهای تازه‌ای را 
به جامعه سنتی افغانستان تحمیل کند؛ از جمله کورسهای 
سوادآموزی، صندوق های کوپراتیفی، الغای مهر ازدواج، 

عسکرگیری اجباری و...  
انقلاب  زمینه‌ی  تا  شد  سبب  تره‌کی  نورمحمد  دولت 
سرتاسری افغانستان فراهم گردد و به دنبال آن، شکست 
)طلوع،  خورد.  رقم  کشور  در  پرچم  و  خلق  حزب 

عبدالمؤمن، ۱۴۰۴(
در ۲۳ ثور ۱۳۵۸ هـ.ش، مجاهدین مرکز دره صوف را از 
اشغال حکومت خلق و پرچم آزاد کردند. سید امیرحسین 

محمدنایب علی توسلی 

ت 
را
ط
خا

ل 
با
بر 
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سجادی رهبر، حکومت تشکیل داد؛ شیخ خادمحسین 
ناطقی به عنوان رئیس، مولوی سردار به عنوان معاون و گل 
قریه‌دار به عنوان قوماندان نظامی تعیین شدند. جنگ در 

کوردره کشیده شد و 
در  نسبی  امنیت 
برقرار  دره صوف 

گردید.  
زمان،  همین  در 
بزرگان  از  گروهی 
جمله  از  چارکنت 
)پدر  خداد  حاجی 
سید  شهید(،  رهبر 
حاجی  کاتب، 
انصاری،  محمدعلی 
و  خان  غلا‌مرسول 
از  خان  محمدعلی 
شولگره به دره صوف 
رسیدند و درخواست 
کمک کردند تا مناطق 

نیروهای  شولگره و چارکنتاز اشغال دشمن آزاد شود. 
مجاهدین به دو بخش تقسیم شدند: شیخ خادمحسین 
ناطقی برای حفاظت سنگر کوردره و قزل توپچاق ماند، و 
سید سجادی با حدود ۴۰۰ نفر به سمت شولگره حرکت 
کرد. در نبرد شولگره، جنگ سختی درگرفت و نیروهای 
مجاهدین با تلفات زیاد شکست خوردند. )رهبر، سید 

امیرحسین، ۱۴۰۴(
بوینه قره  در  مردمی  قیام  هـ.ش،   ۱۳۵۸ جوزا   ۱۴ در 
)شولگره( آغاز شد. از دره صوف، سجادی رهبر با شمار 
زیادی از مجاهدین به یاری مجاهدین شولگره شتافت؛ 
اما در این حمله مجاهدین شکست سنگینی را متحمل 
شدند و دوباره به دره صوف بازگشتند. در ۱۸ جوزا ۱۳۵۸ 
هـ.ش، عبدالله امین )پسرخوانده حفیظ‌الله امین( در رأس 
قوای دولتی قرار داشت و نیروهای دولت به دره صوف 
را  دره صوف  شرق  قزل توپچاقو  مناطق  کردند،  حمله 

تصرف نموده و به سوی بازار دره صوف پیشروی کردند. 
)محقق، حاجی محمدمحقق، ۱۳۹۵(

را  بار دیگر مرکز دره صوف  قوای دولت  آنکه  از  پس 
و  دار  نمود،  اشغال 
غارت  را  مردم  ندار 
اما با مقاومت  کردند. 
روبه‌رو  مردم  جانانه 
از  پس  و  شدند 
نیروهای  شکست 
رهبری  به  دولتی 
 ۲۵ در  امین  عبدالله 
هـ.ش،   ۱۳۵۸ جوزا 
دره‌صوف  مردم 
سنگرهای دفاعی خود 
را در مناطق کوردره و 
مستقر  قزل توپچاق 

کردند.  
در همین هنگام، چهار 
به  چریک ها  از  تن 
نامهای افتخاری سرخ مشهور به بهار، قاسم، حشمت 
)برادران استاد شفق بهسودی( و شیخ ایمان ناصری جهت 
از جمله  دره صوف،  سالم جبهات شرق  اداره  و  سوق 
جبهه قزل توپچاق، از سوی رهبر شهید استاد عبدالعلی 

مزاری اعزام شدند.
حضور رهبر شهید استاد مزاری در مرکز دره صوف
در همین راستا، رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری همراه 
با آقای مصباح به مرکز دره صوف رسید و پیام نشریه 
مستضعفین را برای آگاهی مردم با خود آورده بود. در 
و  بزرگان  از  شمارى  با  شهید  رهبر  دره صوف،  مرکز 
روشن فکران دیدار کرد و طی سخنرانی‌ای از نهضت های 
آزادی بخش جهان همچون فیدل کاسترو، نلسون ماندلا، 
یاسر عرفات )رهبر جنبش آزادی بخش فلسطین(، ماهاتما 
گاندی و روح‌الله امام خمینی یاد کرد. وی به استاد کاظم 
جعفری دستور داده بود که مکتب دره صوف را در اختیار 
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چریک ها قرار دهد تا نیروهای بیشتری تحت تعلیم و 
تربیه قرار گیرند. )سلطانی، شیخ سلطان علی، ۱۴۰۴(

شیخ عبدالله کربلایی روایت می کند:  
بود. من  بسیار گرم  منطقه قزل توپچاق  تابستان  »هوای 
همراه با یک کََموی پنج‌تیره )تفنگ( که از جنگ سقوی 
از پدرم باقی مانده بود، در سنگر بالای تپه قزل توپچاق 
پیره‌داری می کردم. دیدم از سمت منطقه "کنده موشک" 
مردی پیاده می آید. وقتی نزدیک تپه شد، او را دریش 
کردم. ایستاد و گفت: "السلام علیکم، مانده نشی آته مه! 

کلان شما کیه؟"  
گفتم: گل قریه‌دار و سرکرده کل، شیخ خادمحسین ناطقی 
است. گفت: "آته مه، مثل عسکر ایستاد شو." من لرزیدم؛ 
چون عسکری کرده بودم و قوانین یک پیره‌دار را خوب 
می‌دانستم. رهبر شهید را با احترام نزد گل قریه‌دار بردم. 
بچهاَبَغه ما، انجینر صدرالدین قرین وقتی رهبر شهید را 

دید، با شور و محبت در آغوشش گرفت.«
ابتدا جلسه‌ای با سران جبهه قزل توپچاق – چه شیعه و 
چه سنی – برگزار شد. رهبر شهید به مجاهدین آموزش 
می‌داد: »هنگام آمدن طیاره، فوری به زمین بیفتید و هنگام 
این  بروید.«  دشمن  مواضع  سوی  به  سینه‌خیز  حمله، 
توصیه ها روحیه مجاهدین را چندین برابر تقویت کرد، 

چنان که گویی از مرمی نیز هراس نداشتند.  
گل قریه‌دار میرحسین سرخیل را به‌عنوان راه بلد و محافظ 
در اختیار رهبر شهید قرار داده بود. استاد مزاری در سفر 
خود به قریه ها و قشلاق های هزاره های اهل سنت – از 
آهنگران،  دایکندی،  زیدوری،  دهمگی،  بغک،  جمله 
قلندرا، فولاد، سرجنگل، لبابی، سرخوی و میسود )بیسود( 

– با بزرگان دیدار کرد و می گفت:  
»شما هزاره هستید. از ظلم امیر عبدالرحمن خان جابر از 
ملک پدری تان آواره شده‌اید. شما هزاره هستید و هیچ گاه 

مذهب مانع قومیت ما نمی شود.«
کربلایی ادامه می‌دهد:  

»سخنی که هرگز فراموش نمی کنم، این بود که در قریه 
دایکندی گفت:  

احیای هویت هزاره ها، عبور از تحقیر تاریخی و تبدیل 
شدن به "هزاره بودن" است؛ و همه ما هزاره هستیم. 

در آن روزگار، این سخن یک افتخار بزرگ بود. استاد 
مزاری با اعتماد کامل، در حضور بزرگان و مولوی های 
هزاره های اهل سنت – از جمله مولوی سردار، مولوی 
زمان، مولوی جمعه خان مشهور به مولوی )جندک( و 
مولوی مختار – واژه هزاره را با صدای بلند به کار می برد 
تا هویت آنان را زنده کند و برای مشارکت در تعیین 
سرنوشت خویش در حکومت تشویقشان کند. همگان 
و  می شنیدند  دل  گوش  با  را  شهید  رهبر  سخنان 

می پذیرفتند.«
بزرگان و محاسن سفیدان حاضر در جبهه قزل توپچاق 
اسلم  شیخ  ناطقی،  خادمحسین  شیخ  از:  بودند  عبارت 
یوسفی، گل قریه‌دار، غلامنبی قریه‌دار جرس، غلام پالوان، 
خیرالله  جنرال  میرگن،  عبدالکریم  تمسکی،  احمدشاه 
فهیمی مشهور به *جنرال سرسفید، انجینر صدرالدین 
بابه مسلم، شیخ  امیرحسین سجادی رهبر،  قرین، سید 
ناصر لنگ، شیخ عبدالعلی مزاری  و دیگران... )کربلایی، 

شیخ عبدالله، ۱۳۹۹(
منابع

امیرحسین  با سید  - مصاحبه حاجی خلیل دره صوفی 
سجادی )۱۴۰۴(  

- خاطرات استاد محقق، قسمت ۳۱ )۱۳۹۵(  
شهرداری  ششم  ناحیه  کلانتر  احمدی،  عاشورعلی   -

مزارشریف–بلخ  
بالا  دره صوف  ولسوال  سلطانی،  سلطان علی  شیخ   -

  )۱۴۰۴(
- عبدالمؤمن طلوع )1404( 

قریه  محاسن سفید  کربلایی)1399(،  عبدالله  شیخ   -
خواجه بلند بهسود دره صوف 
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بسم الله الرحمن الرحیم
فرارسیدن سی‌ویکمین سالگرد شهادت استاد عبدالعلی 
مزاری و یاران گرانقدرش را برای همه عدالت خواهان و 
شهدا  معظم  خانواده های  و  والامقام  شهید  آن  پیروان 
یاران  همه  خاطره  و  یاد  دارد  جا  می گویم.  تسلیت 
ملحق  پیشوای شهید  به  کنون  تا  که  را  عدالت خواهی 

گردیده‌اند و هم چنین یاد و خاطره همه شهدای راه عزت، 
استقلال و آزادی افغانستان را که در برهه های مختلف به 
خیل شهدا پیوسته‌اند، گرامی بداریم و با آرمان ها و اهداف 

آن ها پیمان ابدی ببندیم. 
اکنون که بیش از سه دهه از فقدان آن چهره تابناک و 
بی بدیل تاریخ غمبار مردم رنجدیده ما می گذرد، نیاز به 

پیام استاد سرور دانش رئیس عمومی بنیاد اندیشه به مناسبت 
ن سالگرد   سی‌ویکمین�

رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری و یارانش  
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حضور و نقش ماندگار شهید مزاری بیش از هر زمان 
دیگر احساس می شود. مزاری مردی است که پس از یک 
برهه تاریک، ظهور کرد اما تا انتهای تاریخ را روشن کرد. 
او دیگر یک شخص و یک پیشوای روشنگر نیست، بلکه 
روح عدالت در کالبد خسته تاریخ ما است. او الگویی 
است که همه ارزش های انسانی را در وجودش متبلور 
ساخت و برای آن ارزش ها جان سپرد. مزاری مکتب 
پویای عدالت خواهی در تاریخ سرزمین ما است و عدالت 
همواره با نام او پیوند خورده است. عدالت خواهی، برابری 
و برادری در ستم آبادی به نام افغانستان بدون نام مزاری 
بی معنی و بی مفهوم است. به همین خاطر هرچه زمان 
می گذرد، نام مزاری و آرمان او خواستنی تر و درخشان تر 

می‌شود. 
هموطنان عزیز و رهروان راستین شهید مزاری!

و  مزاری  استاد  فیزیکی  فقدان  چهارم  دهه  آستانه  در 
حضور ابدی و درخشان معنوی او در متن جامعه محروم 
ما، به خصوص در این عصر تاریک و سیطره جهالت، جا 
دارد آرمان ها و آهداف او را یک بار دیگر از نو قرائت 

کنیم. از همین رو لازم می‌دانم نکاتی را یادآور شوم: 
روشن  مسیر  و  مکتب  یک  مثابه  به  مزاری  یک. 
عدالت خواهی هرگز پایان نمی یابد و فراموش نمی شود. 
زیرا عدالت امری پایان ناپذیر و راهی ناتمام است. از 
همین رو هرگونه تلاش مذبوحانه برای زدودن نام و یاد 
مزاری از تاریخ پرغصه ما نه تنها از قبل شکست خورده 
در  دیگر،  هر وقت  از  بیش  را  آن  عاملان  بلکه  است، 
جامعه رسواتر و منزوی تر می سازد. با تاسف در سال های 
اخیر به خصوص پس از استیلای دوباره قاتلان شهید 
مزاری بر افغانستان که نیاز به وحدت و یک پارچگی بیش 
از هر زمان دیگر احساس می شود، عده‌ای تلاش می کنند 
به هر بهانه و ترفندی، گردی بر چهره درخشان مزاری 
مکدر  مزاری  سیمای  تنها  نه  که  می‌بینیم  اما  بیفشانند. 
جلوه  پیش  از  روشن‌تر  و  محبوب تر  بلکه  نمی شود، 
برنامه  هزاران  قالب  در  شهید  رهبر  حضور  می کند. 
فرهنگی، آیینی و مراسم سالگرد در سراسر جهان، این 

درخشش و جلوه را به تصویر می‌کشد. 
دو. شهید مزاری در افغانستان چیزی فراتر از برابری و 
عدالت برای همه مردم افغانستان نمی خواست. آرمان ها و 
ارزش های مندرج در منظومه فکری شهید مزاری آن قدر 
روشن و فراگیر است که در همه جای جهان و در هر 
زمان و در همه فرهنگ ها قابل فهم و پذیرفته شده است. 
راز ماندگاری و حضور بی چون‌وچرای مزاری در متن 
جامعه امروزی و حتی در متن نسل های آینده ما در همین 
نکته نهفته است. مزاری مخالف هرگونه برتری طلبی و 
برتری طلبی  قالب  در  چه  آن،  اشکال  همه  در  تبعیض 
قومی، برتری طلبی نژادی و برتری طلبی مذهبی بود. از 
همین رو شناخت آرمان مزاری بسیار آسان و قابل حس 
کردن برای همگان است و اکنون به سرمایه اجتماعی 

غیرقابل انکار و فراموش ناشدنی تبدیل شده است.  
سه. با تاسف ما در عصری زندگی می کنیم که جهالت و 
تاریکی در قامت طالبان دو باره برگشته و بر سرنوشت ما 
مسلط گردیده است. ما اکنون یک بار دیگر در نقطه صفر 
تاریخ قرار گرفته ایم. زیرا طالبان با ویژگی ها و خصوصیاتی 
که دارد، تاریخ و فرهنگ دامنه‌دار سرزمین ما را در محاق 
برده است و قرار است تاریخ این سرزمین را از نو و به 
شیوه بدوی بنویسد. ما در افغانستان امروز با شیوه‌ای از 
تنها در  آن  نمونه های  حکومت‌داری مواجه هستیم که 
عصر ماقبل مدرن یافت می شود. ممنوعیت آموزش و 
صدای  هرگونه  کردن  خفه  جامعه،  در  زنان  حضور 
مخالف، به رسمیت شناسی بردگی انسان، تفتیش عقاید 
در قالب امر به معروف و نهی از منکر، انحصار مطلق 
عرصه های  همه  در  گروهی  و  زبانی  مذهبی،  قومی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و صدها ارمغان ضدبشری 
دیگر تنها در قامت طالبان قابل دریافت است. در چنین 
وضعیتی است که به آموزه ها و آرمان های شهید مزاری 

شدیدا محتاج هستیم و به آن ها احساس نیاز می کنیم. 
چهار. درسها و آموزه های مزاری تنها در مبارزه با ستم 
و ستمگر خلاصه نمی شود. بلکه پیش از آن او معمار 
بازسازی هویت مخدوش و کتمان‌شده مردم ما نیز است. 
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یک  از  مزاری 
فراموش  جامعه 
شدت  به  و  شده 
کتله  یک  متفرق 
متحد و قدرتمند در 
سیاسی  معادلات 

ساخت.
او به احیای هویتی 
هرگز  که  پرداخت 
حساب  به  کسی 
حتی  و  نمی آورد 
این هویت را تبدیل 
اجتماعی  ننگ  به 
از  بودند.  کرده 
همین رو امروز نیز 
ما پیش از آن که به 
با  مبارزه  آرمان 
و  ستم  و  استبداد 
داشته  نیاز  تبعیض 

باشیم، باید با الهام از آموزه های مزاری به بازسازی درونی 
و  سیاسی  نیروهای  ساختن  متحد  خویش،  هویتی  و 
فشرده ترکردن صفوف عدالت خواهان بپردازیم. متاسفانه 
در وضعیت امروز که همه چیز ما در حال از بین رفتن 
است، بازهم با تفرقه، تشتت و رقابت های منفی مواجه 
هستیم که به شدت مایه تاسف است. بنابراین ما بیش از 
هر زمان دیگر نیاز به بازسازی خویش در همه زمینه ها و 
عرصه ها داریم و این امر با الهام از ایثار و خودگذری 

شهید مزاری به سادگی ممکن است. 
پنج. شهید مزاری ضمن تأکید بر تأمین عادلانه حقوق 
همه اقوام، همزیستی مسالمت آمیز و روابط دوستانه بین 
اقوام کشور را یک ضرورت می‌دانست و از این رو در 
سخنان خود به صراحت می گفت: وحدت ملی برای ما 
یک اصل و دشمنی بین اقوام یک فاجعه و خیانت ملی 
است. این آموزه در شرایط حاضر ما نیز یک ضرورت 

حیاتی است. ما بدون 
همدلی  و  همبستگی 
در میان همه گروه ها و 
متنوع  هویت های 
و  فرهنگی  زبانی، 
هیچ  به  مذهبی 
دست  موفقیتی 
نخواهیم یافت. پیروان 
صادق شهید مزاری با 
و  اقوام  از  یک  هیچ 
و  سیاسی  گروه های 
افغانستان  اجتماعی 
دشمنی ذاتی ندارند و 
احترام  اساس  بر 
متقابل، رعایت حق و 
عدالت، به همه اقوام 
قایل  احترام  کشور 
هستند. زیرا کسی که 
قربانی ستم و تبعیض‌ 
قومی باشد، نمی تواند خود این ستم را بر دیگران روا 
دارد! کسانی که امروز از هر آدرسی، به نام این یا آن قوم 
بذر نفرت و دشمنی می کارند، در حقیقت به مردم خود 
همه  از  من  می کنند.  خدمت  دشمنان  به  و  خیانت 
اندیشمندان، فرهنگیان، روشنفکران، سیاسیون و بزرگان 
اقوام کشور عاجزانه می خواهم که به هر ترتیب ممکن از 
نفرت پراکنی ها و تحریک احساسات کینه توزانه که توسط 
افراد ناآگاه یا مریض در فضای مجازی و حقیقی صورت 
می‌گیرد جلوگیری کنند و با پرهیز از هر نوع تنش و تفرقه 
میان اقوام، بر همگرایی و همبستگی در میان اقوام عزیز 

کشور تأکید نمایند.   
شش. شهید مزاری تنها به زمان حال و گذشته پر از ستم 
و تبعیض نظر نداشت، بلکه برای آینده و حل بحران 
دوامدار افغانستان نیز طرح ها و برنامه های روشن داشت. 
شهید مزاری با شناخت عمیقی که از تاریخ افغانستان 
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پرتو  در  تنها  بحران کشور  که  بود  باور  این  بر  داشت 
برابری و عدالت و به رسمیت شناختن همه هویت ها، 
فرهنگ ها و کتله های اجتماعی و سیاسی قابل حل است. 
او برای رسیدن به چنین وضعیتی برای آینده افغانستان، 
نظام سیاسی فدرال را پیشنهاد کرد و حتی برای آن پیش 
نویس قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان را تدوین 
آزادی  و  عدالت  حزب  رو  همین  از  کرد.  عرضه  و 

افغانستان نیز با الهام از آموزه های شهید مزاری فدرالیسم 
بنیادین  آرمان های  از  اساسی و یکی  متن اصول  را در 
خویش قرار داده است و تا تحقق این امر تلاش خواهد 

کرد. 
هفت. شاخصه دیگر نظام سیاسی مورد نظر شهید مزاری، 
و  مزاری  شهید  دیدگاه  از  است.  آن  بودن  مردمسالار 
پیروانش، مشروعیت اصلی نظام سیاسی، برخاسته از اراده 
مردم و انتخابات عمومی است. از این رو حاکمیت کنونی 
به هیچ صورت از مشروعیت برخوردار نیست زیرا هیچ 
ارتباطی با اراده عمومی مردم افغانستان ندارد. از همین رو 
ما از همه کشورها و نهادهای بین المللی می خواهیم که از 
هر نوع رویکرد تعاملی با طالبان و یا به رسمیت شناختن 
اراده  به  احترام گذاشتن  با  اجتناب ورزند و  این گروه 
عمومی مردم افغانستان، برای ایجاد حاکمیت نظام مشروع 
مردمسالار و مسئول و پاسخگو در تأمین حقوق اساسی 
شهروندان و پایبند به معاهدات و حقوق بین الملل، مردم 

ما را یاری رسانند.
یک بار دیگر یاد و خاطره رهبر شهید و یاران گرانقدرش 
را گرامی می‌داریم و بر ادامه مبارزه در مسیر اندیشه شهید 
مزاری و تحقق آرمان های والای او تجدید عهد می کنیم 
و آرزو داریم که شاهد یک افغانستان بدون تبعیض و ستم 

و عاری از هرگونه برتری طلبی و انحصارطلبی باشیم. 
سرور دانش

۱۶ حوت ۱۴۰۴ 
برابر با ۷ مارچ ۲۰۲۶

 شهید مزاری در افغانستان چیزی فراتر 
مردم  همه  برای  عدالت  و  برابری  از 
و  آرمان ها  نمی خواست.  افغانستان 
فکری  منظومه  در  مندرج  ارزش های 
فراگیر  و  روشن  قدر  آن  مزاری  شهید 
است که در همه جای جهان و در هر 
و  فهم  قابل  فرهنگ ها  همه  در  و  زمان 
و  ماندگاری  راز  است.  پذیرفته شده 
متن  در  مزاری  بی چون‌وچرای  حضور 
جامعه امروزی و حتی در متن نسل های 
آینده ما در همین نکته نهفته است. مزاری 
مخالف هرگونه برتری طلبی و تبعیض در 
همه اشکال آن، چه در قالب برتری طلبی 
قومی، برتری طلبی نژادی و برتری طلبی 
مذهبی بود. از همین رو شناخت آرمان 
مزاری بسیار آسان و قابل حس کردن 
به سرمایه  اکنون  و  است  برای همگان 
فراموش  و  انکار  قابل  غیر  اجتماعی 

ناشدنی تبدیل شده است. 
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مراسم گرامی‌داشت سی‌ویکمین سالگرد شهادت مراسم گرامی‌داشت سی‌ویکمین سالگرد شهادت 

گـزارشیی از

اشاره: 
در پیی تجاوز آمریکا و اسرائیل در اواخر سال 1404 
مناطق  بریخی  بمباران  و  ایران  اسلامی  به جمهوری 
نظامی  غیرر مراکز  به  ده  حملات گسرتر و  این کشور 
مراکز  شفاخانه ها،  دانشگاه ها،  مدارس،  همچون 
ز�یز شهادت قائد  مذهبیی و دیینی و زیرساخت ها، و ن
ت آیت الله  امت و رهربر انقلاب اسلامی ایران حضرر
و  مسئولان  از  تن  صدها  و  خامنه‌ای  العظمی 
مهاجران  از  تن   ۵۰ حدود  جمله  از  شهروندان، 
، فضای عمومی این کشور با تهدیدات  افغانستاینی
هرگونه  نتیجه،  در  شد.  مواجه  ده  گسرتر امنیتیی 
تجمع و برگزاری مراسم عمومی با محدودیت های 
جدی روبه‌رو گردید و برنامه های متعددی که قرار 

مناسبت  به   ۱۴۰۴ حوت  ماه  دوم  نیمه  در  بود 
در  مزاری  عبدالعلی  استاد  شهید  رهربر  سالگرد 
از  شد.  لغو  شود،  برگزار  ایران  مختلف  شهرهای 
در  و  قم  شهر  در  بود  مقرر  مراسمی که  جمله، 
ن� سالگرد عروج ملکوتیی آن شهید بزرگوار  سی‌ویکمین

ز�یز به تعویق افتاد.   برگزار گردد ن
ایط نسبیی  پس از اعلام آتش بس و فراهم شدن شرر
به  اقدام  دایکندی  روحانیت  جامعه   ، امنیتیی
برگزاری محفل گرامی‌داشت این مناسبت با حضور 
مهاجران  از  جمعی  و  دانشجویان  طلاب،  علما، 
افغانستاینی نمود. آنچه در ادامه می‌آید، گزارشیی از 

این مراسم است. )فصلنامه عدالت و امید( 

استاد عبدالعلی مزاری
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سالیاد  سی‌ویکمین  گرامی‌داشت  مراسم 
استاد  ملی«  وحدت  »شهید  شهادت 
راه  شهدای  سایر  و  مزاری  عبدالعلی 
کلا‌مالله  از  چند  آیاتی  تلاوت  با  عدالت، 
مجید توسط قاری محترم، آقای احمدی، 
آقای  برنامه،  مجری  ادامه،  در  شد.  آغاز 
دکتر  آقای  از  هادی،  قربانعلی  دکتر 
آورد  به عمل  میرزایی دعوت  محمدامین 
شهید  رهبر  رثای  در  را  خود  اشعار  تا 
با  آمیخته  که  ایشان  اشعار  کند.  قرائت 
بود،  عاطفی  و  حماسی  مضامین 
و  بخشید  محفل  به  خاصی  حال‌وهوای 
نام آن  از یاد و  فضای مجلس را سرشار 

شهید والامقام ساخت.  
سپس، ریاست جامعه روحانیت دایکندی، 
به  خیرمقدم  اکبری، ضمن  محمد  حاجی 
و  تأسیس  تاریخچه  بیان  به  حاضران، 
اهداف این نهاد پرداخت و توضیح داد که 
شهادت  سالگرد  سی‌ویکمین  مراسم  چرا 

رهبر شهید با تأخیر و به صورت قضای سالیاد برگزار 
و  سیاسی  خاص  شرایط  به  اشاره  با  وی  می شود. 
وحدت،  حفظ  ضرورت  بر  گذشته،  ماه های  امنیتی 

هوشیاری و تداوم راه شهدا تأکید کرد.  
شهید  سخنان  از  کلیپی  برنامه،  از  دیگری  بخش  در 
همچون  موضوعاتی  در  مزاری  استاد  ملی  وحدت 
مشارکت  آموزش،  و  دانشگاه  اهمیت  ملی،  وحدت 
سیاسی، پذیرش متقابل اقوام و مذاهب، حقوق زنان، 
این  شد.  پخش  سیاسی  نظام  و  اجتماعی  عدالت 
کلیپ که توسط دکتر حسین فیاض تدوین شده بود، 
اندیشه ها و آرمان های آن شهید را برای  جلوه‌ای از 
دغدغه  که  داد  نشان  و  کرد  بازخوانی  جوان  نسل 
اصلی وی، ساختن جامعه‌ای مبتنی بر عدالت، آگاهی 

و همزیستی مسالمت آمیز بوده است.  
عبداللهی  اسدالله  آقای  توسط  نیز  توسل  و  مداحی 

نوا و محتوای حزن‌انگیز مداحی، دل های  اجرا شد. 
شهادت  روزهای  به  پیش،  سال   ۳۱ به  را  حاضران 
بر  که  ـ  پیکر مطهرش  باشکوه  تشییع  و  رهبر شهید 
دستان مردم از غزنه تا بلخ بدرقه شد ـ برد و اشک 
شوق و اندوه را بر دیدگان بسیاری جاری ساخت.  

رسولی،  حیات‌الله  دکتر  محفل،  این  اصلی  سخنران 
استاد حوزه و دانشگاه، بود. وی در سخنانی تحلیلی 
به تبیین فلسفه قیام رهبران تاریخ ساز، از صدر اسلام 

تاکنون، پرداخت. ایشان با استناد به آیات شریفه:  
الْكِِْتَاَبََ  مََعََهُُمُُ  وََأََ���ن�لا  بِاِ��يِّلنَّاَتِِ  رُُسُُلََنَاَ  َا  لْنَر� ��َ� »لَقَََدْ أَ�
»قُُلْْ  و   )۲۵ )الحدید:  بِاِلْقِْسِْْطِِ«  النَّاّسُُ  لِيَِقَُُومََ  وََالْمِِْزََيانََ 
ِ مََثْنَ�َى وََفُُرََادََى« )سبأ:  قَُُ�ومُُوا ��لِلَّهِ إِنَِّمََّا أَعَِِظُُكُُمْْ بِوََِاحِِدََةٍٍ أَنَْ تَ�
پیامبر  بعثت  و  قیام  فلسفه  که  داشت  بیان   )۴۶
اعظم)ص(، امام علی بن ابی طالب)ع(، امام خمینی، 
شهید  رهبر  و  خامنه‌ای  العظمی  آیت‌الله  شهید  قائد 
استاد عبدالعلی مزاری، در جوهره خود یک حقیقت 
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برپایی عدالت اجتماعی و دعوت  واحد بوده است: 
مردم به قیام برای قسط و دادگری.  

وی افزود: عدالت، یکی از بنیادی ترین مبانی فکری 
و کلامی مکتب تشیع است و از همین‌رو، شیعیان در 
بنابراین،  یافته‌اند.  شهرت  »عدلیه«  به  کلام  علم 
است  آن  نویسندگان  و  اندیشمندان  علما،  مسئولیت 
روزآمد،  زبانی  با  را  عدالت  برای  قیام  فلسفه  که 

منطقی و قابل فهم برای نسل جوان تبیین کنند.  
دکتر رسولی تأکید کرد: »بحث از شهید مزاری، بحث 
از یک فرد نیست؛ بلکه سخن از یک مکتب و اندیشه 
و  سخنان  آثار،  باید  جوانان  وی،  باور  به  است.« 
وی  که  دریابند  تا  کنند  مطالعه  را  شهید  آن  مواضع 
برای چه هدفی تا آخر ایستادگی کرد و فلسفه قیام 
امری  چه  در  ما  سیاسی  رهبران  و  دینی  پیشوایان 

نهفته است.  
جنبش  نظری  عقبه  که  کرد  خاطرنشان  او 
عدالت خواهی در افغانستان را می توان در آیه شریفه 
با این حال،  بِاِلْقِْسِْْطِِ« جست‌وجو کرد؛  النَّاّسُُ  »لِيَِقَُُومََ 
عدالت خواهان در طول تاریخ همواره با جریان های 
روبه‌رو  قاسطین  و  مارقین  امثال  عدالت  مخالف 
هر  در  تقابل ها  این  مصادیق  است  لازم  و  بوده‌اند 
عصر به‌درستی شناخته شود تا مسیر عدالت طلبی و 

عدالت خواهی با بصیرت و آگاهی ادامه یابد.  
زیستن  شیوه  است.  عدالت  راه  شهید  مزاری،  شهید 

اندیشیدنش و در نهایت شهادتش، همگی  او، نحوه 
پیام روشنی برای ما دارند. کسانی که در مسیر عدالت 
از دست  این راه  برمی‌دارند و جان خود را در  گام 
تَحَسََبََنَّ  »وََلا  شریفه  آیه  روشن  مصداق  می‌دهند، 
هِِبِّمِ  رََ عِِندََ  أَحَیاءٌٌ  بَلَ  أَمَواتاًً  الِلهِ  سََبیلِِ  فی  قُُتِلِوا  َلَّذینََ  ا
است؛  زنده  همچنان  مزاری  شهید  هستند.  یُرُزََقون« 
الهام  می گوید،  سخن  ما  با  که  است  سال  سی‌ویک 
می بخشد و مسیر را نشان می‌دهد، و این خود گواهی 

روشن بر مضمون همین آیه شریفه است.
دکتر رسولی در ادامه سخنان خود، پنج نکته اساسی 
بازخوانی  را  مزاری  عبدالعلی  شهید  رهبر  بیانات  از 
»زیربنای  به منزله  را  آن ها  می توان  که  نکاتی  کرد؛ 
و  افغانستان«  در  عادلانه  سیاسی  نظام  یک  نظری 
کشور«  ساختاری  بحران های  از  عبور  برای  »راهی 
و  جوان  طلاب  از  همچنین  وی  کرد.  قلمداد 
اندیشه‌های شهید مزاری را  دانشجویان خواست که 
با رویکردی تحلیلی و علمی، به صورت دکترین یک 
نظام عادلانه سیاسی تدوین و تئوریزه کنند. به باور 
عدالت  محور  شهید حول  رهبر  تمامی سخنان  وی، 
نسل  و  می چرخد  عادلانه  نظام  و  اجتماعی 
را  اندیشه ها  این  دارد  مسئولیت  امروز  تحصیل کرده 

صورت بندی علمی کند.
رهبر  سخنان  عمیق  مطالعه  ضرورت  بر  تأکید  با  او 
شهید، گفت که این چند نکته‌ را از میان انبوه سخنان 
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ایشان برمی گزیند تا نشان دهد چگونه می توان آن ها 
را به »یک نظریه سیاسی« تبدیل کرد:

افغانستان  در  بودن  هزاره  نمی خواهیم  »ما   .۱
ننگ و جرم باشد.«

این سخن، دغدغه و مسئله امروز همه ما نیز هست. 
باید اندیشید که این جمله در چه فضای تاریخی و 
دارد.  موضوعیت  هنوز  چرا  و  شد  بیان  اجتماعی‌ای 
»نظریه  چارچوب  در  را  دیدگاه  این  می توان 
اعتمادسازی ملی« یا »نظریه سرمایه اجتماعی« تحلیل 
دعوتی  قوم،  یک  از  دفاع  از  فراتر  سخن،  این  کرد. 
است برای ساختن جامعه‌ای که در آن هویت قومی 

منبع امنیت باشد، نه تهدید.
۲. »ما می خواهیم ستم های چند قرنه پایان یابد و 
، تحقیرر و  ن� از توهین آید که در آن  پدید  جامعه‌ای 

ی نباشد.« تبعیض خربر
این جمله مهم را می توان ذیل »نظریه تشکیل جامعه 
عادلانه« طبقه بندی کرد. واژه هایی مانند ستم، توهین، 
پژوهش  موضوع  خود  کدام  هر  تبعیض  و  تحقیر 
مطالعات  قالب  در  دارد  ضرورت  و  هستند  مفصل 
دانشگاهی و علمی بررسی شوند تا روشن گردد که 
این مفاهیم چگونه در یک نظریه عدالت محور ادغام 

می‌شوند.
۳. »ما خواهان حکومت اسلامی، مردمی و فراگیرر 

مبتینی بر عدالت اجتماعی هستیم.«
این سخن، شاکله اصلی »نظریه نظام سیاسی عادلانه« 
است. ویژگی هایی مانند اسلامی بودن، مردمی بودن 
و فراگیر بودن – و تکیه بر عدالت اجتماعی به عنوان 
معیارهایی هستند که در  دقیقاًً همان  ستون اصلی – 
علوم سیاسی برای توصیف یک نظام عادلانه مطرح 
نقشه راه یک دولت مطلوب را  این جمله،  می شود. 

ترسیم می کند.
اصل  یک  افغانستان  در  را  ملی  وحدت  »ما   .۴

می‌دانیم. برابری و برادری اقوام را می خواهیم.«
اصل  که  می‌بینیم  کنیم،  تحلیل  را  عبارات  این  اگر 

دانستن وحدت ملی و تأکید بر برابری اقوام، هر دو 
این  است.  مرتبط  عادلانه  سیاسی  نظام  نظریه  به 
پیشنهاد می کند که در  را  دیدگاه، ساختار سیاسی‌ای 
ملی  استحکام  عامل  بلکه  مانع،  نه  قومی  تنوع  آن 

باشد.
۵. »ما هیچ گاه خواهان جنگ نبوده و نیستیم؛ ما 
در  افغانستان  اقوام  همه  برابر  مشارکت  خواهان 

ن� سرنوشت کشور هستیم.« تعیین
این فراز، علاوه بر بیان مشکلات، راه حل های روشن 
نیز ارائه می‌دهد. استاد مزاری در قالب جملاتی ساده 
افغانستان  بحران های  حل  برای  نسخه‌ای  عمیق،  اما 
بیان کرده است: مشارکت برابر، نفی جنگ، و حرکت 
که  افزود  رسولی  دکتر  ملی.  تصمیم‌گیری  سوی  به 
حاضران  خود  به  را  جمله  این  نظری  طبقه بندی 
برداشت  و  بیندیشند  این باره  در  تا  می کند  واگذار 

خود را ارائه دهند.
انتظار  دانشجویان  و  از طلاب جوان  اساس،  این  بر 
خود  برای  را  بنیادین  اصل  پنج  این  که  می‌رود 
تلقی  پژوهشی«  »مسئله  به عنوان  کرده،  ساده سازی 
یک  به  دکتری  رساله  یا  پایان نامه  قالب  در  و  کنند 
تنها  مسائل،  این  زیرا  نمایند.  تبدیل  منسجم  نظریه 
مربوط به گذشته نیست؛ بلکه امروز نیز بخش مهمی 

از چالش های جامعه ما را تشکیل می‌دهد
از  پایان سخنان خود  سخنران محفل یکبار دیگر در 
یاد  نیکی  به  دایکندی  روحانیت  جامعه  بجای  اقدام 
نمود که در شرایط موجود اقدام به برگزاری محفل 
مزاری  شهید  سالگرد  سی‌ویکمین  گرامی‌داشت 

نمودند و این پیشگام بودن خود فضیلت است.  
احساس  از  آکنده  و  معنوی  فضایی  در  مراسم  این 
مسئولیت نسبت به آرمان های شهدا به پایان رسید و 
شهید  رهبر  آرمان های  با  دیگر  بار  شرکت کنندگان 

استاد عبدالعلی مزاری تجدید میثاق کردند.

ادبیات معاصرادبیات معاصر
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سرنوشت من؛ 
روایتی از سال های سرنوشت

حسین حیدربیگیحسین حیدربیگی

1
ناگفته ها مفاهیم شکل‌نیافته، آشوبه، تصاویر تودرتو و رد 
روشن و یا مغشوشی از حوادث، رخ‌دادها و وقایعی‌اند که 
هنوز در قالب و ساختار زبان شکل نگرفته‌اند؛ که اگر 
تکانه‌ای پیش نیاید، دسته بندی و روایت نشوند، در ذهن 
و ضمیر »من راوی« بالقوه، و در اثر حوادثی که از پی هم 

انباشته می شوند، به تدریج ته نشین می شوند و در غبار 
فراموشی رخ می بندند و گم می شوند. و یا این که با ظرف 
خودش، که ذهن و ضمیر راوی مسکوت است، برای ابد 
به نابودی کشانده می شوند؛ چون ناگفته و خاطره وابسته 
به راوی خودش است و راوی نیز برای همیشه زیست 
جاودانه نخواهد داشت. در این صورت، ناگفته ها برای 
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همیشه ناگفته می مانند و در سیاه چاله های تاریخ و زمان 
مدفون می شوند، مگر این که تکانده شود، بادی بر درختی 
بوزد و از ذهنیت به عینیت تبدیل شده و در قالب یک 
ساختار روایتی بر دیوارۀ زمان نقش یابد و برای نسل های 

آینده انتقال پیدا کند. 
از  روایت هایی  و  برون‌داد  شاهد  تاریخ  درازنای  در  ما 
رخ‌دادهای گذشته در ساختارهای مختلف هستیم و به 
اندازه و شاید هم بیشتر، رخ‌دادها و خاطره های  همان 
بسیاری است که در پیچ‌و تاب های زمان ناگفته مانده و 
اندوه راوی آن ها را با خود برده است و در هیاهوی زمانه 
گم شده‌اند که اگر به عقب نگریسته شود، یا هیچ در پایی 
از آن رخ‌دادها باقی نمانده و یا وقایع چنان مغشوش‌اند که 
دیگر قابلیت روایت شدن را ندارند. لذا اگر خاطره‌ای در 
زمان مناسب خودش روایت شود، خاطره است و آنچه 
که روایت می شود، مطابق با واقع و یا نزدیک به واقع 
دانسته می شود. اگر خاطره هرچه از زمان خودش دور 
شود تصاویری از وقایع مغشوش و نامفهوم می شود و 
نو  طرح  که  این  مگر  نمی آید،  روایتگر  دید  در  دیگر 
مورد  این  در  ساخته.  روایت جدید  و  شود  درانداخته 
می شود مثال عینی زد: شما در تپه‌ای نزدیک و مشرف بر 
شهری هستید و زیبایی های شهر و تقسیم بندی هایش را 
نگاه می کنید و از این چشم‌انداز، همه زیبایی ها و جزئیات 
شهر را می‌بینید، همه خیابان ها، پارک ها و کوچه ها را. اما 
هرچه از این تپه دورتر بروید، به تپه های دیگر و همین طور 
رو به‌رو  شهر  از  مغشوش  تصاویر  با  شما  دست،  دور 
هستید و یک کلیت را با تقسیم بندی‌های کلی و خیابان های 
بزرگ می‌بینید. همین طور اگر خیلی دور شوید، شهر به 
به نظر  یا مجموعۀ یک‌دست  از غبار و  عنوان توده‌ای 
می آید. همین گونه، باز هم هرچه شما دورتر شوید دیگر 

همه چیز از نظر پنهان خواهد شد. 
عنوان  به  خاطره  اگر  است،  همین گونه  نیز  خاطره 
یادداشت های روزانه باشد، به واقعیت نزدیک تر و عینی تر 
است و خطر از هم پاشیدگی در آن نیست. اما اگر خاطره 
فقط و فقط در ذهن طبقه بندی شده باشد و به عنوان 

مفاهیمی بدون ساختار بیرونی باشد، اگر زودتر روایت 
باز هم نزدیک به واقع است و اگر هرچه زمان  شود، 
بگذرد، حوادث در ذهن و ضمیر راوی متراکم می شوند، 
حوادث در هم می‌پیچند، گاه جا به‌جا می شوند، در تحلیل 
ذهنی راوی، گاه پای مصالح و مفاسد بیان رخ‌داد در میان 
زمان  در  بالاخره،  و  پررنگ  و  کم‌رنگ  گاه  و  می آید، 
واقعی  اصالت  رخ‌دادها،  از  بسیاری  خاطره،  روایت 
این گونه  مخاطبان  و  داد  خواهند  دست  از  را  خودش 
و  نیمه‌واقعیت  شده،  بازسازی  روایت  با  روایت ها 

نیمه بازآفرینی راوی رو به‌رو خواهند بود.  
در این میانه پرسش اصلی این است که به راستی همه 
خاطره هایی که روایت می شوند، فارغ از این که راوی 
کیست و موضوع روایت چیست، تمام و کمال همان 
روایت  خاطره  قالب  در  و  داده  رخ‌  که  است  چیزی 
شده‌اند؟ آیا همه خاطره ها از منظر خود راوی قابلیت 

روایت شدن را دارند؟ 
مثبت  بخش هایی  در  یقینا  و  قطعا  پرسش  این  جواب 
نخواهد بود. همان گونه که تاریخ را فاتحان می نویسند، 
خاطره را نیز راوی خاطره می نویسد و بیرون می‌دهد. 
همان طور که ذکرش رفت، خاطره از ابتدای فرایند وقوع 
دسته بندی،  راوی  ذهن  در  نوشتن،  و  شکل یابی  تا 
اولویت بندی، پالایش و تصفیه می شود و بنا بر اولویت ها 
بین  البته یک تفاوت ممکن است  بیرون داده می شود. 
خاطره های خیلی شخصی و خیلی جمعی باشد. ممکن 
جمعی  سرنوشت  به  مربوط  که  خاطره هایی  در  است 
می شود، یا هیچ و یا کمتر تصفیه و پالایش و تحریف 
پیش بیاید مثل وقایع و تحولات سیاسی و اجتماعی که 
در خاطره جمعی نیز به شکلی موجودند. البته که می‌بینیم 
در بعضی خاطره های جمعی هم گاه تحریف هایی پیش 
می آید چنان که در برخی خاطره‌هایی که در طی سال های 

گذشته نوشته شده است، دیده می‌شود. 
پس می توان نتیجه گرفت که هیچ خاطره‌ای کامل نیست 
و هرچه هم کامل باشد و وقایع تاریخی و روایت های 
به  نسبت  هم  باز  باشد،  شده  روایت  درستی  به  کلان 
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خرده‌روایت ها، جزئیات و رخ‌دادهای مربوط به شخص 
از همین  افتادگی هایی وجود دارد.  راوی، کمبود و جا 
روی است که خاطره همیشه روایتی در پس زمینه روایت 
عینی دارد، همان روایت غایب، مثل داستانی با پایان باز و 
یا دیدن عکسی از یک اعدامی در هنگام تیرباران، که در 
این حالت، روایتی در پس‌زمینه، در ذهن خواننده و بیننده 

ادامه پیدا می کند. 
2

و  خود  نشیب  و  فراز  پر  تاریخ  طول  در  افغانستان 
به خصوص بعد از حضور چپی ها و کودتای هفت ثور 
1357، تحولات بسیاری را در خود تجربه کرده است. 
مردم  جهاد  شروع  آن  دنبال  به  و  سرخ  ارتش  تجاوز 
افغانستان با پشتوانه غرب و آمریکا، پیروزی مجاهدین و 
جنگ های ویران کننده تر و خانمانسوز داخلی، دوره اول 
طالبان، دوره جمهوریت و حالا باز هم دوره طالب دوم، 
تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی را در پی داشت؛ از 
ویرانی و فروپاشی اجتماعی و فرهنگی تا جنایات جنگی 
و رخ‌دادهایی که حتا بیانش در زبان و قلم هم نمی گنجد. 
هرچند این تحولات به مرور و حتا به شکل جزئی در 
مطبوعات کشور چه در داخل و چه در فضای مهاجرت، 
انعکاس یافته است، اما هیچ گاه شاهد تهیه و تنظیم و 
نگاشتن کامل و یکدست تحولات به صورت منظم و 
بر‌اساس مدارک، منابع و شواهد نبوده‌ایم و نیستیم، به جز 
نشر چند دفتر خاطرات جهاد که توسط حمزه واعظی و 
همکارانش در دفتر ادبیات مقاومت افغانستان در مشهد 
صورت پذیرفت و متأسفانه برنامه آن دفتر هم، همزمان با 
پیروزی ظفربخش مجاهدین، تعطیل شد. در طول بیست 
سال گذشته، گاه نهادهایی قصد آن را داشتند که گامهایی 
اما  بردارند،  کشور  شفاهی  تاریخ  تنظیم  و  ثبت  درباره 
هیچ گاه، بنا به هر دلیلی، شروع نشد و نیم قدمی نیز برداشته 

نشد.  
اما نسبت به خاطره نویسی شخصی، بزرگ ترین خالیگاهی 
که در این مسیر به نظر می‌رسد، نوعی فرهنگ حاکم بر 
قلم به‌دستان و باسوادان کشور است؛ فرهنگ و عادت، 

نانوشتن و یادداشت نکردن وقایع، حوادث و رخ‌دادهای 
روزانه. ما هنوز هم یاد نگرفته‌ایم که تحولات پیش آمدۀ 
روزانه را یاد‌داشت کنیم تا هویت یک حادثه به همان 
بعد،  نسل  برای  و  آینده  در  می‌افتد،  اتفاق  که  شکلی 
محفوظ بماند و انعکاس پیدا کند. در سال های جهاد کمتر 
کسی را سراغ داریم که به چنین امر پسندیده‌ای دست 
خاطره نویسی  در  قوت  نقطه  مهمترین  باشد.  یازیده 
این صورت  در  است.  روزانه  یادداشت کردن حوادث 
و  صداقت  نزدیکی،  احساس  راوی  با  بیشتر  خواننده 
همذات پنداری می کند و همگام با حوادث پیش می‌رود. 
در یادداشت های روزانه هرچند نمی شود ذهنیت راوی و 
نوعی زاویه دیدش را نسبت به تحلیل مسائل از نظر دور 
داشت، اما وقایع اتفاقیه و رخ‌دادهای عینی کمتر مورد 
دخل و تصرف و فراموشی و جابه جایی قرار می‌گیرند.  

خوشبختانه ما در سال های اخیر به نحوی شاهد خیزش 
اما  خاطره نویسی هستیم، که بسی جای مسرت است، 
نه  ذهنی،  شدۀ  انباشته  اطلاعات  براساس  بیشتر 
فقط  روزانه  یادداشت های  روزانه.  یادداشت های 
»یادداشت های میثم« است که چند سال پیش در کابل به 
و  افغانستان  از تحولات  مقطعی  آن  چاپ رسید و در 
جنگ ها و جبهه ها پوشش داده شده است؛ چون قومندان 
جنبش  این  است.  رسیده  شهادت  به  زود  خیلی  میثم 
خاطره نویسی نوید خوبی است برای روایت کردن و ثبت 
و انتقال آن برای نسل آینده کشور. ما در طی این سال ها 
شاهد آثار بسیار خوبی در زمینه خاطرات جهاد و چند 
دهه تحولات کشور بوده‌ایم، هرچند در این میانه، گاه 
کسانی یافت می شود که قضایا و رخ‌دادها را بنابر ناکامی ها، 
کج تابی ها و گاه خیانت های خودشان نسبت به سرنوشت 
مردم، وارونه روایت و تحلیل می کنند. البته این روایت های 
وارونه درست است که در مقطعی به عنوان روایتی از 
وقایع و سند رخ‌دادها بیرون داده می شود، اما خوبی قضیه 
گاه  که  است  بادی  دروغین  روایت های  که  است  این 
و  می‌دهد  تکان  را  کوچک  و خاشاک  و خس  می آید 
جمعی  خاطرۀ  چون  می شود؛  زمانه  گم  و  می گذرد 
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تحریف،  دچار  که  است  آن  از  عینی تر  و  پرقدرت تر 
کج گویی و کج تابی شود. 

3
مجموعه  از  یکی  مبارزه«،  دشوار  راه  من،  »سرنوشت 
خاطراتی است که به قلم حاجی محمد محقق و سی‌و چهار 
ایشان،  یاران و مبارزان هم‌دوره و هم تشکیلات  از  نفر 
تدوین شده و به دست خوانندگان قرار گرفته است. این 
کتاب در سال 1404 از سوی انتشارات فرهنگ و واژه به 
بازار آمد و مورد استقبال خوانندگان و توجه منتقدین قرار 
به  و  واکنش ها  از  بخشی  که  گفت  باید  البته  گرفت. 
اصطلاح، نقدواره هایی که در مورد کتاب صورت گرفت، 
کتاب  به  نسبت  فنی  و  واقعی  نقد  معیارهای  براساس 
و  حزبی  غرض‌ورزی های  مبنای  بر  بیشتر  و  نیست 
جانب‌گیری های معمول نسل جدید است که چندین سال 
با تمام لجامگسیختگی، تمرین آزادی بیان می کردند و به 
بی‌ادبی،  ادبیات  بیشتر  مثبت،  قدمهای  برداشتند  جای 
ادبیات کثیف و تخریب شخصیتی را رواج می‌دادند. البته 
نباید از نظر دورداشت که نوشته های جدی نیز درباره این 

کتاب صورت گرفت.  
من وقتی این مجموعه را دریافت کردم و خواندم، خیلی 
دغدغه های  از  بخشی  و  شدم  خوشحال  آمد،  خوشم 
ذهنی‌ام انگار جواب گفته شد. چون مثل بسیاری از یاران 
دغدغه مند دیگر در پی این بودم و هستم که سال های پر 
به شکلی در  بایستی  افغانستان  از تحول و رخ‌دادهای 
داخل طرح مفصل تدوین تاریخ شفاهی، روایت شود. 
چنان که دوستان ما در »بنیاد اندیشه« نیز این طرح را تا 
احوال و روزهای  اوضاع و  بردند، ولی  پیش  حدودی 
انفجار بشکه های زرد و عاشقان حورات بهشتی، همه 
چیز را به پایان بردند. پژوهش و ثبت و نوشته تحولات 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در این سال ها از آن 
که  کسانی  و  »راوی«  هم نسلان  که  است  مهم  روی 
و  مردم  راهبری  و  تحولات  این  در  مستقیم  خودشان 
به  رو  و  می شوند  پیر  کم کم  داشتند،  دست  مبارزات 
افول‌اند. این بخشی از روند طبیعی زیست است و ممکن 

به زودی راویان روایت گر و یا نویسندگان رخ‌دادهای آن 
سال ها به تاریخ بپیوندند و ما در حسرت بخش بزرگی از 
در همین سال های  متأسفانه  که  بمانیم. چنان  ناگفته ها 
گذشتۀ نزدیک، بسیاری از شخصیت های جهادی، یا به 
مرگ طبیعی و یا در اثر انفجار و انتحار از دست رفتند و 
مجموعه ارزشمند روایت های ناگفته شان را نیز با خودشان 

در قعر خاک سیاه بردند.   
متعدد  فصول  و  بخش  شش  در  که  من«،  »سرنوشت 
تدوین شده است، تحولات بیش از یک دهه افغانستان را 
سرگذشت  درباره  کتاب  اول  فصل  است.  گرفته  دربر 
خانواده راوی است. این بخش را شاید برخی از باب 
خودپسندی بپندارد چنان که در برخی از واکنش ها دیده 
می شود، اما به نظرم یکی از بخش های ضروری و مهم 
و  سابقه  با  هم  خواننده  بخش  این  در  است.  کتاب 
سرنوشت خانوادۀ راوی و نویسنده آشنا می شود و هم با 
است.  افتاده  اتفاق  سال ها  آن  در  که  تاریخیِِ  تحولات 
مبارزاتی  اصالت  از  راوی  که  می‌دهد  نشان  همچنین 
برخوردار است و یک باره در میدان نیامده، بلکه خانواده 
و گذشتگانش همواره در راه سرنوشت مردمشان مبارزه 
بوده‌اند.  قدم  ثابت  راه  این  در  و  داده‌اند  سر  کرده‌اند، 
اطلاعات درباره راوی و یا نویسنده امر معمول است و از 
همین جهت در ابتدای بیشتر کتاب ها، زندگی نامه مختصر 

و یا مفصل از نویسنده درج می شود.
فصول دیگر کتاب »سرنوشت من«، از کودتای هفت ثور 
1357، تحولات سیاس و اجتماعی و همین طور مبارزات 
جدی راوی علیه چپی ها و تجاوز ارتش سرخ به کشور، 
شروع می شود و تا پیروزی مجاهدین در سال 1371 را 
روایت می کند و در قسمت آخر کتاب مجوعه عکس از 
یاران، هم حزب ها و همسنگران راوی جای گرفته است و 
کتاب در 638 صفحه بسته شده است. البته این جلد اول 
است و دو جلد دیگر به گفته نویسنده، تدوین شده و 
علاقه مندان  دست  به  زودی  به  که  است  چاپ  آماده 

خواهند رسید. 
»سرنوشت من« از چند ویژگی برخوردار است: 
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الف. یکی از ویژگی های این کتاب، نگاه جامع به تمام 
تحولات سیاسی اجتماعی و رخ‌دادهای مربوط به احزاب 
شیعی و تعامل شان با دیگر احزاب و گروه های قومی در 
افغانستان است. این مجموعه که حاصل روایت راوی و 
مبارزات  از  اعمی  را  جبهه ها  کلیت  است،  همکارانش 
مبارزه،  شروع  تشکیلات،  ایجاد  راوی،  شخصی 
شکل‌گیری و حضور احزاب در منطقه، مبارزات حزب 
سازمان نصر افغانستان، خود فروشی و خیانت بعضی از 
احزاب و جریان ها نسبت به جریان مبارزه مجاهدین در 
سمت شمال، آغاز مبارزات و آزادسازی مناطق مرکزی، 
آغاز جنگ های داخلی در هزارستان، تا تشکیل حزب 
روایت  کابل  در  مجاهدین  پیروزی  و  اسلامی  وحدت 
می شود. این روایت هرچند براساس اطلاعات و خاطرات 
انباشته شده است، نه براساس یادداشت های روزانه، اما در 
بسیاری از فصول به شکل جزئی به قضایا نگریسته شده 
نویسنده و  مبارزات خود  به  است؛ چه بخش هایی که 
راوی مربوط می شود و چه بخش هایی که نویسنده در 
کتاب روایت می کند، ولی قطعا راوی اصلی کسی دیگر و 
از همکاران نویسنده است؛ چون راوی حضور نداشته 

است. 
ب. نقطه قوت دیگر این کتاب نوعی نگاه و لحن روایت 
است. نمی‌دانم که مربوط به ویراستار می شود و یا خود 
نویسنده، به هر صورتی که در نظر بگیریم، نثر کتاب و 
روایت خاطرات خالی از تعصب و اتها‌مزنی و جانب‌گیری 
و ذکر صفات خوب و ناشایست است. مثلا در کتاب اول 
حاجی محمد محقق، »خاطرات یک سنگرنشین« این گونه 
از واقعیت ها و  نیست. لحن، لحن خطابه است و اگر 
خیانت های بعضی اشخاص و جریان هایی که در سمت 
شمال به جریان و مبارزات مجاهدین خیانت کرده‌اند، و 
کسانی که جنگ های داخلی و حزبی را شروع کرده‌اند، 
سخن گفته می شود، با لحن سخت و زننده است و خود 
نوشته عمق نفرت را به مخاطب انتقال می‌دهد. اما در این 
کتاب همان روایت ها، روایت یک راوی بی طرف است 
انگار. این امر بیشتر خواننده را با راوی همسو می سازد. 

این لحن در سراسر کتاب حفظ شده است و حتا در 
یاد می کند؛  تلخی  بسیار  از جفاهای  جاهایی که راوی 
علیه  مردم  مبارزات  به  خائنین  سوی  از  که  جفاهایی 
تجاوزگران و اشغال گران، نسبت به مردم و جهاد صورت 
گرفته است و همچنین از حزب و جریان هایی که دست 
به سلاخی و کشتن مردم بیگناه زده‌اند و جنگ های داخلی 

را در سمت شمال راه انداخته‌اند.
خاطره روایت اول شخص از وقایع و حوادثی است، که 
صاحب خاطره و راوی آن را تجربه می کند و بعد به رشته 
می کند.  روایت  یا  و  می نویسند  و  می آورد  در  تحریر 
تکنیکی  لحاظ  از  اما  است.  چنین  نیز  من«  »سرنوشت 
خواننده این روایت را تا زمانی می‌پذیرد که »من راوی« 
حضور داشته باشد. مثلا در وقایع و مبارزاتی سیاسی و 
اجتماعی که در سمت شمال اتفاق می‌افتد، نویسنده و 
راوی حضور دارد، تشکیلات درست کرده، طراحی و 
عمل کرده و همچنین، خارج از مناطق شمال که سفر 
راوی در مناطق مرکزی روایت می‌شود. این قسمت ها از 
لحاظ تکنیکی خاطراتی است که راوی به شکل مستقیم 
تجربه و بعد روایت کرده است. اما فصل هایی از کتاب 
است که راوی حضور ندارد مثل رخ‌دادهای آزادسازی 
مناطق مرکزی، برخی از کنگره های حزب وحدت و... که 
قطعا توسط همکاران راوی تهیه و تنظیم شده است. این 
گونه روایت ها بیشتر رویکرد پژوهشی دارد و با روایت 
خاطره که در قالب روایت اول شخص است، نمی تواند 
همخوانی داشته باشد. به نظرم صورت بهتر این بود که در 
بخش ها و قسمت هایی که راوی و نویسنده کتاب حضور 
ندارد، و رخ دادها و تحولات سیاسی و نظامی توسط 
کسی دیگر و راوی دیگر تهیه و تعریف شده است، اسم 
راوی و راویان بایستی ذکر می شد. البته که اسم همکاران 
در ابتدای کتاب ذکر شده است، اما ما را از ذکر راوی در 

پای روایت، بی‌نیاز نمی کند.  
مبارز  برای مرد  بیشتر  با آرزوی طول عمر و موفقیت 

شمال، استاد محقق. 



ادبیات معاصر

231 ادبیات معاصر 

پاشیده مثل دانه سرخ انارها 
)نگاهی به دیوان محمدحسین طالب قندهاری(

دیوان طالب
محمدحسین طالب قندهاری
به کوشش: محمدنبی مرادی
ویراستار: محمدکاظم کاظمی

انتشارات بدخشان
مشهد، 1404

طالب  محمدحسین  شعر  مجموعه  طالب«،  »دیوان 
ویرایش  و  مرادی  محمدنبی  کوشش  به  قندهاری، 

محمدکاظم کاظمی، قطع رقعی، 303 صفحه، در زمستان 
1404 از سوی انتشارات بدخشان در مشهد منتشر شده 
است. این مجموعه با مقدمه مهتمم و مقدمه ویراستار 
آغاز می شود و دارای سه عنوان و بخش است. گویا چهار 
دفتر شعر در یک دیوان جمع آوری و نسخه نویسی شده 
به زبان فارسی و یک دفتر پشتو.  بوده؛ سه دفتر شعر 
مهتمم سه دفتر فارسی را در قالب دیوان حاضر تدوین 
کرده است و دفتر پشتو بایستی جداگانه به چاپ برسد. 

حسین ارزگانی 
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سه دفتری که این دیوان را احتوا کرده عبارتند از: »سی 
پارۀ دل«، »اشک گلگو« و »خرابات«. در آخر دیوان نمونه 

نثر و عکس شاعر نیز آمده است. 
محمدنبی مرادی مهتمم دیوان طالب قندهاری، در مقدمه 
خود فرایند به دست آوردن نسخه دستنویس دیوان طالب 
قندهاری را از کتابخانه آستان قدس رضوی شرح داده 
است و این که چگونه با صبر چندین ساله، این مهم انجام 
شده است. در ادامۀ مقدمه، زندگی محمدحسین طالب 
قندهاری آمده است که امر ضروری و شایسته به نظر 
می آید. محمدکاظم کاظمی ویراستار مجموعه شعر نیز 
مقدمۀ در خور توجه نوشته است. اول از آشنایی خود 
نسبت به طالب قندهاری گفته و همین طور دربارۀ شعر 
طالب نیز اظهار نظر کرده و ستوده است. استاد کاظمی در 
مقدمه خود گفته است: »باید اعتراف کنم که با همه سابقه 
آشنایی با این نام، تصویری که از این شاعر در ذهن داشتم 
کامل و دقیق نبود. من او را نه شاعری حرفه‌ای، بلکه 
شخصیتی اجتماعی و صاحب رسوخ تلقی می کردم که 
گهگاهی از سر تفنن مخمس هایی نیز بر شعر شاعران 
ساخته است. چون می‌دانیم که مخمس خود قالبی تفننی 
و فرعی در شعر فارسی است. با این حال، همواره طالب 

قندهاری برایم نامی محبوب بود. 
آنگاه که جناب محمدنبی مرادی از سر مهربانی و اعتماد، 
و  ویرایش  برای  را  قندهاری  طالب  شعر  مجموعه 
صفحه آرایی به من سپردند، تصویر طالب قندهاری شاعر 
برایم تجدید و تکمیل شد و تحسینی بزرگ برانگیخت. 
او را شاعری حرفه‌ای و توانا یافتم که شعرش به راحتی 
کلاسیک  شعر  در  هم‌دوره هایش  و  معاصران  آثار  با 
دارد.«  تمایزی  و حتی وجوه  می کند  برابری  افغانستان 

)مقدمه دیوان، ص16(.
در ادامه مقدمه، ویراستار نکاتی را که نسبت به دیوان 
انجام داده ذکر کرده است از قبیل اشاره به نواسانات وزنی 
که بیشتر تابع لهجه عمل شده است، پاورقی های شاعر و 
همین طور پاورقی هایی که باید انجام می شد ولی نشده و 
در ویراستاری انجام شده است. همچنین تضمین هایی از 

شعر شاعران که توسط شاعر مشخص نشده بوده، توسط 
ویراستار نشانه گذاری شده است. 

دیوان طالب قندهاری را می شود از دو منظر نگاه کرد: 
زبان و ساختار زبانی و از منظر محتوایی. از لحاظ زبانی؛ 
همه شعرها بیشتر در بافت و ساخت زبان کلاسیک شکل 
یافته است، چنان که عصر و زمانه طالب تقاضا می کرده 
و  زبانی  نوآوری های  برای  شاعر  تلاش  عدم  است. 
تصویریی به روز، نشان می‌دهد که شاعر دلبسته و وابسته 
زبان کلاسیک بوده است و قدم زدن بیرون از این دایره را 
چندان خوش آیند نمی پنداشته است، ورنه بخش مهمی از 
زمانه زیست شاعر همزمان است با نوآوری های زبانی و 
نحوه دید در عرصه ادبیات شعری و داستانی در حوزه 
زبانی ایران و افغانستان. با این هم، زبان شعرها در قالب 
خاصی  استحکام  و  پختگی  از  کلاسیک  رویکرد  و 
برخوردار است و حتا از هم عصران خودش محکم تر به 

نظر می آید. 
محتوای شعرها را بیشتر مسائل سیاسی، اجتماعی، دینی 
طالب  چون  می‌دهد.  شکل  تغزل  ته مایه  با  مذهبی  و 
قندهاری خود، فعال سیاسی و اجتماعی بوده، لذا بخشی 
احوال  و  اوضاع  و  درونمایه سیاسی  با  او  از شعرهای 
کشور و مسائل و مصائب جهانی از قبیل جنگ جهانی و 
انسان کشی در ویتنام و... شکل یافته است. طالب در این 
شعرها از مسائل بیکاری، بی صنعتی کشور سخن می گوید 
و آرزومند است که کشور به استقلال سیاسی، مالی و 
صنعتی برسد؛ امری که هنوز هم برای مردم کشور آرزوی 
دست نیافتنی است. برای دیدن بیشترین دغدغه سیاسی و 
اجتماعی شاعر چند بند از یکی از شعرهای سیاسی و 

اجتماعی شاعر را مرور می کنیم: 
شد قطرۀ خون از غم بسیار دل زار
مجروح صفت خسته و با آه شرربار

از سینه سوی دیده و از دیده به رخسار
بیرون شد و گفت از سر حسرت به فغان آه

ای هم‌وطنان، هم‌وطنان، هم‌وطنان، آه
ای هم‌وطنان، آه
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این غفلت و بیکاری ما تاکی و تا چند؟
این مسکنت و خواری ما تاکی و تا چند؟

بر خویش ستمکاری ما تاکی و تا چند؟
این بی خبری تا به کی از سود و زیان؟ آه

ای هم‌وطنان، آه
از خویش نداریم چو ما صنعت و هم کار

پر گشته ز اموال اجانب همه بازار
تا شیشه و تا پارچه، تا سوزن و تا تار

یعنی همه اشیاست ز مال دگران، آه
ای هم‌وطنان، هم‌وطنان، هم‌وطنان، آه

ای هم‌وطنان، آه
ریزد همه در جیب اجانب ثمن ما

مال دگران است همه پوشاک تن ما
از دست نصاری است به محشر کفن ما

ای وای از این ننگ و از این عار کلان، آه
ای هم‌وطنان، هم‌وطنان، هم‌وطنان، آه

ای هم‌وطنان، آه  
....

این نمونه هرچند از بهترین و محکم ترین شعرهای طالب 
قندهاری نیست، اما دغدغه او را نسبت کشور و علت 
عقب ماندگی و فقر کشور را نشان می‌دهد. او در ادامه 
را  بی سروسامانی، ویرانی و فلاکت کشور  شعر، علت 
برای  تلاش  عدم  و  اوضاع جهان  از  غفلت  به  مربوط 

سازندگی می‌داند. 
همان طور که اشاره شد، بخشی از محتوای شعری طالب 
را مسائل دینی و مذهبی شکل می‌دهد. شعری با عنوان 
»کربلا« یکی از شعرهای مهم طالب است که به قیام امام 
لحاظ  از  و  پرداخته  کربلا  در دشت  یارانش  و  حسین 
نوعی نگاه به واقعه، استحکام زبانی، تصویرسازی، بافت 
کلمات و موسیقی درونی، یکی از آثار مهم شاعر به شمار 

می‌رود. چند بیت از این شعر را مرور می کنیم: 
کربلا

به موج دجله از خون، چشم گریان می‌زند پهلو
به دشت کربلا طبع پریشان می‌زند پهلو

ندانم در کدامین مدرسه مشق جنون کرده 
که طفل اشک بر خاک شهیدان می‌زند پهلو

به یاد قد هر فردی ز افراد کتاب دین
مرا هر مصرع موزون به دیوان می‌زند پهلو
ز تاراج خزان ظلم و کین گل های باغ دین

به نوک خار و خس بر خاک میدان می‌زند پهلو
...

اگر از کینه دیرینه عهد جهالت نیست
چرا بر آل یاسین آل سفیان می‌زند پهلو

....
حسین تشنه لب، آن شاهد مقبول بزم قدس

که عاشورای او بر عید قربان می‌زند پهلو
به یاد لعل لب های کبود طللکان او 

سرشک سرخ من بر لعل و مرجان می‌زند پهلو
بنازم چشم مست حضرت عباس صفدر را 
که از مستی به نوک تیر و پیکان می‌زند پهلو

 ...
این شعر طولانی تصویری کلی و برداشت شاعر از واقعه 
و قیام اما حسین )ع( را به تصویر می کشد و هرچند، 
گاهی شاعر گریزی می‌زند به دوران معاصر و بشر امروز، 
یارانش  و  حسین  امام  کربلا،  واقعه  محور  بر  باز  اما 
می چرخد، روایت و محور عمودی شعر حفظ می شود. 

محمدحسین طالب قندهاری، یکی از آخرین های نسل 
شاعران کلاسیک ماست که در این فضا موفق عمل کرده 
است. جهان شعری قندهاری را می توان با دو وجهه و 
فضا در نظر گرفت و تقسیم بندی کرد؛ شعرهایی که شاعر 
تحت تأثیر شاعران قدیم سروده است و شعرهایی که 
متعلق به جهان خود شاعر است. قندهاری در بخشی از 
شعرهایش همواره نیم نگاهی به جهان شاعران کلاسیک 
داشته و بخشی از شعرهایش با حال و هوای شاعران 
که  شعرهایی  خصوص  به  است؛  شده  سروده  قدیم 
تضمین شده و یا درباره‌اش مخمس ساخته شده است. 
همین گونه است شعرهایی که یا از لحاظ وزن، قافیه، 
و  نگاه  نوعی  اصطلاحات،  کاربرد  و  کلمات  بافت 
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فضاسازی، شعر شاعران معروف کلاسیک و قدیم را به 
یاد خواننده تداعی می کند. در این زمینه بیشترین موارد 
تداعی کننده مربوط به شعرهای حافظ است، به خصوص 
که بیشترین مخمس نیز درباره شعرهای خواجه ساخته 

شده است. 
اما بخش عمده شعرهای طالب قندهاری انعکاس دهندۀ 
جهان خصوصی خود شاعر است؛ بافت و ساخت زبان، 
مضامین و محتوان، تصویرسازی ها و روایت ها، البته با 
بافت زبانی کلاسیک، مربوط به دنیایی است که در سلوک 
شاعرانه و تجربه زیستی شاعر به دست آمده و جهان 
دیگری ساخته شده است. این نشان می‌دهد که شاعر 
کلاسیک  شاعران  شعری  جهان  به  دلبستگی  بر  علاوه 
ماقبل خودش، جهان ذهنی و زبان شعری خودش را باز 
یافته است و شعرهایی، هرچند در فضای کلاسیک، اما با 
استحکام زبانی و فضای ذهنی متعلق به »من« شاعر آفریده 
شده است. در ادامه یکی از غزل هایی را که در این حال 

و هوا شکل یافته است، مرور می کنیم:
یار بی مانند 

کی‌ام من؟ چون دل شیدایی خود آرزومندی
نه آبادی، نه ویرانی، نه آزادی، نه در بندی

نزاده مادر ایام چون من طفل بدخویی
ندیده پیر گردون هم چو من نااهل فرزندی

به صحرای جنونم نیست همراهی و همدردی
به شهر حسن خوبانم نه دلخواهی نه دلبندی

چو زلف دلبران باشد پریشانی خوشایندم
که دارد در پریشانی به جز من طبع خرسندی؟
چو جوهردار شمشیرم، ولی در مشت نامردی

توانا خامه‌ام؛ اما به دست ناخردمندی
چو من از آب چشم و آتش دل کی دگر یابی

غریق رود هلمندی، شهید دشت میوندی
ز شیخ پارسا عمری است درد بی‌دوا دارم

 به شوخ پارسی خواهم دهم دل بعد از این چندی
نمی شد تلخ، شهد زندگی چون زهر در کامم
اگر آن لعل نوشین داشتی با من شکرخندی

ز عشق شعلۀ رخسار شوخ آتشین خویی
منه بیهوده ناصح زخم دل را پنبه بندی

چه پرسی حال من بی‌روی او در پیش بدبینان
به روی مجمر سوزان چه باشد حال اسپندی؟

ز هول حشر می ترسانَدَََم واعظ، نمی‌داند
که پیش رحمت عامش، چه اسپندی، چه الوندی

مرا »طالب« اگر مانند و مثلی نیست در عصیان
ندارد یار هم در لطف و خوبی مثل و مانندی

»شورای  در   1404 زمستان  اوایل  در  طالب«  »دیوان 
در  ایران«  اسلامی  جمهوری  مقیم  مهاجرین  فرهنگی 
نیز  ناشر کتاب  این محفل که  مشهد رونمایی شد. در 
را  طالب  دیوان  از  شعری  بیات  زینب  داشت،  حضور 
قرائت کرد. محمدنبی مرادی مهتمم دیوان دربارۀ خانواده 
طالب و با نشان دادن آرشیو عکس از خانواده و کسان و 
درباره  نیز،  و  داشته‌،  مراوده  آن ها  با  که شاعر  بزرگانی 
فرایند چاپ کتاب صحبت کرد. همچنین محمدکاظم 
کاظمی دربارۀ شعر محمدحسین طالب قندهاری و نحوه 
آشنایی خانوادگی خود با شاعر سخن گفت. سید اسحاق 
شجاعی از دیدارش با طالب قندهاری در قم، خاطراتی را 
ارائه کرد. در پایان این یادداشت قسمتی از مقدمه مهتمم 
را که دربارۀ زندگی و فعالیت های طالب قندهاری است، 

مرور می کنیم: 

دربارۀ محمدحسین طالب قندهاری
فرزند  قندهاری«  »طالب  به  مشهور  »محمدحسین 
و  شاعر  ادیب،  آزادی خواه،  شخصیت  غلامحسین 
سیاستمدار افغانستان در سال 1285 خورشیدی در منطقه 
گشود.  جهان  به  دیده  قندهار  شهر  غرب  در  گندگان 
خانوادۀ زنده یاد طالب از آوارگان ولایت ارزگان بودند که 
از جور عبدالرحمان خان به قندهار کوچیدند و مورد 
حمایت و توجه بزرگان شیعه و فارسی زبان قندهار از 

جمله سید میر عبدالجواد آقا قرار گرفتند. 
مرحوم طالب در کتاب دست نویس اشعارش، خود را از 
هزاره های »جمالی« منطقۀ »گیزاب« ولایت ارزگان معرفی 
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کرده است. این ادیب سخنور، تحصیلات ابتدایی را در 
قندهار فراگرفت و تحصیلات متوسطه و عالی را در کابل 
به پایان برد. پس از آن به کارهای رسمی روی آورد و در 
نهادهای مختلف دولتی سمت های گوناگونی داشت. او 
در دهۀ چهل خورشیدی، در کابل دفتر وکالت دایر کرد 
و در پوشش این دفتر، خدمات شایانی برای ملیت های 

محروم انجام داد. 
طالب از نوجوانی به دو زبان فارسی و پشتو به سرودن 
ناب  اشعار  خلق  در  زمانی  اندک  در  و  پرداخت  شعر 
مهارت یافت. شعر فارسی او آمیزه‌ای از سبک های عراقی 
و هندی است و در پیروی از این دو شیوه، از شاعران 
مطرح معاصر افغانستان به شمار می‌رود. طالب قندهاری 
در عین حال از نویسندگان دردمند و سخنوران روشنفکر 
و راست‌اندیش افغانستان است. تفکر مذهبی و دینی و 
اندیشۀ محرومیت‌زدایی و حق طلبی در اشعار و آثار او 
موج می‌زند. چنین صفاتی طالب را در ردیف متفکران و 
نویسندگان آرمان گرا، ضدستم و متدین افغانستان به ثبت 
وادی  در  ویژه  به  کشور،  تاریخ  زینت بخش  و  رسانده 
ادبیات و سرمشق شاعران وارسته کرده است. در عین 
حال، در شعرهای طالب قندهاری عشق و عرفان، نگرش 
و دیدگاه اسلامی، انتقاد از دربار و سلطنت و گلایه از 

یک  در  می خورد.  چشم  به  روشنفکران  بی مسئولیتی 
اجتماعی،  قندهاری،  طالب  اشعار  مضامین  دسته بندی، 

سیاسی، تاریخی، اخلاقی، مذهبی و تغزلی است. 
توسط  تابستان 1356  در  طالب  مرحوم  پشتوی  اشعار 
انتشارات بیهقی و گزیده‌ای از اشعار فارسی او در سال 
1369 خورشیدی در کابل به زیور چاپ آراسته شده‌اند. 
»کربلا« یکی دیگر از آثار منظوم طالب قندهاری است که 
در رثای اهل بیت)ع( سروده شده و در ایران به چاپ 
رسیده است. او اثر دیگری نیز به نام »نگاهی به دیروز و 
امروز افغانستان« دارد که در سال 1362 خورشیدی چاپ 
شده است. سه دفتر شعری زنده یاد طالب که شرح آن 
گذشت، از دیگر سروده های این شاعر معاصر افغانستان 
است که  البته ممکن  دارید.  اکنون در دست  که  است 
برخی از اشعار این دفترها قبلا به صورت پراکنده چاپ 

شده باشند. 
محمدحسین طالب قندهاری در سال 1356 خورشیدی 
فضای حضور در افغانستان را بر خود تنگ دید و به ایران 
مهاجرت کرد و در قم ساکن شد. او خانواده تشکیل نداد 
و تا آخر عمر مجرد زیست. زنده یاد طالب در نهم حمل 

/فروردین 1364 در شهر قم درگذشت.«
یادش گرامی باد 
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کربلا
به موج دجله از خون، چشم گریان می‌زند پهلو

به دشت کربلا طبع پریشان می‌زند پهلو
ندانم در کدامین مدرسه مشق جنون کرده 

که طفل اشک بر خاک شهیدان می‌زند پهلو
به یاد قد هر فردی ز افراد کتاب دین

مرا هر مصرع موزون به دیوان می‌زند پهلو
ز تاراج خزان ظلم و کین گل های باغ دین

به نوک خار و خس بر خاک میدان می‌زند پهلو
چنان شیرازۀ دیوان دین از یکدگر پاشید
که اوراقش به اوراق گلستان می‌زند پهلو

چنان شد پیکر اسلام از تیغ ستم پاره 
که موج خون او بر چرخ گردان می‌زند پهلو

چنا رسم وفا و پاکی نیت ز عالم رفت 

که از حیله رفیقان بر رفیقان می‌زند پهلو
چنان آیین مردی و شجاعت از جهان گم شد
که مردان را ز روی طعنه نسوان می‌زند پهلو

چنان اخلاق فاسد گشته و اعمال ها ضایع
که زاهد در بساط باده خواران می‌زند پهلو

چنان قحط‌الرجال افتاده در اسلامیان امروز
که قحط علم بر جهل فراوان می‌زند پهلو

چنان شد عاشقان بی ننگ و بی‌غیرت که می‌بینم
رقیب سفله اندر بزم جانان می‌زند پهلو

چه آتش بود یا رب این نزاع خانه ویران کن
که تا محشر به قلب هر مسلمان می‌زند پهلو

الهی عقل را در پرده اسرار تو ره نیست
چه گویم من که بر دین تو شیطان می‌زند پهلو

دُُر دندان آن کو باعث ایجاد عالم بود

چند شعر از محمدحسین طالب قندهاری 



ادبیات معاصر

237 ادبیات معاصر 

ز سنگ کفر بر لعل بدخشان می‌زند پهلو
سر دروازه شهر نبوت شق شد و زین شرم

سر محراب بر چاک گریبان می‌زند پهلو
حدیث حضرت خیرالنسا را چون توانم گفت

که این آتش به قلب صد نیستان می‌زند پهلو
دل کشتی نوح یعنی حسین)ع( سوراخ شد از زهر

عجب نبود اگر خونش به طوفان می‌زند پهلو
نسوزد از چه مرغ عقل را بال و پر از حیرت
که دیو زشت بر تخت سلیمان می‌زند پهلو

شهی از تشنه کامی شد شهید تیغ ظلم و کین
که خاک تربتش بر آب حیوان می‌زند پهلو

کلام‌الله ناطق، زاده حبل‌المتین دین
صراط‌المستقیمی کو به قرآن می‌زند پهلو

حسین)ع( تشنه لب، آن شاهد مقبول بزم قدس
که عاشورای او بر عید قربان می‌زند چهلو

به یاد لعل لب های کبود طفلکان او 
سرشک سرخ من بر لعل و مرجان می‌زند پهلو

بنازم چشم مست حضرت عباس صفدر را
که از مستی به نوک تیر و پیکان می‌زند پهلو

که دیده در ره دین کشته‌ای همچون علی‌اکبر؟
که فرق اطهرش بر تیغ بُرُّّان می‌زند پهلو

چنان شوق شهادت برده از سر هوش قاسم را
که بی باکانه بر شمشیر عریان می‌زند پهلو

ز پای چکمه‌دار شهر شد روح‌الامین حیران
که بی پروا به ساق عرش رحمان می‌زند پهلو

سکینه چون سر شاه شهیدان دید از غیرت
ز روی خویش بر سیلی عدوان می‌زند پهلو
مزن ای شمر، آتش خیمه گاه آل طاها را 
که دود آه مظلومان به کیوان می‌زند پهلو

چه پرسی حال زینب را در آن وادی؟ که می‌بیند
به خون کشتگان اشک یتیمان می‌زند پهلو

ز راه شام و روز آل پیغمبر چه سان گویم
که بر صبحش به صد شام غریبان می‌زند پهلو

سحر تا شام، هر یک پای پر از آبله در راه

ز شب تا صبح بر سنگ بیابان می‌زند پهلو
مپرس از زخم پای عابد بیمار در زنجیر

که در هر گام، بر خار مغیلان می‌زند پهلو
چه کیش است این یزید سفله را یارب، نمی‌دانم

که از ظلمت به نور شمع ایمان می‌زند پهلو
اگر از راستی نمرود امت نیست، پس از چیست؟

که از کین بر عزیز حی سبحان می‌زند پهلو؟
اگر از کینۀ دیرینۀ عهد جهالت نیست

چرا بر آل یاسین آل سفیان می‌زند پهلو
الهی عزت آن آبرومندان دربارت

که در شرع تو از واجب به امکان می‌زند پهلو
تویی آن ذات یکتایی که لطف و رحمت عامت

به حال کفر و دین پیدا و پنهان می‌زند پهلو
ز روی انور شاهی منور ساز گیتی را 

که برق تیغ او بر شمس تابان می‌زند پهلو
امام عصر و مهدیِِ هدایت، حجت‌القائم

که عدلش بر صراط و نشر و میزان می‌زند پهلو
سر »طالب« به ملک هر دو عالم کی فرود آید؟

که هر بیتش به صدر باغ رضوان می‌زند پهلو

ساز بی قانون
خشک از آلاب شد اندر رگ دل خون ما 

سُُر نمی‌گیرد چرا این ساز بی قانون ما؟
رعد می خندد به اوضاع جنون آثار ما

ابر می گرید به این اقبال و بخت دون ما
زار نالیدم در دارالشفا، پیش طبیب

قابل مرهم نشد زخم دل پرخون ما
از من بدروز، دامن دور دار ای هم نفس

چرخ را چنبر نماید گردش گردون ما
گر چو زلف یار مضمون پریشان گفته‌ام

بس پریشان است یاران، خاطر محزون ما
غیر صاحب دل که فهم نکته ما می کند

عقده ها بسیار دارد در گلو مضمون ما
سر به نوک نیزه داد و پا به فرق عرش سود
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در خم گردون نمی گنجید افلاطون ما 
نا نگردد دست مردی ز آستین ما برون 

کی همایون می شود این بخت نامیمون ما؟
دشت هامان خشک و آب رودباران در خروش

حیف از هامون ما، صد حیف از جیحون ما

بی جای هر جایی
می کشاند بس که هر سو طبع شیدایی مرا

می سزد خوانند اگر مجنون صحرایی مرا
جای دارد گر چنین بی جای و هر جایی شدم 
دل ز جا برده است آن بی جای هر جایی مرا

آنچه می جستم، درون سینه پیدا کرده‌ام
ساخت فارغ از دو عالم، عشق و رسوایی مرا

صید مطلب دست بوس ضعف من دارد هوس
ناتوانی، داده بازوی توانایی مرا

از سر و سامان کار من چه می پرسی؟ که هست
رشک تاج خسروی این بی سروپایی مرا

بس که دل با درد و داغ عشق او خو کرده است
رقص بسمل می‌دهد ذوق تن آسایی مرا

فیض عیب خویش را دیدن چه می‌پرسی ز من؟
عیب پوشی داده فیض چشم بینایی مرا

خضر راهم عشق شد، ورنه به راه زندگی
سر کجا می ماند در وادی خودرأیی مرا؟
دور دار از دامنم دامان، که من تردامنم

تا به زهد خشک خود، زاهد! نیالایی مرا
گر نگوید کس که »طالب« لاف دانش می‌زند

معترف هستم که نادانی است دانایی مرا
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گزارشی از

در تاریخ ۱۸ جدی ۱۴۰۴، از مجله »بیدارگران« ویژه استاد 
قربانعلی عرفانی، از اعضا و بنیان گذاران حزب وحدت 
استاد  ملی  رهبری شهید وحدت  به  افغانستان  اسلامی 
مزاری، طی مراسمی در سالن مدرسه صادقیه شهر قم 
رونمایی شد. این برنامه به همت نهادها و انجمن های 
علمی ـ فرهنگی از جمله بنیاد اندیشه، بیدارگران، جامعه 
علمای جاغوری و مجمع  دایکندی، مجمع  روحانیت 
علمای لعل و سرجنگل و... با حضور علما، دانشجویان، 

طلاب و بانوان گرامی برگزار گردید.  
جلسه با مقدمۀ دبیر نشست، آقای محمدعلی حامدی 
آغاز و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم ادامه یافت. نخستین 
سخنران این مراسم، دکتر محمدعلی جویا بود که دربارۀ 
»بیدارگری« و ویژگی های استاد عرفانی در این عرصه 

سخن گفت.  
 ِ جَِِبُيوُا ��لِلَّهِ ذَِِلَّنََي آمََنُوُا اسْتَ� وی با استناد به آیۀ شریفه »یَاَ أَهََُیُّا ا
سَُُرَّولِِ إِذََِا دََعََاكُُمْْ لِمََِا يُحُْْيِكُُيمْْ« مفهوم احیای فردی و  وََلِلِ

رونماییی مجله بیدارگران 
ویژه استاد قربانعلی عرفانی 
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اجتماعی را توضیح داد و بیان کرد که »احیاگری« مذکور 
در قرآن همان »بیدارگری« است که موجب حیات جامعه 

و انسان می شود.  
آقای جویا سپس روند تاریخی بیدارگری در افغانستان را 
بررسی کرد و گفت: بیدارگری و احیاگری از ویژگی های 
برجستۀ استاد عرفانی در جامعۀ هزاره و شیعیان افغانستان 
بود. او این بیدارگری را در سه مقطع تاریخی چنین تبیین 

نمود:  
۱. دهه های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی: در این دوران، استاد 
عرفانی و شماری از اندیشمندان دیگر ابتدا خودآگاهی 
بیدارگری  به  سپس  و  دادند  شکل  خود  در  را  دینی 
اجتماعی پرداختند. در آن زمان دو مکتب فکری عمده در 

جامعه رواج داشت:  
- مکتب کمونیستی و مارکسیستی، که به صورت مستقیم 
عمدتاًً  دینی،  بیدارگران  بود.  اسلام  و  دین  با  تقابل  در 
برخاسته از حوزه های علمیه، با نگارش کتاب ها و مقالات 

متعدد به رد این جریان پرداختند.  
- مکتب لیبرالیسم و سرمایه‌داری، که هرچند نسبت به آن 
نقد کمتری در حوزه های علمیه دهه های یادشده مطرح 
شد، اما بیدارگران بر این باور بودند که باید اثبات کرد ما 
»مسلمانیم، نه کمونیست و نه لیبرال«. آثار و نوشته های 
بازمانده از آن دوران حول مفهوم »امت واحده« می چرخند. 
۲. اواسط دهۀ ۶۰: از اواسط این دهه، عنصر جدیدی به 
بیدارگری افزوده شد و آن »مبارزه با اشغالگران و بیرون 
راندن آنان از افغانستان« بود. در این مرحله، مرزهای ملی 
و حاکمیتی در محدودۀ نفوذ رهبران و بیدارگران پدید 

آمد و شعار »امت واحده« تا حدودی به حاشیه رفت.  
۳. اواخر دهۀ ۶۰: در این مقطع عنصر »خودآگاهی قومی« 
و  زمان  که شرایط  امری  افزوده شد؛  بیدارگری  بر  نیز 
استاد  می کرد.  ایجاب  دوران  آن  اجتماعی  واقعیت های 
عرفانی از فعال ترین بیدارگران این سه مقطع بود و نقش 

او در این روند انکارناپذیر است.  
محور دوم سخنان دکتر جویا با این پرسش آغاز شد:  

استاد عرفانی چه کرده است که باید از او تجلیل شود و 

چرا؟  
در  بیدارگری  پیشگامان  از  عرفانی  استاد  داد:  پاسخ  او 
»شباب الهزاره« در نجف اشرف، »سازمان نصر« و »حزب 
ویژگی های  دارای  و  بود  افغانستان«  اسلامی  وحدت 

برجسته‌ای زیر بود:  
۱. آرامش و اعتدال: ایشان شخصیتی آرام و با طمأنینه 
بود. در سال ۱۳۶۶ شبی در بامیان مهمان ایشان بودم. 
گرچه از دبیرکل وقت حزب وحدت اسلامی گلایه مند 
بود، اما هرگز راه تقابل را در پیش نگرفت. همین ویژگی 
فعالیت های  با حزب،  ارتباط  موجب شد ضمن حفظ 
فرهنگی خود را نیز گسترش دهد که از جمله نتایج آن 
تأسیس مراکز علمی ـ فرهنگی از جمله کتابخانه‌ای در 

ولسوالی یکه‌ولنگ بود.  
استاد عرفانی با وجود مشغله ها علاقۀ وافر به نوشتن و 
فعالیت فرهنگی داشت. کتاب »از کنگره تا کنگره« از آثار 
اوست که پس از تحویل تمام اسناد و یادداشت ها به استاد 
و  شد  منتشر  ایشان  مقدمۀ  و  تدوین  با  دانش،  سرور 

به عنوان سندی ارزشمند باقی ماند.  
۲. اعتماد به نفس: برای نمونه:  

- در دهۀ شصت، در بحبوحۀ جنگ های حزبی، عبور از 
مرزهای ساختگی سیاسی آسان نبود، اما استاد عرفانی در 

کنار شهید استاد مزاری این جرأت را نشان داد.  
- هنگامی که قرار بود تشکلی سیاسی در ایران شکل 
گیرد، او و شماری از بزرگان با رد آن پیشنهاد، ایجاد 
تشکل سیاسی در داخل کشور را پی گرفتند که سرانجام 
بامیان  در  افغانستان  اسلامی  تأسیس حزب وحدت  به 

انجامید.  
۳. دلسوزی برای مردم: استاد عرفانی و دیگر بیدارگران 
نسل پیشین تا حد فدا کردن خود و خانواده شان برای 
مردم پیش رفتند. چنین روحیه‌ای متأسفانه در نسل امروز 

کمتر دیده می شود.  
در بخش بعدی برنامه، آقای محمدشریف عظیمی شعری 
از سروده های خود را قرائت کرد که با استقبال و تشویق 

حضار همراه شد.  
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سخنران دوم محفل، استاد فیاض ارزگانی، نیز سخنان 
خود را در دو محور ارائه کرد:  

»بیدار« و »بیدارگری« و اینکه چگونه استاد عرفانی در 
شمار بیدارگران قرار می‌گیرد.  

او گفت: بیدار کسی است که شرایط زمانه و جامعۀ خود 
را بشناسد، مسئولیت خویش را در قبال آن درک کند و 
در عرصۀ عمل به آن پایبند باشد. چنین انسانی بیدار و 

متعهد است.  
نیز  دیگران  به  را  مسئولیت  این  بتواند  شخصی  اگر 
و  فردی  سرنوشت  به  نسبت  را  آنان  و  بشناساند 
اجتماعی شان آگاه کند، او بیدارگر است. استاد عرفانی از 
جمله چنین شخصیت هایی بود که هم خود به بیداری 

رسیده بود و هم در صدد بیدار کردن جامعه بود.  
استاد فیاض ارزگانی در پایان افزود:  

بیدارگری استاد عرفانی از نجف اشرف آغاز شد. هنگامی 
که وارد حوزۀ نجف شدم، آشنایی چندانی با طلاب و 
شخصیت ها نداشتم، با این حال، از میان طلاب هم‌ولایتی، 
غلامحسین  سید  و  عرفانی  آقای  همچون  معدودی 
موسوی دربارۀ مسائل قومی و هویتی سخن می گفتند. 

حوزه  در  عرفانی  استاد  بیدارگری  که  بود  همین جا  از 
علمیه نجف آغاز شد.  

بیداری فرهنگی هزاره ها در نجف و نقش استاد قربانعلی 
عرفانی  

»بَرَبَرَی« دربارۀ مهاجران هزاره در  در آن زمان، عنوان 
عراق، به عنوان یک نقطۀ منفی و تحقیرآمیز رواج یافته 
که  موضوع  این  کردن  برای روشن  عرفانی  استاد  بود. 
هزاره ها نه »بربری« هستند و نه دارای این ویژگی، همراه 

با چند تن دیگر یک مبارزۀ فرهنگی را آغاز کرد.  
و  »الهزاره  عنوان  با  کتابی  حرکت،  این  راستای  در 

الافغانیون« را در دو بخش تألیف نمود:  
۱. بربری کیست؟  

۲. هزاره کیست و چه پیشینه‌ای دارد؟  
پس از تدوین این اثر، شخصی به نام علی معلم آن را به 
زبان عربی ترجمه کرد و قرار بود در عراق چاپ و منتشر 
شود. در آن زمان، خلیل‌الله خلیلی، شاعر نامدار، سفیر 
افغانستان در بغداد بود. او با اطلاع از انتشار این کتاب، از 
طریق رایزنی با دولت عراق مانع چاپ و نشر آن شد. 

خلیلی اظهار داشت که با عنوان کتاب مخالف است نه 
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با محتوای آن؛ زیرا واژۀ »و« در عنوان عربی، نشانۀ تقابل 
و مغایرت است و مسئولیت دیپلماتیک او اقتضا می کند 

جلوی نشر آن را بگیرد.  
پس از ممنوعیت چاپ کتاب در عراق، یکی از علاقه مندان 
با تلاش شخصی، آن را در بیروت چاپ و منتشر کرد.  

وی گفت: با مخالفت سفیر افغانستان با واژۀ »هزاره«، این 
نام به صورت یک مفهوم سیاسی در دستگاه سیاسی عراق 
مطرح شد و بار سیاسی پیدا کرد. در آن دوران، در ایام 

عزاداری امام حسین‌)ع( در دهۀ محرم، گروه ها و هیئات 
می کردند.  فعالیت  متفاوت  نامهای  با  مختلف  مذهبی 
از جلسات  طلاب و مهاجران هزارۀ مقیم نجف، پس 
متعدد، تصمیم گرفتند موکب عزاداری خود را با عنوان 

هیئت »شباب الهزاره« اعلام کنند.  
اعلانات مدرسۀ  تابلوی  این هیئت در  تأسیس  اعلامیۀ 
دینی علامه مدرس افغانی، که محل تدریس ایشان بود، 
منتشر شد. پس از آن، سفیر وقت افغانستان بار دیگر با 
از طریق حکومت عراق،  این حرکت مخالفت کرد و 

فشارهایی بر علامه مدرس و طلاب افغانستانی آغاز شد. 
در  اعلامیه  این  انتشار  به‌دلیل  مدرس  نتیجه، علامه  در 
مدرسه‌اش، از حوزۀ علمیۀ نجف و عراق اخراج گردید.  

دیدار استاد مزاری و بررسی تاریخ سیاسی افغانستان  
عبدالعلی  استاد  افزود:  ادامه  در  ارزگانی  فیاض  استاد 
مزاری در سال ۱۳۵۱ )هـ.ش( به نجف آمد و دیدارهایی 
استاد عرفانی، اخلاقی  از جلسات،  داد. در یکی  انجام 
جاغوری، بنده و چند نفر دیگر با استاد مزاری ملاقات 

داشتیم. من کتاب »تاریخ سیاسی افغانستان« اثر مهدی 
فرخ، سفیر ایران در افغانستان، را از کتابخانۀ دارالحکمه 
آورده بودم. در این جلسه چند موضوع از جمله ستم 
سیستماتیک بر قوم هزاره در تاریخ افغانستان مطرح شد.  
به عنوان نمونه، از همان کتاب نقل شد که حدود سه هزار 
دختر و زن هزاره در زمان حکومت عبدالرحمان خان در 
کابل و جلال آباد فروخته شده‌اند؛ آماری که نویسنده بر 
توسط  بردگان  فروش  از  ناشی  مالیات  منبع  اساس 
حکومت وقت افغانستان استخراج کرده بود. در همان 
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جلسه تأکید شد که مبارزه برای دستیابی به حق مشروع 
و برابری، بدون داشتن قدرت امکان پذیر نیست؛ نکته‌ای 

که استاد مزاری بیش از همه بر آن تأکید داشت.  
در  داخلی  جنگ های  از  عبور  در  عرفانی  استاد  نقش 

هزاره جات  
از  عبور  در  عرفانی  استاد  نقش  گفت:  ارزگانی  فیاض 
جنگ های داخلی بسیار برجسته بود. پس از تصمیم استاد 
مزاری برای پایان دادن به این جنگ خانمان سوز و ایجاد 
یک تشکل سیاسی واحد، استاد عرفانی به منطقۀ دایکندی 
به علت سال ها  قلمرو گروه رقیب،  به  اعزام شد. رفتن 
تبلیغات منفی و شکل‌گیری نگاه های خصمانه، کار آسانی 
نبود؛ اما استاد عرفانی این خطر را پذیرفت و به دیدار 

شهید صادقی نیلی رفت.  
فعالیت های بعدی که در نهایت به تشکیل حزب وحدت 
اسلامی انجامید، مبتنی بر همان گام نخست بود؛ اندیشه‌ای 

که از رهبر شهید و همفکرانش سرچشمه می گرفت.  
ایشان افزود: من معتقدم هرآنچه بعدها به‌دست آمد ـ از 
و  فرهنگی  حقوق  تا  گرفته  جعفری  مذهب  رسمیت 
اجتماعی دیگر ـ نتیجۀ تلاش جمعی همۀ بیدارگران بود، 

البته با تفاوت در میزان نقش و کوشش هرکدام.  
خاطراتی از استاد مزاری  

در بخش پایانی، استاد فیاض به دو خاطره دربارۀ استاد 
مزاری اشاره کرد که از زبان آقای محمد اکبری نقل شده 

است:  
۱. سخن استراتژیک دربارۀ »گرفتن حق با زور«: اکبری 
نقل کرد که استاد مزاری گفته بود: »لالی مه حق که به زور 
گرفته نشه، مره مزه نمیته.« چرا؟ به ادامه این خاطرات 

دقت شود.   
دکتر شاه جان نیز گفت: در زمان جنگ دولت ربانی با 
مردم غرب کابل و حزب وحدت، ما میان دولت آقای 
ربانی و حزب وحدت میانجی گری می کردیم. از طرف 
آقای ربانی، چند وزارت و ریاست برای حزب وحدت 

در نظر گرفته شده بود. با خوشحالی نزد استاد مزاری 
رفتیم و این پیشنهاد را مطرح کردیم. او پاسخی داد که 

دیدگاه مرا کاملًاً تغییر داد: 
»این وزارت ها و ریاست ها را ممکن است امروز بدهند و 
ما  هدف  نیست؛  ریاست  ما  هدف  بگیرند.  پس  فردا 
مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری است، نه ایستادن در 

صف صدقه‌گیران سیاسی.« 
مزاری  استاد  استراتژیک  بینش  نشان‌دهندۀ  جمله،  این 

است.  
۲. گفت‌وگو با احمد شاه مسعود: اکبری نقل کرد: استاد 
مزاری قدرت طلب بود، اما این قدرت طلبی از جنس تفکر 
راهبردی بود. روزی با گروهی از طرف استاد مزاری به 
پنجشیر رفتیم تا با احمدشاه مسعود مذاکره کنیم. به من 
گفت: »مسعود را تنها ملاقات کن و این پیام مرا برسان:  

»بیا، ریاست جمهوری از شما، صدارت از ما.«  
هنگامی که این سخن را به مسعود گفتم، او لحظه‌ای 
مکث کرد و سپس پاسخ داد: »پس حکمتیار و پشتون ها 

را چه می کنیم؟«  
وقتی پاسخ را به استاد مزاری رساندم، گفت: »می‌دانستم 
که مسعود قبول نمی کند؛ اما این حرف را زدم تا بداند ما 

خواهان مشارکت واقعی هستیم.«  
این جمله نیز نشانۀ تفکر استراتژیک استاد مزاری بود. او 
می خواست هزاره برای خودش باشد، نه برای دیگران. به 
تعیین  در  باید  اقوام  مانند سایر  نیز  مزاری، هزاره  باور 
واقعی  مشارکت  باشد.  داشته  سهم  خویش  سرنوشت 
بدون قدرت به‌دست نمی آید و برای رسیدن به جایگاهی 
قدرت  در  مؤثر  سهمی  باید  افغانستان،  آیندۀ  در  برابر 

داشت.  
استاد  ویژۀ  بیدارگران  مجلۀ  از  نشست،  این  پایان  در 
قربانعلی عرفانی با حضور جمعی از شخصیت های علمی 

و سیاسی، رونمایی به عمل آمد.  
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سید فضل‌الله قدسی 

مفتون کیمیای شهادت
تقدیم به روح مطهر امام شهید

حال خوش، امشب از چه به من سر نمی‌زند
در پشت در نشسته، ولی در نمی‌زند

در من پرنده‌ای قفسش وا شده‌ست، لیک
سر زیر بال کرده، چراپَ رَ نمی‌زند!

آغوشِِ درد وا شده در من، بگو به غم
اندوهِِ ملتهب ز چه خنجر نمی‌زند!

آرام رفت ماهِِدََ ه و چار، تا ابد_
در گِِرد ماه، حادثه چنبر نمی‌زند

در حجلۀ شهادت خود بار یافت، کس
صورت نمی‌خراشد و بر سر نمی‌زند

مفتون کیمیای شهادت به وقت مرگ
هرگز صلای مرگِِ به بستر نمی‌زند

سیمرغ پر کشید و ز هفت آسمانگ ذشت
نبض حیات طیبه دیگر نمی‌زند

زین پس تهاجم گِِلۀ دوست ختم شد
بیگانه دشنه در دل رهبر نمی‌زند

اکنون که حجله بسته به قصد وصال دوست
حرف از می طهور و زکوثر نمی‌زند

تاج تواضعش بدرخشد به شش جهت
بر تارک شکوه خود افسر نمی‌زند

شعر

شعر

شعر

شکوه سرخ
به مناسبت شهادت رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای
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شعر

شعر

نامت شکوه سبز البرز و صنوبرها
در باد و طوفان و هجوم خیل بربرها

در های و هوی شروه‌‌هایش رقص خونینی
با روشنای بال و پرهای کبوترها

نامت دماوند است سر بر آسمان جاری
شعر و شکوه فصل میدان دلاورها
در مخته‌‌های ایل، سردار خراسانی
سرو دوبیتی‌‌های اندوه دروگرها

اروند در اندوه می‌‌پیچید و ماهی‌‌ها
سرخ‌‌اند با خون تو در آشوب خنجرها
دریا به دریا می‌‌رود موج غرورت با
باد و صدای مرغ دریایی، شناورها

سر می‌دهند از چار سوی باغ و آبادی
آوای سرخ انتقامت را برادرها

...............................
تو سر دادی که سرداری بماند

شکوه آسمان جاری بماند
میان کوچه‌های بی‌خیالی
ره و رسم وفاداری بماند

صدایت روشنای شهر ما بود
همش آیینه‌ای از بهر ما بود

که هردم از ظفر میگفت با ما
رهی تا قله‌های دهر ما بود

خراسان از غمت تب دارد امشب
برای یار، یارب دارد امشب
تمام مردمان سر به دارش

به دل اندوه زینب دارد امشب

به استقبال تو فانوس سوزد
دل پر آتش و افسوس سوزد

دوبیتی‌های ایل بختیاری
میان باغ‌های توس سوزد

حسین حیدربیگی 

سردار خراسانیی

تقدیم به رهبر شهید 
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حمید تقدیمی 

1                         
یکی در خاک خفته بر سرش باران آمین ها

یکی زنده است، اما غرق در سیلاب نفرین ها
وسط بازان عالم باختند عقبی و دنیا را

در این جنگی که درگیرند با دین ها و بی‌دین ها
تویی که رفتنت بر کاخ ها آورده آزین ها

ولی تر کرده اندوه نبودت چشم مسکین ها
به مرگ سرخ دائم باختند این روسیاهان چون

به اکسیر شهادت می برند عمامه مشکین ها
چنان ای پیر افشا کرده‌ای‌ تو خواب دشمن را

که حیرت کرده از تعبیرهایت ابن سیرین ها
بصیرت خانه‌اش در پشت ابروی سفیدت بود

افق ها را چنان دیدی که نادیده است شاهین ها
و زخم قاصدک را درک کردی باز فرمودی

چنان بالا نگیرید ارتفاع قد پرچین ها
تو فرزند حسینی مرگ تو‌ آغاز خواهد بود

خطا بود و به زعم خود تو را کشتند خوشبین ها
دو دنیا پیش روی ماست باید گفت یک لبیک

به دنیای حسینی یا که دنیای اپستین ها

2               
چو ققنوس بر اخگر دیگری

چه غم چون بروید پر دیگری
به آتش زند این چنین باز هم

خدا گر دهد پیکر دیگری
بیفتد اگر بیرق فتح او

بگیرد ورا افسر دیگری
به غیر از شهادت چه در شأن اوست؟

نباید جز این آخر دیگری
مقدر همین بود بعد از علی
شود مجتبی رهبر دیگری

خدا گر ز حکمت ببندد دری
ز رحمت گشاید در دیگری

شعر

شعر

شعر
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شعر

شعر

شعر

صاحب علم کجاست؟ علم داغدار کیست؟
خون است گریه های قلم، داغدار کیست؟

ای داغ قد کشیده به عالم مرا بسوز
هی دمبه‌دم در تب این غم مرا بسوز

ای چشم های شعله‌ور بامیان من
خون گریه کن برای تمام جهان من

باور نمی کنیم که خورشید رفته است
شاید برای فرصت تجدید رفته است

باور کنم که مهر رخ از ما گرفته است؟
از ما دگر همیشه خودش را گرفته است؟

دیگر برای فقه تو استاد نیست او؟
دیگر خطیب نیمۀ خرداد نیست او؟

راهی سرِِ مزار شهیدان نمی شود؟
دیگر امام جمعۀ تهران نمی شود؟
در هر کجا که کرد تبسم بهار شد

فرزانگی به قامت او استوار شد
افکنده بوده لرزه به دنیا نگاه او

مستضعفین به زیر عبا در پناه او

پرسیده‌ای کجاست پدر؟
خانوادگی؛

باور کنید رفته سفر، خانوادگی
اینجا قلم دوباره به هق هق نشسته است
شاعر به شرح داغ شقایق شکسته است

دنیا فدای یک نخ و گرد عبای تو
بگذار باز شعر بخوانم برای تو

ما پابرهنگان زمین بی پدر شدیم
مایی که بود پشت سر ما دعای تو

تلویزیون نماز تو را باز هم گذاشت
بعدش چه کرد با دل ما ربنای تو

باید که پر شود همه دیوارهای شهر
از حرف های تازه و اندیشه های تو

هرچند نیستی تو ولی همچنان، هنوز
دارد ادامه معجزه‌های عصای تو

حتما شبیه توست؛ همان ناخدا که بعد
سکان کشتی است به دستش به جای تو

سیدحکیم بینش

علمدار 
برای قائد امت سیدالشهدای جنگ تحمیلی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
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رد پاهایت
تورفتی و صدای رعد و باران مانده بر جایت
چرا رفتی؟ که باران مانده با غم های تنهایت
به هر سو می‌دواند بوی تو سر گشتگی‌ام را

میان غصه ها پالیده پشت ردّّ پاهایت
به یاد تو دویده زیر باران بی‌کلاه و کفش
رها از دست هشیاری‌ام و در بند سودایت
نشستم بعد تو در غربت یک شام بارانی

همان جایی که ماندم کفش هایت را دََم پایت
که باز آیی و بنشینم دوباره روبه‌روی تو
برایت گل بگویم آنقََدََر تا یخ کند چایت

گلویم شبیه یک بطری پر
که دارد سرریز می شود

خم می شوم و به خاک می‌ریزم

چرخش ذکر و تسبیح در انگشتانم
به بیرون پرید از دهانم

نشست روی درختی پر شکوفه
خالی شدم از غصه، از تلخ آب هایی در گلویم

صبح چندشنبه
چه فرق می کند زمان

طی کشیدن کارگاه
شنیدن خبر از دهان صاحب کار

لا اله الا الله
از حمله به زندگی

از عکس تخریب بیمارستانی جلو چشم
از تیترهای خبری جنگ

دختر، النگو، دست قطع شده
چه خاکی شده بر سر این دنیا

محمدحسن حسین‌زاده 

شعر

شعر

شعر

زهرا ابراهیمی  
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شعر

شعر

آخرین صدای رهبر
ماند در آسمان هوایی من

ماند در خاطرات روسری‌ام
با چهارخانه های سیاه و سفید

از این پس
این چفیه را به یاد تو می‌اندازم روی سرم

برگرداندن پاهایم به عادت کودکان نوپا
که ایستادگی بلدند

این قدمهای کوچک
هر قدر بیفتند زمین

باز برمی‌خیزند

پرتاب موشک ها
صدای الله اکبر

این صدای خشم ملتی است
که برای خون خواهی شما

در آسمان می چرخد
و بر خاک دشمن فرود می آیند

نگرانی جنگ در فیلترهای سیگار
کنار نیمکت ها در پارک
در خرید مردم از بازار

من نگرانم
جوشش دلم مثل سیر و سرکه

شیون مادران میناب است
در دلتنگی کودکان شان

به خودش می آید زبانم
روی قوت پاهایم می‌ایستم

نگاهی طولانی
به آخر این راه بی فاصله

پیچیدن صدا در گل های صورتی
چون اصابت مردم به غم

و بلند شدن ستون دود در هوا
حالا نوبت ایستادن است.
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